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مقدمه

حِيمِ حْمنِ الرَّ بِسْمِ الِلَّه الرَّ
تِينَ 

ْ
ا وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأ
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ْ
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ْ
نْ فيِ النّاسِ بِال ذِّ

َ
>وَ أ

مِنْ كُلِّ فَـج عَمِيقٍ< 1
»]اى ابراهیم[ در میان مردم براى ]اداى[ حج بانگ برآور تا 
]زائران[ پیاده و سوار بر هر شتر لاغرى از هر راه دورى به سوى 

تو روى آورند.« 
به  و  پیچید،  همه جا  در  خلیل؟ع؟  ابراهیم  حضرت  نداى 

همۀ انسان ها در سراسر تاریخ رسید.
و تو اى زائر! براى پاسخ به این نداست که گام در راه نهاده اى 
که تو را براى مهمانى خود برگزیده و دروازه هاى خانۀ  و اوست 
گشوده است؛ و چگونه مى توان این نعمت  خویش را به رویت 
کوله بار  کنون  که دعوت خاص او به تو رسیده و تو ا گفت  را شکر 
گرفته؛ با  سفر بر دوش، شور و شوق دیدار سراپاى وجودت را فرا 
که این  که چگونه باید براى این سفر مهیّا شد،  خود مى اندیشى 

1. حج/ 27

ٍ
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سفرى دیگر است و راه و رسمى دیگر دارد. مقصد تو »خانۀ خدا« 
کى نیست؛ بلکه نقطۀ وصل مکان و  قطعه اى از این دنیاى خا

زمان و پیوند زمین و آسمان است.
و تو اینک پا بر جاى گامهایِ پیامبران نهاده اى و چون فرشتگان 
گرد عرش، بر پاى بندگى ایستاده اى؛ و کعبه بیت معمور زمینیان است.
گرد بیت معمور به  در آسمان فرشتگان به نشانۀ فرمانبرى 
کعبۀ او آزمون تسلیم  گرد  طواف مى پردازند و در زمین آدمیان در 
که حج سراپا آزمون است و فصل فصل این  و رضا بجا مى آورند؛ 
عبادت پر راز و رمز، آزمایش تعبد و فرمانپذیرى و صبر و بردبارى 

و تسلیم مطلق در برابر فرمان حضرت حق است.
که از این امتحان سربلند  و تو اى زائر! از او همت مى طلبى 
که یک  بیرون آیى و با انجام این مراسم هرگونه آلودگى و تباهى 
کشیده اى را از خویش بزدایى و به حج مقبول و  عمر به دوش 

سعى مشکور دست یابى.
از  برمى انگیزد؛  انسان  وجود  در  را  دیگرى  شور  »مدینه« 
است  اسلام  آغازین  سالهاى  عظمت  و  شکوه  یادآور  یک سو، 
پیامبر  وجود  شمع  گرد  »مسجدالنبى«  در  تازه مسلمانان  که 
از  و  مى کنند،  پایه ریزى  را  نمونه  اسلامى  جامعۀ  خاتم؟ص؟ 
همان  خاندان  مظلومیت  و  اندوه  و  غم  شهر،  این  دیگر  سوى 
که جاى جاى این شهر،  پیامبر؟ص؟ را در خاطره ها زنده مى سازد 

حدیث تازه اى از این مظلومیت بر لب دارد.
گمشدۀ بانوى اسلام قرین  نام مدینه با نام »بقیع« و مرقد 
براى  گذشته،  تاریخ  جستجوى  در  شهر  این  در  زائر  و  است 
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گام مى نهد. که به ولایشان دل  بسته  تجدید عهد با آنان 
امامت  بدون  حج  که  یافت  مى توان  مدینه  در  را  مکه  روح 
گردیدن است و تلاش خویش  گرد سنگ و خشت  حج نیست؛ 

کردن. تباه 
حْجارَ 

َ ْ
ا امِرَ النّاسُ انْ يَأتُوا هذِهِ ال

َ
امام باقر؟ع؟ فرمودند: »انّ

یْنا نَصْرَهُمْ« 1
َ
مْ وَ يُعْرِضُوا عَل تُونا فَیُخْبِرُونا بِوِلايَتِِ

ْ
َّ يَأ فَیَطُوفُوا بِا، ثُ

گرد این سنگ ها بگردند،  که بیایند و  از مردم خواسته شده 
را  و هوادارى خود  کنند  اظهار ولایت  و  بیایند  ما  نزد  به  سپس 

نسبت به ما نشان دهند.
کمال مى یابد. آرى! تنها در سایه سار امامت، حج 

باید  را بیشتر  کنون در عصر غیبت، حضور امام عصر؟ع؟  ا و 
گشته،  که آن عزیزِ از دیده نهان  کرد  در حج و مشاعر آن جستجو 
و  مى بینند  را  او  مردمان  و  مى شناسد  و  مى بیند  را  مردمان 
که حج را روح مى بخشد و معنویت  نمى شناسند و تنها اوست 
وجود  سفر،  این  در  که  کسى  است  سعادتمند  چه  و  مى دهد؛ 
کند و از  کنار و خلوت خود و خدا احساس  گوشه و  حضرت را در 
که خداوند پردۀ غیبت را بر افکند  درگاه ربوبى عاجزانه بخواهد 
و جمال آن ذخیرۀ الهى را ظاهر سازد، و زمین را از عدالت و داد 

گردیده است. که از ظلم و ستم لبریز  کند همچنان  لبریز 
احکام  از  گیر  فرا مجموعه ای  عمره«  و  حج  »مناسک  کتاب 
آیت الله العظمى  »حضرت  فتاواى  مطابق  که  است  عمره  و  حج 
محمدباقر؟ع؟  امام  فقهى  مرکز  توسط  زنجانى؟مد؟«،  شبیرى 

1. کافى 4: 549/ 1
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گروه  گرفته است.  قرار  اختیار علاقه مندان  و در  گردیده  تنظیم 
و  دقت  از  برخورداری  ضمن  کتاب  این  که  کوشیده اند  مؤلفان 
پاسخگوى  و  بوده  برخوردار  روان  و  شیوا  نثرى  از  متن،  صحت 
کاروان های  مسائل مورد نیاز زائران شریف و روحانیون محترم 

حج باشد. 
 کتاب حاضر با راهنمایى و نظارت استاد معظم حجةالإسلام و المسلمین 
آقای حاج سید محمد جواد شبیری )دامت توفیقاته( نگاشته 
گران قدر بخش  از ایشان و محققان  شده است. لازم مى دانیم 
میثم  آقایان  اسلام  حجج  به ویژه  فقهى،  مرکز  استفتائات 
تشکر  خراسانى  رضا  حمید  و  کاظمى  حسین  محمد  جواهری، 

و قدردانى نماییم.
در پایان تذکّر نکاتى چند لازم است:

1. هرگاه براى زائران عزیز مسأله اى پیش آمد، از روحانیون 
کاروان ها سؤال نمایند. بعثۀ معظم له در موسم حج نیز  معظّم 
همه روزه آمادۀ پاسخگویى به سؤالات روحانیون مکرّم و زائران 

محترم است.
که در  که استحباب پاره اى از آداب و مستحباتى  2. از آنجا 
کتاب ذکر شده، ثابت نیست، شایسته است آنها را به »امید  این 

ثواب« و »قصد رجاء« بجا آورند.
3. گروه تحقیق و تألیف این اثر از پیشنهادها و راهنمایى های 

کرد. مخاطبان عزیز صمیمانه استقبال خواهد 

مرکز فقهى امام محمّد باقر؟ع؟



ی
ّ
کل مسائل 





فصل اول: حجةالإسلام و شرایط وجوب آن

واجب  مستطیع  شخص  بر  حجةالإسلام٠حج  اهمیت    ۱  
که به جهت استطاعت بر انسان واجب مى شود،  است و حجى 
از  بیش  عمر  تمام  در  که  مى شود  نامیده  »حَجةالإسلام« 
در  و  است  کبیره  گناهان  از  آن  ترک  و  نیست  واجب  یک مرتبه 

منابع اسلامى وعدۀ عذاب بر آن داده شده است.

شرط  چند  با  حجةالإسلام٠حجةالإسلام  وجوب  شرایط    ۲  
گر یکى از آن ها نباشد، واجب نیست: واجب مى گردد و ا

1. بلوغ     2. عقل     3. استطاعت     4. حریت.  

 ۳  فوریت حج برای مستطیع٠وجوب حج بر شخص مستطیع 
فوری است؛ یعنى واجب است در اولین سال ممکن آن را انجام 
دهد، و تأخیر آن جایز نیست، و در صورت تأخیر، واجب است 

در سال بعد انجام دهد، و همین طور در سال های بعد.
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و٠ وم آماده کردن مقدمات برای رسیدن به اولین حج پیش ر   ۴  لز
بر مقدماتى مانند ثبت نام و تهیۀ ویزا  گر تشرف به حج، متوقف  ا
باشد، در صورت حصول استطاعت مالى واجب است آن مقدمات 
کند )به طوری  که در اولین سال ممکن به حج برسد(. و  را تحصیل 
کند و در  کوتاهى  گر مخارجى داشته باشد، باید بپردازد. و چنانچه  ا
اولین سال ممکن به حج نرود، حج بر عهدۀ او مستقر مى شود. البته 
نیست. ج، مستطیع  این مخار پرداخت  از  تمکن  در صورت عدم 

گر با وجود شرایط   ۵  نتیجۀ ترک حج در اولین سال ممکن٠ا
بر ذمۀ  کند، حج  را ترک  اولین سال ممکن، حج  استطاعت در 
او مستقر مى شود و حج مستقر مانند یکى از دیون فوری است 
که بر مکلف واجب است برای انجام آن در اولین فرصت ممکن 
گرفتن و یا فروختن لوازم غیر ضروری  کسب  وکار یا قرض  -و لو با 

کند. منزل- اقدام 
گر رفتن به حج بر او حرجى شود، تأخیر حج تا زمان رفع  بلى ا

ج جایز است، ولى بر ذمۀ او باقى است. حر

که   ۶  نائب گرفتن کسی که استطاعتش از بین رفته٠شخصى 
او  استطاعت  این که  تا  نداده  انجام  حج  ولى  داشته  استطاعت 
انجام دهد؛ مگر  را  که حج خود  او واجب است  بر  از بین رفته، 
این که انجام حج برایش مشقت شدید داشته و از این که بتواند 
تا آخر عمر، خودش حج را بدون تحمل مشقت شدید بجا آورد 
که در این صورت مى تواند نایب بگیرد و این حج  نا امید باشد،؛ 



حَجةالاسلام و شرایط وجوب آن15

گر عذرش برطرف شود. کفایت مى کند حتى ا از حجة الإسلام 

که شرایط  از استطاعت٠کسى   ۷  استحباب انجام حج قبل 
امر حرامى  او مستلزم  برای  و رفتن به حج  ندارد  را  وجوب حج 
اما  آورد.  بجا  مانند هتک حیثیت نیست، مستحب است حج 

کفایت از حجةالإسلام نمى کند.

است  واجب٠مستحب  حج  انجام  از  پس  حج  انجام    ۸  
و  آورد؛  انجام داده دوباره حج بجا  را  که حج واجب خود  کسى 
ترک حج در  بلکه  کند؛  تکرار  را در هر سال  مستحب است حج 
پنج سال متوالى مکروه است و مستحب است هنگام خروج از 
کند دیگر  مکه قصد بازگشتن داشته باشد، و مکروه است قصد 

به مکه برنگردد.

نیابت٠کسى  و  استیجار  با  هرچند  حج  انجام  استحباب    ۹  
ج حج را ندارد، مستحب است هرچند با اجیر شدن و  که مخار
کردن -درصورتى که توانایى ادای آن را  نیابت از دیگرى یا قرض 

داشته باشد- به حج برود.

کودک و دیوانه حج واجب نیست؛ و   ۱۰  حج غیر مکلفین٠بر 
کفایت از حجةالإسلام  گر کودک، حج بجا آورد صحیح است ولى  ا

نمى کند.

که برای حج  کودکى  گر  از احرام حج٠ا کودک پس   ۱۱  بلوغ 
کفایت  مُحرم شده است بالغ شود، حج او حجةالإسلام است و 
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مى کند؛ هرچند بعد از درک مشعرالحرام بالغ شود.

از  قبل  مجنون  گر  مشعر٠ا از  قبل  مجنون  شدن  عاقل    ۱۲  
مشعر عاقل شود و مستطیع باشد، چنانچه بتواند احرام ببندد 
کند باید  و پس از اعمال عمرۀ تمتع و احرام حج، مشعر را درک 
گر نمى تواند، به حج افراد  گردد، و ا به احرام عمرۀ تمتع محرم 
کفایت از حجةالإسلام مى کند. در غیر این صورت  گردد؛ و  محرم 

که مى تواند حج بجا آورد. باید در اولین سالى 

براى بچۀ ممیّز  کودک ممیّز و اذن ولی٠ّانجام حج   ۱۳  حج 
گرچه ولىّ او اذن ندهد.  مستحب است، و حج او صحیح است؛ ا

مستلزم  حج،  انجام  گر  کودک٠ا حج  از  ولیّ  ممانعت    ۱۴  
کودک باشد، چنانچه ولىّ، حج را به مصلحت  تصرف در اموال 
گر حج  گردد؛ و در هر حال ا کودک نداند، باید مانع حج رفتن او 

کفایت از حجةالإسلام نمى کند. بجا آورد صحیح است، ولى 

با  که  کودک٠کودکى  حج  اعمال  به  نسبت  ولیّ  وظیفۀ    ۱۵  
کسى به سفر حج آمده و خودش نمى تواند مستقلًا  سرپرستى 
کند و  اعمال را بجا آورد، مستحب است سرپرستش او را محرم 
کودک با تلقین هم نمى تواند به شکل صحیح تلبیه بگوید  گر  ا
گر  آن شخص از طرف او تلبیه بگوید. همچنین در سایر اعمال ا

کودک نمى تواند بجا آورد، ولىّ از طرف او انجام دهد.

 ۱۶  مقصود از ولیّ و سرپرست کودک٠ولىّ و سرپرست در این 
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را به سفر حج ببرد  کودک  که شرعاً اختیار دارد  کسى است  امر 
خواه پدر یا جد باشد، یا غیر آن ها.

از محرمات احرام٠ولىّ  کودک  بازداشتن   ۱۷  وظیفۀ ولیّ در 
از  با نهى خود یا ممانعت عملى،  کرده  که محرم  را  کودکى  باید 
بر بچه حرام نیست(  که  زیر سایه رفتن  محرمات احرام )به جز 
بازدارد؛ و در این امر فرقى بین ممیز و غیر او نیست. اما در مورد 

که مستقلًا محرم شده، وظیفۀ خاصى ندارد. کودکى 

محرم،  کودک  گر  محرم٠ا کودک  توسط  شکار  کفارۀ    ۱۸  
در  و  نیست،  کفاره  غیر صید،  در  احرام شود،  مرتکب محرمات 
کفاره بر عهدۀ اوست،  کرده،  کودک او را محرم  صید چنانچه ولىّ 

و در غیر این صورت بر عهدۀ خود طفل است.

بجا  حج  مستقلًا  کودک  گر  کودک٠ا حج  در  قربانی    ۱۹  
از  مأذون  یا  ولىّ  گر  ا اما  اوست؛  خود  عهدۀ  بر  قربانى  مى آورد، 
کودک را به حج مى آورد، پول قربانى بر عهدۀ ولىّ است؛  طرف او 
گر ولىّ پول  کودک ممیز باشد و پول داشته باشد. البته ا هرچند 
کودک هم ندارد از  گر  کودک، قربانى تهیه  کند و ا ندارد، از مال 

طرف او روزه بگیرد.

کسى به  گر   ۲۰  نیت حج استحبابی به گمان عدم وجوب آن٠ا
کند1 و بعد معلوم شود  گمان عدم بلوغ، حج استحبابى را انشا 

1. به معنایى که در مسألۀ 160 خواهد آمد.
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کفایت از حجةالإسلام نمى کند. بالغ بوده، حج او 

استطاعت

معتبر  امر  چند  استطاعت  استطاعت٠در  در  معتبر  امور    ۲۱  
است:

1. استطاعت مالى؛
2. توانایى جسمى )استطاعت بدنى(؛

)استطاعت  سفر  در  امنیت  داشتن  و  راه  بودن  باز   .3
طریقى(؛

کفایت آن )استطاعت زمانى(؛ 4. وسعت وقت و 
5. تشرف به حج مستلزم اختلال در زندگى او نباشد؛ 

6. رفتن به حج مستلزم هتک حیثیت او نباشد. 

«   استطاعت مالی

 ۲۲  امور معتبر در استطاعت مالی٠در استطاعت مالى چند 
امر معتبر است:

الف( داشتن هزینۀ حج؛
گر نیاز به برگشت داشته باشد(؛ ج برگشت )ا ب( داشتن مخار
ج( مختل نشدن زندگى و محفوظ ماندن حیثیت در صورت 
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مصرف اموال برای حج.

سفر  ج  مخار تمام  سفر٠داشتن  مخارج  تدریجی  تأمین    ۲۳  
ج  که در هر مرحله ای مخار از حرکت لازم نیست و همین  قبل 
ج  گر قبل از حرکت، مخار کافى است؛ پس ا لازم را داشته باشد 
او  ج  که در طى مسافرت، مخار را ندارد ولى مى داند  تمام سفر 

تأمین مى شود، مستطیع است.

خودش  محل  در  که  میقات٠کسى  از  مالی  استطاعت    ۲۴  
استطاعت  هرچند  برود  حج  به  نیست  لازم  نیست،  مستطیع 
آنجا  از  که  برود  جایى  به  گر  ا ولى  باشد؛  داشته  را  میقاتى  حج 
مى تواند حج بجا آورد با داشتن سایر شرایط، مستطیع است و 

باید حج بجا آورد.

که مى تواند روزه   ۲۵  استطاعت با نداشتن پول قربانی٠کسى 
بگیرد، لازم نیست پول قربانى را داشته باشد تا مستطیع شود؛ 
پس چنانچه سایر شرایط وجوب حج را دارد ولى پول قربانى را 
گر  ا بله  بگیرد.  روزه  قربانى  به جاى  و  آورد  بجا  باید حج  ندارد، 

قادر بر روزه هم نباشد، حج بر او واجب نیست.

  ۲۶  بالا رفتن بیش از حد هزینه های سفر حج در سال استطاعت٠
سال  در  هواپیما-  یا  ماشین  اجرت  -مثل  سفر  هزینۀ  گر  ا
استطاعت  مانع  باشد،  متعارف  حد  از  بیش  و  زیاد  استطاعت، 
مشقت  با  آن  تهیۀ  که  باشد  زیاد  قدری  به  این که  مگر  نیست؛ 
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شدید یا هتک حیثیت همراه باشد.

توشۀ  عین  اموال٠داشتن  وش  فر با  سفر  مخارج  تأمین    ۲۷  
را  سفر  توشۀ  آن  با  بتواند  که  پولى  داشتن  و  نیست؛   لازم  سفر 
ج سفر را تأمین  که بتواند با فروش آن مخار کند، یا مالى  فراهم 

کافى است. کند 

که بعضى از  وش اموال مازاد بر نیاز٠کسى   ۲۸  استطاعت با فر
ک و جواهرات- یا بخشى از سرمایۀ   لوازم زندگى اش -مثل املا
کسب  وکارش مورد نیاز او نیست و با فروش آن ها بدون مشقت 
شدید مى تواند هزینۀ حج را تأمین کند، از نظر مالى مستطیع است.

مخارج  تأمین  برای  بازار  قیمت  از  کمتر  به  اموال  وش  فر   ۲۹  
که به آن نیاز  که پول حج را ندارد اما اموالى دارد  سفر٠کسى 
کمتر از قیمت  ندارد، چنانچه بتواند با فروش آن ها -هرچند به 
کند، از نظر مالى مستطیع است؛  متعارف- هزینۀ حج را تأمین 
هتک  یا  شدید  مشقت  موجب  نحو  این  به  فروش  آن که  مگر 

حیثیت برای او شود.

گر  وش طلب، به مقدار کمتر برای تأمین مخارج حج٠ا  ۳۰  فر
حج  هزینۀ  کمتر،  مبلغ  به  خود  طلب  فروش  با  بتواند  طلب کار 
کار بر او مشقت شدید نداشته  کند، چنانچه این  خود را تأمین 
باشد مستطیع بوده و حج بر او واجب مى گردد؛ هرچند در این 

کند. فروش ضرر 
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وسائل  به  زندگی  وسائل  تبدیل  با  سفر  مخارج  تأمین    ۳۱  
که هزینۀ حج را به طور نقدى ندارد، ولى اموال  ارزان تر٠کسى 
ج و  که مى تواند بدون حر گران قیمتى مثل خانه یا ماشین دارد 
هزینۀ  ارزان تر،  ماشین  یا  خانه  به  آن  تبدیل  با  حیثیت،  هتک 
اموال  هرچند  است؛  مستطیع  مالى  نظر  از  کند،  تأمین  را  حج 

فعلى زائد بر شؤون او نباشد.

به  رسیده  ارث  فرد  به  که  اموالى  گر  ارث٠ا با  استطاعت    ۳۲  
ج حج باشد، وی از نظر مالى مستطیع است. مقدار مخار

که هزینۀ حج را ندارد   ۳۳  استطاعت با دریافت طلب٠کسى 
گرفتن پول برای  ولى به مقدار آن از دیگری طلب دارد،چنانچه 
مى تواند  یا  نیست  حیثیت  هتک  یا  شدید  مشقّت  موجب  او 
بدون مشقّت شدید و هتک حیثیت آن را به مقدار هزینۀ حج 

کند، از نظر مالى مستطیع است. مبادله 

که مهریه اش مساوى   ۳۴  مطالبۀ مهریه برای انجام حج٠زنى 
یا بیش از هزینۀ حج است، چنانچه بتواند بدون مشقت شدید 

و آبروریزى، مهریه اش را بگیرد استطاعت مالى را داراست.

که مهریۀ  وم پرداخت مهریه برای انجام حج٠مردى   ۳۵  لز
که همسرش را به حج  کرده  همسر خود را حج قرار داده یا تعهد 

بفرستد، چنانچه بتواند باید به آن عمل نماید.

در  حلال٠تصرف  مال  از  حج  هزینه های  تأمین  وم  لز   ۳۶  
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 -... یا  زکات  یا  آن -خمس  که وجوه شرعیۀ  مالى  و  مال حرام 
برود،  حج  مى خواهد  که  کسى  و  نیست  جایز  نشده  پرداخت 
کلیۀ هزینه های مربوط به حج -مانند پول ثبت نام و پول  باید 
از مال حلال  را   -... و  ولیمه  و  احرام و سوغاتى  لباس  و  قربانى 
گر مال او مشتبه  است و علم به حرمت آن ندارد،  کند. اما ا تهیه 
درصورتى که از نظر ظاهر محکوم به حلال بودن باشد مى تواند 

کند. آن را صرف 

حج  انجام  براى  که  پولى  حج٠خمس  سپردۀ  خمس    ۳۷  
واجب پرداخت شده، در برخى موارد لازم نیست:

نمى گیرد  تعلق  خمس  آن  به  که  باشد  اموالى  از   .1
پرداخته  خمسش  قبلًا  که  مالى  یا  مهریه  ارث،  مانند 

شده است.

گذشت یک سال از زمان به دست آوردن آن  2. قبل از 
به حج مشرف شود.

کرده باشد و  3. در سال به دست آوردن مال ثبت نام 
راه متعارف حج رفتن وی، متوقف بر ثبت نام باشد.

4. راه متعارف حج رفتن وی متوقف بر پس انداز مال از 
همان سال به دست آوردن آن باشد.

که مالى  و زکات٠کسى  با مال متعلق خمس   ۳۸  استطاعت 
بر خمس  یا زکات است، چنانچه علاوه  که متعلق خمس  دارد 
مستطیع  مالى  نظر   از  باشد  داشته  هم  را  حج  ج  مخار زکات،  و 
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و  بپردازد  را  زکاتش  و  خمس  باید  صورت،  این  غیر  در  است؛ 
مستطیع نیست.

مقدار  به  و  است  بدهکار  که  بدهکار٠کسى  استطاعت    ۳۹  
کردن این مال در سفر  ج حج مال دارد، در صورتى که هزینه  مخار
که نتواند بدهى خود را بپردازد یا پرداخت بدهى  حج باعث شود 
نیست  مستطیع  گردد،  همراه  او  آبروریزی  یا  شدید  مشقت  با 
بین بدهى مدت دار  فرقى  و  مالى مستطیع است.  نظر  از  وگرنه 

و غیر آن نیست.
مصرف  بدهى  پرداخت  در  را  مال  آن  چنانچه  درهرصورت، 

نکند، از نظر مالى مستطیع است.

ندارد  را  حج  هزینۀ  که  کسى  حج٠بر  برای  گرفتن  قرض    ۴۰  
بگیرد  قرض  گر  ا ولى  کند  قرض  را  حج  ج  مخار نیست  واجب 
نظر  از  نمى افتد،  شدید  مشقت  به  بدهى  پرداخت  در  چنانچه 

مالى مستطیع است.

توسط  او  مخارج  تأمین  صورت  در  فرد  استطاعت    ۴۱   
مى دهد  ذلت  بدون  را  او  خرجى  دیگرى  که  دیگری٠کسى 
را  حج  سفر  هزینۀ  چنانچه  نه-  یا  باشد  او  واجب النفقۀ  -خواه 
که  از نظر مالى مستطیع است؛ بنابراین فرزندی  داشته باشد، 
گر هزینۀ سفر حج را داشته  ج وی را تأمین مى کند، ا پدرش مخار

باشد، با تحقق سایر شرایط، حج بر او واجب است.

که  دانشجویانى  و  شهریه٠طلاب  به  نیاز  با  استطاعت    ۴۲  
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گر  ا مى شود،  تأمین  دانشگاه  و  حوزه  شهریۀ  از  آن ها  زندگى 
نیاز به شهریه مانع  و  را داشته باشند، مستطیع اند  هزینۀ حج 
که انجام حج، وی را مجبور  کسى  استطاعت نیست مگر در مورد 

به ارتزاق از این وجوه مى کند و این امر مناسب شأنش نیست.

برگشت سفر حج٠در وجوب حج شرط   ۴۳  داشتن مخارج 
دارد،  را  وطن،  مثلًا  مکانى،  به  برگشتن  به  نیاز  گر  ا که  است 

ج برگشتن را نیز داشته باشد. مخار

به  استطاعت٠رجوع  در  کفایت  به  رجوع  نبودن  شرط    ۴۴  
شغل  یا  مال  حج،  از  بازگشت  از  بعد  که  معنا  این  -به  کفایت 
کند-  معیشت  تأمین  آن  وسیلۀ  به  که  باشد  داشته  مناسبى 
اخلال  مستلزم  حج  به  رفتن  گر  ا بله،  نیست.  حج  شرایط  از 
درآمد  محل  تنها  دادن  دست  از  باعث  )مثلًا  شود  معیشت  در 

زندگى اش شود( حج واجب نیست.

ج   ۴۵  به زحمت افتادن شوهر در اثر حج رفتن زن٠زنى که مخار
حج را دارد ولى با رفتن او به حج، شوهرش به زحمت مى افتد، 
مستطیع است و باید به حج برود؛ مگر این که به زحمت افتادن 

ج یا آبروریزی برای زن باشد. شوهر موجب حر
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«   حج بذلی

که  ج حج فردی  گر مخار  ۴۶  حج بذلی و شرایط وجوب آن٠ا
استطاعت مالى ندارد را دیگری بر عهده  بگیرد، با اطمینان به 
»حج  را  حج  این  و  مى شود  واجب  حج  وی،  رجوع  عدم  و  وفا 

گویند.  بذلى« 
گر قبول بذل و رفتن به حج، مستلزم اختلال در زندگى  البته ا

باشد، حج واجب نیست. 

گر شک داشته   ۴۷  استطاعت با شک در رجوع باذل از بذل٠ا
که  که باذل در بذلش رجوع مى کند یا خیر، چنانچه بترسد  باشد 
این امر باعث بروز مشکلى جدّی برای او شود مستطیع نیست؛ 
اتمام و  ج  از بذل منصرف شود و شخص مخار و چنانچه باذل 
کشف از  برگشت از سفر حج را بالفعل نداشته باشد، رجوع باذل 

عدم استطاعت شخص مى کند.

از  کفایت  بذلى  حجةالإسلام٠حج  از  بذلی  حج  کفایت    ۴۸  
انجام حج بذلى، خودش  از  گر بعد  ا حجةالإسلام مى کند؛ پس 

کند واجب نیست دوباره به حج برود. هم استطاعت پیدا 

  ۴۹  حصول استطاعت به مجرد در اختیار داشتن مخارج  حج٠
ج حج لازم نیست؛  در حج بذلى و غیر بذلى، مالک بودن مخار
ج  که در اختیار اوست، خر که جایز باشد مالى  بلکه همین مقدار 

کفایت مى کند، هرچند مالک آن نباشد. کند  سفر حج 
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  ۵۰  حصول استطاعت با بذل مقدار مورد نیاز از مخارج سفر٠
ج به او بذل  گر بقیۀ مخار ج حج را دارد، ا که بخشى از مخار کسى 

شود مستطیع مى شود.

ج حج به او  که مخار  ۵۱  پذیرش هدیه برای انجام حج٠کسى 
گرفتن آن  هدیه شده، درصورتى که پذیرفتن بخشش و تحویل 
کار مخالف شأن و منزلت اجتماعى   مشقت شدید ندارد و این 
دارای  کار  این  گر  ا ولى  است؛  مستطیع  نمى آید،  حساب  به  او 
مالى  نظر  از  باشد  او  اجتماعى  شأن  مخالف  یا  شدید  مشقت 
گر بخشش را پذیرفت مستطیع است و  مستطیع نیست. البته ا
حج بر وی واجب مى گردد و فرقى ندارد آن را برای حج ببخشند 
کنند یا اصلًا اسمى از حج نبرند. گذار  یا اختیار آن را به خودش وا

حج  ج  مخار بذلی٠بذل  حج  در  کفارات  و  قربانی  پول    ۵۲  
که  کفاراتى  و  قربانى  پول  شامل  عرفى،  ظاهر  حسب  به  تمتّع 
کفارۀ  سبب آن، از لوازم متعارف حج است نیز مى شود؛ بنابراین 
اموری مثل تردد با ماشین سرپوشیده در فرض ضرورت بر عهدۀ 
ج حج را عهده دار شده است؛ مگر آن که بر  که مخار کسى است 

کند. خلاف آن تصریح 

 ۵۳  پرداخت نکردن هزینۀ قربانی توسط باذل٠درصورتى که 
گر حاجى پول قربانى  بذل کننده، پول قربانى را عهده دار نشود ا
گر پول  کند؛ و ا را داشته باشد باید حج بجا بیاورد و قربانى ذبح 

ندارد ولى مى تواند روزه بگیرد، به جای قربانى روزه مى گیرد. 
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ولى  برگردد  بذلش  از  از بذل٠باذل مى تواند  باذل   ۵۴  رجوع 
گر حاجى در بین راه باشد و نتواند به وطن بازگردد، باذل باید  ا
باید  کند  رجوع  احرام  از  بعد  گر  ا و  بپردازد.  را  سفر  ادامه  هزینۀ 

نفقۀ اتمام حج را نیز بپردازد.

حج  به  مأموریت  با  که  حج٠آنان  کارگزاران  استطاعت    ۵۵  
حج،  کارگزاران  و  کاروان  پزشکان  و  روحانیون  مانند  مى روند 
باشند  راه داشته  این  از  را هر چند  انجام حج  توانایى  چنانچه 
کارى آن ها منافات نداشته باشد، حج بر  و انجام حج با وظیفۀ 

آن ها واجب مى شود.

«   استطاعت غیر مالی

که  استطاعت٠کسى  ابعاد  سایر  بدون  مالی  تمکن    ۵۶  
استطاعت مالى دارد ولى از جهات دیگر استطاعت ندارد، مثلًا 
بیمار است یا راه حج براى او باز نیست، انجام حج بر او واجب 
کند برای این که  است؛ لذا چنانچه بیمار بتواند خود را معالجه 

کند. بتواند حج بجا آورد باید خود را معالجه 

وم ثبت نام با وجود استطاعت مالی٠کسى که استطاعت   ۵۷  لز
تحصیل  را  استطاعت  مى تواند  هم  دیگر  جهات  از  و  دارد  مالى 
تحصیل  ممکن  سال  اولین  در  را  آن ها  در  استطاعت  باید  کند 
باز  که  کشورهایى  در  لذا  گردد؛  مشرف  حج  به  بتواند  تا  نماید 
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که استطاعت  کسى  شدن راه حج منحصر به ثبت نام است، بر 
مالى دارد ثبت نام واجب است.

مى تواند  که  حج٠کسى  به  تشرف  برای  آزاد  فیش  تهیۀ    ۵۸  
کند یا از فیش ثبت نامى دیگری  فیش حج به قیمت آزاد تهیه 
گر این امر برای او مشقت شدید ندارد و با ذلت و  کند، ا استفاده 
خواری وی همراه نیست با داشتن شرایط دیگر استطاعت، حج 

بر او واجب مى گردد.

که  دیگری٠کسى  فیش  با  طریقی  استطاعت  حصول    ۵۹  
گر  ا ندارد،  حج  به  رفتن  برای  راهى  ولى  دارد  مالى  استطاعت 
که  شده  واجب  او  بر  وصیت  به  عمل  یا  شدن  اجیر  واسطۀ  به 
از  پس  حتى  آورد،  بجا  نیابى  حج  دیگری  فیش  از  استفاده  با 
رسیدن به میقات هم مستطیع نیست و باید حج نیابى را انجام 
گر وصیت یا قرارداد الزامى برای انجام حج نیابى در  دهد، ولى ا
کار نباشد و با فیش دیگری راه برای او باز شده باشد مستطیع 
گر تعهد وی برای  است و باید حج خود را بجا آورد. همچنین ا
حج نیابى مقید به امسال نباشد، چنانچه بتواند بعداً به تعهد 

کند باید امسال برای خود حج بجا آورد. خود عمل 

شخصى  به  حج  فیش  گر  نیابی٠ا حج  فیش  از  استفاده    ۶۰  
داده شود به شرط این که با این فیش فقط حج نیابى بجا آورد 
ولى قراردادی الزامى برای حج نیابى نداشته باشد، حج نیابى 
کند، باید با  گر بخواهد از فیش استفاده  بر او واجب نیست اما ا
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آن فقط حج نیابتى بجا آورد.

گر  بر ترک واجب و صور مختلف آن٠ا  ۶۱  توقف انجام حج 
درصورتى   باشد،  واجبات  از  یکى  ترک  مستلزم  حج،  به  رفتن 
قرار  رفتن  بین  از  معرض  در  را  حج  اصل  واجب،  آن  انجام  که 
نمى دهد باید واجب را انجام دهد و حج را در اولین سال ممکن 

انجام دهد.
قرار  فوت  معرض  در  را  حج  اصل  واجب،  آن  انجام  گر  ا ولى 
واجب؛  آن  یا  است  مهم تر  حج  که  کند  ملاحظه  باید  مى دهد 
گر آن واجب مهم تر بوده یا فقط احتمال مهم تر بودن آن را  پس ا
کار سبب شود  مى داد باید آن واجب را انجام دهد هرچند این 
گر حج مهم تر بود یا فقط  که دیگر نتواند حج را انجام دهد، و ا
احتمال اهمیت حج را مى  داد باید در اولین سال ممکن حج را 
گر هر دو باهم برابر باشند یا احتمال اهمیت هر  انجام دهد، و ا

دو را یکسان بداند، مى تواند آن واجب را انجام دهد.
واجب  آن  که  است  جایز  یا  لازم  که  صورت هایى  تمامى  در 
کند مستطیع محسوب  گر آن واجب را ترک  دیگر را انجام دهد، ا
مى شود و حج او صحیح خواهد بود، و در صورت ترک آن، حج 

بر عهده اش مستقر مى شود.

گر انجام حج مستلزم حرامى   ۶۲  تزاحم حج با ترک حرام٠ا
که آیا حج مهم تر است یا ترک آن حرام.  باشد، باید ملاحظه شود 
صورت های مسأله و نیز حکم آن ها از مسألۀ قبل روشن مى شود.
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عرفه،  روز  در  که  کرده  نذر  که  حج٠کسى  و  نذر  تزاحم    ۶۳  
با  گر  ا کند  زیارت  را  مشرفه  مشاهد  از  دیگر  یکى  یا  معلا  کربلای 
نذرش  آورد،  بجا  حج  آینده  در  حتى  نتواند  دیگر  نذر،  به  عمل 
گر عمل به نذر تنها باعث تأخیر حج  شود،  منعقد نمى شود ولى ا
به نذر  باید  باشد  کرده  از حصول استطاعت، نذر  چنانچه قبل 
گر عمل نکرد باید در اولین سال ممکن حج انجام  عمل نماید، و ا
کرده باشد باید  دهد و چنانچه قبل از نذر استطاعت مالى پیدا 
کند. گر حج بجا نیاورد باید به نذرش عمل  حج بجا آورد، ولى ا

گر زن مستطیع باشد باید   ۶۴  اجازۀ شوهر برای انجام حج٠ا
حج بجا آورد و در این حج، اجازۀ شوهر شرط نیست؛ ولى براى 

حج و عمرۀ مستحب، باید از شوهر خود اجازه بگیرد.

«   احکام استطاعت

حج٠شخص  انجام  برای  زندگی  وریات  ضر مصرف    ۶۵  
از حجةالإسلام  که به حج برود، مجزی  مستطیع به هر شکلى 

کند. است؛ هرچند ضروریات زندگى خود را صرف حج 

 ۶۶  اخلال در زندگی به واسطۀ انجام حج٠داشتن ضروریات 
از  یکى  بلى،  نیست.  معتبر  استطاعت  در  مسکن  مانند  زندگى 
که صرف مال در حج، زندگى  شرایط استطاعت مالى، آن است 
که با صرف مال در حج در  کسى  انسان را مختل نکند؛ بنابراین 
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تأمین زندگى خود یا کسانى که نفقه آن ها عرفاً یا شرعاً بر او واجب 
نیست.  مستطیع  مالى  نظر  از  مى شود،  اختلال  دچار  است، 
گر به  ج حج را دارد ولى حتى ا که مخار کسى  و در هر صورت، 
کند یا این مال را  حج نرود نمى تواند ضروریات زندگى اش را تهیه 

در تهیۀ مسکن صرف نمى کند، باید به حج برود.

که در    ۶۷  اخلال حج در شغل و تأمین مخارج زندگی٠کسى 
که در حج صرف مى کند نباشد، اما   تأمین زندگى نیازمند مالى 
ج   رفتن به حج سبب برکناری او از شغلش باشد و برای تأمین مخار
نتواند  و  شود،  شدید  مشقت  یا  حیثیت  هتک  دچار  زندگى 
شدید  مشقت  با  برایش  مشکل  رفع  یا  کند  حل  را  مشکل  این 
همراه باشد، فعلًا حج بر وی واجب نیست؛ ولى باید استطاعت 
کند و بعد از برطرف  کند و در رفع مشکل تلاش  مالى اش را حفظ 
گر  ا و  به حج مشرف شود؛  اولین سال ممکن  شدن مشکل در 
اولین سال  در  نا امید است  برطرف شدن مشکل  از  عمر  آخر  تا 

ممکن برای انجام حج نایب بگیرد.

 ۶۸  وجوب حج  با نیاز به ازدواج٠نیاز به ازدواج، چنانچه به 
نیاز  که  کسى  البته  نیست؛  از استطاعت  مانع  نرسد،  ج  حد حر
ج  مبرم به ازدواج دارد چنانچه با تشرف به حج، برای تهیه مخار
هتک  موجب  که  کارهایى  به  یا  افتد  شدید  مشقت  به  ازدواج 
اوست، مجبور شود، از نظر مالى مستطیع نیست. ولى درصورتى 
 که پول را صرف ازدواج نکند و یا با صرف آن پول در حج بتواند از 
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گرفتن بدون مشقت  کردن یا قرض  کسب  راه دیگری -هرچند با 
است.  لازم  وی  بر  حج  کند،  تأمین  را  ازدواج  ج  مخار شدید- 
که مستطیع است باید حج   ۶۹  از بین بردن استطاعت٠کسى 

کردن پول حج یا بخشیدن آن  بجا آورد و جایز نیست با مصرف 
به دیگران حتى پدر و مادر، خود را از رفتن به حج ناتوان سازد.

مالى  استطاعت  که  مالی٠کسى  استطاعت  حفظ  وم  لز   ۷۰  

گر راه انجام حج  دارد ولى فعلًا از جهات دیگر مستطیع نیست، ا
منحصر به نگهداری این پول باشد، تا نیاز شدیدی پیش نیامده 
کرد  گر بدون نیاز جدّی، مال را مصرف  کند و ا نباید آن را مصرف 
گر نیاز  و حج را به تأخیر انداخت، حج بر او مستقر مى شود؛ اما ا
نیست. مستطیع  دیگر  کرد،  مصرف  را  مال  و  آمد  پیش  جدّی 
ابعاد  سایر  تحقق  از  ناامیدی  و  مالی  استطاعت  داشتن    ۷۱  

به  چنانچه  است  مستطیع  مالى  نظر  از  که  استطاعت٠کسى 

خاطر بیماری و غیر آن، از یافتن سایر جهات استطاعت ناامید 
لو  -و  حج  برای  ممکن  سال  اولین  در  قربت  قصد  با  باید  است 
که  است  آن  مستحب  احتیاط  و  بگیرد؛  نایب  میقاتى-  حج 
کنون حج بجا نیاورده و مالى برای رفتن  که تا مردان، مردی را 

به حج ندارد به حج بفرستند. 

دیگر٠ شخص  توسط  مستطیع  جانب  از  حج  انجام    ۷۲   

مستطیع باید خودش حج بجا آورد و حج شخص دیگر از جانب 
مالى  استطاعت  که  کسانى  مورد  در  مگر  نمى کند؛  کفایت  او 
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دارند و از یکى از جهات دیگر تا آخر عمر استطاعت ندارند. البته 
ج،  گر با تحمل حر که انجام حج برایش حرجى است ا مستطیعى 

کفایت مى کند. خودش حج بجا آورد 

مستطیع  که  مستطیع٠کسى  استحبابی  و  نیابی  حج    ۷۳  
طرف  از  نمى تواند  نیاورده،  بجا  را  خود  حجةالإسلام  و  است 

دیگری برای حج نایب شود یا حج استحبابى بجا آورد.

با  که  حج٠کسى  اجرت  دریافت  با  نایب  استطاعت    ۷۴  
کرده،  دریافت مزد، برای نیابت از دیگرى استطاعت مالى پیدا 
چنانچه برای انجام حج در همان سال اول نایب شده، باید در 
گرفته مى تواند  که  گر با اجرتى  سال اول، حج نیابى بجا آورد و ا
در سال بعد یا پس از آن براى خودش حج بجا آورد، مستطیع 
است و باید در اولین سال ممکن حجةالإسلام خود را بجا آورد.

گر حج نیابى مقید به همان سال نباشد، چنانچه برای  و اما ا
او محرز است که مى تواند حج نیابى را در سال های بعد بجا آورد، 
کند، و الا باید حج نیابى را مقدم بدارد. حج خودش را مقدم 

 ۷۵  به وجود آمدن اختلال  غیرمنتظره در زندگی پس از انجام 
که انجام  ج حج را داشته و با این اعتقاد  که مخار حج٠کسى 
حج موجب اختلال در زندگى یا هتک حیثیتش نمى شود، حج 
گر به جهت  کرده است، ا بجا آورد، ولى بعداً معلوم شود اشتباه 
آمده،  پیش  حیثیت  هتک  یا  اختلال  این  حج،  در  مال  صرف 
گر  ا ولى  نمى کند؛  حجة الإسلام  از  کفایت  داده  انجام  که  حجى 
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کارش  کار نرفتن،  اختلال به این جهت نبوده -مثلًا به دلیل سر 
که انجام داده  را از دست داده و زندگى اش مختل شده- حجى 

کفایت از حجةالإسلام مى کند.

کند مالى  گر شک   ۷۶  تحقیق از استطاعت در فرض شک٠ا
یا نه، لازم نیست تحقیق  ج حج هست  اندازه مخار به  که دارد 

کند؛ هرچند مطابق احتیاط استحبابى است.

ج حج، در  گر مالى به اندازۀ مخار گاهی از استطاعت٠ا  ۷۷  ناآ
اختیار داشته ولى فکر مى کرده چنین مالى ندارد و وقتى بفهمد 
که دیگر مال موجود نیست، حج بر وی واجب نیست؛ همچنین 
با  و  داشته  شک  مالى  چنین  وجود  به  نسبت  که  کسى  است 

تحقیق هم نمى توانسته آن را بفهمد.

که  آن٠کسى  استقرار  صورت  در  حج  به  وصیت  وجوب    ۷۸  
بترسد  چنانچه  نداده،  انجام  و  شده  واجب  او  بر  حجةالإسلام 
حج از او فوت شود باید با مشاهدۀ نشانه های مرگ در خود، از 
راهى -مثل سپردن هزینۀ حج به شخصى مورد اعتماد و وصیت 
که از طرف او حجةالإسلام انجام  به انجام حج- مطمئن شود 

مى شود. 

که  کند  کسى وصیت  گر   ۷۹  وصیت به حج و وظیفۀ ورثه٠ا
برای او عمره یا حج بجا آورند باید بعد از فوت، بدون تأخیر به 
وصیت عمل نمایند. البته چنانچه عمره یا حج مستحب باشد 
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به  باشد، در صورتى عمل  کرده  اموالش وصیت  ثلث  از  و بیش 
که ورثه اجازه دهند. وصیت واجب است 

متوفّى  که  ندانند  ورثه  گر  متوفی٠ا استطاعت  در  شک    ۸۰  
مستطیع بوده یا خیر، لازم نیست از  طرف او حج بجا آورند.

که استطاعت مالى دارد و براى حج   ۸۱  فوت مستطیع٠کسى 
گر پیش از رسیدن نوبت از دنیا برود چنانچه  کرده، ا نام نویسى 
گرفتن نایب حج بجا آورد، باید  مى توانسته در زمان حیاتش با 

پس از مرگ براى حج او نایب بگیرند.

که هنوز حج بر عهدۀ او   ۸۲  فوت مستطیع در سفر حج٠کسى 
گر در سفر حج از دنیا برود -هرچند قبل از  مستقر نشده است ا

احرام باشد- حجى بر عهدۀ او نیست.

که حج بر   ۸۳  فوت شخصی که حج بر او مستقر شده٠کسى 
گر قبل از انجام حج از دنیا برود، باید برای او  او مستقر شده، ا
گرچه وصیت نکرده باشد؛  -هرچند از میقات- حج بجا آورند، 
تأخیر  و  نمایند  ادا  را  حج  فوت،  سال  همان  در  است  لازم  ولى 
گر بترسند با تصرف در اموال به ارث رسیده  آن جایز نیست و ا
از میت، حج از طرف وی فوت شود یا به تأخیر افتد، تا حج او را 

انجام ندهند نمى توانند در این اموال تصرف نمایند.
کافى مال برای حج نداشته باشد، بر  گر میت به مقدار  البته ا

وراث قضای حج او واجب نیست.



36مناسک حج و عمره

گرفتن نایب   ۸۴  وظیفۀ ورثه در فرض استقرار حج٠چنانچه 
هزینۀ  از  بیش  هزینه ای  پرداخت  بر  متوقف  فوت،  سال  در 
و  بگیرند  اجیر  است  لازم  باشد،  شهر  از  گرفتن  اجیر  یا  متعارف 
لازم  حج  برای  که  اجرتى  درهرحال  و  نیندازند  تأخیر  به  را  حج 
میقاتى ممکن  گر حج  ا بله،  ج مى شود.  ترکه خار اصل  از  است 
کنند، چنانچه میت نسبت به  باشد و با این  حال از بلد استیجار 
حج بلدی، وصیت نافذی نکرده باشد، در این صورت فقط به 

مقدار حج میقاتى مى توانند از اصل ترکه بردارند. 

 ۸۵  فوت کسی که حج بر او مستقر شده در سفر حج٠کسى 
گر بعد از احرام و ورود به  که حج بر عهدۀ او مستقر شده است، ا
گر قبل از احرام  کفایت از حجةالإسلام مى کند؛ ولى ا حرم بمیرد، 

کفایت نمى کند. یا قبل از ورود به حرم بمیرد 

 ۸۶  اهمال در انجام حج برای میت و از بین رفتن ترکه٠کسى 
جانب  از  حج  انجام  در  گر  ا بوده،  وی  اختیار  در  میت  ترکه  که 
کند و ترکه از بین برود، ضامن است؛ هرچند وصى  میت اهمال 

یا وارث نباشد.



فصل دوم: نیابت در عمره و حج 

که به جای دیگری عملى را انجام   ۸۷  ارکان نیابت٠به شخصى 
کار وی را »نیابت«  مى دهد »نایب« و به دیگری »منوبٌ عنه« و 

مى گویند.

 ۸۸  شرایط نایب٠نایب باید دارای این شرایط باشد:
1. عاقل باشد؛  

2. ممیز باشد؛
که به  کودکى  پس نیابت دیوانه از دیگری و نیز نیابت 

سن تمییز نرسیده صحیح نیست.
3. مسلمان بلکه بنابر مشهور شیعه اثناعشری باشد؛

غیر  نیابت  مشهور،  بر  بنا  و  مسلمان  غیر  نیابت  پس 
مطابق  هرچند  نیست  صحیح  امامى  دوازده  شیعۀ 

مذهب امامیه، حج بجا آورد.
4. در سال نیابت، ذمه اش به حجةالإسلام خودش مشغول 
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نباشد؛ 
را  باید حجةالإسلام خودش  که در آن سال  کسى  لذا 
گر نایب شد  بجا آورد نمى تواند نایب دیگری بشود و ا
واجب  او  بر  دیگر  حجى  گر  ا اما  است؛  باطل  حجش 
شده  واجب  استیجار  سبب  به  حج  آن  -چه  باشد 
کفاره و یا نذر و یا ...-  باشد چه به سبب وصیت و یا 
از طرف شخصى  و در آن سال  کند  چنانچه معصیت 
کفایت از منوب  دیگر نایب شود، حج او صحیح است و 
که به  عنه مى کند؛ هرچند احتیاط مستحب آن است 

کتفا نشود. این حج ا
البته این شرط در مورد نیابت در حج است نه اجزای 

آن مانند نیابت در طواف یا سعى
با  -هرچند  حج  و  عمره  مناسک  به  عمل  هنگام  در   .5
که نمى داند  گر اعمالى را  ا البته  راهنمایى دیگری- آشنا باشد. 

کافى است؛ مطابق احتیاط بجا آورد 
مى تواند  که  باشد  داشته  اطمینان  بستن  احرام  هنگام   .6
اعمال اختیاری عمره یا حج را انجام دهد؛ پس با تردید در این 
جهت نمى تواند در حج و عمرۀ  واجب نایب شود و عمل او باطل 

است، خواه نیابت مجّانى باشد یا در مقابل پول؛
گر اتفاقاً در ضمن اعمال برای نایب عذری پیش بیاید،  ولى ا
به  نسبت  بودن  معذور  همچنین  نمى زند.  نیابتش  به  ضرری 



نیابت در عمره و حج 39

محرمات احرام، مانع صحت نیابت نیست.

 ۸۹  نایب شدن کسی که به حج نرفته٠کسى که تا کنون به حج 
گر خودش مستطیع نباشد و سایر شرایط نایب را داشته  نرفته ا
شود. نایب  دیگرى  طرف  از  حج  انجام  براى  مى تواند  باشد، 

 ۹۰  اجرت حج نیابی با اشتغال ذمۀ نایب به حج واجب٠کسى 
برای حج آن  گر  ا بر عهده دارد  از حجةالإسلام-  که حجى -غیر 
عقدی  در  نیابت  چنانچه  ببندد  نیابت  قرارداد  دیگری  با  سال 
عقدش  ندارد،  عمل  تعهد  آن  در  عامل  که  باشد  جعاله  مانند 
صحیح است و استحقاق عوض مذکور در قرارداد را دارد هرچند 

گناهکار است. که قبلًا واجب شده  برای ترک حجى 
در  عامل  که  باشد  اجاره  مانند  عقدی  در  نیابت  چنانچه  و 
را  عمل  نایب  گر  ا لذا  است.  باطل  قرارداد  دارد،  عمل  تعهد  آن 
بدون قصد مجانى بودن انجام داده، مستحق اجرت معمولى 
گر اجرت معمولى بیشتر از اجرت تعیین شده  این حج است و ا
باشد  صحیح  قرارداد  )خواه  به طورکلى  نایب  درصورتى که  باشد 
خواه باطل( به اجرت تعیین شده راضى شده، نمى تواند بیشتر 

از آن بگیرد.

که  است٠کسى  واجب  او  بر  حج  که  فردی  شدن  نایب    ۹۱  
محرم  دیگری  از  نیابت  به  گر  ا است  واجب  او  بر  حجةالإسلام 
شده و اعمال عمرۀ تمتع را هم بجا آورد، فایده ندارد و باید به 
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گر نمى تواند  میقات برگشته و دوباره برای خودش محرم شود و ا
ج حرم محرم شود. ج شده، در خار به میقات برگردد از حرم خار

  ۹۲  انجام حج افراد از جانب کسی که وظیفه اش تمتع بوده٠
از  نمى تواند  ندارد  تمتع  عمرۀ  انجام  برای  کافى  وقت  که  کسى 
گر  ا البته  نایب شود.  او حج تمتع است  که وظیفۀ  کسى  طرف 
کوتاهى وی وقت عمره تنگ  در وسعت وقت اجیر شده و بدون 
کفایت مى کند خواه  شود و حج افراد بجا آورد، از حج منوب عنه 
یا  افراد محرم شده  به حج  ابتدا  از  بودن وقت،  به جهت تنگ 

کرده باشد. بعد از احرام عمرۀ تمتع به حج افراد عدول 

وان با توجه به رمی آنان در شب٠   ۹۳  نیابت بانوان و خدمه کار
که در حالت اختیار  کودکان ممیز و خدمۀ همراه آن ها  بانوان، 
مى توانند پس از وقوف شبانۀ در مشعر برای رمى جمره عقبه به 
گر  خدمه بتوانند قبل  منا بروند، نیابتشان صحیح است؛ البته ا
از طلوع آفتاب به مشعر برگردند، باید بازگردند و تا طلوع آفتاب 

در آنجا وقوف نمایند.

رمى  از  که  وز٠کسى  ر در  رمی  از  عاجز  افراد  شدن  نایب    ۹۴  
در  نیابتش  است،  عاجز  دوازدهم  و  یازدهم  روز  در  جمرات 

حجةالإسلام صحیح نیست.

  ۹۵  پذیرش نیابت با علم به ارتکاب برخی محرمات احرام٠
بطلان  باعث  که  را  محرماتى  احرام  حال  در  مى داند  که  کسى 
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احرام نمى شود انجام مى دهد، نیابتش صحیح است.

که نمى تواند  کسى   ۹۶  ناتوانی نایب از قرائت صحیح٠نیابت 
تلبیه یا قرائت نماز را به شکل صحیح ادا نماید در حجةالإسلام، 
گر  که قرائتش صحیح نیست، ا صحیح نیست. بنابراین فرزندی 
است؛  باطل  حجش  دهد،  انجام  حجةالإسلام  پدرش  طرف  از 

کرده باشد. هرچند پدر به این امر وصیت 

که  صحیح٠کسى  قرائت  از  ناتوانی  با  مناسک  انجام    ۹۷  
با قرائت صحیح  را  یا نمازش  کند  ادا  تلبیه را صحیح  نمى تواند 
بخواند، مى تواند برای خودش عمره یا حج واجب یا مستحب 
ولى  آورد،  بجا  مستحب  حج  یا  عمره  دیگری  برای  و  آورد  بجا 
درهرصورت باید تا آخرین فرصت براى تصحیح قرائتش تلاش کند.

 ۹۸  شرایط منوبٌ عنه٠در منوب عنه، اموری شرط است:

شرط اول: اسلام؛

که به حکم غیر مسلمان  کسى  نیابت از غیر مسلمان و 
است )مثل ناصبى( صحیح نیست. البته نیابت فرزند 

از پدر ناصبى اش صحیح است.

شرط دوم: بلوغ؛

کودک، هرچند ممیز باشد صحیح نیست. نیابت از 

شرط سوم: عقل؛

ع  شر کم  حا البته  نیست؛  صحیح  دیوانه  از  نیابت 
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استقرار  او  بر  حج  قبلًا  که  دیوانه ای  مال  از  مى تواند 
کند. کسى را از جانب وی اجیر  یافته، 

غیر  جهات  از  وی  ناتوانى  یا  عنه  منوب  فوت  چهارم:  شرط 

مالى؛
در نیابت حجةالإسلام یا باید منوب عنه فوت شده باشد و 
که از جهات غیر مالى از انجام حج تا آخر عمر  یا مستطیعى باشد 

ناامید است.
این شرط در نیابت حج و عمرۀ استحبابى نیست و در 
که با نذر، قسم، شرط و مانند آن واجب شده،  حجى 
کفاره ای،  کیفیت التزام آن ها دارد و در حج  بستگى به 

اساساً نیابت صحیح نیست. 

 ۹۹  نیابت زن و مرد از یکدیگر٠نیابت زن از مرد و نیابت مرد 
از زن صحیح است و در هر دو صورت، نایب باید وظیفۀ خود را 

کند. رعایت 

 ۱۰۰  قصد نیابت و تعیین منوبٌ عنه در حج نیابی٠لازم نیست 
نایب اسم منوب عنه را به زبان بیاورد ولى باید نیابت و منوب 
گر نیابت را قصد نکند، حج  کند، و ا عنه را -هرچند اجمالًا- قصد 
کند ولى  از طرف خودش واقع مى شود، و چنانچه نیابت را قصد 
منوب عنه را -هرچند اجمالًا- تعیین نکند، احرامش باطل است. 

او٠نایب  برای  نایب در مناسک و محرمات احرام   ۱۰۱  نیت 
گر  ا اما  دهد  انجام  عنه  منوبٌ  نیت  به  نیز  را  نساء  طواف  باید 
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حلال  خودش  بر  زن  نیاورد،  بجا  صحیح  به طور  را  نساء  طواف 
سایر  همچنین  و  نیست؛  چیزی  عنه  منوبٌ  بر  و  نمى شود 
البته  عنه.  منوبٌ  نه  است  حرام  نایب  برای  احرام  محرمات 
که فقط برای انجام طواف نساء نایب شده، چنانچه آن را  کسى 
صحیح انجام ندهد، زن بر وی حرام نیست ولى حرمت نساء بر 

گر زنده باشد باقى مى ماند. منوبٌ عنه ا

  ۱۰۲    اختلاف مرجع نایب و منوبٌ عنه و ملاک عمل در حج نیابی٠
نایب باید در محرّمات احرام و همچنین در سایر احکام حج و 
کند تا به شکل صحیح  عمره، فتواى مرجع تقلید خود را رعایت 
یا عهد  با نذر  ج شود، و درصورتى که  از احرام خار و  محرم شده 
که فتواى مرجع  یا اجاره یا شرط و مانند آن متعهّد شده باشد 

کند. کند، باید آن فتوا را نیز رعایت  دیگرى را رعایت 

گر  وم رعایت نظر مرجع وی٠ا  ۱۰۳  حج از جانب فرد زنده و لز
زمان  در  حجةالإسلام  برای  باشد  لازم  عذری  جهت  به  کسى 
راهى  از  باید   کند  انجام حج وصیت  به  یا  بگیرد  نایب  حیاتش 
کردن در ضمن نیابت به این که نایب، فتوای مرجع  -مثل قید 
وظیفۀ  طبق  حج  که  باشد  مطمئن  کند-  رعایت  را  تقلیدش 
نایب  بر  نکرده،  هم  قیدی  چنین  گر  ا و  مى شود  انجام  خودش 

کند. لازم است در انجام حج، فتوای مرجع تقلید وی را رعایت 

وم احتیاط نایب در برخی موارد حج نیابی٠در جایى   ۱۰۴  لز
لازم  نیز  ولى  بر  و  بگیرند  نایب  حج  برای  که  شده  وصیت  که 
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مرجع  فتوای  بین  باید  نایب  بگیرد،  نایب  میت  برای  که  بوده 
کند؛ و نیز  وصیت کننده و فتوای مرجع تقلید ولىّ میت احتیاط 
گذشت فتوای مرجع تقلیدش  که در مسألۀ 102  باید با تفصیلى 

کند. را نیز رعایت 

 ۱۰۵  گونه های مختلف نیابت٠در حج و عمره، نیابت با اجاره، 
مى شود.  محقق  نیز  این ها  مانند  و  عقد  ضمن  شرط  جعاله، 
که نیابت از طرف میت یا در حج و عمرۀ مستحبى به  همچنان 

صورت تبرّعى هم صحیح است.

 ۱۰۶  انجام حج استیجاری در غیر از سال معین شده٠شخصى 
که برای حج در سال معینى اجیر شده، نمى تواند آن را زودتر یا 
کار اجازه بگیرد  دیرتر بجا آورد؛ مگر آن که از اجیرکننده برای این 
گر بدون اجازه حج را زودتر یا دیرتر بجا آورد، چنانچه منوبٌ  و ا
مرده  گر  ا ولى  نمى شود؛  ساقط  او  عهدۀ  از  حج  باشد  زنده  عنه 
باشد هرچند حج از عهدۀ منوبٌ عنه ساقط مى شود لکن نایب 

مستحق اجرتى نیست.

که اجیر شده   ۱۰۷  واگذاری حج استیجاری به دیگری٠کسى 
که شخصاً حج بجا آورد، نمى تواند بدون اجازۀ مستأجر، دیگری 

کند. را برای این حج اجیر 

و  قربانى  پول  احرام،  استیجاری٠لباس  حج  مخارج    ۱۰۸  
اجیر است؛  بر عهدۀ  نیابى  و غیرعمدی در حج  کفارات عمدی 
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مگر درصورتى که بر اساس قرارداد، مستأجر متعهد به پرداخت 
آن شده باشد.

که نایب،   ۱۰۹  برداشته شدن حج از ذمۀ منوبٌ عنه٠تا زمانى 
اعمال حج را به طور صحیح انجام ندهد، حج از عهدۀ منوبٌ عنه 
که در مسألۀ بعد بیان مى شود. ساقط نمى شود؛ مگر در موردی 

سفر  شروع  از  پس  گر  حج٠ا سفر  اثنای  در  نایب  وفات    ۱۱۰  
عنه،  منوبٌ  حج  برای  باید  شود  ظاهر  نایب  در  مرگ  آثار  حج، 
کند و حج  گر نتواند نایب بگیرد، برای آن وصیت  نایب بگیرد؛ و ا

کفایت مى کند.  نایب دوم از منوبٌ عنه 
کند،  و چنانچه نایب، قبل از آن که این امر فراهم شود فوت 
حج از عهدۀ منوبٌ عنه ساقط مى شود خواه حجةالإسلام باشد 
خواه حج واجب دیگر؛ و فرقى نمى کند نایب بعد از احرام بمیرد 

یا قبل از آن.
فوت نایب، قبل از انجام حج افراد یا قران نیز همین حکم 
را دارد ولى درهرصورت عمرۀ مفرده یا قران از عهدۀ منوبٌ عنه 

ساقط نمى شود.

وم حجت شرعی بر انجام حج توسط نایب٠وثوق و   ۱۱۱  لز
اطمینان به انجام عمل توسط نایب، شرط صحت نیابت نیست، 
انجام  بر  بیّنه  یا  اطمینان  مثل  شرعى  حجت  که  زمانى  تا  لکن 
کرد.  کتفا  عمل توسط نایب وجود نداشته باشد نمى توان به آن ا
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گر نایب گیرنده   ۱۱۲  شک در انجام صحیح حج توسط نایب٠ا
در این که نایب اعمال را صحیح انجام داده شک داشته باشد، 

در صورت اعتماد به او، بنا بر صحت عملش مى گذارد.

 ۱۱۳  رفع عذر معذور پس از استنابه دیگری٠مستطیع مالى 
گر عذرش  که به جهت عذر نمى تواند خودش حج را انجام دهد ا
گر  ا اما  برود  حج  خودش  باید  شود،  برطرف  حج  اتمام  از  قبل 
از  حج  شود  برطرف  وی،  جانب  از  حج  انجام  از  پس  عذرش 
آورد؛  بجا  حج  خودش  نیست  لازم  و  مى شود  ساقط  عهده اش 

گرچه موافق احتیاط استحبابى است. ا

طواف  و  حج  و  عمره  نفر٠در  چند  از  نفر  یک  نیابت    ۱۱۴  
سال  یک  در  نفر  چندین  طرف  از  مى تواند  نفر  یک  مستحب، 
نیابتى  چنین  کفاره اى  حج  و  حجةالإسلام  در  اما  شود  نایب 
یا  عهد  نذر،  جهت  به  که  حجى  یا  عمره  در  و  نیست  صحیح 
کى بستگى به  اجاره و مانند آن واجب شده، صحت نیابت اشترا
کسى را اجیر  که با هم  کنند  گر دو نفر نذر  کیفیت تعهّد دارد؛ مثلًا ا

کنند. نمایند مى توانند یک نفر را برای حج اجیر 

مستحب٠ّانسان  مناسک  در  دیگران  دادن  شرکت    ۱۱۵  
مى تواند یک طواف یا یک عمره و یا یک حج مستحبى را هم از 

جانب خود و هم به نیابت از دیگران انجام دهد.

 ۱۱۶  عمرۀ مفرده به نیابت از دیگران٠عمرۀ مفرده مستحبى 
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را مى توان به نیابت از یک یا چند نفر -زنده یا مرده- انجام داد؛ 

که شروع شود، بقیۀ اعمال هم باید به  کس  ولى به نیابت از هر 

همان نیت انجام شود.

یا عمره  انجام برخی مناسک٠نایب در حج  نیابت در    ۱۱۷ 

یا سعى  از  دیگرى طواف  اثنای مناسک، به نیابت  مى تواند در 

باشد،  نیاورده  بجا  را  خود  اعمال  هرچند  کند،  ذبح  یا  رمى  یا 

ولى نمى تواند عمره یا حج دیگرى بجا آورد؛ بلى قبل از احرام به 

گذشتن روزهاى تشریق  عمرۀ تمتّع یا بعد از اتمام حج تمتّع و 

در  و  آورد؛  بجا  مفرده  و 13 ذى حجّه( مى تواند عمرۀ  و 12   11(

این امر فرقى بین نایب اجیر شده و غیر او نیست.

 ۱۱۸  وظیفۀ نایب نسبت به عمرۀ مفرده برای خودش٠کسى 

که به نیابت از دیگری به حج مشرف شده، بنابر احتیاط مستحب 

برای  گر  ا -مخصوصاً  آورد  بجا  مفرده  عمرۀ  نیز  خودش  برای 

این که  باشد-؛ مگر  بوده  از وطن مستطیع  انجام عمرۀ مفرده، 

قبلًا برای خودش حجةالإسلام یا عمرۀ مفرده بجا آورده باشد.

و  آشنایان  از  نیابت  به  مستحبی  مناسک  انجام    ۱۱۹  

معصومان؟عهم؟٠انجام عمره و حج مستحب از طرف خویشان 

و دوستان و غیر آن ها، هرچند در مکّه یا حوالى آن حضور داشته 

حضرت  و  معصومین؟عهم؟  حضرات  طرف  از  همچنین  باشند؛ 

بقیة الله الاعظم؟عج؟ و امام زادگان لازم التکریم، مستحب است.



حج  دیگران٠ثواب  به  مستحبی  حج  ثواب  اهدای    ۱۲۰  
کرد؛ خواه از اول آن را به  استحبابى را مى توان به دیگران هدیه 
نیت هدیه به دیگری انجام داده باشد و خواه بعد از انجام حج 

کار بگیرد. تصمیم به این 
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گونه است:   ۱۲۱  اقسام سه گانۀ حج و عمره٠عمره و حج سه 
ع. 1.اِفراد؛   2. قِران؛   3. تمَتُّ

 ۱۲۲  دو بخش حج تمتع٠حج تمتّع مرکب از دو عمل است: 
عمرۀ تمتّع و حج تمتّع؛ و عمرۀ تمتع مقدم بر حج است.

 ۱۲۳  وظیفۀ اهالی مکه در انجام حجةالإسلام٠حج افراد یا 
قران، همچنین عمرۀ افراد یا قران وظیفۀ مستطیع از اهالى مکه 
کنین اطراف آن تا فاصلۀ شانزده فرسخ شرعى )حدود 80  یا سا

کیلومتر( است.

 ۱۲۴  حج تمتّع، وظیفۀ ساکنان مناطق دور از مکه٠مستطیعى 
که محل سکونت او تا مکۀ معظّمه بیش از شانزده فرسخ شرعى 
کیلومتر( فاصله دارد، برای انجام حجةالإسلام باید  )حدود 80 

حج تمتّع بجا آورد.
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 ۱۲۵  اعتبار استطاعت عمره و حج با هم در حج تمتع٠کسانى 
که فاصلۀ منزل  آن ها تا مکه معظمه بیش از شانزده فرسخ شرعى 
ع را داشته  است )مانند ایرانیان(، چنان چه استطاعت حج تمتُّ
ع را  گر استطاعت حج تمتُّ ع انجام دهند و ا باشند، باید حج تمتُّ
که حج تمتع مرکب  آنجا  از  و  نداشته باشند، وظیفه اى ندارند 
از استطاعت  از عمره و حج تمتع است هیچ گاه استطاعت حج 

عمرۀ تمتع جدا نیست. 
باشند،  داشته  را  مفرده  عمرۀ  استطاعت  تنها  گر  ا البته 
احتیاط مستحب در انجام عمرۀ مفرده است. بنابراین شخص 
که حج تمتع استحبابى یا نیابى بجا مى آورد، بنا  غیر مستطیعى 
بر احتیاط مستحب پس از انجام حج، براى خودش عمرۀ مفرده 
بجا آورد؛ ولى تکرار عمرۀ مفرده در سفرهاى بعدى لازم نیست.

برای  با استطاعت در عمره   ۱۲۶  جدایی استطاعت در حج 
کنین اطراف آن تا فاصلۀ شانزده  اهالی مکه٠اهالى مکه و سا
گر فقط استطاعت برای حج داشته باشند، حج بر آن ها  فرسخ، ا
گر فقط استطاعت برای عمره داشتند، عمره بر  واجب است و ا
گر استطاعت برای هر دو داشته باشند، هم حج  آن ها واجب، و ا
و هم عمره بر آن ها واجب مى شود؛ و در هر سه فرض بین افراد 

و قران مخیر هستند.

 ۱۲۷  تفاوت های عمرۀ مفرده و عمرۀ تمتع٠بین عمرۀ مفرده و 
عمرۀ تمتع تفاوت هایى است مانند:
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عمرۀ  ولى  مى شود  انجام  تمتع  حج  از  قبل  تمتع  عمرۀ   .1
مفرده را مى توان قبل یا بعد از حج افراد بجا آورد.

ذي قعده،  )شوال،  حج  ماه های  در  باید  تمتع  عمرۀ   .2
تمام سال  که در  بر خلاف عمرۀ مفرده  انجام شود،  ذي حجه( 

-غیر از ایام تشریق- انجام مى گیرد. 

بنا بر مشهور، عمره و حج تمتع باید در یک سال انجام   .3
که جز در برخى حالات  افراد  شود؛ برخلاف عمرۀ مفرده و حج 

لازم نیست در یک سال واقع شوند.

کفایت  4. در عمرۀ تمتع تقصیر متعین است و تراشیدن سر 
نمى کند، ولى در عمرۀ مفرده، مردها بین حلق و تقصیر مخیرند؛ 

بلکه تراشیدن سر افضل است.

5. عمرۀ تمتع طواف نساء ندارد، ولى در عمرۀ مفرده طواف 
نساء واجب است. 

احرام  محرمات  تمام  تقصیر،  انجام  با  تمتع  عمرۀ  در   .6
-حتى بهره گیری جنسى زن و مرد از همدیگر- حلال مى شود؛ 
که بهره گیری جنسى حلال نمى شود مگر  برخلاف عمرۀ مفرده 

پس از بجا آوردن طواف نساء و نماز آن.

در  آن-مگر  حوالى  و  مکه  از  خروج  تمتع،  عمرۀ  از  بعد   .7
مکه  از  حج  برای  بستن  احرام  با  مى توان  که  حاجت  صورت 
که خروج از مکه  ج شد- جایز نیست؛ به خلاف عمرۀ مفرده  خار
بعد از آن، حتى در ماه های حج جایز است؛ هرچند حاجتى در 
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کار نباشد.
گر از روی علم و عمد  8. نزدیکى با همسر قبل از انجام سعى ا
و اختیار باشد، عمرۀ مفرده را باطل مى کند؛ برخلاف عمرۀ تمتع 

که باطل نمى شود.
9. انجام دادن عمرۀ مفرده بعد از عمرۀ تمتع و قبل از حج 
با  که  مفرده  عمرۀ  خلاف  به  مى شود  تمتع  عمرۀ  بطلان  باعث 
انجام عمرۀ مفرده دیگر بین حج افراد و آن، عمره یا حج باطل 

نمى شود.

 ۱۲۸  تفاوت های حج افراد و حج تمتع٠میان حج افراد و حج 
تمتع تفاوت هایى وجود دارد؛ مانند این موارد:

1. محل احرام حج تمتع، مکۀ معظمه است اما محل احرام 
ج حرم  حج افراد -همچون عمرۀ تمتع- مواقیت معروف یا خار
به   154 -مسألۀ  تمتع  عمرۀ  احکام  در  که  توضیحى  )با  است. 

بعد- خواهد آمد.(
2. در حج تمتع انجام طواف مستحبى قبل از اعمال جایز 
که در مسألۀ  افراد جایز است.)با توضیحى  نیست ولى در حج 

158 خواهد آمد.(
3. در حج افراد مى توان در حال اختیار طواف زیارت و نماز 
آن و سعى را بر وقوف در عرفات و مشعر مقدم داشت، ولى مقدم 
داشتن این اعمال در حج تمتع جز در موارد خاص جایز نیست.
کردن در حج تمتع واجب است، ولى در حج افراد  4. قربانى 
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استحباب دارد.
حلال  خوش  بوی  تقصیر،  یا  حلق  از  بعد  افراد  حج  در   .5
از وقوف در عرفات  زیارت و سعى، قبل  گرچه طواف  ا مى شود، 
و مشعر انجام نشده باشد؛ اما در حج تمتع، با حلق و تقصیر، 
که طواف و سعى را  کسى  بوی خوش حلال نمى گردد، مگر برای 

کرده باشد. مقدم 

گونه  که محرم به هر  کسى   ۱۲۹  وجوب اتمام عمره و حج٠بر 
گفتن تلبیه واجب است مناسک  عمره یا حج مى شود، پس از 
کند؛  رها  را  آن  نمى تواند  و  آورد  بجا  را  نساء-  طواف  -حتّى  آن 

هرچند مستحبى باشد.

 ۱۳۰  آموختن مناسک حج و عمره٠هنگام نیت عمره و حج، 
گرفتن اعمال  دانستن اعمال آن ها لازم نیست؛ بلکه باید با یاد 
در وقت عمل، عمره و حج صحیح انجام شود. البته یادگرفتن 
اجمالى آن قبل از عمل بهتر و موافق احتیاط استحبابى است.
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ترتیب  به  مفرده  عمرۀ  مفرده٠اعمال  عمرۀ  مناسک    ۱۳۱  
عبارت است از:

1. احرام؛   2. طواف؛   3. نماز طواف؛   4. سعى ؛    5. حلق یا 
تقصیر؛   6. طواف نساء ؛  7. نماز طواف نساء .

  ۱۳۲  وجوب عمرۀ مفرده با تبدیل حج تمتع به حج افراد٠
باید پس  افراد شده،  به حج  ل 

َ
مبدّ آن ها  ع  تمتُّ که حج  کسانى 

گذشتن روز سیزدهم ذی حجه عمرۀ مفرده بجا  از انجام حج و 
ع آن ها ا    ستحبابى باشد. آورند؛ هرچند حج تمتُّ

ود به مکه یا حرم٠ورود به   ۱۳۳  وجوب عمرۀ مفرده براى ور
که در غیر  کسى  مکه یا حرم، بدون احرام جایز نیست؛ بنابراین 
میقات  به  وقتى  برود،  حرم  یا  مکه  به  مى خواهد  حج  ماه هاى 

گردد. رسید باید به عمرۀ مفرده محرم 
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عمرۀ  عمره٠تکرار  دو  میان  فاصله  و  مفرده  عمرۀ  تکرار    ۱۳۴  
مفرده مستحب است و فاصله انداختن بین دو عمرۀ مفرده لازم 
نیست؛ حتى مى توان در یک روز چندین عمرۀ مفرده انجام داد 
هرچند تمام آن ها از طرف خود یا به نیابت از یک شخص باشد.

  ۱۳۵  انجام عمرۀ مفرده قبل از طواف نساء حج یا عمرۀ قبلی٠
که هنوز طواف نساءش را بجا نیاورده است -خواه طواف  کسى 
مفرده  عمرۀ  احرام  مى تواند  مفرده-  عمرۀ  یا  باشد  حج  نساء 
احرام  براى  -یکى  نساء  طواف  دو  باید  صورت  این  در  و  ببندد 

جدید و دیگرى براى احرام قبلى- بجا آورد.

کسى   ۱۳۶  تبدیل عمرۀ مفرده به عمرۀ تمتع٠مستحب است 
براى  از ماه هاى حج )شوال، ذى قعده و ذى حجه(  که در یکى 
خودش یا دیگری عمرۀ مفردۀ مستحبى بجا آورده و بعد از پایان 
ع استحبابى قرار  عمره از مکه بیرون نرفته، آن عمره را عمرۀ تمتُّ

ع بجا آورد. دهد و پس از آن حج تمتُّ

گر  آن٠ا از  پس  و  مفرده  عمرۀ  اثنای  در  مکه  از  وج  خر   ۱۳۷  
ج  خار حرم  یا  مکه  از  آن  از  بعد  یا  مفرده  عمرۀ  اثنای  در  کسى 
شود، در بازگشت احتیاج به احرام مجدّد ندارد؛ مگر آن که بعد 
ج شده و هنگام بازگشت به حرم یا مکه یک  از اتمام عمره خار
که به عمرۀ  کسانى  گذشته باشد. بنابراین  ماه از احرام قبلى اش 
منا  و  مشعر  و  عرفات  به  را  آن ها  حج  سازمان  و  مى روند  مفرده 
مى برد و قبل از فاصله شدن یک ماه باز مى گردند، لازم نیست 
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ماه  در  آن ها  مفرده  عمرۀ  احرام  هرچند  شوند؛  محرم   
ً
مجددا

گذشته باشد.

عمرۀ  زمان ها٠انجام  برخی  در  مفرده  عمرۀ  ممنوعیت    ۱۳۸  
ایام  گذشتن  و  تمتع  حج  از  بعد  یا  تمتع  عمرۀ  از  قبل  مفرده 
تشریق )یعنى بعد از روز سیزدهم(، مانعى ندارد ولى بین عمرۀ 

تمتع و حج آن، و همچنین در ایام تشریق جایز نیست.





عمرۀ تمتع





که معمول حجاج محترم، حج تمتع انجام مى دهند،  ازآنجا 
به بیان احکام حج تمتع )که از عمرۀ تمتع و حج تمتع تشکیل 

کتفا مى شود.  مى گردد( ا

 ۱۳۹  اعمال عمرۀ تمتع٠عمرۀ تمتع مرکب از پنج عمل است:
اول: احرام؛

کعبه؛ دوم: طواف 
سوم: دو رکعت نماز طواف؛

کوه صفا و مروه؛ چهارم: سعى بین 
گرفتن مقداری  کردن مو یا  کوتاه  پنجم: تقصیر، یعنى 

از ناخن.
بستن،  احرام  واسطه  به  آنچه  اعمال،  این  کامل  انجام  با 

حرام شده بود حلال مى شود.

ع باید در ماه هاى حج )شوّال،  ع٠عمرۀ تمتُّ
ُ
 ۱۴۰  زمان عمرۀ تمتّ

ع زمانى  ذى قعده و ذى حجّه( انجام شود و پایان وقت عمرۀ تمتُّ
ع  که محرم بتواند اعمال آن را به اتمام رساند و به حج تمتُّ است 
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محرم شود و خود را قبل از غروب روز نهم به عرفات برساند.

وی عذر و احرام به حج افراد٠   ۱۴۱  تأخیر احرام عمرۀ تمتع از ر
به میقات رسیده  گر دیر  ا ع است  تمتُّ که وظیفه اش حج  کسى 
قبل  نتواند  آن،  اعمال  انجام  و  ع  تمتُّ احرام عمرۀ  با  و مى ترسد 
از غروب روز نهم به عرفات برسد، چنانچه در این تأخیر معذور 
و  افراد  حج  انجام  از  پس  و  محرم  شود  افراد  حج  به  باید  بوده 
گذشتن روز سیزدهم عمرۀ مفرده بجا آورد، و این حج مجزی از 

حج تمتع است.

  ۱۴۲  تأخیر بدون عذر احرام عمرۀ تمتع و احرام به حج افراد٠
گر احرام را بدون عذر تا تنگى  که وظیفۀ او حج تمتع است ا کسى 

وقت به تأخیر اندازد نباید به نیت عمرۀ تمتع محرم شود.
انجام  را  تمتع  عمرۀ  اعمال  بتواند  که  دهد  احتمال  گر  ا بله 
از  -اعم  است  خداوند  مطلوب  فعلًا  آنچه  نیت  به  باید  دهد 
که فعلًا وظیفۀ ظاهری  عمرۀ تمتع یا حج افراد- یا به نیت آنچه 
گر امکان  اوست، یعنى حج افراد محرم شود؛ و در هر دو صورت ا
انجام اعمال عمرۀ تمتع و درک عرفات را یافت، اعمال عمره و 
حج تمتع را بجا مى آورد و این حج مجزی از حجة الإسلام است؛ 
از  کفایت  حج،  این  ولى  آورد  بجا  را  افراد  حج  اعمال  باید  الا  و 
آن  از  بعد  انجام عمرۀ مفرده  به  نیازی  و  نمى کند  حجةالإسلام 
استحبابى  احتیاط  مطابق  مفرده  عمرۀ  انجام  هرچند  نیست؛ 

است.
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انجام  برای  که  افراد٠کسى  به حج  و عدول  تمتع   ۱۴۳  حج 
گر دیر به مکه رسیده  ع درآمده، ا حجةالإسلام به احرام عمرۀ تمتُّ
که  انداخته  تأخیر  به قدری  را  اعمال  به مکه  از رسیدن  یا پس 
مى ترسد با انجام اعمال عمره به وقوف عرفات نرسد، باید حج 
گذشتن روز سیزدهم،  افراد بجا آورد و بعد از انجام حج افراد و 
کفایت از حجةالإسلام نمى کند؛  عمرۀ مفرده بجا آورد و این حج 

مگر آن که در این تأخیر معذور باشد. 

کسى  گر   ۱۴۴  حج مستحب و تنگ شدن وقت عمرۀ تمتع٠ا
در حج استحبابى، بعد از احرام به عمرۀ تمتع براى بجا آوردن 
آن وقت ندارد، باید حج افراد بجا آورد و بعد از انجام اعمال حج 

گذشتن روز سیزدهم عمرۀ مفرده بجا آورد. افراد و 

انجام  از  با معذوریت وی  افراد   ۱۴۵  تبدل وظیفۀ زن به حج 
جهت  به  گر  ا است  تمتع  حج  وظیفه اش  که  تمتع٠زنى  عمرۀ 
معذور  آن  نماز  و  تمتّع  عمرۀ  طواف  انجام  از  نفاس  یا  حیض 
وقت  آخر  تا  که  باشد  مطمئن  احرام  هنگام  در  چنانچه  است، 
نیت  به  باید  ندارد،  آن  نماز  و  طواف  براى  فرصتى  تمتع  عمرۀ 
گذشتن روز سیزدهم،  حج افراد محرم شود و پس از انجام آن و 
گذشتن وقت عمرۀ  گر اتفاقاً قبل از   عمرۀ مفرده بجا آورد. البته، ا
ک شد باید نیّت خود را به عمرۀ تمتّع برگرداند و با همان  تمتّع پا

احرام اعمال عمرۀ تمتّع و پس از آن حج تمتّع را بجا آورد.
در هر دو صورت این حج مجزی از حجةالإسلام خواهد بود.
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  ۱۴۶  احرام به نیت وظیفۀ فعلیه با احتمال تحقق عذر شرعی٠
که  گر احتمال دهد  که در میقات دچار حیض و نفاس است ا زنى 
به این جهت نتواند عمرۀ تمتع را در وقت خود انجام دهد، باید 
به نیت وظیفۀ فعلیه -اعم از عمرۀ تمتع یا حج افراد- یا به نیت 
گر قبل  که فعلًا وظیفۀ ظاهری اوست، محرم شود اما ا حج افراد 
ک شد، باید اعمال عمره و حج تمتع را  گذشتن وقت عمره پا از 
گذشتن روز سیزدهم  گرنه اعمال حج افراد و پس از  بجا آورد؛ و 

عمرۀ مفرده را بجا آورد و مجزی از حجةالإسلام است.

از  دسته  تمتع٠سه  عمرۀ  به  احرام  از  پس  شرعی  عذر    ۱۴۷  
زن ها باید به احرام عمرۀ تمتع محرم شوند:

ک است و مى داند حیض یا  که در میقات پا اول: زنى 

نفاس نمى بیند؛
ک است و شک دارد حیض یا  که در میقات پا دوم: زنى 

نفاس مى بیند یا خیر؛
ولى  است،  نفساء  یا  حائض  میقات  در  که  زنى  سوم: 

ک مى شود. که تا آخرین وقت عمرۀ تمتع پا مى داند 

که  عذر٠زنى  تحقق  احتمال  با  مناسک  انجام  فوریت    ۱۴۸  
دچار  ع  تمتُّ عمرۀ  انجام  از  قبل  مى دهد  احتمال  و  شده  محرم 
حیض یا نفاس شود، بنابراحتیاط مستحب پس از ورود به مکه، 

بدون تأخیر اعمال آن را انجام دهد.

  ۱۴۹  حائض شدن زن پس از احرام به عمرۀ تمتع و قبل از اعمال٠
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زنى که به احرام عمرۀ تمتع محرم شده ولى قبل از طواف، حیض 
ک شدن ناامید باشد باید  یا نفاس دیده است، درصورتى که از پا
غیر  کند. در  تقصیر  از سعى  بعد  و  کند  بر طواف مقدم  را  سعى 
تأخیر  و  دارد  مقدم  را  تقصیر  و  سعى  مى تواند  هم  صورت  این 
و  است .  استحبابى  احتیاط  مطابق  نیست؛  هرچند  لازم  آن ها 
ج شد چنانچه بتواند بعد از  گر با تقصیر از احرام خار در هرحال ا
انجام طواف و نماز آن، خود را قبل از غروب به عرفات برساند، 
ک نشد با احرام  گر پا باید طواف عمره و نماز آن را بجا آورد؛ و ا
ک شدن و قبل از طواف  حج تمتع به عرفات مى رود و پس از پا

حج، طواف عمره و نماز آن را بجا مى آورد.





احرام

مکان احرام

که قصد دارد وارد  ود به مکه و حرم٠کسى   ۱۵۰  احرام برای ور
مکه  یا  حرم  وارد  احرام  بدون  نیست  جایز  شود،  مکه  یا  حرم 
بیان  بعد  مسألۀ  در  که  باشد  گروهى  چهار  از  این که  مگر  شود؛ 

مى شود.

که  گروه اند  احرام٠چهار  بدون  حرم  و  مکّه  به  ود  ور   ۱۵۱  
مى توانند بدون احرام وارد مکّه و حرم شوند:

که قبلًا احرامِ حج یا عمره بسته اند و اعمال  کسانى   .1
کامل نگذشته  آن را بجا آورده اند و از آن احرام یک ماه 

است، هرچند ماه عوض شده باشد؛
یا  مکه  وارد  زیاد  شغلشان  خاطر  به  که  اشخاصى   .2
رانندگان  )مانند  مى گردند  ج  خار آن  از  و  شده  حرم 

مسیر مکه(؛
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که احرام و مناسک حج  3. مبطون، بلکه هر مریضى 
ج نرسد؛ برایش مشقت دارد، هرچند به حد حر

و  اضطرار  با  آن ها  براى  شدن  محرم  که  کسانى   .4
استیصال همراه است.

پیامبر  که  هستند  موضع  پنج  میقات ها٠میقات ها    ۱۵۲  
مى کنند،  عبور  نقاط  آن  از  که  کسانى  احرام  برای  کرم؟صل؟  ا
عقیق؛  وادی   .3 جحفه؛   .2 الحلیفه؛  ذو   .1 فرموده اند:   معین 

4. قرن المنازل؛ 5. یلملم.

• »مسجد شَجَره« در منطقۀ ذو الحُلَیفه، نزدیک مدینۀ منوره 
که از آن مسیر به مکّه مى روند. کسانى است  واقع شده و میقات 

مکّه  به  شام  راه  از  که  است  کسانى  میقات  »جُحْفه«   •
کنون بسیارى از زائران از جده به جحفه مى روند و در  مى روند. ا

آنجا محرم مى شوند.

را  آن  اواسط  و  »مسلخ«  را  آن  اوایل  که  عقیق«  »وادى   •
کسانى است  »نَمِرَه« و اواخر آن را »ذات عِرق« مى گویند، میقات 

که از راه عراق و نجد به مکه مى روند.

که از راه طائف به مکّه  کسانى است  • »قَرْن المنازل« میقات 
مى روند.

از آن مسیر  که  کسانى است  »یَلَمْلَم« میقات اهل یمن و   •
به مکّه مى روند.

 ۱۵۳  راه شناخت میقات٠براى شناخت میقات، شهادت دو 



احرام/ مکان احرام69

کفایت مى کند. گواهى اهل محل نیز  کافى است؛ بلکه  مرد عادل 

از  که عازم مکه است و   ۱۵۴  وجوب احرام در میقات٠کسى 
و عذری همچون  عبور مى کند  آن ها  نزدیکى  یا  مواقیت  از  یکى 
بیماری ندارد، باید در همان میقات احرام ببندد و جایز نیست 
از میقات  که قبل  از آن میقات بگذرد؛ همان طور  بدون احرام 
حتى با نذر هم نمى تواند محرم شود. افراد معذور مانند بیماران 
گذشته و در یکى از میقات های  مى توانند بدون احرام از میقات 

دیگر محرم شوند.

و  علم  روی  از  که  از میقات٠کسى  احرام  تأخیر عمدی    ۱۵۵ 
نتواند  گر  ا انداخته،  تأخیر  به  میقات  از  را  احرام  اختیار،  و  عمد 
به آن میقات برگردد، باید به یکى دیگر از مواقیت پنج گانه برود 
و از آنجا محرم شود وگرنه احرام و حج یا عمرۀ او باطل است و 

نمى تواند وارد مکه یا حرم شود.

سبب  به  که  میقات٠کسى  از  احرام  عمدی  غیر  تأخیر    ۱۵۶  
عبور  میقات  از  احرام  بدون  ندانستن،  یا  فراموشى  مثل  عذری 

کرده:
الف( چنانچه برگشتن به همان میقات برایش ممکن 
باید  برسد،  عمره  اعمال  به  بتواند  برگشتن  با  و  باشد 

برگردد و از همان میقات احرام ببندد.
چنانچه  برگردد،  میقات  همان  به  نمى تواند  گر  ا ب( 
میقات دیگری سر راه اوست باید از آن میقات محرم شود.
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کرده و از سایر مواقیت  گر تخلف  البته در هر دو صورت ا
گانه احرام ببندد، صحیح است. پنج 

میقات  و  برگردد  میقات  همان  به  نمى تواند  گر  ا ج( 
که هست، احرام  دیگری هم سر راه او نیست از هرجا 
امکان  صورت  در  شده،  حرم  داخل  گر  ا البته  ببندد. 
جا  همان  گرنه  و  شود  ج  خار حرم  از  احرام  برای  باید 

مُحرم شود و لبیک بگوید.

گاهی یا فراموشی٠کسى  وی ناآ  ۱۵۷  ترک احرام عمرۀ تمتع از ر
اعمال  احرام،  بدون  ندانستن مسأله،  یا  فراموشى  به سبب  که 
که وقت جبران  عمرۀ تمتع را انجام داده و زمانى متوجه شده، 
گذشته، باید احتیاطاً حج تمتع نیز بجا آورد اما برای حج واجب 

کتفا نکند. به آن ا

  ۱۵۸  محل احرام برای عازم از غیر مدینه بدون عبور از میقات٠
از میقات و نزدیکى آن  از غیر مدینه، عازم مکه اند و  که  کسانى 
صحیح  شوند  محرم  حرم،  از  قبل  کجا  هر  نمى کنند  عبور  هم 
که در محاذی میقات  است؛ هرچند احتیاط مستحب آن است 
گر نذر  محرم شوند و در این صورت نیازی به نذر نیست. البته ا

کنند از مکان معینى محرم شوند باید از همانجا احرام ببندند.

میقات  محاذات  از  میقات٠مراد  محاذی  از  مقصود    ۱۵۹  
که به طرف مکه  مى رود، رسیدن او به جایى است  کسى  برای 
که میقات به خط مستقیم در طرف راست یا چپ او واقع شود 
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گر از آنجا بگذرد، میقات متمایل به پشت او شود. که ا به طورى 

که از مدینۀ   ۱۶۰  محل احرام با حرکت از مدینه به مکه٠کسى 

منطقه  در  که  شَجَره«  »مسجد  در  باید  است  مکه  عازم  منوره 

کند«، یعنى بگوید یا  ذوالحلیفه واقع است، نیّت احرام را »انشا 

که مى خواهم مناسک و اعمال عمرۀ تمتع  از قلب خود بگذراند 

گفتن لبّیک واجب  یا عمرۀ مفرده یا حج افراد یا ... بجا آورم؛ ولى 

کل منطقۀ ذو الحُلَیْفه جایز است و لازم نیست داخل مسجد  در 

شجره باشد.

  ۱۶۱  محل احرام با حرکت از مدینه به مکه از راه نامتعارف٠

که از غیر راه متعارف، از مدینه عازم مکه است باید پس از  کسى 

از مدینه قدیم )حدود ده  آن که به مقدار فاصله مسجد شجره 

کیلومتر( دور شد محرم شود و قبل از این مکان حتى با نذر هم 

نمى تواند محرم شود.

شجره٠نیّت  مسجد  یافته  توسعه  قسمت  در  احرام    ۱۶۲  

و  است  صحیح  هم  مسجد  یافتۀ  توسعه  قسمت هاى  از  احرام 

کند. لازم نیست در محل مسجد اصلى نیّت 

حائض  شجره٠بانوان  مسجد  در  حائض  احرام    ۱۶۳  

مى توانند در حال عبور از مسجد شجره نیّت احرام نمایند و با 

ج مسجد  لبّیک گفتن محرم شوند؛ همچنان که مى توانند در خار

در  یک  تنها  شجره  مسجد  بانوان  قسمت  گر  ا و  گردند.  محرم 
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ج مسجد محرم شوند. داشته باشد، بانوان حائض باید در خار

گر   ۱۶۴  وظیفۀ جنب در فرض عدم امکان احرام در مسجد٠ا
جُنُب به واسطۀ زیادى جمعیت نتواند در حال عبور از  مسجد 
کند تا آب  احرام ببندد، و آب براى غسل نباشد، و نتواند صبر 
کنار مسجد نیت  پیدا شود، نباید وارد مسجد شود؛ بلکه باید از 

کند. احرام 

یا  جنب  گر  آن٠ا در  توقف  از  نهی  با  مسجد  در  احرام    ۱۶۵  
شجره  مسجد  در  فراموشى  روی  از  یا  عصیاناً  نفساء  یا  حائض 

توقف نموده و محرم شود، احرامش صحیح است. 

ورت٠تأخیر احرام   ۱۶۶  تأخیر احرام تا جحفه در صورت ضر
از مسجد شجره تا جحفه برای مریض و ناتوان و نیز در صورت 

ضرورت، جایز است.

که از جدّه به جحفه مى روند و   ۱۶۷  احرام از جُحْفه٠زائرانى 
از آنجا عازم مکّه مى شوند )مانند زائران ایرانى مدینه بعد(، باید 

در منطقۀ جُحْفه محرم شوند.

جحفه  منطقۀ  جحفه٠تمام  منطقه  در  میقات  تعیین    ۱۶۸  
میقات است و اختصاصى به مسجد واقع در جحفه ندارد.

که از جده به مکه   ۱۶۹  احرام از جده و در طریق مکه٠کسانى 
از  که  شرطى  به  شوند؛  محرم  جده  خود  در  مى توانند  مى روند 
مدینه به قصد مکه به جده نیامده باشند و از جحفه یا مواقیت 
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از  دیگر و نزدیکى آن ها هم عبور نکنند؛ چنانکه مى توانند قبل 
که بخواهند محرم شوند. کجا  رسیدن به حرم و مکه هر 

که در مکّه   ۱۷۰  محل احرام برای افراد حاضر در مکّه٠کسى 
گر بخواهد عمرۀ مفرده یا تمتّع بجا آورد، مى تواند از حرم  است، ا
ج شود -مثلًا به مسجد تنعیم برود- و به عمرۀ تمتّع محرم  خار
محرم  پنج گانه  مواقیت  از  یکى  از  که  است  بهتر  هرچند  گردد؛ 
کنان مکّه و زائران آن نیست.  شود. در این حکم فرقى بین سا
گذشته، حکم  که بدون احرام از میقات یا نزدیکى آن  کسى  البته 

گفته شد. که در مسائل پیش  خاصى دارد 

واجبات احرام 

 ۱۷۱  واجبات احرام٠واجبات احرام سه چیز است:
1. پوشیدن لباس احرام )بنا بر مشهور(؛

گفتن(. 3. تلبیه )لبیک  2. نیت احرام؛  

محرم  مى خواهد  که  بستن٠کسى  احرام  اجمالی  سیر    ۱۷۲  
شود، باید پس از بیرون آوردن لباس هاى عادى، لباس مناسب 
احرام بپوشد و »نیّت احرام«  نماید و براى محرم شدن »لبّیک« 
محرّمات  و  شده  محرم  شخص  گفتن،  لبّیک  از  پس  بگوید؛ 
کید استحبابى قبل از  احرام بر  او حرام مى گردد و بنابر احتیاط ا
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کند و لباس احرام پوشیده،  پوشیدن لباس، برای احرام غسل 
پس از نماز، نیت احرام نماید.

 ۱۷۳  شرطیت ختان در احرام٠در صحت احرام بنابر احتیاط 
احرام  ختنه  بدون  چنانچه  بنابراین  است،  شرط  بودن  ختنه 
ببندد، بنابر احتیاط نسبت به صحت احرامش مطابق احتیاط 
نابالغ ختنه شرط  پسر  یا  زن  احرام  البته در صحت  کند.  عمل 

نیست.

«   غسل احرام

 ۱۷۴  غسل احرام٠یکى از آداب استحبابى احرام غسل است 
که مى خواهد محرم شود،  کسى  د مستحب، 

َ
و بنا بر احتیاط مؤکّ

زن،  و  مرد  بین  فرقى  حکم  این  در  و  نماید؛  غسل  احرام  براى 
حائض و غیر او نیست.

میقات  در  احرام  غسل  است  احرام٠بهتر  غسل  مکان    ۱۷۵  
ترس  با  ویژه  -به  نیز  میقات  از  قبل  آن  انجام  ولى  شود  انجام 
گر در  نیافتن آب در میقات- صحیح است؛ و در صورت تقدیم، ا

میقات آب یافت شد، اعاده مستحب است.

باطل  را  احرام  احرام٠چهار چیز غسل   ۱۷۶  مبطلات غسل 
مى کند:

1. پوشیدن پیراهن و به سر بستن دستمال و روسری 
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و مقنعه برای مردان و زدن نقاب برای بانوان؛
2. خوردن غذای معطر؛

که در میقات  کسى  3. خوابیدن قبل از تلبیه در مورد 
کرده؛ یا نزدیک آن غسل 

4. فاصله افتادن به مقدار یک روز بین غسل و لبیک 
گفتن. 

فجر  طلوع  از  قبل  تا  شدن  محرم  برای  شب،  اول  غسل 
از طلوع فجر )بلکه حوالى  کفایت مى کند. همچنین غسل پس 

کافى است. آن( برای احرام در آن روز 
سایر مبطلات وضو و غسل، غسل احرام را باطل نمى کند و 

گفتن، اشکال ندارد. خوابیدن پس از لبّیک 

 ۱۷۷  آداب غسل احرام٠مستحب است هنگام غسل احرام 
این دعا را بخواند:

 
ً
وَحِرْزا  

ً
وَطَهُورا  

ً
نُورا لِي  هُ 

ْ
اجْعَل هُمَّ 

ّ
لل

َ
ا وبِالِلَّه،  الِلَّه  »بِسْمِ 

هُمَّ 
ّ
لل

َ
ا ِ دآءٍ وَسُقْمٍ، 

ّ
کُل ِ خَوْفٍ، وَشِفآءً مِنْ 

ّ
کُل  مِنْ 

ً
وَأمْنا

جْرِ عَلى لِسانِ 
َ
بِ وَاشْرَحْ لِي صَدْري، وأ

ْ
رْ قَل نِ وَطَهِّ رْ طَهِّ

 بِكَ؛ 
ّ

ةَ لِي إِلا هُ لاقُوَّ یْكَ؛ فَإِنَّ
َ
نآءَ عَل

َ
تَكَ وَمِدْحَتَكَ وَالثّ بَّ مََ

ةِ  لِسُنَّ باعُ  وَالاتِّ كَ، 
َ
ل سْلِيُم  التَّ دِینِ  قِوامَ  أنَّ  عَلِمْتُ  وَقَدْ 

یْهِ وَآلِهِ.«.
َ
واتُكَ عَل

َ
كَ صَل نَبِیِّ
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«   1. لباس احرام

لباس  لباس٠پوشیدن  شرایط  رعایت  بدون  احرام    ۱۷۸  
احرام، شرط صحت احرام نیست؛ هرچند بنا بر مشهور پوشیدن 
که  گر لباسى را  گفتن واجب است و در هر حال ا آن هنگام لبّیک 
ضررى  احرام  به  باشد،  نداشته  را  احرام  لباس  شرایط  پوشیده 

نمى رساند.

درآوردن  نیست  میقات٠لازم  از  قبل  لباس  آوردن  در    ۱۷۹  
لباس های معمولى و پوشیدن لباس های احرام در میقات، هنگام 
احرام بستن باشد؛ بلکه مى تواند قبل از آن لباس احرام را بپوشد.

برای مردان دو جامه  احرام  لباس احرام مردان٠لباس    ۱۸۰ 
کمر مى بندند، و دیگرى »ردا«  که یکى را مانند »لنگ« به  است 

که آن را بر شانه مى اندازند.  است 

به  نباید  اختیار  احرام٠در حال  در  به یک جامه  اکتفا    ۱۸۱ 
قرار  ردا  را  مقدارى  و  لنگ  را  آن  از  مقدارى  که  بلند  جامۀ  یک 

کند. کند؛ بلکه باید از دو جامۀ جدا استفاده  کتفا  دهد، ا

مردان  مخصوص  جامه  دو  بانوان٠این  احرام  لباس    ۱۸۲  
است، و بانوان براى احرام لباس مخصوص ندارند، و مى توانند 
گر شرایط مذکور در مسألۀ بعد را  در لباس هاى معمولى خود -ا

داشته باشد- محرم شوند.

احرام  حال  در  محرم  که  احرام٠لباسى  لباس  شرایط    ۱۸۳  
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و  باشد،  خالص  ابریشم  از  نباید  زن-  یا  باشد  -مرد  مى پوشد 
ک  واجب است شرایط لباس نمازگزار را داشته باشد؛ پس باید پا
گوشت آن  که خوردن  و حلال باشد و از اجزای مردار یا حیوانى 

حرام است نباشد.

 ۱۸۴  آداب لباس احرام و پوشیدن آن٠مستحب است لباس 
در  است  مکروه  و  باشد  پنبه  جنس  از  و  کیزه  پا و  سفید  احرام 

جامه سیاه یا راه راه یا جامۀ چرکین احرام ببندد. 

و مستحب است هنگام پوشیدن جامۀ احرام، بگوید:

ؤَدّی 
ُ
وَأ تِ،  عَوْرَ بِهِ  وارِي 

ُ
أ ما  رَزَقَنِ  ذِي 

َّ
ال مْدُلِلَّهِّ  َ »الْ

مَرَنِ، 
َ
ي فِيهِ الى ما أ نتَِ

َ
، وَأ بِّ فِيهِ فَرْضِ، وَأعْبُدُ فِيهِ رَ

نِ 
َ
رَدْتُهُ فَأعانَنِ وَقَبِل

َ
غَنِ، وَأ

َّ
ذِي قَصَدْتُهُ فَبَل

َّ
مْدُ لِلَّهِّ ال َ الْ

مَنِ، فَهُوَ حِصْنِ وَکَهْفِ 
َّ
ْ يَقْطَعْ بِ، وَوَجْهَهُ أرَدْتُ فَسَل وَلَ

وَحِرْزي، وَظَهْرِي وَمَاذِي، وَرَجآئِ وَمَنْجايَ وَذُخْرِي، 
تِ وَرَخآئِ.«. تِ فِ شِدَّ وَعُدَّ

 ۱۸۵  قصد قربت در پوشیدن لباس احرام٠براى بیرون آوردن 
و  لباس هاى معمولى و پوشیدن لباس هاى احرام، نیّت احرام 
همچنین قصد قربت لازم نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن 

کند و قصد امر الهى و اطاعت او را داشته باشد. که نیت  است 

لنگ  که  را  ردا٠لازم است جامه اى  و  لنگ   ۱۸۶  ویژگی های 
قرار مى دهد همچنین بنابر احتیاط ردا، نازک و بدن نما نباشد.
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محرم  بدن  یا  لباس  محرم٠هرگاه  بدن  و  لباس  تطهیر    ۱۸۷  
نجس شود باید بدون تأخیر، آن را تطهیر نماید یا لباس را عوض 

کفّاره ندارد. کار را نکند،  گر این  کند؛ ولى ا

مواردى  احرام٠در  لباس  در  شده  بخشیده  نجاست    ۱۸۸  
که نجس بودن لباس نمازگزار اشکال ندارد، نجس بودن لباس 

احرام نیز اشکال ندارد.

که عمداً در لباس غصبى   ۱۸۹  احرام در لباس غصبی٠کسى 
شود،  محرم  نشده-  پرداخت  آن  خمس  که  لباسى  -مانند 
د 

َ
کرده اما احرامش صحیح است. البته احتیاط مؤکّ گناه  هرچند 

کتفا نکند. که به آن احرام ا مستحب آن است 

نباید  مستحب  احتیاط  پوستی٠بنابر  جامۀ  در  احرام    ۱۹۰  
گفته  جامه  آن  به  گر  ا ظاهراً  لکن  باشد؛  پوست  از  احرام  جامۀ 

شود مانعى ندارد.

احرام  جامۀ  که  نیست  نمدی٠لازم  لباس  در  احرام    ۱۹۱  
و  باشد  مالیده  »نمد«  مثل  گر  ا بلکه  باشد؛  بافتنى  و  منسوج 

گفته شود مانعى ندارد. جامه به آن 

 ۱۹۲  طهارت از حدث در حال احرام٠در حال احرام بستن، 
کبر شرط نیست؛ پس احرام  ک بودن از حدث اصغر یا حدث ا پا
نیز  لباس نجس  و  با بدن  یا  در حال جنابت و حیض و نفاس، 

صحیح است.
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 ۱۹۳  اندازۀ لنگ و ردا٠لنگ و ردا اندازۀ خاصى ندارد و تنها 
که به آن لنگ و ردا  باید به نحو متعارف باشد؛ یعنى به حدی 
گرچه  بپوشاند؛  را  زانوها  و  ناف  لنگ،  که  نیست  لازم  و  بگویند 

مستحب است.

جامه  دو  پوشیدن  احرام٠در  جامه  پوشیدن  کیفیت    ۱۹۴  
شکلى  هر  به  بلکه  نیست  معتبر  خاصى  کیفیت  و  ترتیب  احرام 
قرار  ردا  را  دیگری  و  لنگ  را  یکى  باید  فقط  ندارد،  مانع  بپوشد 
که مى خواهد، و احتیاط مستحب آن است  کیفیتى  دهد، به هر 

که ردا شانه ها را بپوشاند.

عوض  را  احرام  جامۀ  مُحرم  گر  احرام٠ا جامه  تعویض    ۱۹۵  
که هنگام  کرده، افضل بلکه موافق احتیاط استحبابى آن است 
مُحرم  آن  در  که  را  جامه اى  همان  طواف،  براى  مکه،  به  ورود 

شده بپوشد.

نیست  بستن٠لازم  احرام  از  بعد  احرام  جامۀ  درآوردن    ۱۹۶  
جامۀ احرام را همیشه پوشیده باشد؛ بلکه مى تواند آن را براى 

کنار بگذارد. حاجت و غیر حاجت 

محرم  احرام٠شخص  جامه  دو  از  بیش  پوشیدن    ۱۹۷  
بپوشد.  ردا  دو  مثلًا  بپوشد؛  احرام  جامه  دو  از  بیشتر  مى تواند 
استفاده  پتو  از  سرما  از  حفظ  مثل  غرضى  برای  مى تواند  بلکه 
لباس  شرایط  باید  ولى  ندارد.  مانع  پتو  بودن  دوخته  و  نماید، 
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احرام را داشته باشد.

گر مُحرم به   ۱۹۸  اضطرار محرم به پوشیدن لباس دوخته٠ا
جهت سردى هوا یا غیر آن، ناچار شود از قبا یا پیراهن استفاده 
اندازد، لکن نباید آن ها  را به دوش  کند، مى تواند قبا و پیراهن 
آستین  از  دست  و  کند  بالا  و  پایین  را  قبا  باید  بلکه  بپوشد؛  را 
گر  که پشت و رو نیز بکند و ا آن بیرون نیاورد، و احوط آن است 
مى تواند   پیراهن،  و  قبا  پوشیدن  به  مگر  نمى شود  رفع  اضطرار 

کفاره بدهد. بپوشد ولى باید 

کسى  گر   ۱۹۹  چگونگی کندن لباس دوخته در حال احرام٠ا
یا  از احرام پیراهن بپوشد -خواه عالم به حرمت آن باشد  پس 
بدون  گر  ا و  آورد،  در  پایین  از  را  پیراهن  که  است  لازم  جاهل- 
شکافتن پیراهن نتواند آن را از پایین بیرون بیاورد لازم است آن 
گر در پیراهن مُحرم شده باشد، باید آن  را بشکافد؛ و همچنین ا
گر لازم باشد، آن را بشکافد. مگر این که  را از پایین بیرون آورد و ا
که در این صورت درآوردن پیراهن  از روی جهل به مسأله باشد 

کفایت مى کند. به طور معمول 

«   نماز احرام 

احتیاط  مطابق  بلکه  احرام٠مستحب  نماز  چگونگی    ۲۰۰  
یا  واجب  نماز  از  بعد  احرام  نیت  که  است  د 

َ
مؤکّ استحبابى 
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بعد  است  بهتر  و  باشد،  مسجد-  تحیّت  نماز  -مانند  مستحب 
از نمازهای یومیه -خواه نماز ادا باشد و خواه نماز قضا- محرم 
که احرام بعد از نماز ظهر باشد.  شود و بهترین حالت، آن است 
گر نمى تواند، پس از یک یا دو نماز مستحبى، و بهتر از این آن   و ا

که پس از سه نماز دو رکعتى محرم شود. است 

که از مدینه   ۲۰۱  مکان نماز احرام برای عازم از مدینه٠کسى 
به مکّه مى رود و در مسجد شجره محرم مى شود، نماز احرام را 

در مسجد شجره بجا مى آورد.

 ۲۰۲  نماز احرام برای حائض یا نفسا٠حرام است زن در حال 
حیض و نفاس نماز احرام بخواند؛ همچنان که برای احرام بستن 

نباید در مسجد توقف نماید.

احرام  نماز  اول  رکعت  در  است  احرام٠بهتر  نماز  آداب    ۲۰۳  
»کافرون«  سورۀ  دوم  رکعت  در  و  »توحید«  سورۀ  حمد،  از  پس 
از نماز، حمد وثنای الهى بجا آورد و صلوات بر  را بخواند و بعد 

پیامبر و آل او بفرستد و بگوید:
كَ، وَآمَنَ 

َ
نِ اسْتَجابَ ل نِ مَِّ

َ
عَل ْ كَ أنْ تَ

ُ
ل
َ
هُمَّ إنّ أسْأ

ّ
»الل

وقَ 
ُ
مْرَكَ فَإِنّ  عَبْدُكَ وَفِ قَبْضَتِكَ، لا أ

َ
بَعَ أ بِوَعْدِكَ، وَاتَّ

 ، جَّ َ عْطَیْتَ؛ وَقَدْ ذَکَرْتَ الْ
َ
 ما أ

ّ
 ما وَقَیْتَ، وَلا آخُذُ الا

ّ
الا

كَ  نَبِیِّ ةِ  وَسُنَّ کِتابِكَ  عَلى  یْهِ، 
َ
عَل لِي  تَعْزِمَ  نْ 

َ
أ كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
فَأ

وَ  عَنْهُ،  ضَعُفْتُ  ما  عَلى  يَنِ  وَتُقَوِّ وَالِهِ  یْهِ 
َ
عَل الُلَّه   

َّ
صَلى

نِ 
ْ
وَاجْعَل وَعافِیَةٍ،  مِنْكَ  يُسْرٍ  فِ  مَناسِکِي،  لِي  مَ  ِ

ّ
تُسَل
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وَکَتَبْتَ.  یْتَ 
وَسََّ وَارْتَضَیْتَ  رَضِيتَ  ذِي 

َّ
ال وَفْدِكَ  مِنْ 

نْفَقْتُ مالِى ابْتِغاءَ 
َ
ةٍ بَعِيدَةٍ وَأ

َ
هُمَّ إِنِّ خَرَجْتُ مِنْ شُقّ

ّ
لل

َ
ا

إِنِّ  هُمَّ 
ّ
لل

َ
ا تِ،  وَعُمْرَ ي  حَجِّ لِي  مْ  فَتَمِّ هُمَّ 

ّ
لل

َ
ا مَرْضاتِكَ، 

كَ  ةِ نَبِیِّ
کِتابِكَ وَسُنَّ جِّ عَلى  َ  الْ

َ
عُمْرَةِ إلى

ْ
عَ بِال یدُ التَمَتُّ رِ

ُ
أ

عارِضٌ  لِي  عَرَضَ  فَإِنْ  مَ، 
َّ
وَسَل وَآلِهِ  یْهِ 

َ
عَل الُلَّه   

َّ
صَلى

رْتَ  قَدَّ ذِي 
َّ
ال لِقَدَرِكَ  حَبَسْتَنِ  حَیْثُ   ِ

ّ
فَحِل بِسُنِ،  يَْ

كَ شَعْري 
َ
ل حْرَمَ 

َ
أ فَعُمْرَةً؛  ةً  تَکُنْ حِجَّ  ْ إِنْ لَ هُمَّ 

ّ
لل

َ
ا  . َّ عَلَ

ساءِ  ي وَعَصَبِ مِنَ النِّ مِي وَدَمِي وَعِظامِي وَمُِّ ْ بَشَرِي وَلَ وَ
خِرَةَ.«

ْ
بْتَغِي بِذلِكَ وَجْهَكَ وَالدّارَ ال

َ
يبِ؛ أ يابِ وَالطِّ وَالثِّ

«   2. نیّت

 ۲۰۴  امور معتبر در نیت احرام٠در نیّت احرام چند امر معتبر 
است:

حجى  یا  عمره  خصوصیات  یعنى  نیت:  در  تعیین  الف( 

هرچند  کند،  مشخص  مى بندد  احرام  آن  براى  که   را 
گر هم حج نذر بر او واجب است  به نحو اجمال؛ مثلًا ا
گر  ا و  آن را معین  کند،  نوع  نیت،  با  هم حجةالإسلام، 
به نیابت از دیگری بجا مى آورد، قصد نیابت و تعیین 

منوبٌ عنه لازم است.
خداوند  براى  خالص  نیّت  با  یعنى  قربت:  قصد  ب( 
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متعال احرام ببندد.
کند؛  انشا  را  یا حج  احرام عمره  نیّت  انشای احرام:  ج( 

مى خواهم  که  بگذراند  خود  قلب  از  یا  بگوید  یعنى 
مناسک عمره یا حج را بجا آورم )و داشتن انگیزه و نیّت 

کافى نیست(. ارتکازى 
در نیت احرام عمرۀ تمتع -علاوه بر موارد مذکور- لازم است 
کند عمرۀ تمتع را به عنوان بخشى از مجموعۀ عمره و حج  قصد 

بجا مى آورد. 

کردن آن در هنگام احرام   ۲۰۵  قصد پرهیز از محرّمات و حرام 
بر  احرام  محرّمات  کردن  حرام  قصد  احرام،  نیّت  بستن٠در 
ارتکاب  بر  از آن ها لازم نیست؛ بلکه تصمیم  خود و قصد پرهیز 
مگر  نمى زند؛  احرام  به  ضررى  احرام،  اثنای  در  احرام  محرّمات 
که  یا احتمال بدهد  بداند  گر مکلف  ا که  احرام عمرۀ مفرده  در 
قصد  و  مى کند  باطل  را  عمره  سعى  اتمام  از  قبل  زن  با  نزدیکى 
باشد،  داشته  تردید  کار  این  در  یا  داشته  را  کاری  چنین  انجام 

احرامش باطل است.

کدام از   ۲۰۶  به زبان آوردن نیّت٠به زبان آوردن نیّت در هیچ 
مناسک عمره و حج، لازم نیست. بله در احرام مستحب است 

نیت را به زبان بیاورد.

گر به جای عمرۀ تمتع، حج تمتع   ۲۰۷  تلفظ اشتباهی نیت٠ا
که همۀ مردم بجا  کاری  را نام ببرد چنانچه در نظر دارد همین 
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که اسم جزء اول اعمال،  کرده  گمان  مى آورند او هم بجا آورد و 
گر قصد  حج تمتع است، عمل او صحیح است؛ همچنین است ا
را  تمتع  نام حج  اشتباهاً  و  را داشته  ع  ادای مطلوب فعلى شار

کند. که نیت را تجدید  ببرد؛ و بهتر آن است 

که  مستحبی٠کسى  حج  جای  به  حجةالإسلام  نیت    ۲۰۸  
حج  برای  و  داده  انجام  را  خود  واجب  حج  یا  نیست  مستطیع 
گر از روی غفلت و اشتباه، هنگام  مستحبى به حج آمده است ا

نیت نام حجةالإسلام را ببرد، احرام او صحیح است.

گر به واسطۀ   ۲۰۹  مقدم داشتن حج تمتع بر عمره در نیت٠ا
که حج تمتع بر عمرۀ  کند  گمان  ندانستن مسأله یا جهت دیگر 
از  پس  که  قصد  این  به  کند  تمتع  حج  نیت  و  است  مقدم  آن 
احرام به عرفات و مشعر برود و حج بجا آورد و عمره را پس از آن 

بجا آورد، احرام او باطل است. 

گر بعد از   ۲۱۰  فراموش کردن مناسک نیت شده پس از تلبیه٠ا
که نیت عمرۀ تمتع  کند  گفتن لبیک واجب در میقات فراموش 
گر احتمال بدهد هنگام احرام متوجه وظیفۀ  کرده یا حج تمتع، ا

کرده است. که مطابق وظیفۀ خود نیت  خود بوده، بنا بگذارد 

 ۲۱۱  نیّت ارتکازی در مناسک عمره و حج٠به جز احرام، در 
گذاری قلبى لازم نیست بلکه  نیت سایر اعمال عمره و حج، بنا
گر در حال طواف  تنها نیّت ارتکازى کافى است؛ به طورى که مثلًا ا
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از او بپرسند: »چه مى کنى؟« بگوید: »براى خدا طواف مى کنم«.

کند  ریا  حج،  یا  عمره  احرام  در  که  احرام٠کسى  در  ریا    ۲۱۲  
که جبران آن  گر وقتى بفهمد  اصلًا محرم نشده است؛ بنابراین ا

ممکن نباشد، لازم نیست حج افراد یا عمرۀ مفرده بجا آورد.

گفتن  «   3. لبّیک 

 ۲۱۳  تلبیه و قصد قربت در آن٠سومین عمل واجب احرام، 
که به آن»تلبیه« مى گویند و لازم است تلبیه  گفتن است  لبیک 

را پس از نیت، براى خداوند متعال بگوید.

 ۲۱۴  الفاظ تلبیه واجب٠صورت تلبیه واجب چنین است: 
إِنَّ  یْك،  بَّ

َ
ل كَ 

َ
ل یكَ  شَرِ لا  یْك  بَّ

َ
ل یْك،  بَّ

َ
ل هُمَّ 

ّ
الل یْك  بَّ

َ
»ل

ك«. 
َ
یكَ ل ك، لا شَرِ

ْ
ل ُ كَ وَالْ

َ
عْمَةَ ل مْدَ وَ النِّ َ الْ

هرچند  نیست.  لازم  عبارت  آخر  در  دیگر  یْک«  »لَبَّ گفتن  و 
مانعى هم ندارد. 

 ۲۱۵  مقدار واجب لبّیک٠براى محرم شدن تنها یک بار لبّیک 
گفتن لازم است.

 ۲۱۶  صحیح گفتن الفاظ تلبیه٠واجب است مقدار واجب از 
تلبیه را به طور صحیح بگوید.

 ۲۱۷  وقف به حرکت و وصل به سکون در تلبیه و نماز٠وقف 
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گفتن تلبیه و خواندن نماز اشکال  به حرکت و وصل به سکون در 
ندارد؛ هرچند خلاف احتیاط استحبابى است.

نمى داند  را  تلبیه  واجب  مقدار  گر  تلبیه٠ا یادگیرى    ۲۱۸  
تا  را  احرام  امکان،  صورت  در  این که  به  هرچند  بگیرد؛  یاد  باید 
کمک تلقین  تنگى وقت به تأخیر بیندازد تا آن را یاد بگیرد یا به 
شخص  آن  یعنى  نماید؛  ادا  صحیح  شکل  به  را  آن  دیگرى، 
او  دنبال  ببندد  احرام  مى خواهد  که  شخصى  و  بگوید  شمرده 

به طور صحیح بگوید.

یاد  را  تلبیه  نتواند  گر  صحیح٠ا تلبیۀ  ادای  از  ناتوانی    ۲۱۹  
بگیرد -هرچند به جهت این که وقت برای یادگیری تلبیه تنگ 
کند، باید نایب بگیرد و  است- و نتواند با تلقین دیگری آن را ادا 
که  کامل ترین شکلى  که خود نیز به  احتیاط مستحب آن است 

مى تواند -هرچند با تلقین- تلبیه را بگوید.

تلبیه  گفتن  از  گفتن٠پیش  لبّیک  با  احرام  در  ود  ور   ۲۲۰  
در  که  را  آنچه  گر  ا و  نمى شود،  حرام  محرم  بر  احرام  محرمات 
کفاره ای بر او واجب نمى شود؛  کفاره دارد بجا آورد،  حال احرام 

کرده باشد. هرچند لباس احرام را پوشیده و نیّت احرام هم 

تلبیه،  گفتن  با  احرام٠انسان  انعقاد  در  تلبیه  نقش    ۲۲۱  
کارهایى  داخل احرام مى شود و تا از احرام بیرون نیامده، باید از  
تلبیه،  گفتن  با  و همچنین  کند؛  پرهیز  بر محرم حرام است  که 
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تطهیر بدن در صورت نجس شدن آن و تطهیر لباس متنجس 
که پوشیدنش واجب  کردن یا درآوردن آن -درصورتى  یا عوض 

نباشد- بر او لازم است. 

دارد  قصد  که  تلبیه٠کسى  ادای  بدون  میقات  از  عبور    ۲۲۲  
که لبیک واجب را نگوید نباید از  وارد حرم یا مکه شود تا زمانى 

گذشت. که در مسألۀ 154  میقات بگذرد. همان گونه 

تلبیۀ  گفتن  از  پس  است  مستحب٠مستحب  تلبیه    ۲۲۳  
واجب، بگوید: 

امِ  یْكَ داعِیًا إِلى دارِ السَّ بَّ
َ
ل یْكَ،  بَّ

َ
ل عارِجِ  َ یْكَ ذَا الْ بَّ

َ
»ل

بِیَةِ 
ْ
ل التَّ  

َ
اهْل یْكَ  بَّ

َ
ل یْكَ،  بَّ

َ
ل الذُنُوبِ  غَفّارَ  یْكَ  بَّ

َ
ل یْكَ،  بَّ

َ
ل

تُبْدِئُ  یْكَ  بَّ
َ
ل یْكَ،  بَّ

َ
ل کْرامِ  ِ

ْ
وَال الَجالِ  ذَا  یْكَ  بَّ

َ
ل یْكَ،  بَّ

َ
ل

یْكَ،  بَّ
َ
یْكَ ل

َ
يُفْتَقَرُ إِل یْكَ تَسْتَغْنِ وَ بَّ

َ
یْكَ، ل بَّ

َ
یْكَ ل

َ
عادُ إِل َ وَالْ

قِّ  َ الْ إِلهَ  یْكَ  بَّ
َ
ل یْكَ،  بَّ

َ
ل یْكَ 

َ
إِل بًا  وَمَرْغُو بًا  مَرْهُو یْكَ  بَّ

َ
ل

یْكَ،  بَّ
َ
سَنِ الَجمِيلِ ل َ فَضْلِ الْ

ْ
عْماءِ وَال یْكَ ذَا النَّ یْكَ، لبَّ بَّ

َ
ل

یْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ  بَّ
َ
یْكَ، ل بَّ

َ
عِظامِ ل

ْ
کُرَبِ ال

ْ
کَشّافَ ال یْكَ  بَّ

َ
ل

یْكَ« بَّ
َ
کَرِيُم ل یْكَ یا  بَّ

َ
یْكَ، ل بَّ

َ
عَبْدَيْكَ ل

و خوب است این جملات را نیز بگوید:

ةٍ  جَّ یْكَ بِِ بَّ
َ
یْكَ ل بَّ

َ
دٍ ل مَّ دٍ وَ آلِ مَُ حَمَّ یْكَ بُِ

َ
بُ إِل تَقَرَّ

َ
یْكَ أ بَّ

َ
 »ل

یْكَ  بَّ
َ
جِّ ل َ  الْ

َ
یْكَ هَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلى بَّ

َ
یْكَ ل بَّ

َ
 ل

ً
وَ عُمْرَةٍ مَعا

غُهَا 
َ

بَا وَ  امُهَا  تََ بِیَةً 
ْ
تَل یْكَ  بَّ

َ
ل یْكَ  بَّ

َ
ل بِیَةِ 

ْ
ل التَّ  

َ
هْل

َ
أ یْكَ  بَّ

َ
ل
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یْكَ.« بَّ
َ
یْكَ ل

َ
عَل

محرم  هنگام  مردان  است  تلبیه٠مستحب  گفتن  بلند    ۲۲۴  

زنان  توسط  تلبیه  گفتن  بلند  اما  بگویند.  بلند  را  تلبیه  شدن، 

محرّک  نوعاً  گر  ا بلکه  است؛  مکروه  بشنود  نامحرم  که  به طوری 

باشد حرام و بنابر احتیاط باطل است.

یا  حائض  -هرچند  محرم  است  تلبیه٠مستحب  تکرار    ۲۲۵  

و  کند  تکرار  بتواند  چه  هر  و  بگوید  زیاد  را  تلبیه  باشد-  نفساء 

گفتن تلبیه ثواب زیادی ذکر شده  در روایات برای هفتاد مرتبه 

گفته است  است و لازم نیست همۀ آنچه را در حال احرام بستن 

یا فقط  لبيک«  اللهم  »لبيک  کافى است بگوید  کند بلکه  تکرار 

کند.  »لبيک« را تکرار 

بعضى  در  تلبیه  تلبیه٠تکرار  تکرار  استحباب  موارد    ۲۲۶  

زمان ها بیشتر سفارش شده است.

الف( بعد از هر نمازِ واجب و مستحب ؛ 

ب( وقت سوار شدن و پیاده شدن؛

ج( وقت رسیدن به شخص سواره؛

د( هنگام بالا رفتن از سربالایى و سرازیر شدن از آن ؛ 

ه ( وقت برخاستن از خواب  و هنگام سحر. 

تلبیه  تکرار  تلبیه٠استحباب  تکرار  استحباب  محدوده    ۲۲۷  

که از مواقیت محرم به عمرۀ تمتع شده تا وقتى است  کسى  برای 
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کرم؟ص؟(  که به خانه های مکۀ قدیم )محدودۀ مکه زمان پیامبر ا
برای  و  نیست  مستحب  تلبیه  تکرار  دیگر  آن،  از  بعد  و  مى رسد 
که احرام حج بسته است استحباب تکرار تلبیه تا ظهر روز  کسى 
از أدنى الحل )مانند تنعیم( محرم  که  کسى  عرفه است و برای 

شده تا زمان مشاهدۀ مسجدالحرام است.

گر بعد از غسل   ۲۲۸  شک در صحت برخی از اعمال احرام٠ا
احتمال  چنانچه  کند،  شک  آن ها  صحت  در  تلبیه  یا  نماز  یا 
مى دهد به رعایت شرایط صحت توجه داشته، اعمالش صحیح 

است و اعاده لازم نیست.

مستحبات و مکروهات احرام

 ۲۲۹  مستحبات پیش از احرام٠
از اول ذى قعده  آورد  که مى خواهد حج بجا  کسى   .1
که قصد عمرۀ مفرده دارد از یک ماه قبل،  و شخصى 

کوتاه نکند؛ موى سر و ریش خود را 
2. قبل از احرام، بدن خود را شستشو دهد؛

کند؛ 3. موى زیر بغل و عانه را تمیز 
کند؛ کوتاه  4. ناخن و شارب خود را 

استحبابى غسل  د 
َ
مؤکّ احتیاط  بنابر  و  کند؛  5. غسل 

احرام ترک نشود.
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وهات احرام٠  ۲۳۰  مکر
گر در حال احرام چرک شود؛ 1. شستن جامۀ احرام ا

2. خوابیدن در رختخواب و بالش سیاه و زردرنگ؛
کیسه و مثل آن؛ 3. حمام رفتن و ساییدن بدن با 

که اثر آن تا  4. استعمال حنا پیش از احرام در صورتى 
حال احرام باقى بماند؛

که او را صدا مى زند. کسى  گفتن« در پاسخ  یْک  5. »لَبَّ
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مات احرام  محرَّ

 ۲۳۱  توضیحی پیرامون محرمات احرام٠در محرّمات احرام 
که فرقى  فرقى بین عمره و حج و اقسام آن ها نیست؛ همچنان 

بین حج و عمرۀ واجب و مستحب، حج نیابى و غیر آن نیست.
برخى از محرّمات احرام، مخصوص مردان و برخى مخصوص 

بانوان و بقیۀ محرّمات بین مرد و زن مشترک است.
گفتن و دشنام دادن و  برخى از محرمات احرام مانند دروغ 
استمنا در غیر حال احرام هم حرام است و حرمت آن در حال 

احرام شدیدتر خواهد بود.
احرام  محرّمات  از  یکى  مرتکب  عذر،  بدون  که  محرمى  بر 
از  بسیارى  انجام  و  کند،  »استغفار«  که  است  واجب  شده، 
که  گناه است، »کفّاره« هم دارد  محرّمات احرام، علاوه بر این که 

توضیح آن در مسائل بعدى خواهد آمد.

 ۲۳۲  محرمات احرام٠بیست و یک چیز بر محرم حرام است 
که عبارتند از:

• بهره گیرى جنسى زن و مرد از یکدیگر ؛
کردن و شاهد عقد شدن ؛ • عقد 

• استمنا ؛
• پوشیدن لباس معمولى )براى مردان(؛

• استفاده بانوان از دستکش؛
• پوشاندن پا با پاپوش )براى مردان(؛
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• پوشاندن سر )براى مردان(؛
• پوشاندن صورت )براى بانوان(؛

• فرو بردن تمام سر در آب؛
نقلیۀ  وسیلۀ  با  تردد  و  کردن  حرکت  سایبان  زیر   •

مسقف )براى مردان(؛
کردن؛ • زینت 

• پوشیدن زیورآلات ؛
• استفاده از عطریات ؛

• استعمال روغن ؛
• بیرون آوردن خون از بدن؛

گرفتن ناخن خود ؛  •
کردن مو از بدن خود یا دیگرى ؛ • جدا 

• دروغ و دشنام و فخرفروشى؛
• جدال )قسم خوردن به خداوند متعال (؛

کشتن و انداختن جانوران روی بدن؛  •
• شکار حیوانات وحشى صحرایى.

«   اول: لذت جویی شهوانی

 ۲۳۳  لذت های حرام در حال احرام٠انجام امور شهوانى زیر 
بر محرم حرام است:
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ج نشود؛ • نزدیکى هرچند منى خار
• هرگونه تماس از روی شهوت )بوسیدن، در آغوش گرفتن، 
کردن و ...(؛ هرچند همراه با خروج منى نباشد؛ لمس 
با  همراه  و  شهوت  روی  از  گر  ا همسر  به  کردن  نگاه   •

خروج منى باشد؛
کردن به غیر همسر در صورت علم به خروج منى  • نگاه 

جایز نیست چه با شهوت باشد چه بدون شهوت؛
گر همراه با خروج منى باشد هرچند  • بوسیدن همسر ا

از روی شهوت وی را نبوسد؛
• و احتیاط مستحب در ترک مطلق لذت جویى است.

که بر مرد محرم،   ۲۳۴  التذاذ جنسی زن از شوهر٠همچنان 
التذاذ جنسى از زن حرام است، بر زن محرم نیز التذاذ جنسى از 

مرد حرام است.

یا   ۲۳۵  وظیفۀ زن نسبت به لذت بردن مرد و به عکس٠زن 
جنسى  التذاذ  وی  از  همسرش  که  دهد  اجازه  نباید  محرم  مرد 

ببرد؛ هرچند همسر او در حال احرام نباشد.

 ۲۳۶  لذت جویی از غیر همسر٠حرمت استمتاعات زن و مرد 
مرد  و  زن  بین  گر  ا بلکه  ندارد؛  همسر  به  اختصاص  یکدیگر،  از 

اجنبى هم باشد باز هم حرام است.

با همسر  با همسر٠محرم مى تواند  التذاذ  ارتباط بدون    ۲۳۷ 
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کند  کند یا به او نگاه  خود -هرچند او نیز محرم باشد- صحبت 
کنار وی بنشیند یا بدون شهوت دست او را بگیرد. یا 

 ۲۳۸  ارتباط با محارم٠محرمیت محارم- مانند مادر، خواهر، 
عمه و خاله- در حال احرام نیز باقى است و معاشرت با آن ها با 

غیر حال احرام تفاوتى ندارد.

عقوبت آمیزش

در  سعى  پایان  از  بعد  تمتع٠نزدیکى  عمرۀ  در  نزدیکی    ۲۳۹  
عمرۀ تمتع بدون تردید باعث فساد عمره نمى شود بلکه ظاهراً 
قبل از سعى نیز همین طور است؛ چه عالم به مسأله باشد چه 

جاهل.
گر این عمل پیش از پایان  که ا و احتیاط مستحب آن است 
گر  کند و آن را دو مرتبه بجا آورد و ا سعى واقع شد، عمره را تمام 
وقت تنگ است حج را به نیت مافى الذمه بجا آورد و بعد از حج 
گذشتن ایام تشریق، عمرۀ مفرده انجام دهد؛ و احتیاط بیشتر  و 

کند. که سال دیگر حج را اعاده  آن است 

پایان سعی درعمرۀ تمتع٠نزدیکى  از  آمیزش قبل  کفارۀ    ۲۴۰ 
با همسر از روی علم و عمد و اختیار در عمرۀ تمتع قبل از پایان 
سعى، یک شتر و بعد از سعى و قبل از تقصیر، یک قربانى، اعم 
گاو، و  کردن شتر از  کفاره دارد؛ و قربانى  گوسفند  گاو یا  از شتر یا 
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گوسفند افضل است. گاو از  کردن  قربانى 

گر محرم با علم و عمد   ۲۴۱  نزدیکی با همسر در احرام حج٠ا
شتر  یک  باید  کند  نزدیکى  همسرش  با  حج  احرام  در  اختیار  و 
البته  خیر-  یا  باشد  کرده  درک  را  مشعر  به  -وقوف  کند  قربانى 
و تمام شدن شوط چهارم طواف نساء  اعمال  پایان  از  بعد  گر  ا
کند  گر چه مرتکب حرام شده است و باید استغفار  کند ا نزدیکى 

کفاره ندارد. ولى 

گر  از احرام٠ا وج شوهر   ۲۴۲  نزدیکی با زن مُحرم پس از خر
که هنوز همسرش از احرام  ج شده و در حالى  شوهر از احرام خار
کفاره بر عهدۀ زن قرار مى گیرد  کند،  بیرون نیامده با وی نزدیکى 

کفاره را بپردازد. ولى باید شوهر از مال خود این 

گر   ۲۴۳  نزدیکی با همسر در احرام حج، قبل از درک مشعر٠ا
یا  باشد  -واجب  حج  احرام  در  اختیار  و  عمد  و  علم  با  محرم 
کند علاوه  مستحب-  قبل از وقوف به مشعر با همسرش نزدیکى 
لازم  وی  بر  هم  دیگر  امر  دو  کند  قربانى  شتر  یک  باید  این که  بر 

مى گردد:
1. انجام حج در سال آینده؛    2. جدایى زن و مرد محرم.

تفصیل این مسأله در مسائل آینده خواهد آمد.

 ۲۴۴  مراد از وقوف در مشعر در مسائل مذکور٠مراد از وقوف 
ک مقدار رکنى آن است، ولى احتیاط مستحب آن  به مشعر، ادرا
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ک رکن و قبل از پایان واجبات  که در نزدیکى، پس از ادرا است 
گردد. وقوف به مشعر نیز این حکم جاری 

 ۲۴۵  آمیزش با همسر موقت٠مراد از همسر در مسألۀ محرمات 
به  طولانى  مدت  به  که  است  کسى  یا  دائمى  همسر  احرام، 
که عرفاً او را اهل و همسر وی  ازدواج موقت وی درآمده به طوری 
ازدواج  به  کوتاهى مثلًا یک ساعت  گر در مدت  ا مى دانند، ولى 
گر چه نزدیکى با او حرام است. وی درآمده این احکام را ندارد؛ ا

که سال بعد، به عنوان عقوبت   ۲۴۶  نوع حج عقوبتی٠حجى 
لازم است بجا آورده شود باید از نظر نوع، مانند حج اول باشد 

هرچند آن حج، استحبابى بوده است.

  ۲۴۷  احکام جدایی زن و شوهر پس از جماع در حال احرام٠
یکدیگر  از  باید  آمیزش،  صورت  در  شوهر  و  زن  این که  از  منظور 
منا  در  قربانى  شتر  نحر  زمان  تا  باید  که  است  این  شوند  جدا 
که  این صورت  به  یکدیگر جدا شوند؛  از  پایان مناسک  تا  بلکه 
سوم  شخص  حضور  بدون  چادر  و  اتاق  مانند  خلوت  مکان  در 
گر از همان مسیر بر مى گردند جدایى تا رسیدن  حضور نیابند، و ا
سال  در  گر  ا همچنین  باشد.  داشته  ادامه  معصیت  محل  به 
آینده از آن مسیر عبور مى کنند پس از رسیدن به محل معصیت 

گونه از یکدیگر جدا شوند. به همین 

گر محرمى زن محرم خود   ۲۴۸  اجبار زن محرم به نزدیکی٠ا
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کفاره بپردازد؛ و در این صورت  کند، باید دو  را مجبور به نزدیکى 
کار راضى  گر زنش به این  حج سال بعد بر زن واجب نیست. ولى ا

کفارۀ زن بر عهدۀ خودش است. باشد، 

 ۲۴۹  وجوب حج برای عقوبت آمیزش با همسر٠نزدیکى قبل 
از وقوف به مشعر، حج را فاسد نمى کند، ولى حج سال آینده به 

که مرتکب شده، واجب مى شود. جهت عقوبت معصیتى 

این مسأله نتایجى دارد:

حجةالإسلام  کرده  نزدیکى  آن  در  که  را  حجى  چنانچه   .1
آن،  اتمام  با  و  مى کند  تمام  حجةالإسلام  نیت  به  را  آن  بوده، 
انجام حج  از  گر قبل  ا و  غ مى شود؛  فار از حجةالإسلام  ذمّه اش 

در سال آینده از دنیا برود، انجام حج از طرف او واجب نیست.

گر حج اول را به نیابت از دیگری انجام مى دهد، حج او  2. ا
گر ذمه منوبٌ عنه به حج مشغول  از منوبٌ عنه واقع مى شود؛ و ا
بر تمام اجرت استقرار  غ مى گردد و ملکیت نایب  از آن فار بوده 
کرده باشد حجى به نیابت از  مى یابد؛ مگر آن که مستاجر شرط 

که خللى از این نوع نداشته باشد. او بجا آورد 

البته  مى دهد؛  انجام  عقوبتى  حج  نیت  به  را  دوم  حج   .3
انجام  را  فعلى اش  وظیفۀ  که  کند  نیت  اجمال  به طور  چنانچه 

کافى، بلکه مطابق احتیاط مستحبى است. دهد 

کار شده باشد، برای  گر مرد در حجةالإسلام مرتکب این  4. ا
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که باید حج  کند، و در سال آینده  خروجش از احرام باید حلق 
بجا آورد بین حلق و تقصیر مخیر است.

گر سال آینده انجام حج برای وی مقدور نشد، تکلیفى  5. ا
ندارد.

 ۲۵۰  نزدیکی با همسر در عمرۀ مفرده٠نزدیکى با همسر قبل از 
گر از روی علم و عمد و اختیار باشد،  پایان سعى در عمرۀ مفرده ا
کفاره دارد و با بطلان عمره،  موجب بطلان عمره است و یک شتر 
از احرام بیرون آمده و لازم است تا اول ماه قمری جدید در مکه 
بلکه میقات منطقۀ  از مواقیت پنج گانه،  بماند، سپس به یکى 
گر مثلًا  خودش برود و برای عمره ای دیگر محرم شود؛ بنابراین ا
کرده، مى تواند در اول ماه شعبان برای  در اواخر ماه رجب جماع 
آن  از  روز  سى  نیست  لازم  و  برود  میقات  به  جدید  عمرۀ  احرام 

بگذرد.

فرقى  کفاره،  موجب  جماع  کفاره٠در  موجب  نزدیکی    ۲۵۱  
مذکور  کفارات  البته  پشت؛  یا  باشد  جلو  از  نزدیکى  نیست 
گر العیاذ بالله زنا یا لواط  اختصاص به نزدیکى با همسر دارد ولى ا

کفاره ندارد. گناه بزرگى مرتکب شده ولى  کند، 

گر زن محرم با علم   ۲۵۲  تمکین زن مُحرم از شوهر غیر مُحرم٠ا
که اصلًا محرم نشده با  که شوهرش  و عمد و اختیار حاضر شود 
گر هر دو  کند، احکام فوق بر وی جاری مى گردد، و ا وی نزدیکى 

محرم باشند این احکام بر هر دو ثابت مى شود.
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عقوبت لذت جویی های دیگر

مُحرم،  مرد  گر  همسر٠ا شهوت  بدون  بوسیدن  کفارۀ    ۲۵۳  
ج شود باید یک  همسرش را بدون شهوت ببوسد و از وی منى خار
کفاره ندارد. ج نشود  گر از وی منى خار کفاره بدهد، و ا گوسفند 

محرم  مرد  گر  شهوت٠ا وی  ر از  همسر  بوسیدن  کفارۀ    ۲۵۴  
دهد،  کفاره  شتر  یک  باید  ببوسد  شهوت  روی  از  را  همسرش 
ج نشود؛ مگر درصورتى که تمام  ج شود و خواه خار خواه منى خار
اعمال عمرۀ تمتع را انجام داده و فقط تقصیر باقى مانده باشد، 
یا تمام اعمال حج را انجام داده و فقط طواف نساء باقى مانده 

کافى است. گوسفند هم  گاو یا  که در این صورت یک  باشد؛ 

همچنین  و  نامحرم  همسر٠بوسیدن  غیر  بوسیدن    ۲۵۵  
گر  کفاره ندارد؛ ا بوسیدن محارم از روی شهوت در حال احرام، 

گناه بزرگى است. چه 

گر مرد محرم از روی   ۲۵۶  کفاره نگاه شهوت آلود به همسر٠ا
ج شود باید یک  کند و از وی منى خار شهوت به همسرش نگاه 

کفاره ندارد.  گر از روی شهوت نباشد  کفاره بدهد؛ ولى ا شتر 

گر به زن نامحرم   ۲۵۷  کفاره نگاه شهوت آلود به زن نامحرم٠ا
نباشد،  شهوت  روی  از  هرچند  شود،  ج  خار منى  و  کند  نگاه 
کرده، باید یک شتر  چنانچه به دست و پای او و مانند آن نگاه 
و  ساق  به  گر  ا و  بدهد؛  کفاره  گوسفند  یک  نتواند  گر  ا و  گاو،  یا 
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کرده، چنانچه ثروتمند است یک شتر، و  عورت و مانند آن نگاه 
گوسفند  گر فقیر است یک  گاو، و ا گر از قشر متوسط است یک  ا

کفاره بدهد. 

گر مرد مُحرم همسرش را با   ۲۵۸  لمس همسر در حال احرام٠ا
گوسفند است  که حداقل آن یک  کند یک قربانى  شهوت لمس 
گر بدون شهوت  ج شود خواه نشود، و ا کفاره دارد؛ خواه منى خار

کفاره ندارد. باشد 

کردن و شاهد عقد شدن  «   دوم: عقد 

و  کردن  کردن و شاهد عقد شدن٠ازدواج   ۲۵۹  حرمت عقد 
یا  صیغۀ عقد خواندن و شاهد عقد شدن، در حال احرام حجّ 

عمره حرام است.

که در حال احرام  گر فردی   ۲۶۰  بطلان عقد در حال احرام٠ا
است با دیگری ازدواج نماید، مجرى صیغۀ عقد، خودش باشد 
احرام  حال  در  دیگری  هرچند  است؛  باطل  عقد  آن  دیگری،  یا 

نباشد.

کردن   ۲۶۱  حرمت انواع عقد در حال احرام٠در حرمت عقد 
که عقد به نحو  و شاهد عقد شدن و بطلان عقد، فرقى نیست 
دائم باشد یا موقت، برای خود محرم باشد یا دیگری، آن دیگری 

محرم باشد یا مُحلّ.
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برای  که  برای محرم٠عقدی   ۲۶۲  بطلان عقد خوانده شده 
محرم خوانده شده باطل است؛ چه عاقد در حال احرام باشد و 
چه نباشد؛ چه با اجازۀ محرم عقد خوانده شود و چه بدون اجازۀ 
او، چه محرم در حال احرام عقد را اجازه دهد، چه پس از آن.

  ۲۶۳  اجازۀ عقد خوانده شده پیش از احرام، توسط محرم٠
که دیگری بدون اجازه  محرم نمى تواند در حال احرام عقدی را 
او در حال احلال وی انجام داده اجازه دهد، و در صورت اجازه 

دادن، عقد صحیح نیست.

گر محرم در عمرۀ مفرده یا   ۲۶۴  ازدواج قبل از طواف نساء٠ا
ج مى شود- ازدواج  حج بعد از حلق یا تقصیر -که با آن از احرام خار
انجام نداده باشند. را  کند، صحیح است؛ هرچند طواف نساء 

کردن در حال   ۲۶۵  خواستگاری در حال احرام٠خواستگاری 
احرام مکروه است؛ بلکه احتیاط مستحب ترک آن است.

 ۲۶۶  شهادت دادن بر عقد٠محرم مى تواند در حال احرام، بر 
کار او خلاف  واقع شدن عقد ازدواج شهادت دهد؛ هر چند این 

احتیاط استحبابى است.

 ۲۶۷  رجوع محرم به زن مطلقه اش٠مرد محرم مى تواند به 
که از آن فهمیده  کند؛ مثلًا حرفى بزند  که طلاق داده، رجوع  زنى 

که او را دوباره زن خود قرار داده است. شود 

مى داند  که  کسى  احرام٠هرگاه  حال  در  عقد  عقوبت    ۲۶۸  
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محرم است و ازدواج در حال احرام حرام است، با دیگرى ازدواج 
وی  با  هرچند  مى شود؛  ابدى  حرام  او  بر  شخص  آن  نماید، 
آمیزش نکرده باشد. و بنابر احتیاط مستحب همین طور است 
نزدیکى -چه  ولى  را نمى دانسته اند،  گر هیچ کدام حرمت عقد  ا

گرفته باشد. در حال احرام و چه پس از آن- صورت 

«   سوم: استمنا 

کند؛ یعنى   ۲۶۹  استمنای محرم٠بر محرم حرام است استمنا 
کارى غیر از  با خود هرچند به وسیلۀ دیگرى -همسر یا غیر او- 

که منى از او بیرون آید. جماع انجام دهد 
در  همسر(  با  جنسى  التذاذ  صورت  در  جز  )به  استمنا  البته 
احرام  حال  در  آن  حرمت  ولى  است،  حرام  هم  احرام  حال  غیر 

شدیدتر است.

قبل  گر محرم  به مشعر٠ا از وقوف  قبل  استمنا در حج    ۲۷۰ 
ج شود  کند و منى از او خار از وقوف به مشعر، با آلت خود بازی 
-خواه قصد خروج منى داشته باشد یا نداشته باشد- یک شتر 
کرده و در سال آینده نیز حج بجا  کامل  کفاره دارد، و باید حج را 
کند و همان حج سال قبل را انجام دهد؛  آورد، و باید احتیاط 
سال  در  باشد،  کرده  استمنا  آن  در  و  باشد  تمتع  حج  گر  ا مثلًا 

آینده باید حج تمتع بجا آورد. 
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قصد  به  گر  همسر٠ا با  ملاعبه  در  منی  وج  خر عقوبت    ۲۷۱  
شود،  ج  خار منى  وی  از  و  کند  بازی  همسرش  با  منى  خروج 
قبل  حج،  در  چنانچه  بنابراین  آمده؛  عهده اش  بر  جماع  کفارۀ 
کار را انجام داده، باید یک  از پایان دور چهارم طواف نساء، این 
نیست  واجب  آینده  در سال  انجام حج  البته  کند.  قربانى  شتر 
گر  کار شده باشد- و ا -هرچند قبل از وقوف به مشعر مرتکب این 
ج شود، یا با قصد  کند و منى خار بدون قصد با همسرش بازی 

کفاره ای بر او نیست. ج نشود،  باشد ولى منى خار

  ۲۷۲  کفارۀ سایر موارد استمنا٠در سایر اقسام استمنا، کفاره ای 
کفاره مطابق احتیاط استحبابى است. نیست هرچند پرداخت 

«   چهارم: پوشیدن لباس معمولی )براى مردان(

 ۲۷۳  پوشیدن لباس معمولی برای مردان٠مرد در حال احرام 
کت، قبا، پیراهن، شلوار، شورت، زیرپوش و هر  باید از پوشیدن 
کند؛  خوددارى  مى پوشاند،  را  بدن  عرض  آن  مانند  که  لباسى 

هرچند دوخته نباشد.

 ۲۷۴  بستن لباس احرام با سنجاق و مانند آن٠مرد محرم باید 
گره زدن یک طرف لباس احرام به طرف دیگر یا بستن آن با  از 
کش و سنجاق و مانند آن -جز در صورت لزوم- اجتناب  دکمه و 

کند؛ و در هر حال این عمل به احرام ضرر نمى زند.
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گر  ا  ۲۷۵  دوخت در جامه احرام٠جامۀ احرام -لنگ و ردا- 
ترک  در  مستحب  احتیاط  هرچند  ندارد  اشکال  باشد،  دوخته 
گر برای تهیۀ لنگ یا ردا، چند تکه پارچه را  آن است. بنابراین ا
به هم بدوزند اشکالى ندارد ولى نباید از پیراهن و شلوار و قبا و 

کرد. مانند آن که عرض بدن را مى پوشاند استفاده 

مانند آن٠مرد محرم  و  پتوی دوخته  و  از عبا  استفاده    ۲۷۶ 
مى تواند عبا به دوش بگیرد هرچند دوخته باشد، ولى احتیاط 
استحبابى در ترک آن است؛ همچنین مى تواند هنگام خواب، 
نشستن یا راه رفتن، از روانداز، لحاف، پتو و ... هرچند دوخته 

کند. باشد استفاده 

 ۲۷۷  استفاده از کیسه خواب٠محرم مى تواند براى خوابیدن 
کند، هرچند دوخته باشد و روى پایش  کیسۀ خواب استفاده  از 

کار خلاف احتیاط استحبابى است. را نیز بپوشاند؛ ولى این 

محرم  برای  مچى  ساعت  مچی٠بستن  ساعت  بستن    ۲۷۸  
جایز است؛ هرچند بند آن دوخته باشد.

گرفتن و به دوش   ۲۷۹  به دوش انداختن کیف دوخته٠دست 
بر محرم جایز است؛  و قمقمۀ آب،  ک  کیف و سا بند  انداختن 

هرچند دوخته باشد.

که براى نگاه   ۲۸۰  استفاده از کمربند و همیان٠مرد محرمى 
کمربند  و  همیان  از  است  لازم  احرامش  لباس  یا  پول  داشتن 
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کمربند ببندد، هرچند دوخته  کند، مى تواند همیان یا  استفاده 
آن ها  پوشیدن  نباشد،  لازم  گر  ا ولى  ندارد،  هم  کفّاره  و  باشد، 

کند. کراهت دارد؛ بلکه بنابر احتیاط مستحب از آن اجتناب 

احرام،  حال  در  فتق بند  فتق بند٠بستن  از  استفاده    ۲۸۱  
البته در غیر ضرورت  باشد، جایز است؛  بند آن دوخته  هرچند 

بنابر احتیاط مستحب اجتناب شود.

نباید  که  لباسى  محرم  مرد  گر  لباس٠ا پوشیدن  کفّارۀ    ۲۸۲  
گوسفند  یک  باید  باشد-  ناچار  گر  ا -حتى  کند  تن  به  بپوشد 
که تلبیه بگوید و غسل  کند و احتیاط مستحب آن است  قربانى 
کفاره  گر لنگ ندارد جایز است شلوار بپوشد و  هم بنماید. البته ا

هم ندارد.

«   پنجم: استفاده از دستکش )برای بانوان(

 ۲۸۳  پوشیدن دستکش برای بانوان محرم٠پوشیدن هر نوع 
دستکش بر زن محرم حرام است.

گر زن در حال احرام، با علم   ۲۸۴  کفارۀ پوشیدن دستکش٠ا
کفاره بدهد هرچند  گوسفند  باید یک  بپوشد  و عمد دستکش 

کند. ناچار باشد از آن استفاده 
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که روی پا را می پوشاند )برای مردان( «   ششم: پوشیدن چیزی 

کفش،  گیوه،  چکمه،  پاپوش٠پوشیدن  پوشیدن    ۲۸۵  
که تمام روى پا را مى پوشاند، بر مرد  گونه پاپوشى  جوراب و هر 

محرم حرام است.

 ۲۸۶  پوشیده شدن پا با غیر پاپوش٠مرد محرم مى تواند روی 
احرامى  حولۀ  گر  ا بنابراین  بپوشاند؛  پاپوش  غیر  با  را  خود  پای 
گر   بلند باشد و روى پا را بپوشاند، مانعى ندارد؛ همچنین است ا

روى پا با پتو و حوله و مانند آن پوشیده شود.

 ۲۸۷  پوشیدن نعلین و دمپایی٠استفادۀ محرم از دمپایى و 
که تمام روی پا را نمى پوشاند، اشکال ندارد. نعلینى 

و  دمپایى  کفش٠درصورتى که  پوشیدن  به  اضطرار    ۲۸۸  
مضطر  کفش  پوشیدن  به  و  نباشد  فراهم  محرم  برای  نعلین 
که همچون چکمه نیست و ساق بلند  کفشى  شود مى تواند از 
که روی پا قرار  کند ولى لازم است قسمتى از آن را  ندارد استفاده 
پا شکافته  روی  گفته شود  که  و همین مقدار  بشکافد  مى گیرد 

کفایت مى کند. است 

کفش و   ۲۸۹  پوشاندن پا برای زن محرم٠زن محرم مى تواند 
چکمه و جوراب بپوشد.

یک  جوراب  پوشیدن  پاپوش٠کفّارۀ  پوشیدن  کفّارۀ    ۲۹۰  
کفّاره ندارد. کفش  گوسفند است، و ظاهراً پوشیدن چکمه و 
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«   هفتم: پوشاندن سر )براى مردان(

سر  نباید  مُحرم  مختلف٠مرد  اشیای  با  سر  پوشاندن    ۲۹۱  
لباس  و  کلاه  مانند  با چیزهاى پوششى  بپوشاند؛ خواه  را  خود 

احرام یا با چیزهاى غیر پوششى مانند: بادبزن و حنا و بار.

 ۲۹۲  پوشاندن بخشی از سر٠بر مرد محرم پوشاندن قسمتى 
کلاه  نمى تواند  بنابراین  است؛  حرام  نیز  گوش ها  حتى  سر  از 
که فقط وسط سر را مى پوشاند بر سر بگذارد یا دستمال  کوچکى 
مانند  با  گوش  یا  سر  از  قسمتى  پوشاندن  ولى  ببندد،  سر  به 
اشیاء  این  از  استفاده  هنگام  در  عینک  دستۀ  و  تلفن  گوشى 

اشکال ندارد.

وی آن٠مرد  وانداز بر ر وی بالش و کشیدن ر  ۲۹۳  گذاشتن سر ر
روانداز  با  را  خود  سر  مى تواند  بخوابد  مى خواهد  وقتى  محرم 
استحبابى  احتیاط  خلاف  و  مکروه  کار،  این  هرچند  بپوشاند. 

گذاشتن سر روى بالش هیچ اشکالى ندارد. است؛ ولى 

 ۲۹۴  پوشاندن سر با بخشی از بدن٠مرد محرم مى تواند براى 
جلوگیرى از تابش خورشید، سر خود را با بعضى از اعضاى بدن 
بپوشاند؛ مثلًا دست خود را روى سرش بگذارد؛ هرچند احتیاط 

کند. مستحب در ترک آن است، مگر آن که ضرورت اقتضا 

برای  نباید  محرم  حوله٠مرد  با  سر  کردن  خشک    ۲۹۵  
کردن سر، حوله را روی سر یا قسمتى از آن قرار دهد. اما  خشک 
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که ثابت نیست مانعى ندارد؛ بنابراین  پوشاندن سر با پوششى 
احتیاط  خلاف  هرچند  است  جایز  حوله  با  سر  کردن  خشک 

استحبابى است. 

براى  محرم  گر  آن٠ا مانند  و  کیف  بند  با  سر  پوشاندن    ۲۹۶  
ک، مشک و مانند آن، بند این وسائل  کیف، سا کردن  جابه جا 

را بر سر بیندازد، اشکال ندارد.

 ۲۹۷  بستن سر برای سردرد٠مرد محرم مى تواند براى سردرد 
کفاره بدهد.  کلاه بر  سر بگذارد ولى باید  دستمال به سر ببندد یا 

پشه  از  حفظ  براى  محرم  گر  پشه بند٠ا از  استفاده    ۲۹۸  
بیندازد  باشد  سر  بالاى  که  نحوى  به  کمانى  روى  را  پارچه اى 
پشه بند  در  رفتن  همچنین  و  ندارد  مانعى  کند  آن  زیر  را  سر  و 

اشکال ندارد.

گر مرد محرم بدون  وی غفلت٠ا  ۲۹۹  کفارۀ پوشاندن سر از ر
توجه سر را بپوشاند باید فوراً پس از التفات، پوشش را بردارد و 
کافى است، هرچند احتیاط  گفتن یک »لبّيك«  تلبیه بگوید؛ و 
کامل  صورت  به  را  چهارگانه  تلبیه های  که  است  آن  مستحب 

بگوید.

گر محرم با علم  وی علم و عمد٠ا  ۳۰۰  کفّارۀ پوشاندن سر از ر
چیزهاى  با  سر  پوشاندن  چنانچه  بپوشاند،  را  سرخود  عمد  و 
کند؛  گوسفند قربانى  کلاه و عمامه بوده، باید یک  پوششى مانند 
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کفّاره ندارد، ولى بنا بر احتیاط   
ً
گر با غیر لباس بوده، ظاهرا ولى ا

کند. گوسفند قربانى  د مستحب یک 
َ
مؤکّ

«   هشتم: پوشاندن صورت خود )براى بانوان(

است  حرام  محرم،  بانوان٠زن  برای  صورت  پوشاندن    ۳۰۱  
صورت خود و حتى بخشى از آن را بپوشاند، خواه به چیزهاى 
پوششى مانند نقاب و پوشیه و روسرى و چادر یا با چیزهاى غیر 

پوششى مانند بادبزن.

حال  در  که  بدن٠زنى  از  قسمتی  با  صورت  پوشاندن    ۳۰۲  
احرام است مى تواند براى جلوگیرى از آفتاب، صورت خود را با 
را روى صورت  از اعضاى بدن بپوشاند؛ مثلًا دست خود  برخى 
گر چه جز در ضرورت، خلاف احتیاط استحبابى است. بگذارد؛ ا

وی صورت در هنگام خواب٠زن محرم  وانداز ر  ۳۰۳  کشیدن ر
هرچند  بپوشاند؛  روانداز  با  را  صورتش  خواب،  هنگام  مى تواند 
گذاشتن  کار مکروه و خلاف احتیاط استحبابى است؛ ولى   این 

صورت روى بالش هیچ اشکالى ندارد.

 ۳۰۴  پوشاندن بخشی از صورت برای نماز٠بانوان براى نماز، 
که در  باید بدن و موى سر خود را به استثناى مقدارى از صورت 
گردن،  گر براى پوشاندن سر و  وضو شسته مى شود بپوشانند و ا
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ً
مقدارى از صورت نیز پوشیده شود، مانعى ندارد، لکن باید فورا

کنند. بعد از نماز آن را باز 
چادر   مى تواند  محرم  نامحرم٠زن  از  صورت  پوشاندن    ۳۰۵  

کند؛ بنابراین براى رو  یا روسرى خود را از طرف پیشانى آویزان 
کشیده  جلو  را  خود  روسرى  و  چادر  مى تواند  نامحرم  از  گرفتن 
و  بپوشاند؛  را  صورت  تمام  هرچند  بیندازد،  خود  صورت  روى 
که  را  آن  مانند  و  یا چیز دیگر، چادر  با دست  که  آن است  بهتر 
که به صورت نچسبد؛ بلکه  پایین مى اندازد دور از رو نگاه دارد 

کار مطابق احتیاط استحبابى است. این 
محسوب  صورت  جزء  چانه  چانه٠زیر  زیر  پوشاندن    ۳۰۶  

نمى شود ولى پوشیدن مقنعه ای که چانه را تا لب ها مى پوشاند، 
جایز نیست.

محرم  مستقر٠زن  غیر  پوشش  با  صورت  پوشاندن    ۳۰۷  

بپوشاند؛  ثابت  غیر  پوشش هاى  با  را  خود  صورت  مى تواند 
است  جایز  حوله  با  صورت  کردن  خشک  و  شستن  بنابراین 
حال  در  صورت  شدن  پوشیده  همچنین  ندارد.  هم  کفّاره  و 

پوشیدن یا در آوردن مقنعه یا لباس، اشکال ندارد.
 ۳۰۸  استفادۀ بانوان از ماسک٠زن محرم در صورت حاجت 

که جهت جلوگیرى از ورود هواى آلوده  مى تواند از ماسک هایى 
که ماسک از جنس  کند؛ و در صورتى  به دهان مى زنند استفاده 

کفاره دارد. لباس باشد 
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مى تواند  محرم  آقایان٠مرد  برای  صورت  پوشاندن    ۳۰۹  
صورت  به  ماسک  مى تواند  بنابراین  بپوشاند؛  را  خود  صورت 
خود بزند، هرچند به آن احتیاج نداشته باشد، ولى به احتیاط 

مستحب پیشانى را نپوشاند.

با  صورت  پوشاندن  صورت٠کفّارۀ  پوشاندن  کفّارۀ    ۳۱۰  
گوسفند است و در  چیزهاى پوششى مانند نقاب و پوشیه یک 
د مستحب 

َ
کفّاره نیست؛ ولى بنا بر احتیاط مؤکّ غیر لباس، ظاهراً 

کند. گوسفند قربانى  یک 

«   نهم: فرو بردن سر در آب

و بردن عمدی تمام سر در آب٠بر محرم -مرد باشد یا   ۳۱۱  فر
که عمداً تمام سر را در آب فرو برد. زن- حرام است 

را یک  گر نصف سر  و بردن بخش بخش سر در آب٠ا  ۳۱۲  فر
دفعه و نصف دیگر آن را دفعۀ دیگر در آب فرو برد، اشکالى ندارد.

گر شک کند که با فرو رفتن   ۳۱۳  شک در زیر آب رفتن تمام سر٠ا
یا نه، مى تواند در آب فرو رود. زیر آب مى رود  در آب، تمام سر 

 ۳۱۴  زیر دوش رفتن محرم٠در حال احرام، زیر دوش حمام 
گیرد جایز است. که سر را فرا  گرفتن زیر آبشاری  رفتن بلکه قرار 

انجام  برای  محرم  گر  احرام٠ا حال  در  ارتماسی  غسل    ۳۱۵  
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عذر   بدون  درآب-  سر  فروبردن  ممنوعیت  به  التفات  -با  غسل 
گر وظیفه اش تیمم  کرده و ا تمام سر را در آب فرو برد، معصیت 
باطل  احتیاط غسلش  بنابر  گرنه  و  باطل است،  بوده، غسلش 

مى شود.

به  محرم  گر  احرام٠ا حال  در  معذور  ارتماسی  غسل    ۳۱۶  
این که  مثل  برد؛  فرو  آب  در  را  سر  غسل،  نیت  به  عذرى  جهت 
نداند،  را  مسأله  تقصیر  بدون  یا  است  محرم  که  کند  فراموش 

غسل او صحیح است و معصیتى نکرده است.

مایعات٠احتیاط  سایر  و  مضاف  آب  در  سر  بردن  و  فر   ۳۱۷  
گلاب و آ ب هاى مضاف و  که محرم سر را در  مستحب آن است 

مایعات دیگر فرو نبرد.

«   دهم: سایبان داشتن در هنگام حرکت )براى مردان(

 ۳۱۸  تردد با ماشین مسقف و یا با چتر حرکت کردن٠تردد مرد 
یا شب،  با وسیلۀ نقلیۀ سقف دار جایز نیست؛ روز باشد  محرم 
هوا آفتابى باشد یا ابرى. همچنین جایز  نیست در هواى آفتابى 

کند. یا بارانى در پناه سایبان متحرک مانند چتر، حرکت 

دادن  قرار  سایبان  بر  بدن٠علاوه  بر  سایبان  دادن  قرار    ۳۱۹  
جایز  احرام  حال  در  نیز  سایبان  زیر  در  بدن  دادن  قرار  سر،  بر 
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که در  نیست؛ همچنین حرمت سایبان، اختصاصى به سایبانى 
گر در سمت راست و چپ نیز  بالای سر قرار مى گیرد ندارد بلکه ا

باشد جایز نیست.

 ۳۲۰  سوار ماشین سقف دار شدن پس از احرام در تنعیم٠مردى 
یا  از مسجد تنعیم محرم شده، براى رفتن به مسجدالحرام  که 
که در  نباید سوار ماشین مسقف شود؛ همچنین مردى  هتل، 
مسجدالحرام براى حج محرم مى شود، نمى تواند براى رفتن به 

محل اقامت یا رفتن به عرفات سوار ماشین سقف دار شود.

 ۳۲۱  تردد با ماشین مسقف در مکّه و مواقف٠مرد محرم در 
در ماشین سقف دار  نمى تواند  و مشعر هم  عرفات  و  منا  و  مکّه 
مستقر  خانه اش  در  گرچه  ا بگیرد،  دست  به  چتر  یا  شود  سوار 

شده باشد.

زیر  از  راه های مسقف٠عبور مرد محرم  و  از تونل   ۳۲۲  عبور 
احداث  منا  و  مکّه  در  اخیراً  که  طولانى  تونل هاى  و  سایبان ها 
درصورتى که  مگر  نیست؛  جایز  باران،  و  آفتاب  هنگام  در  شده، 
مُحرمین  معمول  یا  شخص  این  برای  روباز  مسیر  انتخاب 
و  تونل ها  از  عبور  حال  هر  در  و  باشد.  همراه  زیاد  مشقت  با 

که آفتاب و باران نباشد، جایز است. سایبان ها در صورتى 

صورتى  سقف دار٠در  ماشین  از  اجتناب  بودن  حرجی    ۳۲۳  
محرم  براى  متحرک  سایبان  و  سقف دار  ماشین  از  اجتناب  که 
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ضرر اساسى داشته باشد یا برای او یا معمول مُحرمین، همراه با 
گرما یا شدت سرما یا بارندگى  مشقت شدید باشد -مثل شدت 
متحرک  سایبان  پناه  در  و  سقف دار  ماشین  با  حرکت  شدید- 

جایز است. 

پیرمرد،  و  پیرمرد٠مریض  و  مریض  رفتن  زیرسایبان    ۳۲۴  
با  همراه  هرچند  بروند  سایبان  زیر  مى توانند  مشقت  فرض  در 

مشقت شدید نباشد.

ل مسقف٠محرم مى تواند در منزل خود در  ود به منز  ۳۲۵  ور
مکه یا عرفات یا منا زیر سقف برود یا داخل چادر شود.

در  مى تواند  کوتاه٠محرم  ثابت  سایبان  زیر  حرکت    ۳۲۶  
و  ثابت و مستقر مانند دیوارها و پل ها  کوتاه  پناه سایبان هاى 

کند. کوتاه حرکت  تونل هاى 

گر محرم   ۳۲۷  قرار گرفتن محرم در سایه ماشین و همسفران٠ا
یا سایۀ  واقع شود،  آن  که در سایۀ  کند  کنار ماشین حرکت  در 
آن  بر  سوار  که  ماشینى  دیوار ه هاى  و  صندلى ها  و  همسفران 

است یا ماشین دیگری بر وی بیفتد، اشکال ندارد.

جایز  کودکان  و  بانوان  کودکان٠برای  و  زنان  استظلال    ۳۲۸  
است در حال احرام، با وسیلۀ نقلیه سقف دار تردد کنند، یا در پناه 
کفّاره اى هم ندارد. سایبان متحرک مانند چتر حرکت نمایند؛ و 

از روى  گاهی٠هرگاه محرم  ناآ وی  از ر رفتن   ۳۲۹  زیرسایبان 
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سقف دار  نقلیۀ  وسیلۀ  با  مسأله،  ندانستن  یا  فراموشى  و  سهو 
کفّاره ندارد. حرکت نماید، این عمل او 

و  با وسیلۀ مسقف  تردد  رفتن٠کفارۀ  زیر سایبان  کفّارۀ    ۳۳۰ 
احرام،  هر  براى  بارانى  شب  یا  روز  در  سایبان  زیر  در  حرکت  نیز 
با وسیلۀ مسقف در  گوسفند است. و حرکت  کردن یک  قربانى 
کفاره دارد؛ همچنین است در روز  شب غیر بارانى، بنابر احتیاط 
گر به جهت وجود ابر ضخیم، رفتن در زیر سایبان  غیر بارانى، ا

هیچ تأثیری برای محرم نداشته باشد.
کفاره فرقى نیست برای اضطرار یا  و در هر صورت در ثبوت 

کرده باشد یا خیر. کار را  مشقت زیاد این 

 ۳۳۱  زیر سایبان رفتن در بین الطلوعین٠در مسائل مربوط به 
سایبان قراردادن، بین الطلوعین در حکم شب است.

کردن «   یازدهم: زینت 

وم برطرف کردن آن٠هرگونه زینت کردن   ۳۳۲  زینت کردن خود و لز
مانند حنا بستن، سرمه کشیدن و استفاده از وسایل و پودرهای 
است. واجب  آن،  کردن  ک  پا و  حرام،  احرام،  حال  در  آرایشى 

کردن  زینت  حرمت  مرد٠در  و  زن  برای  زینت  حرمت    ۳۳۳  
که محرم  که فرقى نیست  فرقى بین مرد و زن نیست؛ همچنان 

قصد زینت داشته باشد یا خیر.
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 ۳۳۴  استفاده از حنا در غیر سر و صورت٠حنا بستن و رنگ کردن 
که زینت به حساب آید، بر محرم حرام است  مو با حنا در صورتى 
گر زینت نباشد استفاده از آن در غیر سر و صورت اشکال ندارد. و ا

احرام،  حال  در  که  صورت٠ازآنجا و  سر  بستن  حنا    ۳۳۵  
پوشاندن سر بر مرد و پوشاندن صورت بر زن، حرام است، نباید 

در سر و صورت حنا بگذارند.

ویی آن٠حنا بستن   ۳۳۶  حنا بستن برای استفاده از خواص دار
مکروه  آن  مانند  و  پا  و  دست  شکاف خوردن  از  جلوگیری  برای 
مى شود. برطرف  هم  آن  کراهت  اضطرار،  فرض  در  البته  است؛ 

 ۳۳۷  استفاده از حنا قبل از احرام٠حنا بستن قبل از احرام 
چه به قصد زینت باشد یا نباشد و چه اثرش تا زمان احرام باقى 
بماند یا نماند، مانعى ندارد ولى بهتر است احتیاط رعایت شود.

نباید  از آن٠محرم  قبل  و  احرام  کردن مو در حال   ۳۳۸  رنگ 
گر قبل از احرام  کند؛ ولى ا موى خود را با رنگ هاى زینتى رنگ 

کردن آن لازم نیست. ک  کرده باشد، پا رنگ 

سیاه  سرمۀ  احرام٠کشیدن  حال  در  کشیدن  سرمه    ۳۳۹  
است  همچنین  و  نیست؛  جایز  محرم  برای  معطّر  سرمۀ  و 
که زینت به حساب آید و در غیر این  سرمه هاى دیگر در صورتى 

صورت اشکال ندارد.
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کشیدن، در فرضى   ۳۴۰  سرمه کشیدن براى معالجه٠سرمه 
که معالجۀ بیمارى متوقف بر آن باشد، جایز است.

 ۳۴۱  استفادۀ محرم از عینک٠عینک زینتى برای محرم جایز 
گر زینتى نباشد یا ضرورت داشته باشد اشکال ندارد. نیست، ولى ا

کردن به قصد   ۳۴۲  به دست کردن انگشتر٠انگشتر به دست 
زینت بر مرد محرم جایز نیست؛ ولى برای هدف دیگرى مانند 

استحباب یا شمارش اعداد طواف، مانعى ندارد.

آیینه  در  کردن  و ملاک حرمت آن٠نگاه  آیینه  در  نگاه    ۳۴۳ 
گر به قصد زینت و آرایش بدن یا آراستن لباس یا در معرض آن  ا
اما  باشد؛  نکرده  تزیین  قصد  محرم  هرچند  نیست  جایز  باشد 
که هیچ ارتباطى با آرایش نداشته باشد، مانند نگاه  کردنى  نگاه 

کردن راننده براى دیدن اطراف اشکال ندارد.

کردن در   ۳۴۴  نگاه کردن در آب صاف و اشیای صیقلی٠نگاه 
که تصویر  آب صاف و اجسام صاف صیقلى مانند ظروف استیل 

کردن در آینه را دارد. در آن پیدا است، حکم نگاه 

اتاقى  در  گر محرم  آینه٠ا به  نگاه  گرفتن در معرض  قرار    ۳۴۵ 
گاهى سهواً چشم او به  که  که آینه دارد و مى داند  کن است  سا
کردن بدن یا لباس نباشد  آینه مى افتد، چنانچه در معرض زینت 

مانعى ندارد وگرنه باید آن را بردارد یا چیزی روی آن بیندازد.
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گر چشم محرم بدون توجه   ۳۴۶  نگاه سهوی محرم به آینه٠ا
 در آینه بیفتد و خود را در آن ببیند، اشکال ندارد.

ً
و سهوا

  ۳۴۷  تصویربرداری در حال احرام٠عکس برداری یا فیلم برداری 
محرم  زن  گر  ا البته  ندارد.  اشکالى  دوربین  در  کردن  نگاه  و 
که  کند، باید مواظب باشد  بخواهد عکس بگیرد یا فیلم بردارى 

دوربین روى صورتش قرار نگیرد.

نگاه  قصد  به  گر  ا سلفى  عکس  سلفی٠گرفتن  عکس    ۳۴۸  
کردن در حال احرام و به قصد آرایش بدن یا آراستن لباس یا در 

گرنه اشکالى ندارد. معرض آن باشد، جایز نیست؛ و 

کردن انگشتر  کردن و به دست   ۳۴۹  کفّارۀ زینت کردن٠زینت 
کفّاره ندارد. کردن در آینه  برای زینت و نگاه 

«   دوازدهم: پوشیدن زیورآلات 

هرگونه  محرم٠پوشیدن  مرد  بر  لات  آ زیور  استعمال    ۳۵۰  
زیورآلات بر مرد محرم حرام است، و حکم انگشتر در مسألۀ 342 

گذشت.

استعمال  بانوان  گردنبند٠برای  و  گوشواره  پوشیدن    ۳۵۱  
که  گردنبند در حال احرام جایز نیست؛ البته مواردی  گوشواره و 
بوده،  او  تن  در  احرام  هنگام  یا  داشته  آنها  پوشیدن  به  عادت 
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مانعى ندارد؛ هرچند احتیاط مستحب در ترک است. اما در هر 
صورت نباید آن را به مردان حتى به شوهر خود نشان دهد.

لات٠پوشیدن سایر زیور آلات بر زن   ۳۵۲  پوشیدن سایر زیورآ
گر پوشید جایز نیست آن را به  در حال احرام مکروه است؛ ولى ا

مردان حتى شوهر خود نشان دهد.

لات قبل از احرام٠واجب نیست بانوان،   ۳۵۳  درآوردن زیور آ
شدن  محرم  هنگام  پوشیده اند،  احرام  از  قبل  که  را  زیورآلاتى 
بیرون آورند و مى توانند در همان زیورآلات محرم شوند؛ هرچند 

کار مکروه و خلاف احتیاط استحبابى است. این 

و  زن  بر  آلات  زیور  لات٠پوشیدن  زیورآ پوشیدن  کفّارۀ    ۳۵۴  
کفّاره ندارد. مرد محرم، 

«   سیزدهم: استفادۀ از عطریات 

بوییدن  از  باید  یا زن محرم  از بوى خوش٠مرد  پرهیز    ۳۵۵ 
کند؛ بلکه باید از رسیدن بوى خوش آنها  چیزهای عطردار پرهیز 

به مشامش جلوگیرى نماید.

 ۳۵۶  استفاده از مواد خوش بو٠هرگونه استفاده از عطریاتى 
یا  که بوى خوش آن ها همانند مشک و عود و عنبر و زعفران و 
بنابراین محرم  احرام حرام است؛  آنهاست، در حال  از  شدیدتر 
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لباس هاى  یا  ببوید  را  آن ها  یا  کند  معطّر  را  خود  آن ها  با  نباید 
در  یا  بخورد  زعفران دار  غذاى  یا  بپوشد  را   عطرها  این  به  معطّر 

کند. فضاى معطّر به این عطرها توقف 
که بوی خوش آن  به اندازۀ این ها  ولى استفاده از عطریاتى 

کند. نیست جایز است هرچند باید از بوییدن آن ها اجتناب 

نمی شوند٠ شمرده  عطردار  که  چیزهایی  از  استفاده    ۳۵۷   
که از اشیای عطردار  استفاده از حنا و روغن بنفشه و مانند آن ها 

به شمار نمى آیند جایز است.

از  استفاده  هرگونه  از  باید  وزى٠محرم  امر عطرهاى    ۳۵۸  
مجرد  ولى  کند  پرهیز  مى شود،  استفاده  امروزه  که  عطرهایى 

همراه داشتن شیشه عطر اشکالى ندارد.

از  باید  خوشبو٠محرم  سبزیجات  بوییدن  و  خوردن    ۳۵۹  
بوییدن گل های عطر دار مانند گل محمدی و یاس و سبزی های 
کند و با رعایت این امر،  خوش بو مانند ریحان و نعناع، اجتناب 
خوردن آن ها جایز است ولى اجتناب از سبزی های خوش بوی 

صحرایى همچون اذخر و قیصوم لازم نیست. 

 ۳۶۰  خوردن میوه هاى خوشبو٠خوردن میوه هاى خوش بو 
مانند سیب و ترنج بر محرم جایز است، ولى نباید آن ها را ببوید؛ 
همچنین است استفاده از »دارچین« و »زنجبیل« و امثال آن ها 

هرچند احتیاط مستحب اجتناب از آن ها است.
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براى  نمى تواند  خوش  بو٠محرم  صابون  از  استفاده    ۳۶۱  
شستن  کند.  استفاده  خوش بو  صابونهاى  از  صورت  شستن 
کند بوى  دست و بدن با صابون اشکال ندارد ولى باید مواظبت 

خوش آن به مشام او نرسد.

 ۳۶۲  پاک کردن عطر از بدن و لباس در حال احرام٠درصورتى که 
بدن یا لباس محرم به عطرهایى که استفاده از آن حرام است آغشته 
کند یا آن را بشوید و  ک  شود، لازم است آن را با دست یا غیر آن پا
کردن یا شستن لازم نیست بینى خود را بگیرد. ک  در هنگام پا

که   ۳۶۳  احرام در لباس آغشته به عطریات٠احرام در لباسى 
آن  گر در  ا آغشته شده، جایز نیست. هرچند  به عطریات حرام 

محرم شود، احرام باطل نیست.

 ۳۶۴  اجتناب از عطری که بوی آن رفته٠محرم باید از عطری 
است  باقى  آن  عین  ولى  رفته  بین  از  آن  خوش  بوی  که  هم 
که بوی خوش آن از  کند؛ بنابراین استفاده از زعفرانى  اجتناب 

بین رفته، جایز نیست.

گر عین عطر و بوی آن از   ۳۶۵  وجود آثار عطر بر لباس محرم٠ا
لباس زایل شده باشد ولى سایر آثار عطر همچون رنگ آن باقى 
گر لباس به زعفران  بماند، استفاده از آن اشکالى ندارد؛ بنابراین ا
گردد و عین زعفران و بوی آن زایل شود، مى توان در آن  آغشته 

لباس محرم شد، هرچند رنگ زعفران باقى مانده باشد.
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آن  در  که  سرمه ای  خوشبو٠کشیدن  سرمۀ  استعمال    ۳۶۶  
کار رفته، بر محرم -جز در  مواد معطر همچون مشک و عنبر به 

فرض اضطرار- جایز نیست.

محرم  گر  خوش٠ا بوی  از  استفاده  به  محرم  اضطرار    ۳۶۷  
مى دهد  خوش  بوى  که  غذایى  خوردن  یا  لباس  پوشیدن  به 
که بوى خوش به او  کند، باید بینى خود را بگیرد  اضطرار پیدا 

ج باشد. نرسد؛ مگر این که موجب عسر و حر

از  زعفران٠استفاده  به  مخلوط  دوای  از  استفاده    ۳۶۸  
رفته،  به  کار  زعفران  همچون  معطری  مادۀ  آن  در  که  دوایى 
درصورتى که بوی عطر بر آن غلبه داشته باشد جایز نیست، و در 
گر معالجه متوقف بر استفاده از  غیر این صورت جایز است. ولى ا

خصوص دوای معطر باشد، مانعى ندارد.

فروش  و  احرام٠خرید  حال  در  عطر  وش  فر و  خرید    ۳۶۹  
عطریات بر محرم جایز است ولى نباید برای امتحان، عطرها را 
که بینى خود را از بوی خوش بگیرد؛ و در هر  کند و لازم است  بو 
که سبب معطرشدن بدن یا  کنى  صورت، رفتن به مغازه ها و اما
کنده است مى گردد،  که در فضای آن پرا لباس یا بوییدن عطری 

جایز نیست.

از  محرم  کعبه٠اجتناب  عطر  از  استفاده  و  بوییدن    ۳۷۰  
معطّر  آن  با  را  کرم؟ص؟  ا پیامبر  مسجد  و  مطهّر  کعبه  که  عطری 
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کردن آن ها جایز است  مى کنند، لازم نیست؛ لذا بوییدن و لمس 
کردن  و درصورتى که از آن ها به بدن یا لباس انسان برسد برطرف 
گردد مى توان در  گر لباس به آن آغشته  آن ها واجب نیست، و ا

همان لباس محرم شد. 

که بوی بد را احساس  گرفتن بینی از بوی بد٠محرمى    ۳۷۱ 
مى کند نباید بینى خود را از بوى بد بگیرد؛ ولى مى تواند با تند 

کند. رفتن از بوى بد فرار 

 ۳۷۲  کفّارۀ استفاده از عطر٠خوردن غذاى معطّرِ به زعفران و 
کفّاره دارد و در استفاده هاى  گوسفند  مانند آن از انواع عطر، یک 
کفّاره اى واجب نیست، ولى  گلهاى معطّر، ظاهراً  دیگر از عطر یا 

بهتر است صدقه بدهد. 

گر بعد از خوردن غذای   ۳۷۳  استفادۀ مکرر از بوی خوش٠ا
کفاره  کفاره بدهد و دوباره غذای معطر بخورد، باید دوباره  معطر 

گرچه در یک احرام باشد. بدهد؛ ا

«   چهاردهم: استعمال روغن

یا  کرم  یا  وغن به بدن٠محرم نمى تواند روغن   ۳۷۴  مالیدن ر
گر چه بوى خوش نداشته  پمادهاى روغنى به بدن خود بمالد، ا

باشد.
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ولى استفاده هاى دیگر، مانند خوردن روغن هاى غیر معطّر، 
براى محرم مانعى ندارد.

از روغن هاى  وغن معطّر٠هرگونه استفاده  از ر  ۳۷۵  استفاده 
کرم و پمادهاى روغنى معطّر، بر محرم حرام است و  خوش  بو و 
که خودش معطر باشد یا عطر دیگری به آن افزوده  فرقى ندارد 

باشند.

حرمت  خوشبو٠در  پمادهای  از  محرم  استفادۀ    ۳۷۶  
استعمال روغن  معطر لازم نیست شدت عطر و بوی خوش آن 

به اندازه عود و عنبر و زعفران و ... یا بیشتر باشد.

وغن و غذاهاى چرب٠خوردن غذاهاى چرب   ۳۷۷  خوردن ر
گر معطر نباشد مانعى ندارد. و روغن، ا

حال  در  طبى  پماد  طبی٠مالیدن  پماد  از  استفاده    ۳۷۸  
که  زمانى  تا  ولى  است؛  جایز  بیمارى  درمان  براى  مثلًا  ناچارى 
از  نباید  مى شود،  برطرف  معطّر  غیر  پماد  مالیدن  با  او  مشکل 

کند. پماد معطّر استفاده 

گر پیش از احرام بدن خود  وغن مالی پیش از احرام٠ا  ۳۷۹  ر
که در آن عطریات حرام، همچون عود و عنبر و  را با روغن هایى 
کرده باشد، درصورتى که بوی عطر  زعفران به کار رفته روغن مالى 
باقى مانده، احرام در این حال حرام است؛ و احرام در غیر این 
صورت و روغن مالى با سایر روغن ها پیش از احرام مانعى ندارد. 
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ولى روغن مالى پس از غسل احرام مکروه است.

معطّر،  روغن  خوردن  معطّر٠کفّارۀ  وغن  ر خوردن  کفّاره    ۳۸۰  
گوسفند است. یک 

که  وغن٠کفّارۀ مالیدن روغن در صورتى   ۳۸۱  کفّاره مالیدن ر
گر از روى نادانى  گوسفند است و ا از روى علم و عمد باشد، یک 
باشد، غذا دادن به یک فقیر است. و فرقى بین روغن خوش بو و 

غیر آن و حالت اختیار و اضطرار نیست.

«   پانزدهم: بیرون آوردن خون از بدن خود 

ون آوردن خون از بدن٠مرد یا زن محرم نباید از بدن   ۳۸۲  بیر
بدن  خاراندن  یا  خراشیدن  با  هرچند  آورد؛  بیرون  خون  خود 
کشیدن دندان او  باشد؛ ولى خون آوردن از بدن دیگرى مثلًا با 
کار باعث نجس شدن بدن یا لباس  گر این  مانعى ندارد؛ البته ا

محرم شود، بدون عذر جایز نیست.

 ۳۸۳  کشیدن دندان٠محرم مى تواند دندان خود را چنانچه 
خونریزى  به  منجر  گر  ا ولى  بکشد؛  نشود  خونریزى  به  منجر 

مى شود تنها در صورت ضرورت جایز است.

خمیر  از  استفاده  بدون  مى تواند  زدن٠محرم  مسواک    ۳۸۴  
کسى  ولى  بیاید؛  خون  هرچند  بزند،  ک  مسوا خوش بو،  دندان 
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باید مراعات نماید.  ک بزند،  که مى تواند بدون خونریزى مسوا
ک زدن، موجب خون آمدن شود، نباید  گر زیاد مسوا بنابراین ا

ک بزند. زیاد مسوا

ون آوردن خون براى درمان٠خون دادن یا رگ زدن   ۳۸۵  بیر
گر لازم شود، مانعى ندارد. در حال احرام، ا

  ۳۸۶  حجامت کردن در حال احرام٠حجامت کردن درصورتى که 
گر حاجت عرفیه ای  کراهت هم ندارد و ا لازم باشد مانعى ندارد و 
بدون  و  دارد  شدیده  کراهت  نرسیده  لزوم  حد  به  که  باشد 

حاجت حرام است.

آمپول در حال احرام جایز است؛  ریق آمپول٠تزریق   ۳۸۷  تز
لزوم  صورت  در  تنها  خون  شود،  آمدن  بیرون  موجب  گر  ا ولى 

جایز است.

زائد  پوست های  کردن  زائد٠جدا  پوست های  کندن    ۳۸۸  
کنار ناخن ها درصورتى که خون نیاید اشکالى ندارد. لب ها یا 

مرد  که  هنگامى  در  گر  حلق٠ا هنگام  سر  آمدن  خون    ۳۸۹  
محرم براى بیرون آمدن از احرام، سرش را مى تراشد، خون بیاید 
مانند  باشد؛  تقصیر مخیر  و  بین حلق  این که  لو  و  ندارد  اشکال 

عمرۀ مفرده.

کفّاره ندارد. ون آوردن خون٠بیرون آوردن خون   ۳۹۰  کفّارۀ بیر
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گرفتن ناخن خود  «   شانزدهم: 

 ۳۹۱  شرایط ناخن گرفتن حرام٠مرد یا زن محرم نباید ناخن 
کم باشد  که باشد،  دست یا پاى خود را بگیرد، با هر وسیله اى 
گرفتن ناخن  یا زیاد، تمام ناخن را بچیند یا بخشى از آن را؛ ولى 

دیگری اشکال ندارد.

 ۳۹۲  وسیلۀ ناخن چیدن٠فرقى نیست چیدن ناخن با قیچى 
و  سوهان  با  حتى  را  ناخنش  نباید  و  ناخن گیر؛  یا  چاقو  یا  باشد 

دندان بچیند.

 ۳۹۳  چیدن ناخن به جهت اذیت آن٠چیدن ناخن حتى به 
ج و مشقت شدید  گر سبب حر جهت اذیت آن، جایز نیست؛ بله، ا
مى گردد.  کفاره  موجب  هرچند  ندارد؛  اشکال  آن  چیدن  شود 

صورت های مختلف کفارۀ ناخن گرفتن

گرفتن یک تا نُه ناخن دست یا   ۳۹۴  کفّارۀ ناخن گرفتن٠برای 
گرم  پا بدون ضرورت، به ازای هر ناخن باید یک مُدّ )حدود 900 
گرفتن ناخن دست یا  کفّارۀ  گندم( غذا به فقیر بدهد.  به حساب 

گوسفند است.  کامل، یک  پا به صورت 

گرفتن   ۳۹۵  کفارۀ چیدن تمام ناخن ها در یک مجلس٠کفارۀ 
گوسفند است. تمام ناخن های دست و پا در یک مجلس، یک 
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از  برخى  گر  پا در چند مجلس٠ا یا  ناخن دست  گرفتن    ۳۹۶ 
را در مجلس  بقیه  و  بگیرد  را در یک مجلس  ناخن های دست 
گر برخى از ناخن های دست  کفاره دارد؛ و ا گوسفند  دیگر، یک 
گرفته، چنانچه باقیمانده ناخن های دست و پا را در یک  و پا را 
گر بقیۀ ناخن های  کفاره دارد، ولى ا گوسفند  مجلس بگیرد یک 
دست را در یک مجلس و بقیۀ ناخن های پا را در مجلس دیگر 

کفاره بپردازد. گوسفند  بگیرد باید دو 

گر پس از چیدن   ۳۹۷  پرداخت کفاره و چیدن بقیه ناخن ها٠ا
کفاره بپردازد، سپس سایر ناخن ها را بچیند  چند ناخن دست، 
گوسفند ندارد؛  کفارۀ  -و لو این که در یک مجلس باشد- ظاهراً 

که بعداً چیده یک مد طعام بدهد. بلکه برای هر ناخنى 

چیدن  کفاره  پرداخت  از  پس  پا  ناخن های  چیدن    ۳۹۸  
و  دست  ناخن هاى  چیدن  از  پس  گر  دست٠ا ناخن های 
کفاره ناخن های  کفارۀ آن، ناخن هاى پا را بگیرد، باید  پرداخت 

کند. پا را هم جدا حساب 

ده  از  بیشتر  که  زائد٠کسى  انگشت  ناخن  گرفتن  کفارۀ    ۳۹۹  
گوسفند  یک  باید  بگیرد  را  آن ها  تمام  ناخن  گر  ا دارد،  انگشت 
که براى هریک از ناخن های  بدهد و احتیاط مستحب آن است 

زائد، یک مد طعام هم به فقیر بپردازد.
گوسفند  یک  باید  بگیرد  را  ناخن هایش  از  ناخن  ده  گر  ا و 
بدهد، و تفاوتى بین این که همۀ آن ناخن ها، اصلى یا برخى زائد 
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کدام  کمتر از ده ناخن را بگیرد، باید برای هر  گر  باشد نیست؛ و ا
یک مد طعام بدهد.

  ۴۰۰  گرفتن تمام ناخن ها برای کسی که کمتر از ده ناخن دارد٠
را بچیند،  آن ها  تمام  ناخن دارد، چنانچه  از ده  کمتر  که  کسى 
کفاره بدهد؛ البته احتیاط مستحب آن است  گوسفند  باید یک 

که برای هر ناخن، یک مد طعام هم به فقیر بدهد.

از  که قسمتى  از یک ناخن٠کسى  کفارۀ چیدن قسمتی    ۴۰۱ 
کفاره بدهد هرچند  یک ناخن یا بیشتر را مى چیند لازم نیست 

گناه شده است. مرتکب 

گر  پا٠ا و  دست  ناخن های  مجموع  از  ناخن  ده  چیدن    ۴۰۲  
که روی هم رفته  چند ناخن از دست و چند ناخن از پا بچیند 
ده ناخن چیده باشد، مثلًا پنج ناخن از دست و پنج ناخن از پا، 

کند. گوسفند هم قربانى  باید ده مد طعام بدهد و یک 

ناچار  کسى  گر  اضطرار٠ا صورت  در  ناخن  گرفتن  کفارۀ    ۴۰۳  
کفاره  طعام  مشت  یک  ناخن  هر  برای  باید  بگیرد،  ناخن  شود 
و  است  لازم  طعام  مشت  ده  هم  ناخن  ده  در  ظاهراً  و  بدهد؛ 
گوسفند  که  گوسفند لازم نیست؛ ولى احتیاط مستحب آن است 

کند. را هم ضمیمه 

کسى به  گر   ۴۰۴  ناخن گرفتن محرم به استناد کلام دیگری٠ا
گرفتن ناخن جایز است و  که مسأله را نمى داند بگوید  محرمى 
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مسأله  گویندۀ  بگیرد،  را  ناخن هایش  او  گفتۀ  استناد  به  محرم 
گفتۀ او بعضى از  گر به استناد  کفاره بدهد و ا گوسفند  باید یک 
کفارۀ آن  کند و  گویندۀ مسأله باید احتیاط  گرفت،  ناخن هایش را 
را بدهد و در این مسأله فرقى نیست خون بیاید یا خون نیاید؛ 
که خود مسأله گو محرم باشد یا مُحلّ، مقصر باشد  و فرقى ندارد 
گرفتن  جواز  به  فتوا  اشتباه،  روی  از  مجتهد  گر  ا بله،  نباشد ،  یا 
به  را  او، مسأله  به فتوای  اعتماد  از روی  ناخن دهد و مسأله گو 
گوسفند فقط  کفارۀ  محرم بگوید و محرم ناخن هایش را بگیرد، 

بر عهدۀ مجتهد است.

گر چند نفر به   ۴۰۵  ناخن گرفتن محرم به استناد کلام چند نفر٠ا
گفتۀ یکى  که مى تواند ناخن هایش را بگیرد و او به  محرم بگویند 
گر  کفاره لازم مى شود؛ و ا کار را انجام دهد، بر آن فرد  از آن ها این 
کفّاره ندارد. گرفت، ظاهراً  گفتۀ بیش از یک نفر ناخن  به استناد 

کردن مو از بدن خود یا دیگرى  «   هفدهم: جدا 

کردن مو به هر شکل آن اعم   ۴۰۶  حرمت جداکرن مو٠جدا 
زن  و  مرد  بر   ... و  سوزاندن  کردن،  قیچى  تراشیدن،  کندن،  از 

محرم حرام است.

کردن مو فرقى   ۴۰۷  محدودۀ حرمت ازالۀ مو٠در حرمت جدا 
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نیست موى سر باشد یا صورت یا بدن؛ همچنین فرقى نیست 
یا  باشد  محرم  هم  دیگری  خواه  دیگرى،  یا  بکند  را  خود  موى 

محرم نباشد. 

غسل  هنگام  گر  وضو٠ا و  غسل  هنگام  مو  شدن  کنده    ۴۰۸  
غسل  هرچند  ندارد؛  اشکال  شود  کنده  مو  قصد  بدون  وضو  یا 
ندارد؛  کفاره  بیفتد  هم  مویى  گر  ا و  باشد  مستحب  وضوى  یا 
نوع  برای  آن  ترک  که  کاری  انجام  هنگام  گر  ا است  همچنین 

کنده شود. مردم مشقت شدید دارد بدون قصد مویى 

گر از روى ضرورت  ورت٠ازالۀ مو ا  ۴۰۹  ازالۀ مو در صورت ضر
باشد اشکالى ندارد؛ مثل ازالۀ مو به جهت زیادى شپش و یا درد 

گر موجب اذیت شود. سر و یا ازالۀ موى چشم ا

صورت  و  سر  مو٠خاراندن  کردن  شانه  و  سر  خاراندن    ۴۱۰  
اطمینان  صورت  در  آن،  بر  کشیدن  دست  یا  مو  کردن  شانه  یا 
به ریزش مو یا ترس از آن، جایز نیست و در غیر این دو صورت 

مانعى ندارد.

که معرض  کاری   ۴۱۱  کشتی گرفتن برای محرم٠محرم باید از 
کشتى  خونریزی یا افتادن مو است، پرهیز نماید. بنابراین باید از 

کند. گرفتن اجتناب 

مو٠ شدن  جدا  در  شک  و  شده  جدا  موی  انداختن    ۴۱۲   
گرفته اشکالى  قرار  بر آن  و  از بدن جداشده  که  انداختن مویى 
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باید  مو،  نبودن  جدا  یا  بودن  جدا  در  شک  صورت  در  و  ندارد 
کند و آن را از بدن نیندازد. احتیاط 

کفّارۀ صورت های مختلف ازالۀ مو

که به جهت   ۴۱۳  تراشیدن موی سر به جهت سردرد٠کسى 
گوسفند ذبح  را بتراشد باید یک  بیماری یا سردرد موی سرش 
یا سه  به هر یک، دو مدّ طعام بدهد  یا به شش مسکین،  کند 
گر عمداً بدون ضرورت موی سر را بتراشد یک  روز روزه بگیرد؛ و ا
کفَاره دارد و در سایر ضرورت ها به جز بیماری و سردرد،  گوسفند 
که  کفاره ای واجب نیست، و احتیاط مستحب آن است  ظاهراً 

کفَاره بدهد. گوسفند  یک 

تراشیدن٠کفاره های مذکور در  پیرایش مو بدون  کفاره    ۴۱۴ 
سر  موی  ازالۀ  امّا  است؛  مو  تراشیدن  مخصوص  قبل،  مسألۀ 
کندن  یا  نهادن  موم  یا  گذاشتن  دارو  همچون  دیگر  طریق  به 
در  مستحب  احتیاط  هرچند  ندارد،  کفَاره  مو،  کردن  کوتاه  یا 

کفاره است. پرداخت 

کفارۀ  ثبوت  جراحی٠در  عمل  برای  مو  تراشیدن    ۴۱۵  
که  نیست  فرقى  سردرد،  و  بیماری  به جهت  سر  تراشیدن 
تراشیدن به جهت خود مو باشد یا به جهت دیگری مو را بتراشد؛ 
گر محرم به خاطر عمل جراحى سر مجبور است سرش  بنابراین ا
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کفاره بدهد. را بتراشد، باید 

که  کفاره بر کسی که قسمتی از سرش مو ندارد٠کسى    ۴۱۶ 
کفاره   

ً
گر بقیۀ سرش را بتراشد ظاهرا مقداری از سرش مو ندارد، ا

دارد.

تمام  تراشیدن  در  مو٠کفاره  از  بخشی  تراشیدن  کفارۀ    ۴۱۷  
مقدار  تنها  گر  ا است  همچنین  است.  ثابت  تردید  بى  سر  موی 
گر  ا ولى  تراشیده؛  را  بگویند سرش  عرفاً  که  بگذارد  باقى  را  کمى 
کفاره  کفاره ندارد، هرچند پرداخت  برخى از سر را بتراشد ظاهراً 

مطابق احتیاط استحبابى است.

 ۴۱۸  کفارۀ ازالۀ موی زیر بغل٠کندن موی زیر هر دو بغل، یک 
کفاره دارد و همین طور است بنابر احتیاط مستحب،  گوسفند 

کندن موی زیر یک بغل.

گر محرم   ۴۱۹  کفارۀ جدا شدن مو در اثر لمس سر یا ریش٠ا
کند و از آن مویى جدا شود، باید مقداری  ریش یا سرش را لمس 
طعام )یک مشت یا دو مشت یا یک مد یا غیر آن( به فقیر بدهد 
با  که  نیست  فرقى  کفاره  لزوم  در  و  باشد  مد  یک  است  بهتر  و 

کند یا با عضو دیگر. دست، ریش یا سرش را لمس 
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«   هجدهم: دروغ و دشنام و فخر فروشی 

 ۴۲۰  موارد فسوق٠فسوق بر مرد یا زن محرم حرام است و در 
گفتن، دشنام دادن و فخرفروشى، هر سه از موارد  روایات، دروغ 

کند. فسوق شمرده شده است و محرم باید از آن ها پرهیز 

گفتن، دشنام دادن، بلکه  وغ و دشنام٠دروغ   ۴۲۱  حرمت در
همه حال  در  باشد،  همراه  مؤمن  به  اهانت  با  گر  ا فخرفروشى 
و  شده  نهى  آن  از  خصوص  به  احرام  حال  در  ولى  است؛  حرام 

حرمت آن شدیدتر است.

دستور  دیگرى  به  مى تواند  دیگری٠محرم  به  دستور    ۴۲۲  
بدهد؛ ولى نباید در آن فخرفروشى و برترى جویى باشد.

کفّاره نیست؛ فقط باید استغفار   ۴۲۳  کفارۀ فسوق٠در فسوق 
کند بهتر  گاو ذبح  گر  کفاره بدهد؛ و ا کند و مستحب است چیزى 

است.

«   نوزدهم: جدال

 ۴۲۴  تعریف جدال٠یکى از محرمات احرام، جدال است؛ و آن 
عبارت است از قسم خوردن به خداوند متعال در مقام اثبات یا 
ابطال مطلبى -خواه قسم راست باشد یا دروغ، همراه با نزاع و 
کلمه »بلى« یا  کلمه »لا« و  گفتن  ستیزه جویى باشد یا نباشد- و 
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مرادف آن در سایر لغات مانند »نه« و »آری« دخالتى در جدال 
ندارد.

 ۴۲۵  انواع قسم به خدا٠محرم باید از قسم خوردن به لفظ 
»اللَّه«، مانند »وَالِلَّه« و »تَالِلَّه«، یا مرادف لفظ »اللَّه« در زبانهاى 
دیگر، مانند »به خدا«، و همچنین قسم خوردن به سایر اسمای 
کند؛ بلکه در جدال  مخصوص خداوند مانند »بالرّحمن« اجتناب 
اسم  هرچند  باشد،  متعال  خدای  به  قسم  عرفاً  که  است  کافى 

مخصوص هم نباشد.

 ۴۲۶  قسم به غیر خدا٠قسم خوردن به غیر خداوند متعال 
-هرچند به حضرات معصومین؟عهم؟ باشد- بر محرم جایز است.

از  توجه  بدون  که  توجه٠قسم هایى  بدون  قسم هاى    ۴۲۷  
محرم صادر مى شود، اشکال ندارد.

احرام  حال  در  خوردن  وری٠قسم  ضر خوردن  قسم    ۴۲۸  
به هنگام ضرورت برای اثبات حق یا دفع باطل، یا برای اظهار 

مودت و دوستى و تکریم مؤمن جایز است.

کفارۀ جدال

مرتبه،  سه  از  کمتر  در  راست  راست٠قسم  قسم  کفارۀ    ۴۲۹  
کفاره اش یک  کفاره ای جز استغفار ندارد و در سه مرتبه و بیشتر، 

گوسفند است.
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گر از روی عمد برای  وغ بودن٠ا  ۴۳۰  کفارۀ قسم با غفلت از در
کفارۀ  مطلبى قسم بخورد ولى از دروغ بودن آن غفلت داشته، 

قسم راست بر او واجب است. 

گر از روی عمد و علم به دروغ بودن  وغ٠ا  ۴۳۱  کفارۀ قسم در
کند. مطلبى، برای آن قسم بخورد، باید یک شتر قربانى 

گر با   ۴۳۲  کفارۀ قسم به مطلبی با شک در راست بودن آن٠ا
مطلبى  برای  عمد  روی  از  کلام،  بودن  دروغ  و  راست  در  تردید 
کفارۀ آن،  که دروغ بوده،  قسم بخورد و بعد از قسم معلوم شود 
گاو و در مرتبه  گوسفند و در مرتبه دوم، یک  در مرتبه اول، یک 
گر در دفعۀ  ا گاو است.البته  یا  کردن شتر  سوم و بیشتر، قربانى 
گونه  همین  به  دوباره  آن  از  بعد  و  کند  ذبح  گوسفند  یک  اول 
گر دو  ا گاو و  گوسفند است نه  کفارۀ آن یک  کند، ظاهراً  جدال 
کند و پس از آن  گاو ذبح  گونه قسم خورده و یک  بار به همین 
کفارۀ آن یک  گونه قسم به دروغ بخورد، ظاهراً  دوباره به همین 

گاو یا شتر. گوسفند است نه یک 

 ۴۳۳  تکرار بیش از سه بار جدال٠در جدال بیش از سه بار، 
کفاره داده باشد  کفاره متعدد نمى گردد؛ مگر این که پس از جدال 
کفاره، جدال مستقل محسوب  که در این صورت جدال بعد از 

مى شود.
کفاره بدهد و سپس  گر پس از سه بار قسم راست  بنابراین ا
کفاره بدهد،  گوسفند دیگر  سه قسم راست دیگر بخورد باید یک 
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کند و پس از آن  کفاره را ذبح  گر پس از سه بار قسم دروغ،  و نیز ا
یک بار دیگر قسم دروغ بخورد باید دوباره یک گوسفند ذبح کند.

«   بیستم: کشتن و انداختن جانوران بدن 

احرام،  حال  حشرات٠در  سایر  و  کک  شپش،  کشتن    ۴۳۴  
شدید  آزار  موجب  آن که  مگر  نیست؛  جایز  مطلقاً  شپش  کشتن 
کک  کشتن پشه و  کشتنش  باشد؛ و  شود و تنها راه رهایى از آن، 
جایز  دیدن،  آزار  صورت  در  ولى  نیست،  جایز  نرسانند،  آزار  گر  ا
کند  احتیاط  باید  و  نباشد.  ج  حر حد  به  آزار  که  هرچند  است؛ 

کند. کشتن سایر حشرات هم اجتناب  و در صورت عدم آزار از 

و  زنبور  نباید  مورچه٠محرم  و  مگس  و  زنبور  کشتن    ۴۳۵
کشتن مورچه براى  که به او آزار نمى رساند بکشد؛ ولى  مگسى را 

محرم اشکال ندارد.

 ۴۳۶  انداختن جانوران از بدن یا لباس٠انداختن شپش از بدن 
یا لباس، در حال احرام جایز نیست، ولى نقل آن مانعى ندارد؛ 
صورت  این  در  که  مى کند  سقوط  انتقال،  با  بدانیم  آن که  مگر 
ندارد. اشکالى  بدن  از  دیگر  حشرات  انداختن  نیست.  جایز 

 ۴۳۷  کفارۀ کشتن و انداختن شپش٠کفارۀ انداختن شپش از 
کشتن شپش هم بنا بر  بدن یا لباس، یک مشت طعام است و 

کفّاره دارد. احتیاط مستحب، یک مشت طعام 
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و  جانوران٠انداختن  سایر  انداختن  و  کشتن  کفّارۀ    ۴۳۸  
کفّاره ندارد. کن مى شوند،  که در بدن سا کشتن سایر جانورانى 

«   بیست و یکم: شکار حیوانات وحشی صحرایی 

حیوانات  احرام٠شکار  حال  در  شکار  حرمت  گسترۀ    ۴۳۹  
که  صحرایى وحشى بر مرد و زن محرم حرام است؛ مگر در صورتى 
کردن به شکارچى  کمک  از آزار آن ترس داشته باشد. همچنین 
هرچند با راهنمایى او و نگاه داشتن حیوان شکار شده و ذبح 

آن، بر محرم حرام است؛ خواه صیّاد در حال احرام باشد یا نه. 
که صید، داخل حرم  فرقى نیست  امور  این  بودن  در حرام 

ج از آن.  باشد یا خار

گوشت شکار بر   ۴۴۰  خوردن گوشت شکار بر محرم٠خوردن 
کند یا دیگری، و خواه آن  محرم حرام است؛ خواه خودش شکار 

کرده باشد یا شخص مُحلّ. را شخص محرم شکار 

که نزد  گر پرنده اى   ۴۴۱  حفظ حیوان ناتوان و نگهداری آن٠ا
کنده اند، بنا بر احتیاط آن را  او است »پر« در نیاورده یا پر او را 
کند؛ بلکه بنا بر احتیاط، بچۀ  کند تا پر درآورد و آن را رها  حفظ 

کند. کند تا بزرگ شود و آن را رها  صید، مثل آهو بره را حفظ 

کشتن پرندگان و ملخ٠پرندگان و ملخ، در حکم شکار    ۴۴۲ 
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که ملخ ها به مکّه مى آیند  صحرایى هستند؛ بنابراین در روزهایى 
مى نشینند،  زمین  روى  مسجدالحرام  اطراف  صحن هاى  در  و 
از  او  پاى  زیر  تا ملخ ها  باشد  راه رفتن مراقب  باید هنگام  محرم 

کشته شوند اشکال ندارد. گر سهواً زیر پا رفته و  بین نروند، و ا

تخم  و  صحرایی٠جوجه  حیوانات  تخم  و  جوجه    ۴۴۳  
حیوانات صحرایى وحشى حکم همان حیوان را دارند.

دریایى  حیوانات  شکار  احرام،  حال  دریایی٠در  شکار    ۴۴۴  
بر احتیاط در  بنا  که در دریا تخم و جوجه مى گذارد و  )حیوانى 

دریا هم زندگى مى کند( جایز است.

 ۴۴۵  ذبح حیوان اهلی و خوردن آن٠ذبح و خوردن حیوانات 
گوسفند و شتر، در حال احرام  گاو و  غ خانگى و  اهلى مانند مر
جایز است؛ هرچند خلاف احتیاط استحبابى است. البته در هر 
لباس و بدنش درحال ذبح  از نجس شدن  باید  صورت، محرم 

کند. اجتناب 

حرام  محرم  بر  صید  احرام٠ذبح  حال  در  صید  ذبح    ۴۴۶  
کند، در حکم میته نیست؛ پس  گر محرم شکار را ذبح  است اما ا
شخص مُحلّ مى تواند از آن بخورد هرچند احتیاط مستحب در 

ترک آن است.

که در  کفّاره هاى مختلفى دارد   ۴۴۷  کفّارۀ شکار٠انواع شکار، 
کتاب هاى فقهى آمده است.
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ح بودن 
ّ

«   مسل

یا  تفنگ  مانند  اسلحه،  برداشتن٠برداشتن  اسلحه    ۴۴۸  
و  دارد  کراهت  محرم  بر  باشد  جنگ  آلات  از  چه  هر  و  شمشیر 

احتیاط استحبابى در ترک است مگر در صورت ضرورت.

 ۴۴۹  همراه داشتن وسایل جنگ٠همراه داشتن آلات جنگ 
-درصورتى که آن را نپوشیده باشد و مسلح شمرده نشود- جایز 
باشد،  نشده  پوشیده  چیزی  با  و  باشد  ظاهر  گر  ا ولى  است، 

مکروه است.

محرمات حرَم

 ۴۵۰  حدود حرم٠مسجدالحرام و منطقه اى در اطراف آن را 
که احترام خاص و احکام و آداب ویژه اى دارد، »حرم« مى گویند. 
در  »تنعیم«  است.  مختلف  مکه  جوانب  به  نسبت  حرم  حدود 
از منطقه »حدیبیه«  شمال مکه، »عرفات« در شرق و قسمتى 

در شمال غربى، برخى از حدود حرم هستند.

بر  آن اجتناب شود٠دو چیز  از  باید  که در حرم  اموری    ۴۵۱ 
تمام افراد در حرم حرام است خواه محرم باشند یا مُحلّ:

گیاه. کندن یا بریدن یا سوزاندن درخت و  کردن؛  2.  1. شکار 
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کردن «   اول: شکار 

شکار  کردن  حرم٠صید  در  شکار  به  مربوط  محرمات    ۴۵۲  
گوشت آن و راندن آن  کشتن و خوردن از  کردن و  درحرم و اذیت 

از حرم جایز نیست.

گیاه کندن درخت و  «   دوم: 

یا سوزاندن  بریدن  یا  گیاه حرم٠کندن  و  کندن درخت    ۴۵۳ 
که در حرم روییده باشد، بر محرم و غیر محرم  گیاهى  درخت و 

حرام است.

گر شاخه   ۴۵۴  خارج بودن ریشه یا شاخۀ درخت از حرم٠ا
ج حرم باشد، یا شاخۀ درخت در  درخت در حرم و ریشۀ آن خار
که  را دارد  باشد حکم درختى  آن درحرم  ریشۀ  و  از حرم  ج  خار

تمام آن داخل حرم است.

گر در حرکت عادی   ۴۵۵  کنده شدن گیاه با راه رفتن عادی٠ا
مسیری  از  نباید  ولى  ندارد؛  اشکال  شود  کنده  گیاهى  انسان، 
کنده شود. مگر این که عبور از غیر  گیاه یا درختى  که  کند  حرکت 

ج نرسد. آن مسیر مشقت داشته باشد؛ هرچند به حد حر

از  حیوان  حرم٠جلوگیری  گیاه  خوردن  از  حیوان  منع    ۴۵۶  
کند  گیاه حرم لازم نیست؛ بلکه مى تواند حیوان را رها  خوردن 
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گیاه برای  گیاه حرم بخورد، ولى بنا بر احتیاط خودش نباید  که از 
حیوان بکند.

کندن یا بریدن   ۴۵۷  مستثنیات قطع گیاه و درخت٠از حرمت 
چند مورد استثنا شده است:

کندن میوه ای  کندن خرما و درخت میوه )و ظاهراً   .1
که خوردنى نیست جایز نیست(؛

گیاه معروفى است؛ که  کندن اذخر   .2
خ  که برای چر کندن درخت جهت تهیه دو چوبى   .3

چاه از آن استفاده مى شود؛
کندن علف خشک  کندن درخت خشک شده )ولى   .4

شده جایز نیست(؛
کاشته یا آب  که خود انسان  گیاهى  کندن درخت یا   .5
داده است؛ خواه در زمین ملکى انسان باشد یا در زمین 
دارد؛ را  حکم  همین  نیز  غصبى  زمین  در  بلکه  مباح؛ 
که در منزل یا چادر انسان  گیاهى  کندن درخت یا   .6
گزیدن روییده باشد؛ هرچند دیگری آن  پس از سکنىٰ 

کاشته باشد؛ را 

کندنش جایز  که  گر درختى را   ۴۵۸  کفارۀ کندن درخت حرم٠ا
و  بزرگ  درخت  بین  فرقى  و  دارد  کفاره  گاو  یک  بکند  نیست، 
کند، مثلًا شاخه های  گر بعض درخت را قطع  کوچک نیست و ا

آن را بشکند، باید قیمت آن را صدقه بدهد.
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کفاره  استغفار،  جز  به  گیاهان،  گیاه٠قطع  قطع  کفارۀ    ۴۵۹  
ندارد.

احکام عمومى کفارۀ محرّمات احرام 

محرمات٠همۀ  سهوی  ارتکاب  یا  حرمت  ندانستن    ۴۶۰  
کفارات احرام فقط در صورت علم و عمد لازم مى شود؛ بنابراین 
از روی  که  کسى  بر  و  را نمى داند  کارى  که حرام بودن  کسى  بر 
کفّاره اى نیست؛ مگر در  اشتباه یکى از محرّمات را مرتکب شود، 
کفاره لازم است، و مالیدن  که در صورت جهل یا خطا هم  شکار 

کفاره دارد. که آن هم در فرض جهل به حکم،  روغن 

کفارۀ  جز  به  حج  و  عمره  کفّاره٠کفارات  قربانی  مکان    ۴۶۱  
هم  وطن  در  گر  ا و  ندارد  معینى  محل  شکار،  و  زن  با  مباشرت 

کافى است. انجام شود، 

 ۴۶۲  محل ذبح کفارۀ آمیزش و شکار٠کفارۀ نزدیکى با همسر 
گر  گر در حج واقع شوند باید در مِنا ذبح شود؛ و ا کفارۀ شکار ا و 
گر در عمرۀ تمتع باشد در منا یا  در عمرۀ مفرده باشد در مکه، و ا

مکه ذبح شود.

عنوان  به  که  کفاره٠حیوانى  قربانی  در  لازم  شرایط    ۴۶۳  
در  که  باشد  شرایطى  همان  داراى  باید  مى شود،  قربانى  کفّاره، 
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قربانى حج تمتّع لازم است.

باید  کفّاره،  قربانى  ذبح  از  کفّاره٠پس  قربانی  مصرف    ۴۶۴  
نمى تواند  و  بدهد  صدقه  فقیر  به  را  پوستش(  )حتى  آن  تمام 
براى  و  باشد-؛  نیازمند  -هرچند  بخورد  قربانى  آن  از  خودش 
کند و فقرا  گوشت قربانى غذایى تهیه  صدقه دادن مى تواند با 
را به صورت خام به  آن  که مى تواند  کند، همچنان  را میهمان 

فقرا بدهد.

از  نوع  چند  محرم  گر  آن٠ا سبب  تعدّد  با  کفاره  تعدّد    ۴۶۵  
کفاره  یک  هرکدام  برای  باید  شود  مرتکب  را  کفاره دار  محرمات 
گر پیراهن بپوشد و غذای زعفران دار هم بخورد باید  بدهد؛ مثلًا ا

کند. گوسفند قربانى  دو 

گر محرم چند عدد از   ۴۶۶  کفارۀ پوشیدن لباس های متعدد٠ا
لباس هایى که نباید به تن کند بپوشد، چنانچه همه از یک صنف 
واجب  کفاره  یک  تنها  پوشیه-  دو  یا  پیراهن  دو  -مانند  باشد 
مى شود؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که برای هر کدام یک 
کفاره بدهد؛ چه در مجلس واحد باشد چه در مجالس متعدد. 
پیراهن  مثلًا مرد محرم  باشد،  نوع مختلف  از چند  گر  ا ولى 
پوشیده و عمامه بر سر بگذارد یا زن محرم دستکش به دست 

کفاره متعدد مى گردد.  کرده و نقاب به رویش ببندد بى تردید 
مرد  مثلًا  باشد،  واحد  آن  نوع  ولى  باشد  صنف  چند  از  گر  ا
محرم پیراهن و شلوار بپوشد یا عمامه و عرقچین به سر بگذارد، 
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کفارۀ متعدد بپردازد.  کند و  باید احتیاط 

گر  آن٠ا کفارۀ  پرداخت  از  پس  محرمات  از  یکی  تکرار    ۴۶۷  
و  را بدهد  آن  کفاره  و  انجام داده  دارد  کفاره  که  را  کاری  محرم 
بپردازد،  کفاره  دوباره  باید  دهد  انجام  را  کار  آن  دوباره  سپس 
یک  ظاهراً  کند  تکرار  را  کار  آن  کفاره،  پرداخت  از  قبل  گر  ا ولى 
گرفتن-؛ ولى احتیاط  کفاره ناخن  کافى است -به جز در  کفاره 
کفاره بدهد. خصوصاً  که برای هر مرتبه یک  مستحب آن است 

کار در مجالس مختلف باشد. گر تکرار آن  ا

گر عملى را که کفاره   ۴۶۸  ارتکاب موجب کفاره در حج و عمره٠ا
 دارد، هم در عمره و هم در حج مرتکب شود، باید برای هر یک 

گانه بدهد. جدا

که برای   ۴۶۹  کفارۀ سایر محرمات احرام٠محرمات احرامى 
کفاره ندارد، ولى احتیاط مستحب آن  کفاره ای ذکر نشده  آن ها 

کفاره بدهد. گوسفند  که برای هر یک از آن ها یک  است 

 ۴۷۰  کفارۀ استحبابی٠مستحب است پس از پایان عمره، به 
کفارۀ  مبلغ یک درهم خرما خریده، آن را به فقرا صدقه بدهد تا 
کارهایى باشد که ممکن است از روی سهو و غفلت در احرام عمره 
انجام داده باشد؛ و نیز مستحب است پس از پایان اعمال حج 
از مکه، یک درهم خرما خریده، صدقه بدهد. و هنگام خروج 



146مناسک حج و عمره

آداب و مستحبات حرم

ود به حرم٠مستحب است حاجى هنگام   ۴۷۱  مستحبات ور
کند: ورود به حرم آداب زیر را رعایت 

کند؛ 1. براى ورود به حرم غسل 

کامل نسبت به  2. پیاده و پابرهنه با تواضع و فروتنى 
ذات اقدس حق؟ج؟ پاپوش خود را به دست بگیرد و 

وارد حرم شود؛

3. هنگام ورود به حرم این دعا را بخواند:
نْ  ذِّ

َ
: >وَأ قُّ َ كَ الْ

ُ
کَتابِكَ وَقَوْل تَ فِ 

ْ
كَ قُل هُمَّ إِنَّ

ّ
»الل

ضامِرٍ  كُلِّ  وَعَلى  ا 
ً
رِجال تُوكَ 

ْ
يَأ حَجِّ 

ْ
بِال النّاسِ  فىِ 

نْ 
َ
أ أرْجُو  إنِّ  هُمَّ 

ّ
الل عَمِيقٍ<؛  فَجٍّ  كُلِّ  مِنْ  تِينَ 

ْ
يَأ

ةٍ 
َ
شُقّ مِنْ  جِئْتُ  قَدْ  دَعْوَتَكَ،  جابَ 

َ
أ نْ  مَِّ کُونَ 

َ
أ

كَ، 
َ
بَعيدَةٍ وَفَجٍّ عَمِيقٍ، سامِعًا لِنِدآئِكَ وَمُسْتَجِيبًا ل

إِحْسانِكَ  َّ وَ  ذلِكَ بِفَضْلِكَ عَلَ
ُّ

مْرِكَ؛ وَکُل
َ
مُطِيعًا لِ

بْتَغِي بِذلِكَ 
َ
هُ. أ

َ
قْتَنِ ل

َ
مْدُ عَلى ما وَفّ َ كَ الْ

َ
؛ فَل َّ إِلَ

غْفِرةَ  َ دَيْكَ وَالْ
َ
ةَ ل

َ
نْزِل َ یْكَ وَالْ

َ
بَةَ إِل قُرْ

ْ
فَةَ عِنْدَكَ وَال

ْ
ل الزُّ

ِ عَلى 
ّ

هُمَّ صَل
ّ
كَ. الل نِّ َّ مِنْا بَِ بَةَ عَلَ وْ لِذُنُوبِ وَالتَّ

 النّارِ، وَآمِنِّ مِنْ 
َ

مْ بَدَنِ عَلى دٍ، وَحَرِّ مَّ دٍ وَآلِ مَُ مَّ مَُ
يَن«؛ احِمِ تِكَ یا ارْحَمَ الرَّ عَذابِكَ، بِرَحْمَ

گرفته آن  گیاه اذخر  4. هنگام ورود به حرم مقدارى از 
را بجود.
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ود به مکۀ معظمه٠مستحب است مکلف   ۴۷۲  مستحبات ور
کند: براى ورود به مکۀ معظمه، آداب زیر را رعایت 

کند؛ 1. براى ورود به حرم غسل 
2. با حالت تواضع وارد شود؛

که از راه مدینه آمده از بالاى مکه1 وارد شود و  کسى   .3
ج شود. وقت بیرون آمدن از پایین آن2 خار

 ۴۷۳  آداب و مستحبات مسجدالحرام٠مستحب است زائر، 
کند: آداب زیر را هنگام ورود به مسجد الحرام رعایت 

کند؛ 1. براى ورود به مسجد غسل 

2. با پاى برهنه و با حالت تواضع و وقار وارد شود؛

گردد؛ 3. از باب بنى شیبه3 داخل 

4. بر درِ مسجدالحرام بایستد و بگوید:
بَرکاتُهُ. بِسْمِ الِلَّه  ةُ الِلَّه وَ بُِّ وَرَحْمَ ا النَّ َ يُّ

َ
یْكَ أ

َ
امُ عَل لسَّ

َ
»ا

الِلَّه  نْبِياءِ 
َ
أ عَلى  امُ  السَّ الُلَّه؛  شاءَ  وَما  الِلَّه  وَمِنَ  بِالِلَّه  وَ

إِبْراهِيَم  امُ عَلى  وَالسَّ الِلَّه  رَسُولِ  امُ عَلى  وَالسَّ وَرُسُلِهِ، 
يَن«؛ ِ

َ
عال

ْ
مْدُ لِلَّهِّ رَبِّ ال َ خَلِيلِ الِلَّه وَالْ

که نزد درب مسجد بگوید: و در روایت دیگر وارد است 
 الِلَّه وَ ما شاءَ الُلَّه وَ عَلى 

َ
»بِسْمِ الِلَّه وَ بِالِلَّه وَ مِنَ الِلَّه وَ إلى

1. از طرف قبرستان ابوطالب.
2. از طرف مسجد تنعیم.

3. گفته اند آن باب در مقابل »باب السلام« کنونى بوده است. 
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سْاءِ 
َ ْ
وَ خَیْرُ ال آلِهِ-  وَ  یْهِ 

َ
عَل  الُلَّه 

َّ
ةِ رَسُولِ الِلَّه -صَلى

َّ
مِل

امُ عَلى  امُ عَلى رَسُولِ الِلَّه، السَّ مْدُ لِلَّه، وَ السَّ َ لِلَّه، وَ الْ
ةُ الِلَّه  بُِّ وَ رَحْمَ ا النَّ َ یْكَ أيُّ

َ
امُ عَل دِ بْنِ عَبْدِ الِلَّه. السَّ مَّ مَُ

امُ عَلى  امُ عَلى أنْبِياءِ الِلَّه وَ رُسُلِهِ. السَّ وَ بَرَکاتُهُ. السَّ
لِلَّه  مْدُ  َ الْ وَ  رْسَليَن  ُ الْ  

َ
امُ عَلى السَّ حْمنِ.  الرَّ الِلَّه  خَليلِ 

یْنا وَ عَلى عِبادِ الِلَّه الصّالِيَن. 
َ
امُ عَل يَن. السَّ

َ
عال

ْ
رَبِّ ال

دٍ وَ آلِ  مَّ دٍ وَ بارِكْ عَلى مَُ مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ
ّ

هُمَّ صَل
ّ
الل

یْتَ وَ بارَکْتَ 
َّ
کَما صَل دٍ،  مَّ  وَ آلِ مَُ

ً
دا مَّ دٍ، وَ ارْحَمْ مَُ مَّ مَُ

مَيدٌ. حَميدٌ  كَ  انَّ إبْراهيَم؛  آلِ  وَ  إبْراهيَم  عَلى  ْتَ  تَرَحّمَ وَ 
هُمَّ 

ّ
دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ. الل مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هُمَّ صَل

ّ
الل

مْ  ِ
ّ
ِ عَلى إبْراهيَم خَليلِكَ وَ عَلى أنْبِيائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَل

ّ
صَل

يَن. 
َ
عال

ْ
مْدُ لِلَّه رَبِّ ال َ رْسَليَن وَ الْ ُ  الْ

َ
مْ، وَ سَامٌ عَلى يِْ

َ
عَل

نى فى طاعَتِكَ وَ 
ْ
تِكَ وَ اسْتَعْمِل بْوابَ رَحْمَ

َ
هُمَّ افْتَحْ لى أ

ّ
الل

 
َّ

 ما أبْقَیْتَنى؛ جَل
ً
بَدا

َ
يمانِ أ

ْ
فْظِ ال مَرْضاتِكَ وَ احْفَظْنى بِِ

نى مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوّارِهِ، 
َ
ذى جَعَل

َّ
مْدُ لِلَّه ال َ ثَناءُ وَجْهِكَ. الْ

يُناجيهِ.  نْ  مَِّ نى 
َ
جَعَل وَ  مَساجِدَهُ،  يَعْمُرُ  نْ  مَِّ نى 

َ
جَعَل وَ 

ِ مَأتٍِّ حَقٌّ 
ّ

هُمَّ إنّ عَبْدُكَ وَ زائِرُكَ فى بَیْتِكَ، وَ عَلى کُل
ّ
الل

كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
کْرَمُ مَزُورٍ؛ فَأ

َ
نْتَ خَیْرُ مَأتٍِّ وَ أ

َ
نْ أتاهُ وَ زارَهُ؛ وَ أ لَِ

 انْتَ، وَحْدَكَ 
ّ

كَ أنْتَ الُلَّه، لا إلهَ إلا نَّ
َ
یا الُلَّه یا رَحْمنُ بِأ

دْ 
َ
ْ تُول ْ تَلِدْ وَ لَ كَ واحِدٌ أحَدٌ صَمَدٌ، لَ كَ، بِانَّ

َ
یكَ ل لا شَر

كَ 
ُ
 عَبْدُكَ وَ رَسُول

ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
حَدٌ، وَ أ

َ
 أ

ً
کُفُوا كَ 

َ
ْ يَکُنْ ل وَ لَ
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کَريُم یا  بَیْتِهِ- یا جَوادُ یا  أهْلِ  یْهِ وَ عَلى 
َ
عَل  الُلَّه 

َّ
-صَلى

إيّاىَ  فَتَكَ  ْ  تُ
َ

عَل ْ انْ تَ كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ کَريُم،  یا  جَبّارُ  یا  ماجِدُ 

 شَْ ءٍ تُعْطِيِنى فَکاكَ رَقَبَتى مِنَ النّارِ.«؛
َ

ل وَّ
َ
ت إِيّاكَ أ یارَ بِزِ

 رَقَبَتى مِنَ النّارِ.«؛
َ

هُمَّ فُكّ
ّ
پس سه مرتبه مى گوید:»الل

پس مى گوید:

بِ، وَ ادْرَأ عَنّى شَرَّ  یِّ
الِ الطَّ َ َّ مِنْ رِزْقِكَ الْ »وَ أوْسِعْ عَلىَ

عَجَمِ.«؛
ْ
عَرَبِ وَ ال

ْ
نْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ ال

ْ
نِّ وَ الا ِ

ْ
شَياطيِن الج

را  دست ها  کعبه  به  رو  و  شود  مسجدالحرام  داخل  پس   .5
کرده، بگوید: بلند 

أنْ  مَناسِکِي  لِ  أوَّ فِ  مَقامِي هذا  كَ فِ 
ُ
ل
َ
اسْأ انِّ  هُمَّ 

ّ
»الل

اوَزَ عَنْ خَطِيئَتِ وَتَضَعَ عَنِّ وِزْرِي. 
َ

بَتِ، وَأنْ ت  تَوْ
َ

تَقْبَل

اشهِدُكَ  إِنِّ  هُمَّ 
ّ
الل رامَ.  َ الْ بَیْتَهُ  غَنِ 

َّ
بَل ذِي 

َّ
ال لِلَّهِّ  مْدُ  َ الْ

مْنًا 
َ
تَهُ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أ

ْ
ذِي جَعَل

َّ
رامُ ال َ نَّ هذا بَیْتُكَ الْ

َ
أ

دُكَ، 
َ
دُ بَل

َ
بَل

ْ
هُمَّ إِنِّ عَبْدُكَ، وَال

ّ
يَن. الل ِ

َ
عال

ْ
مُبارَکًا وَهُدىً لِل

طاعَتَكَ،  ؤُمُّ 
َ
وَأ تَكَ،  رَحْمَ بُ 

ُ
أطْل جِئْتُ  بَیْتُكَ؛  بَیْتُ 

ْ
وَال

یْكَ، 
َ
فَقِيرِ إل

ْ
ةَ ال

َ
ل
َ
كَ مَسْأ

ُ
ل
َ
مْرِكَ، راضِیًا بِقَدَرِكَ؛ أسْأ

َ
مُطِيعًا لِ

تِكَ،  رَحْمَ ابْوابَ  لِي  افْتَحْ  هُمَّ 
ّ
الل بَتِكَ؛  لِعُقو ائِفِ 

ْ
ال

نِ بِطاعَتِكَ وَمَرْضاتِكَ«؛
ْ
وَاسْتَعمِل

کند و بگوید: کعبه خطاب  6. آنگاه به 
كِ 

َ
جَعَل وَ  مَكِ  کَرَّ وَ  فَكِ  شَرَّ وَ  مَكِ 

َ
عَظّ ذِي 

َّ
ال لِلَّهِّ  »الَمْدُ 
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يَن«؛ ِ
َ
عال

ْ
 وَ هُدىً لِل

ً
 مُبارَکا

ً
مْنا

َ
مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أ

7. وقتى روبروى حجرالاسود رسید بگوید:
هُ، وأشْهَدُ أنَّ 

َ
یكَ ل  الُلَّه وَحْدَهُ لا شَر

َّ
»أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلا

بِالطّاغُوتِ  وکَفَرْتُ  بِالِلَّه  آمَنْتُ  هُ؛ 
ُ
رَسُول وَ  عَبْدُهُ  دًا  مَّ مَُ

نِدٍّ   ِ
ّ

کُل بِعِبادَةِ  و یْطانِ 
َ

الشّ بِعِبادَةِ  و وَالعُزّى  تِ 
ّ

وبِالا
يُدعى مِنْ دُونِ الِلَّه«؛

8. و مستحب است رو به حجرالاسود بایستد و بگوید:
نْ 

َ
أ وْلا 

َ
ل تَدِيَ  لِنَْ کُنّا  وَما  لِذا  هَدانا  ذِي 

َّ
ال لِلَّهِّ  مْدُ  َ »الْ

 الُلَّه وَالُلَّه 
ّ

مْدُ لِلَّهِّ وَلا إِلهَ إِلا َ هَدانَا الُلَّه. سُبْحانَ الِلَّه وَالْ
نْ أخْشى وَ أحْذَرُ؛ وَلا إِلهَ  کْبَرُ مَِّ قِهِ، أ

ْ
کْبَرُ مِنْ خَل کْبَرُ، أ ا

يِ  مْدُ، يُْ َ هُ الْ
َ
كُ وَل

ْ
ل ُ هُ الْ

َ
هُ؛ ل

َ
یكَ ل  الُلَّه وَحْدَهُ لا شَرِ

ّ
إِلا

شَْ ءٍ   ِ
ّ

کُل وَهُوَ عَلى  یْرُ؛  َ الْ بِیَدِهِ  يُيِ؛  وَ يتُ  يُمِ وَ يتُ  يُمِ وَ
قَدِيرٌ.

دٍ وَآلِ  مَّ بارِكْ عَلى مَُ دٍ، وَ مَّ دٍ وَآلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ
ّ

هُمَّ صَل
ّ
الل

یْتَ 
َّ
مّدٍ[ کَافْضَلِ ما صَل دٍ وآلِ مَُ مَّ مْ عَلى مَُ دٍ، ]وَ تَرَحَّ مَّ مَُ

يدٌ  كَ حَمِ ْتَ عَلى إِبْراهِيَم وَآلِ إِبْراهِيَم، إِنَّ وَ بارَکْتَ وَ تَرَحّمَ
مْدُ لِلَّهِّ  َ رْسَلِيَن؛ وَالْ ُ يَن وَ الْ بِیِّ

يعِ النَّ يدٌ، وَسَامٌ عَلى جَِ مَِ
كَ، 

َ
قُ رُسُل صَدِّ

ُ
ومِنُ بِوَعْدِكَ، وَ أ

ُ
هُمَّ انِّ أ

ّ
يَن. الل ِ

َ
عال

ْ
رَبِّ ال

کِتابَكَ«؛ بِعُ  وَ أتَّ

وفِ بِعَهْدِكَ«؛
ُ
ومِنُ بِوَعْدِكَ وَأ

ُ
هُمَّ إِنِّ أ

ّ
9. آنگاه بگوید: »الل

10. و در روایت معتبر آمده است که وقتى نزدیک حجرالاسود 
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کن و حمد و ثناى الهى را بجا  رسیدى، دست هاى خود را بلند 
از خداوندِ عالم بخواه  بر پیامبر و آل او؟ص؟ درود  فرست و  آور و 
گر  که حج تو را قبول فرماید، پس از آن حجرالاسود را ببوس و ا
آن  به  دور  از  نتوانستى  گر  ا و  بکش،  آن  روى  دست  نتوانستى 

کن و بگو: اشاره 
لِي  لِتَشْهَدَ  تَعاهَدْتُهُ  وَمِيثاقِ  يْتُا  أدَّ أمانَتِ  هُمَّ 

ّ
»الل

كَ.  نَبِیِّ ةِ  سُنَّ وَعَلى  بِکِتابِكَ،  تَصْدِیقًا  هُمَّ 
ّ
الل وافاةِ؛  ُ بِالْ

 
ً
دا مَّ هُ، وَأنَّ مَُ

َ
یكَ ل  الُلَّه وَحْدَهُ لا شَرِ

َّ
أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلا

وَالطّاغُوتِ  بْتِ  ِ
ْ

بِالج وَکَفَرْتُ  بِالِلَّه  آمَنْتُ  هُ؛ 
ُ
وَرَسُول عَبْدُهُ 

ِ نِدٍّ يُدْعى 
ّ

یْطانِ وَعِبادَةِ کُل
َ

تِ وَالعُزّى وَعِبادَةِ الشّ
ّ

بِالا وَ
مِنْ دُونِ الِلَّه«؛

گر نتوانى همه را بخوانى، قسمتى از آن را بخوان، سپس  و ا
بگو: 

عَظُمَتْ  عِنْدَكَ  ما  وَفِ  يَدِي،  بَسَطْتُ  یْكَ 
َ
إِل هُمَّ 

ّ
»الل

إنِّ  هُمَّ 
ّ
الل نِ.  وَارْحَمْ لِ  وَاغْفِرْ سَیْحَتِ،   

ْ
فَاقْبَل رَغْبَتِ، 

نْيا  الدُّ فِى  زْيِ  ِ
ْ

ال وَمَواقِفِ  فَقْرِ، 
ْ
وَال الکُفْرِ  مِنَ  بِكَ  أعُوذُ 

وَالخِرَةِ«.

استلام  و  شلوغی٠بوسیدن  در  حجرالاسود  بوسیدن    ۴۷۴  
و  نیست  مستحب  شلوغى  و  مزاحمت  صورت  در  حجرالاسود 
بنابر روایات معتبر، حضرت امام صادق؟ع؟ به جهت شلوغى و 

کرده اند. ازدحام جمعیت، از استلام حجر خوددارى 





طواف

 ۴۷۵  تعریف طواف٠پس از احرام به عمره، اولین عمل واجب، 
دور  مرتبه  هفت  از  است  عبارت  طواف  خداست.  خانۀ  طواف 

که خواهد آمد. گردیدن به شکلى  خانۀ خدا )کعبه( 

رکن بودن طواف

 ۴۷۶  ترک عمدی طواف در عمره و حج٠طواف از ارکان عمره 
از  یا بعضى  از روی عمد و اختیار، همه  که  کسى  و حج است و 
بگذرد،  آن  وقت  تا  ندهد  انجام  را  تمتع  عمرۀ  طواف  دورهای 
عمره یا حجش باطل مى شود؛ چه عالم به اصل وجوب طواف 

باشد و چه جاهل به آن.

عمد  روی  از  که  تمتع٠کسى  عمرۀ  در  طواف  ترک    ۴۷۷  
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کرده، عمرۀ تمتعش  تا آخر وقت آن، ترک  را  طواف عمرۀ تمتع 
که  بداند  -خواه  مى شود  ل 

َ
مبدّ افراد  حج  به  و  نیست  صحیح 

به عرفات  احرام  با همان  باید  و  نداند-؛  یا  طواف واجب است 
گذشتن  و  آن  از  پس  و  دهد  انجام  را  افراد  حجّ  اعمال  و  برود 
او  تمتّع  عمرۀ  هرچند  آورد؛  بجا  را  مفرده  عمرۀ  سیزدهم،  روز 
کفایت از  کرده،  گر بدون عذر، طواف را ترک  مستحبى باشد. و ا

حجةالإسلام نمى کند.

 ۴۷۸  آخر وقت طواف در عمرۀ تمتع٠پایان وقت طواف عمرۀ 
ع را به پایان  که محرم بتواند اعمال عمرۀ تمتُّ ع، زمانى است  تمتُّ
ببرد و پس از احرام حج، قبل از غروب روز نهم ذی حجه خود را 
گر بتواند تمام اعمال عمره را انجام داده  به عرفات برساند. پس ا
عرفات  به  مغرب  نزدیک  کمى  هرچند  را  خود  حج،  احرام  با  و 
کند و حج و عمره اش  برساند واجب است اعمال عمره را تمام 
گر ترس نرسیدن به عرفات داشته باشد حجش  صحیح است و ا
کرده و خود را به عرفات  به افراد تبدیل شده و باید طواف را رها 

برساند.
که مى داند نمى تواند زمان اختیاری وقوف به عرفات  کسى 
کند ولى مى تواند پس از انجام اعمال عمرۀ تمتع، وقوف  را درک 
کند، محرم به  اضطراری عرفات و وقوف اختیاری مشعر را درک 
از انجام اعمال آن، احرام حج  احرام عمرۀ تمتع میشود و پس 

بسته و خود را به عرفات و مشعر مى رساند.
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 طواف را در 
ً
گر سهوا  ۴۷۹  ترک سهوی تمام طواف در عمره٠ا

انجام  صحیح  شکل  به  را  آن  یا  کند  ترک  مفرده  یا  تمتع  عمرۀ 
ندهد، باید آن عمل و اعمال بعدی را بجا آورد و تا تقصیر نکرده 
گر وقت جبران  کند و در عمرۀ تمتع ا از محرمات احرام اجتناب 
و  آن  از  باید پس  و  افراد شده  تبدیل به حج  گذشته، عمره اش 

گذشتن روز سیزدهم عمرۀ مفرده بجا آورد.

از  مقداری  سهواً  گر  طواف٠ا از  بخشی  سهوی  ترک    ۴۸۰  
کند یا آن مقدار را به شکل غیر صحیحى بجا آورد  طواف را ترک 

صورت های مختلفى دارد: 
گر قبل از سعى متوجه شود باید طواف را تکمیل  الف( ا

کند؛
کند  گر در حال سعى متوجه شود باید سعى را رها  ب( ا

و پس از تکمیل طواف و خواندن نماز آن، ادامۀ سعى 
را بجا آورد؛

گر بعد از سعى و قبل از تقصیر متوجه شود طواف را  ج( ا

کند و نماز آن را بخواند و اعادۀ سعى لازم نیست؛ تمام 
تکمیل  را  طواف  گردد،  متوجه  تقصیر  از  بعد  گر  ا د( 

از  مستحب  احتیاط  بنابر  و  بخواند  را  آن  نماز  و  کند 
کند،  اعاده  را  تقصیر  و  کرده  اجتناب  احرام  محرمات 

ولى اعادۀ سعى لازم نیست؛
بازگشتن به وطن متوجه شود مى تواند  از  بعد  گر  ا هـ( 
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تکمیل  این که  مگر  بگیرد،  نایب  طواف  تکمیل  برای 
گونه مشقتى نداشته باشد؛  طواف برای خودش هیچ 
و در هر حال اعادۀ سعى و تقصیر و اجتناب از محرمات 

احرام لازم نیست.

که طواف را فراموش  وی فراموشی٠کسى   ۴۸۱  ترک طواف از ر
کرده یا همۀ آن را به شکل ناصحیح انجام داده، باید از محرّمات 
گر  ا و  بجا  آورد  را  آن  از  بعد  اعمال  و  طواف  و  پرهیز  کند  احرام 

مشقت شدید دارد، نایب بگیرد. 
ترک  را  طواف  موضوع،  از  غفلت  یا  فراموشى  روی  از  گر  ا البته 
کرده یا به شکل ناصحیح انجام داده است، درصورتى که پس از 
بازگشت به وطن متوجه شود، محرّمات احرام بر او حلال است. 
ولى باید طواف را بجا آورد و مى تواند براى طواف نایب بگیرد؛ 
نداشته  مشقتى  هیچ گونه  خودش  براى  آن  انجام  آن که  مگر 
باشد؛ و در هر صورت لازم نیست اعمال بعدى را دوباره بجا آورد.

که  آن٠کسى  احکام  ندانستن  خاطر  به  طواف  بطلان    ۴۸۲  
را  آن  از  بخشى  یا  همه  طواف،  احکام  فروع  ندانستن  روی  از 
باید در  که  انجام داده باشد )مثلًا نمى دانسته  به صورت باطل 
که  دارد  را  کسى  حکم  کند(  طواف  ابراهیم؟ع؟  مقام  محدودۀ 
همچنین  و  است.  گذاشته  ناقص  یا  کرده  ترک  را  طواف  سهواً 
که به جهت نشناختن خصوصیات خارجى یا همان  کسى  است 
بجا  ناصحیح  را  طوافش  از  مقداری  یا  همه  موضوع،  به  جهل 
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آورده است.

طواف  کسى  گر  نزدیکی٠ا و  طواف  فراموشی  کفارۀ    ۴۸۳  
واجب -چه طواف عمره و چه طواف حج و چه طواف نساء- را 
کند و برگردد و با زن نزدیکى نماید، باید در مکه قربانى  فراموش 

کند؛ و بنابر احتیاط قربانى شتر است.

که مى خواهد پس از   ۴۸۴  انجام دوبارۀ طواف واجب٠کسى 
کند، باید ابتدا  انجام طواف واجب، از روی احتیاط آن را اعاده 
نماز طواف اول را بخواند، سپس مشغول طواف بعدی شود؛ و 
کند، طواف اولش باطل  گر بدون خواندن نماز، طواف را اعاده  ا

مى شود؛ مگر این که تأخیر نماز از روی جهل یا سهو باشد.

شرایط و واجبات طواف

طواف  در  آن  رعایت  که  طواف٠اموری  در  لازم  امور    ۴۸۵  
واجب خانۀ خدا لازم است عبارت اند از:

1. نیّت ؛
کبر و اصغر ؛ ک بودن از حدث ا 2. پا

ک بودن بدن و لباس از نجاست ؛ 3. پا
4. ختنه برای مردان ؛

5 و 6. شروع از حجرالأسود و ختم به آن ؛
کیفیت معتبر در طواف؛ 7. حرکت به 
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کردن  در بیرون حجر اسماعیل؟ع؟؛ 8. طواف 
9. رعایت محدودۀ طواف؛

کعبه و ملحقات آن در حین  10. داخل نشدن به خانه 
طواف؛

کردن؛ 11. با اختیار طواف 
کم و زیاد؛ کردن  بدون  12.  هفت دور طواف 

13. رعایت ترتیب بین اجزای طواف؛
14. رعایت موالات عرفى بین اجزای طواف؛

15. اطمینان به عدد دورها ؛
16. اجتناب زنان از نقاب؛

17. ترک قران بین دو طواف؛
18. مباح بودن لباس طواف و وسیلۀ آن، بنابر احتیاط.
باید  ناظر محترم است  و چون طواف کننده در معرض دید 
خود را بپوشاند؛ خواه طواف واجب باشد یا مستحب. اما این 

امر جزء واجبات طواف نیست.

1. نیت

 ۴۸۶  امور معتبر در نیت طواف٠در نیت طواف، سه چیز معتبر 
است:

کند هفت دور طواف خانۀ  1. قصد عمل: یعنى نیت 
شروع  حجرالأسود  محاذی  از  که  قصد  این  به  را  خدا 
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طواف  قصد  که  همین  و  نماید.  ختم  جا  همان  به  و 
کافى است. صحیح داشته باشد 

2. قصد تعیین: یعنى در نیت، نوع طواف را مشخص 
گر دو نوع  ا و  یا مستحب؛  که طواف واجب است  کند 
عمره( طواف  و  نذر  طواف  )مثلًا  دارد  عهده  بر  طواف 

کند.  باید آن  را هرچند به صورت اجمالى مشخص 
برای  خالص  نیت  با  را  طواف  یعنى  قربت:  قصد   .3
که انگیزۀ او از  خداوند متعال انجام دهد و فرق نیست 
انجام عمل برای خدا، محبت خداوند باشد یا ترس از 

جهنم یا شوق به بهشت و ثواب یا غیر آن. 

 ۴۸۷  به زبان آوردن نیت٠لازم نیست طواف کننده نیّت طواف 
را به زبان آورد یا حتى از قلب خود بگذراند؛ بلکه نیت ارتکازی 
گر بپرسند چه مى کنى؟ به  ا که  کافى است، یعنى همین مقدار 
که به آن محرم شده ام  طور مثال بگوید »طواف عمرۀ تمتعى را 

کافى است. انجام مى دهم« 

قبل  گر  الأسود٠ا حجر  به  رسیدن  از  پیش  کردن  نیت    ۴۸۸  
از  دور  هفت  خدا  برای  که  کند  نیت  حجرالأسود  به  رسیدن  از 
کافى  ع طواف مى کنم  حجرالأسود تا حجرالأسود برای عمرۀ تمتُّ
است و تجدید نیت، موقع رسیدن به حجرالأسود و همچنین در 

دورهای بعد لازم نیست.
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2. طهارت از حدث

طواف  که  واجب٠کسى  طواف  در  حدث  از  طهارت    ۴۸۹  
یعنى  باشد؛  ک  پا کبر  ا و  از حدث اصغر  باید  واجب بجا مى آورد 
گر بدون  ک باشد؛ و ا با وضو بوده و از جنابت و حیض و نفاس پا
کند طواف او باطل است؛ هرچند از روی غفلت  طهارت طواف 

یا به خاطر ندانستن مسأله باشد.

 ۴۹۰  طهارت از حدث برای نابالغ٠کودک نابالغ ممیز هم باید 
ک باشد؛ ولى برای  کبر پا ا برای طواف واجب، از حدث اصغر و 

بچۀ غیر ممیز طهارت لازم نیست.

که  واجب  طواف  از  واجب٠مقصود  طواف  از  مقصود    ۴۹۱  
طهارت از حدث در آن شرط است طواف عمره یا حج یا طواف 
که پس از  نساء است. این حکم در طواف عمره و حج مستحب 
احرام بستن، بقیۀ اعمال آن از جمله طواف، واجب مى شود نیز 

جاری است.

کفایت   ۴۹۲  کفایت غسل از وضو٠غسل جنابت بدون تردید 
که  غسل هایى  نیز  و  دیگر  واجب  غسل های  و  مى کند  وضو  از 
غسل  احرام،  غسل  )مانند  است  شده  ثابت  آن ها  استحباب 
جمعه، غسل ورود به مسجدالنبى؟ص؟، غسل زیارت خانۀ خدا(، 
د استحبابى آن است 

َ
کفایت از  وضو مى کند؛ هرچند احتیاط مؤکّ

کتفا نکند. که در نماز و طواف واجب خانۀ خدا به این غسل ها ا
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کند،  که مى خواهد طواف   ۴۹۳  معذور از وضو و غسل٠کسى 
امید  چنانچه  است،  معذور  کردن  غسل  یا  گرفتن  وضو  از  گر  ا
کند تا عذرش  دارد عذرش برطرف شود، بنابر احتیاط باید صبر 
کند، باید  گر از آن ناامید است یا نمى تواند صبر  گردد و ا برطرف 
کند. البته محدث به حدث اصغر  به جای وضو یا غسل، تیمم 
که تا تنگى  کرده بعد معلوم شود  گر در وسعت وقت، رجاءً تیمم  ا

کفایت مى کند. وقت عذرش باقى بوده، 

که بدل از   ۴۹۴  حدث اصغر بعد از تیمم بدل از غسل٠کسى 
که وضو را باطل مى کند برای او  کاری  کرده و بعد  غسل، تیمم 
گر نمى تواند وضو بگیرد، بدل از  پیش آمده، باید وضو بگیرد، و ا

کند. وضو تیمم 

که مى داند قبلًا باطهارت   ۴۹۵  شک در طهارت گرفتن٠کسى 
این  بر  را  بنا  باید  است،  گرفته  طهارت  کند  شک  گر  ا نبوده، 

کند. گرفتن، طواف  که طهارت ندارد و پس از طهارت  بگذارد 

باطهارت بوده،  قبلًا  که مى داند   ۴۹۶  شک در حدث٠کسى 
کند حدثى از او سر زده، لازم نیست دوباره وضو بگیرد و  گر شک  ا
کند، یا در اثنای طواف،  یا غسل نماید؛ خواه قبل از طواف شک 

یا بعد از آن.

اثنای  در  گر  طواف٠ا اثنای  در  داشتن  وضو  در  شک    ۴۹۷  
گرفتن وضو،  که وضو داشته یا نه، باید پس از  کند  طواف شک 



162مناسک حج و عمره

طواف را از سر بگیرد؛ خواه بعد از دور چهارم باشد یا قبل از آن؛ 
که بعد از آن حدثى از  کند  مگر آن که بداند وضو داشته و شک 

وی سر زده است یا خیر.

اثنای  در  گر  طواف٠ا اثنای  در  غسل  انجام  در  شک    ۴۹۸  
کرده یا نه،  که غسل جنابت یا حیض یا نفاس  کند  طواف شک 
باید فوراً از مسجد الحرام بیرون برود، و پس از غسل، طواف را 
کند؛ خواه قبل  کرده و نماز آن را بخواند و سپس آن را اعاده  تمام 

کرده باشد یا بعد از آن. از تمام شدن دور چهارم شک 

تمام  از  بعد  گر  طواف٠ا پایان  از  پس  طهارت  در  شک    ۴۹۹  
نه،  یا  آورده  بجا  طهارت  با  را  آن  که  کند  شک  طواف  شدن 
توجه  خود  طهارت  به  طواف  حال  در  بدهد  احتمال  چنانچه 
داشته طوافش صحیح است، در غیر این صورت، طوافش باطل 
کند. همچنین  است و باید پس از تحصیل طهارت آن را اعاده 
گر مسأله را نمى دانسته بنا بر احتیاط بعد از تحصیل طهارت و  ا

خواندن نماز طواف، اصل طواف و نمازش را دوباره بجا آورد.

 ۵۰۰  رعایت احتیاط با وجود حکم به صحت طواف٠در تمام 
که طواف با آن ها صحیح است و حاجى مى تواند بنا  شک هایى 
را بر طهارت بگذارد، انجام طواف و نماز با طهارت یقینى بهتر 
کند، یا  گر هنوز طواف نکرده، تجدید وضو  که ا است؛ به این معنا 
گر در  رجاءً غسل بجا آورد و سپس طواف و نماز آن را بجا آورد، و ا
حین طواف بوده یا آن را به اتمام رسانده، پس از تکمیل، دوباره 
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گر احیاناً روشن  کند تا ا با طهارت جدید، طواف و نماز را اعاده 
که طهارت نداشته، دچار مشکل نشود. شد 

 ۵۰۱  مبادرت مستحاضه برای انجام اعمال٠مستحاضه لازم 
ک شود، بلکه در همان حالت  کند تا پا نیست برای طواف صبر 
از  قبل  باشد  مطمئن  هرچند  کند؛  طواف  مى تواند  استحاضه 

ک خواهد شد. گذشتن وقت عمره یا حج، پا

برای  باید  طواف٠مستحاضه  برای  مستحاضه  وظیفۀ    ۵۰۲  
که برای نماز لازم است انجام داده و بعد از آن  کارهایى را  طواف، 
کارها و طواف فاصله  کند؛ و چنانچه بین انجام این  فوراً طواف 
که پس از وضو یا غسل تا پایان طواف خون  بیفتد، در صورتى 
برای طواف دوباره  باید  گرنه  و  نیامده، طوافش صحیح است؛ 

کارها را انجام دهد.  این 

گر در بین روزهایى  وزهای حیض٠ا  ۵۰۳  طواف در پاکی بین ر
که  طوری  به  شود،  ک  پا روز  چند  یا  یک  مى بیند  خون  زن  که 
حائض  شده  ک  پا که  روزهایى  در  نباشد،  خون  هم  باطن  در 
که در وسط  که خون دیده و روزهایى  نیست؛ هرچند روزهایى 
گر مثلًا  ک شده، بر روی هم از ده روز بیشتر نباشد؛ بنابراین ا پا
ک شود و دوباره چهار روز خون  سه روز خون ببیند و دو روز پا
ک  پا وسط،  روز  دو  در  و  حائض،  خون،  دو  مدّت  در  ببیند، 
و  آورد،  کند و طواف و نماز آن را بجا  مى باشد و مى تواند غسل 

کفایت مى کند.
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 ۵۰۴  قرص خوردن بانوان برای عقب انداختن حیض٠بانوان 
و  بیندازند  عقب  به  را  خود  عادت  قرص،  خوردن  با  مى توانند 

طواف عمره و حج را بجا آورند.

که  طواف٠شخصى  انجام  در  الطهورین  فاقد  وظیفۀ    ۵۰۵  
صحیح  آن  بر  تیمم  که  چیزی  و  آب  گر  ا کند  طواف  مى خواهد 
است پیدا نکند و از یافتن آن دو ناامید باشد، باید نایب بگیرد 
و احتیاط مستحب در غیر جنب و حائض و نفساء و مستحاضۀ 
کثیره -که بدون غسل نمى توانند وارد مسجد الحرام شوند- آن 

کند. که خودش نیز طواف  است 

3. طهارت از خبث

که طواف واجب بجا مى آورد   ۵۰۶  پاکی بدن و لباس٠کسى 
ک باشد و طواف در بدن یا لباس نجس  باید بدن و لباسش پا

باطل است. 

ک بودن بدن و   ۵۰۷  طهارت بدن و لباس بچۀ غیر ممیز٠پا
لباس بچۀ غیر ممیز، در حال طواف لازم نیست. 

کردن   ۵۰۸  طواف با نجاسات بخشوده شده در نماز٠طواف 
کمتر  خون  مانند  است  شده  بخشوده  نماز  در  که  نجاساتى  با 
که  جامه ای  و  انگشتر  و  عینک  نجاست  همچنین  و  درهم  از 
اشکال  جوراب  و  کلاه  مانند  پوشاند،  آن  با  را  عورت  نمى توان 
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ندارد؛ البته احتیاط مستحب در اجتناب است.

 ۵۰۹  طواف با خون جراحت٠برای طواف و نماز آن، تطهیر 
که خوب نشده و قسمت هایى از بدن و  زخم یا جراحت یا دملى 
گر  که معمولًا به خون آن ها نجس مى شود لازم نیست؛ و ا لباس 
کار  کند؛ مگر این که این  خوب شده باید بدن و لباس را تطهیر 

برای او ضرر داشته یا همراه با مشقت زیاد باشد.

همراه  نجسى  چیز  گر  طواف٠ا در  نجس  داشتن  همراه    ۵۱۰  
طواف کننده باشد اشکال ندارد و به طواف او  صدمه ای نمى زند.

یا  تطهیر  مشقت  و  طواف کننده  لباس  یا  بدن  نجاست    ۵۱۱  
بخشوده  که  خونى  به  لباسش  یا  بدن  که  آن٠کسى  تعویض 
گر  نشده آلوده باشد و تطهیر یا تعویض آن مشقت داشته باشد، ا
که تطهیر یا تبدیل آن بدون مشقت  نمى تواند طواف را تا زمانى 
لباس  یا  بدن  همان  با  مى تواند  اندازد،  تأخیر  به  است  ممکن 
گر مى تواند باید طواف را به تأخیر انداخته  کند؛ و ا نجس طواف 

کرده و طواف نماید. یا با تحمل مشقت، تطهیر 

 ۵۱۲  طواف با بدن یا لباس آلوده به خون های سه گانه٠طواف 
که به خون  حیض، نفاس یا استحاضه و  واجب با بدن یا لباسى 
گوشت آلوده است، صحیح نیست؛ هرچند  یا خون حیوان حرام 

کمتر از مقدار درهم باشد.

گر در   ۵۱۳  التفات به نجاست بدن و لباس در اثنای طواف٠ا
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بین طواف واجب ببیند بدن یا لباسش نجس است، باید طواف 
کامل  کشیدن آن، طوافش را ادامه داده و  را رها  کند و پس از آب 
از مطاف  یا  باشد  تکمیل دور چهارم هم  از  قبل  گر  ا  کند. حتى 

ج شود یا با تطهیر، موالات از بین برود. خار
که در همان موقع نجس شده یا از  در این حکم فرقى نیست 
که قبلًا اطلاع از نجاست داشته  قبل نجس باشد، و فرقى نیست 

گونه اطلاع قبلى نداشته باشد. کرده یا هیچ  و فراموش 

گر  از طواف٠ا یا لباس پس  گاه شدن بر نجاست بدن   ۵۱۴  آ
که با بدن  طواف کننده پس از پایان طواف بفهمد یا یادش بیاید 

کرده، طوافش صحیح است.  یا لباس نجس طواف 

که شک دارد لباس   ۵۱۵  شک در نجاست بدن و لباس٠کسى 
کند؛ مگر آن که  یا بدنش نجس است، مى تواند در آن حال طواف 
که قبلًا نجس بوده است. نجاست آن اثبات شود یا اثبات شود 

جز  طواف٠به  در  گزار  نماز  لباس  شرایط  سایر  رعایت    ۵۱۶  
که هنگام  طهارت، رعایت سایر شرایط لباس نمازگزار در لباسى 
آن  رعایت  هرچند  نیست؛  شرط  مى پوشند،  واجب  طواف 

مطابق احتیاط استحبابى است.

4. ختنه برای مردان

یا  -واجب  طواف  مى خواهد  که  بودن٠مردی  مختون    ۵۱۷  
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مستحب- بجا آورد باید ختنه شده باشد، وگرنه طوافش باطل 
گر چه توجه نداشته باشد. احتیاط مستحب آن است  ا است؛ 

که این شرط دربارۀ پسرهای نابالغ نیز مراعات شود. 

باید  است  معذور  ختنه  از  که  ختان٠مردی  از  معذور    ۵۱۸  
برای طواف نایب بگیرد و پس از طواف او، خودش نماز طواف 

را بجا آورد.

کرده به دنیا بیاید،  گر شخصى ختنه   ۵۱۹  ختنۀ مادرزادی٠ا
طوافش صحیح است.

5 و6. شروع و ختم به حجر الاسود

از  را  طواف  الاسود٠باید  حجر  به  طواف  ختم  و  وع  شر   ۵۲۰  
شروع  دارد  قرار  آن  در  حجرالأسود  که  کعبه  از  گوشه ای  مقابل 
کند و به همانجا ختم نماید؛ و در تشخیص روبروی  حجرالأسود، 
که  کند  که از جایى شروع  دقت لازم نیست؛ بلکه همین اندازه 
کرده و به آن ختم نموده،  در عرف بگویند از حجرالأسود شروع 

کافى است.

کسى  گر  وع و ختم طواف٠ا  ۵۲۱  نیت اجمالی برای محل شر
که مثلًا اولین  کند  پیش از رسیدن به حجرالأسود اجمالًا نیت 
از هفت  بعد  و  اولِ طواف،  که محاذات حاصل مى شود  جایى 
کافى است؛ هرچند تفصیلًا  دور، همان جا آخرِ طواف من باشد، 
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در  گر  ا و  کجاست؛  حجرالأسود  محاذات  خط  اولین  که  نداند 
نهایت طواف، به جهت اطمینان به اتمام دور هفتم از آن خط 

کرد، اشکالى ندارد.  عبور 

کسى  گر  آن٠ا بعد  یا  حجرالأسود  قبل  از  طواف  وع  شر   ۵۲۲  
کند،  شروع  یمانى-  رکن  از  -مثلًا  حجرالأسود  از  قبل  را  طواف 
یا  باشد  عمد  و  علم  روی  از  خواه  است؛  باطل  طوافش  همۀ 
رکن  تشخیص  در  اشتباه  یا  مسأله  ندانستن  یا  غفلت  خاطر  به 
گر بعد از حجرالأسود -مثلًا از مقابل در  حجرالأسود. همچنین ا

کند، همۀ طوافش باطل است. کعبه- طواف را شروع 

دقت های  بدون  کردن  طواف٠طواف  در  وسواس    ۵۲۳  
طواف  مسلمین  همۀ  که  گونه  همان  به  وسوسه  صاحبان 
مى کنند صحیح است و توقف نمودن و جلو و عقب رفتن قبل 
گاهى موجب حصول خلل  از شروع در هر دور لازم نیست؛ بلکه 

در طواف نیز مى شود.

کیفیت معتبر در طواف 7. حرکت به 

 ۵۲۴  حرکت در خلاف مسیر عقربه های ساعت٠طواف کننده 
باید در هر حال از حجرالأسود به سمت در خانه طواف نماید؛ 

کند. یعنى بر خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت، طواف 

حال  طواف کننده٠در  چپ  سمت  در  کعبه  گرفتن  قرار    ۵۲۵  
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طواف لازم نیست روی طواف کننده به طرف جلو و شانۀ چپ 
کعبه باشد. بنابراین طواف کننده مى تواند در  او به سمت خانۀ 
گر همان  کند؛ بلکه ا کعبه است طواف  که رویش به سوی  حالى 
کعبه شود،  گاهى پشت او به  مسیر طواف را عقب عقب برود یا 

طوافش صحیح است.

 ۵۲۶  سمت شانه ها هنگام دور زدن٠دور زدن به نحو متعارف 

گر موقع  کافى است؛ بنابراین کسى که به طور متعارف دور مى زند، ا
ج  کعبه خار رسیدن به گوشه های خانه، شانۀ چپ او از محاذات 
گردد- اشکال ندارد. او  گر خانه متمایل به پشت  ا شود -بلکه 

افراد  دادن  عاجز٠طواف  افراد  برای  شانه ها  سمت    ۵۲۷  

کافى است و لازم نیست  ناتوان در مسیر بقیۀ طواف کنندگان، 
کعبه باشد. در حال طواف، شانۀ چپ آن ها به طرف 

کردن به طوری   ۵۲۸  طواف به نحو غیر متعارف٠ظاهراً طواف 

کعبه باشد، صحیح نیست.  که در بیشتر حالات طواف پشت به 
کعبه  به  پشت  طواف  جزئى  قسمت های  از  بعضى  در  گر  ا ولى 
کما این که در حال ازدحام برای بسیاری از طواف کنندگان  شود، 

پیش مى آید، اشکال ندارد.

حال  طواف٠در  حال  در  راست  و  چپ  به  کردن  نگاه    ۵۲۹  

و  باشد  جلو  طرف  به  طواف کننده  روی  نیست  لازم  طواف، 
کند. مى تواند به چپ و راست یا پشت سر نگاه 
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شکل  هر  به  کردن  طواف  طواف٠در  در  حرکت  کیفیت    ۵۳۰  
کند مانع ندارد؛ آهسته برود یا تند، سواره باشد یا پیاده؛  حرکت 
کند و به خواندن دعاهای  که با آرامش حرکت  ولى بهتر آن است 

طواف و ذکر خدا مشغول باشد.

حال  در  سواره٠طواف  یا  نشسته  به صورت  طواف    ۵۳۱  
کردن در حال نشسته  اختیار باید ایستاده انجام شود و طواف 

که سواره طواف مى کند. کسى  صحیح نیست؛ مگر برای 

کردن در بیرون حجر اسماعیل  8. طواف 

 ۵۳۲  دور حجر اسماعیل گردیدن٠طواف کننده باید دور حجر 
طواف  اسماعیل؟ع؟  حجر  داخل  از  گر  ا و  بگردد  اسماعیل؟ع؟ 
کند، باید آن دور را از حجر الاسود دوباره طواف نماید، و اعادۀ 
کل طواف واجب نیست -چه عالم به مسأله باشد و چه نباشد- 

که قبل از دور چهارم باشد یا بعد از آن. و فرقى نمى کند 

گر طواف کننده  ود به حجر اسماعیل در اثنای طواف٠ا   ۵۳۳  ور
گشته  منصرف  زدن  دور  از  ولى  شود  حجر  وارد  طواف  قصد  به 
کند، طواف او صحیح  کامل  و برگردد و از بیرون حجر آن دور را 
قسمت  رجاءً  که  است  آن  در  مستحب  احتیاط  هرچند  است؛ 
گر به قصد استراحت  اول آن دور را نیز بجا آورد. همچنین است ا

وارد حجر شود.
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کند و   ۵۳۴  طواف بر دیوار حجر٠طواف کننده باید احتیاط 
کسى از روی  گر  در هنگام طواف روی دیوار حجر هم نرود. پس ا
کند باید طواف را از سر بگیرد و بنابر احتیاط  دیوار حجر طواف 
کار را بعد از اتمام طواف و خواندن نماز آن،  مستحب باید این 

انجام دهد.
طواف،  قصد  به  یا  و  کند  استراحت  دیوار  روی  گر  ا ولى 
گشته، برگردد و  کند ولى منصرف  مقداری در روی دیوار حرکت 

از بیرون حجر طواف را ادامه دهد، طوافش صحیح است.

گذاردن روی دیوار   ۵۳۵  گذاشتن دست بر دیوار حجر٠دست 
حجر اسماعیل؟ع؟ در حال طواف، مانع ندارد.

از  پس  کسى  گر  حجر٠ا در  شده  انجام  طواف  اعادۀ    ۵۳۶  
یا حج چند  که در طواف عمره  اعمال حج تمتع فهمید  انجام 
دور از طواف را از داخل حجر اسماعیل دور زده، حج او صحیح 

کند. است و باید آن چند دور و نماز طواف را اعاده 

9. رعایت محدودۀ طواف

 ۵۳۷  حد مطاف در شرایط مختلف٠محدودۀ اصلى مطاف، 
طواف  آن  در  مى توان  عادی  شرایط  در  که  منطقه ای  یعنى 
مقام  و  کعبه  بین  فاصلۀ  به مقدار  کعبه  اطراف  تمام  در  نمود، 
ابراهیم؟ع؟ -حدوداً 12 متر- است و در شرایط عادی، طواف 
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طواف  بین  فرقى  جهت  این  در  و  است؛  باطل  دورتر  فاصلۀ  در 
عمره و حج، و همچنین بین طواف واجب و مستحب نیست.

محدوده  این  در  حجاج  همۀ  طواف  که  شلوغ  ایام  در 
این  از  دورتر  مى تواند  حاجى  است،  دشوار  بسیار  یا  غیرممکن 
کند و اتصال به طواف کنندگان و نزدیک شدن  محدوده طواف 

گر مشقت نداشته باشد- لازم نیست. به محدوده -حتى ا

در  طواف  حجر٠محدودۀ  طرف  از  طواف  محدودۀ    ۵۳۸  
کم نمى شود بلکه از بیرون دیوار حجر  طرف حجر اسماعیل؟ع؟ 

کعبه. محاسبه مى گردد نه از 

عادی  شرایط  محدوده٠در  رعایت  برای  طواف  تأخیر    ۵۳۹  
مقام  محدودۀ  طواف،  انداختن  تأخیر  با  بتواند  که  کسى 
کند، چنانچه تأخیر طواف برایش زحمت  ابراهیم؟ع؟ را رعایت 
تأخیر  به  را  آن  طواف،  صحت  برای  باید  باشد  نداشته  شدید 

اندازد تا در محدودۀ مقام ابراهیم؟ع؟ طواف نماید.

  ۵۴۰  کمک گرفتن از دیگران و نایب گرفتن برای رعایت محدوده٠
محدوده  رعایت  طواف،  تأخیر  با  حتى  گر  ا عادی،  شرایط  در 
محدوده  در  دیگران  کمک  با  بتواند  چنانچه  نیست،  ممکن 
طواف  محدوده  در  و  بگیرد  کمک  دیگران  از  باید  کند،  طواف 
گر از این هم عاجز است یا برایش مشقت شدید دارد باید  نماید؛ و ا
برای طواف در محدوده نایب بگیرد، و بنا بر احتیاط مستحب 
گرفتن  گر نایب  ا کند. اما  ج محدوده طواف   خودش نیز در خار
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است  کافى  او  برای  محدوده  ج  خار طواف  نباشد،  ممکن  هم 
آخر  در  گر  ا بلکه  نیست؛  لازم  مقام  به  نزدیک تر  نقاط  رعایت  و 

کند صحیح است. جمعیت هم طواف 

کعبه  از سطح  بالاتر  نباید   ۵۴۱  طواف در طبقۀ دوم٠طواف 
کفایت نمى کند و در شرایطى  باشد؛ بنابراین طواف در طبقۀ دوم 
که  کسانى  دارند،  طواف  اجازه  دوم  طبقۀ  در  تنها  خ ها  چر که 
نمى توانند -هرچند با سوار شدن بر دوش دیگری- جز در طبقۀ 
دوم طواف کنند، یا این کار برایشان مشقت شدید دارد، برای طواف 
طبقۀ  در  نیز  خودشان  مستحب  احتیاط  بنابر  و  مى گیرند  نایب 
دوم طواف داده شوند. بلى، چنانچه نتوانند برای طواف نایب 
کنند. کنند و خودشان در طبقۀ دوم طواف  بگیرند، باید احتیاط 

ایام  در  نیست-  بالاتر  کعبه  از  -که  نیم طبقه  در  طواف  امّا 
گذشت(   537 مسألۀ  در  که  تفصیلى  به  توجه  )با  حج  شلوغ 
کعبه  که مقام ابراهیم بین نمازگزار و  اشکالى ندارد، و در هر جایى 
باشد. طبقه  این  در  چند  هر  است؛  صحیح  طواف  نماز  باشد 

ج  خار در  دورها٠طواف  برخی  در  محدوده  از  وج  خر   ۵۴۲  
محدوده  ج  خار طواف،  از  قسمتى  گر  ا و  است  باطل  محدوده 
گر موالات بهم  باشد، از آن قسمت به بعد باطل مى شود. پس ا
نخورده است، آن را تکمیل مى کند و صورت فوت موالات، حکم 
که صورت های مختلف آن در مسائل قطع  قطع طواف را دارد 

طواف خواهد آمد.
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کعبه نشدن 10. وارد 

ون از خانۀ خدا٠طواف کننده باید بیرون از   ۵۴۳  طواف در بیر
کند. که از خانه به حساب مى آید طواف  خانه و هر چه 

از  کعبه  به  شدن  طواف٠وارد  اثنای  در  کعبه  به  ود  ور   ۵۴۴  

روی علم یا جهل یا سهو، همۀ طواف را باطل مى کند؛ بنابراین 
کعبه شود باید همۀ طواف  گر طواف کننده در اثنای طواف وارد  ا
کعبه برای افراد عادی  را از سر بگیرد. البته امروزه امکان ورود به 

وجود ندارد.

از  طواف کننده  گر  وان٠ا شاذر بر  طواف کننده  حرکت    ۵۴۵  
کعبه  اطراف  دیوار  پایین  در  که  )پیش آمدگى  شاذَروان  روی 
کند، نسبت به صحت آن قسمت از طوافش باید  است( طواف 
گر بدون اعادۀ  کند و رجاءً آن قسمت را اعاده نماید. وا احتیاط 
که  کند، با رسیدن به جایى  این قسمت، در ادامه قصد طواف 
کند و طواف را باطل بداند و  روی شاذروان رفته، باید احتیاط 

آن را از سر بگیرد.

کعبه   ۵۴۶  استلام دیوار کعبه در حال طواف٠بوسیدن خانۀ 

کعبه  کردن در حال بوسیدن  گذاردن به آن و نیز طواف  و دست 
مانعى ندارد -گرچه احتیاط مستحب ترک آن است- همچنین 
و  برگردد  سپس  و  ببوسد  را  کعبه  و  کرده  رها  را  طواف  مى تواند 

کرده ادامه دهد. که قطع  طواف را از همانجا 
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گر در حال طواف، داخل  کعبه٠ا به  ود طواف کننده   ۵۴۷  ور
کل طوافش باطل مى شود؛ و فرقى نمى کند  کعبۀ معظمه شود 

که از روی عمد باشد یا سهو، مسأله را بداند یا نداند.

کردن 11. با اختیار طواف 

با اختیار خود  باید  وی اختیار٠طواف کننده  از ر  ۵۴۸  طواف 
بلکه  نکند  طواف  شخصاً  اختیار  حال  در  گر  ا و  نماید؛  طواف 
که دربارۀ او بگویند طواف  گونه ای  دیگری او را طواف دهد -به 

نکرده بلکه طوافش داده اند- طوافش باطل است.

گر فشار   ۵۴۹  تندی و کندی حرکت به جهت فشار جمعیت٠ا
کند رفتن طواف کننده شود، مانعى  طواف کنندگان باعث تند یا 
که معمول مردم  که عملى انجام دهد  ندارد؛ بلکه همین مقدار 

کافى است. دربارۀ او بگویند »طواف مى کند« 

گر طواف کننده   ۵۵۰  حرکت بی اختیار در چند قدم از طواف٠ا
همان  از  باید  بردارد  قدم  اختیار  بدون  طواف،  از  قدم  چند  در 
را  طواف  آن،  محاذی  از  یا  کرده  طواف  اختیار  بدون  که  جایى 
تکمیل نماید. بنابراین مى تواند در ادامه، قصد طواف نکند تا 
از  گر  ا و  کند؛  تکمیل  را  آن جا طواف  از  و  برسد  نقطه  به همان 
با  کند،  طواف  قصد  ادامه  در  مسأله  به  گاهى  ناآ یا  غفلت  روی 
را  طواف  از  قسمت  آن  آن،  محاذی  یا  نقطه  همان  به  رسیدن 
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که در ادامه انجام داده حساب نکند و طواف را تکمیل نماید.

وسایل  با  کردن  نقلیه٠طواف  وسیلۀ  با  طواف  انجام    ۵۵۱  
خود  باید  اختیار  حال  در  ولى  است؛  جایز  خ  چر مانند  نقلیه 
کار-  طواف کننده آن را راه ببرد و تا ممکن باشد -هرچند با این 

کند، نوبت به وظیفۀ عاجز نمى رسد. خودش طواف 

مانند  عذری  اثر  بر  که  طواف٠کسى  انجام  از  ناتوانی    ۵۵۲  
از  گرفتن  کمک  با  نمى تواند خودش -هرچند  پیری  یا  بیماری 
دارد،  شدید  مشقت  او  برای  کار  این  یا  کند  طواف  وسیله ای- 
را  او  طواف،  صحت  شرایط  رعایت  با  که  بخواهد  کسى  از  باید 
کار  این  یا  است  عاجز  هم  گرفتن  کمک   از  گر  ا و  دهد؛  طواف 
گر نتواند  برایش مشقت شدید دارد، برای طواف نایب بگیرد و ا

نایب بگیرد، در بیرون محدوده، طواف داده شود.

12. هفت عدد بودن تعداد دورها

کمتر   ۵۵۳  تعداد دورها٠طواف کننده باید هفت دور بزند، نه 
و نه بیشتر.

گر   ۵۵۴  قصد کمتر یا بیشتر از هفت دور زدن از ابتدای طواف٠ا
یا  کمتر  کند  با علم و عمد، قصد  ابتدای طواف  از  طواف کننده 

بیشتر از هفت دور انجام دهد، طوافش باطل است. 

گر   ۵۵۵  قصد کمتر یا بیشتر از هفت دور زدن در اثنای طواف٠ا
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از  کمتر یا بیشتر  کند  از روی علم و عمد، قصد  در اثنای طواف 
کرده باطل  که با این قصد طواف  کند، مقداری  هفت دور طواف 

است، ولى دورهای سابق بر آن با دو شرط صحیح است: 

که قبل از تغییر قصد و بعد از آن  اولًا: مجموع دورهایى 
انجام داده، بیش از هفت دور نباشد؛ 

و ثانیاً: موالات بین اجزای صحیح و اجزای باقیمانده، 
عملًا  یا  رفته  بین  از  موالات  گر  ا و  باشد.  نخورده  بهم 
طوافش  همۀ  باشد  کرده  طواف  دور  هفت  از  بیش 

باطل مى شود.

 ۵۵۶  قصد زیاده در طواف به جهت ندانستن مسأله٠کسى 
یا  طواف  ابتدای  از  مسأله،  ندانستن  مانند  عذری  خاطر  به  که 
در اثنای آن قصد بیش از هفت دور را داشته، چنانچه در عمل 
از  گر بیش  ا و  نماید، طوافش صحیح است؛  به هفت دور ختم 
صورتى  در  و  است؛  باطل  طوافش  همۀ  کرد،  طواف  دور  هفت 
که  کسى را دارد  کند، حکم  کمتر از هفت دور رها  که طواف را در 
گذاشته است )که در مسائل  سهواً یا جهلًا طواف خود را ناقص 

قطع طواف مى آید(.

کند  گر از اول قصد  ودن یک دور برای تبرک٠ا  ۵۵۷  قصد افز
که هفت دور آن  که هشت دور بجا آورد، لکن قصدش آن باشد 
طواف واجب و یک دور قدم زدن دور خانه برای تبرک یا هدف 

دیگر باشد، طواف او صحیح است.
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گر  آن٠ا استحباب  خیال  به  طواف  به  دور  یک  ودن  افز   ۵۵۸  
بعد از تکمیل طواف به خیال این که یک دور نیز به طور مستقل 
ضرری  طوافش  به  کند  طواف  بیشتر  دور  یک  است،  مستحب 

نمى رسد.

گر به قصد هفت   ۵۵۹  ترک عمدی طواف، قبل از تکمیل آن٠ا
دور مشغول طواف شده و از روی علم و عمد، بدون عذر، قبل از 
کند، باید قبل از فوت موالات  تمام شدن هفت دور طواف را رها 

گرنه طوافش باطل است. کند؛ و  آن را اتمام 

اتمام  از  طواف٠بعد  تکمیل  از  پس  مطاف  در  زدن  دور    ۵۶۰  
طواف، دور زدن همراه طواف کنندگان به قصد خروج از مطاف 
گر مقداری از مسافت را به قصد  ضرری به طواف نمى زند، ولى ا
از  آورد همۀ طوافش باطل است، چه  جزئیت طواف قبلى بجا 

روی عمد باشد یا به جهت ندانستن مسأله یا غفلت از آن.

  ۵۶۱  قصد انجام طواف ناقص به جهت جهل، سهو یا غفلت٠
کمتر  قصد  آن،  از  غفلت  یا  مسأله  ندانستن  خاطر  به  که  کسى 
گذشتن  از  قبل  یا  طواف  هنگام  در  گر  ا داشته،  را  دور  هفت  از 
طوافش  و  مى کند  کامل  را  دور  هفت  شده،  متوجه  موالات 
بین رفت، متوجه  از  این که موالات  از  گر پس  ا و  صحیح است. 
کند و  تکمیل  را  آن  باید  را مى داند،  گردد، چنانچه عدد دورها 
گر  طوافش صحیح است؛ هرچند از نصف نگذشته باشد. ولى ا

کل طوافش باطل است. عدد دورها را نداند 
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 ۵۶۲  التفات به نقصان طواف پس از بازگشت به وطن٠کسى 
وطن  به  بازگشت  از  بعد  گر  ا داده،  انجام  ناقص  را  طوافش  که 
مگر  بگیرد؛  نایب  طواف  تکمیل  برای  مى تواند  شود،  متوجه 
گونه  مشقتى نداشته باشد؛ و  آن که انجام آن برای خودش هیچ 
کند و از محرّمات  در هر صورت لازم نیست دوباره سعى و تقصیر 

احرام اجتناب نماید.

گر به خاطر ندانستن مسأله یا   ۵۶۳  تکرار بخشی از طواف٠ا
غفلت، قسمتى از اول یا وسط یا آخر مطاف را دو بار طواف کند، مثلًا 
در اثنای طواف برای همراهى دوستانش مقداری به عقب بازگشته 
و آن مقدار را دوبار طواف نماید، طوافش اشکال پیدا نمى کند.

به  گر  جهل٠ا یا  غفلت  وی  ر از  طواف  از  بخشی  ترک    ۵۶۴  
جهت غفلت یا ندانستن مسأله، قسمتى از وسط طواف را ترک 
کرده  را رها  کعبه، طواف  که برای بوسیدن  کسى  نماید )مانند 
و در بازگشت، از مقداری جلوتر طواف را ادامه داده( باید از آن 

کند.  کرده تا آخر دور طواف  که طواف را رها  قسمت 

بیش  سهواً  طواف کننده  گر  طواف٠ا در  سهوی  زیادی    ۵۶۵  
کمتر از یک دور  کند، چنانچه مقدار زیادی  از هفت دور طواف 
کند و طوافش صحیح است.  را قطع  از همان جا طواف  است، 
و چنانچه مقدار زیادی، یک دور یا بیشتر است باید هفت دور 
طواف  برای  نماز  رکعت  دو  آن،  از  بعد  و  کند  تکمیل  را  دیگر 
فریضه )طواف دوم( بخواند؛ و مستحب، بلکه مطابق احتیاط 
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نیت  به  دیگر  رکعت  دو  سعى،  از  پس  که  است  آن  استحبابى 
طواف مستحب )طواف اول( بجا آورد.

از  که مى خواهد  پایان طواف٠کسى  و  آغاز   ۵۶۶  احتیاط در 
قبل  مقداری  احتیاطاً  مى تواند  کند،  طواف  به  شروع  نقطه ای 
نقطه  آن  به  وقتى  آن که  قصد  به  شود،  زدن  دور  مشغول  آن  از 
نیز  طواف  پایان  در  و  باشد؛  طوافش  اول  رسید،  آن  محاذی  یا 
کند، به قصد آن که به  مى تواند احتیاطاً مقدار بیشتری طواف 

کند. کرده ختم  که شروع  همان خطى 

13. رعایت ترتیب

  ۵۶۷  ترتیب میان اجزای یک دور٠طواف کننده باید قسمت های 
دور  یک  پایان  در  گر  ا بنابراین  دهد؛  انجام  ترتیب  به  را  طواف 
که قسمتى از اول آن دور باطل بوده، باید تمام آن دور را  بفهمد 

از سر بگیرد تا ترتیب بین اجزای طواف رعایت شود.

14. موالات

عرفى  موالات  طواف٠رعایت  در  عرفی  موالات  رعایت    ۵۶۸  
در طواف لازم است و فرقى بین دور چهارم و قبل از آن نیست؛ 
عرفى  موالات  که  دهد  انجام  کاری  طواف کننده  گر  ا بنابراین 
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طواف از بین برود، جز در موارد خاص باید طواف را از سر بگیرد. 
گذشتن سه و نیم  گر بعد از  که ا البته احتیاط مستحب آن است 

کند. دور از طواف بوده، قبل از اعاده، طواف قبلى را تمام 

در  عرفى  موالات  مستحب٠رعایت  طواف  در  موالات    ۵۶۹  
کاری  گر طواف کننده  طواف مستحب هم لازم است؛ بنابراین ا
موارد  غیر  در  رود،  بین  از  طواف  عرفى  موالات  که  دهد  انجام 

خاص طوافش باطل است.

طواف  در  موالات  طواف٠رعایت  قطع  تکلیفی  حکم    ۵۷۰  
که مى آید لازم است؛ یعنى نباید  با فاصله  واجب، جز در مواردی 
به  و  برود  بین  از  کاری، موالات عرفى طواف  انجام  یا  انداختن 
که مجموعۀ طواف، از نظر  متعارف مردم، دیگر یک  گونه ای شود 
که قبل از دور  عمل به شمار نیاید؛ و در این حکم فرقى نیست 

چهارم باشد یا بعد از آن.

کردن  ود٠رها   ۵۷۱  قطع طواف به مقداری که موالات از بین نر
که موالات عرفى از بین نرود مانعى  کمى  طواف واجب به مقدار 
ندارد و موجب بطلان طواف نمى شود؛ هرچند از مطاف بیرون 
کند  کعبه، طواف را رها  گر برای بوسیدن خانۀ  رفته باشد. پس ا
مى تواند بدون فاصلۀ زیاد برگردد و از آن نقطه یا خط محاذی 

کند. آن، طواف را تکمیل 

گر  پیشین٠ا طواف  تکمیل  از  قبل  جدید  طواف  وع  شر   ۵۷۲  
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به  و  نماید  رها  را  آن  به هر جهت در وسط طواف  طواف کننده 
جدیدش  طواف  کند،  طواف  دوباره  مسأله،  ندانستن  خاطر 
کرده  صحیح است؛ هرچند بدون فاصله، طواف جدید را شروع 
گر با علم به وجوب اتمام طواف قبلى، طواف جدید  باشد. اما ا
کند، بنابر  را قبل از این که موالات طواف اول از بین برود شروع 
احتیاط، طواف دومش باطل است؛ لذا بنابر احتیاط، باید بعد 
و  کند  طواف  دوباره  آن،  نماز  خواندن  و  دوم  طواف  تکمیل  از 

نماز آن را بخواند.

یا  فراموشى  روی  از  کسى  گر  ناقص٠ا طواف  تکمیل    ۵۷۳  
وقت  هر  گذاشت،  ناقص  را  واجب  طواف  مسأله،  ندانستن 
کند، و بنابر احتیاط مستحب  متوجه شد باید طواف را تکمیل 
گر دور چهارم تمام نشده باشد، پس از اتمام، اعاده نیز بنماید.  ا

کردن طواف قطع 

کردن طواف واجب، در   ۵۷۴  موارد جواز قطع طواف٠قطع 
موارد زیر جایز است:

کشیدن بدن یا لباس؛    1. آب 
کردن؛ گرفتن یا غسل  2. وضو 

3. خوف قضا شدن نماز واجب؛   
4. خوف قضا شدن نماز وتر؛

5. رسیدن به نماز اول وقت؛   
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6. رسیدن به نماز جماعت؛
7. برآوردن حاجت خود یا دیگری؛  

8. بیماری؛
9. عیادت بیمار؛    

10. استراحت و رفع خستگى؛
ع مقدس باشد و وقت  که مطلوب شار کاری  11. هر 
در  شرکت  و  مؤمن  جنازه  تشییع  مانند  مى گذرد؛  آن 

نماز و تطهیر مسجد.

دراز  و  استراحت٠نشستن  برای  واجب  طواف  قطع    ۵۷۵  
جایز  استراحت  و  خستگى  رفع  برای  طواف  اثنای  در  کشیدن 
بین  از  عرفى  موالات  و  باشد  چهارم  دور  از  قبل  هرچند  است؛ 
ج شود، ولى بعد از رفع خستگى نباید ادامۀ  برود یا از مطاف خار

طواف را به تأخیر اندازد.

گر در اثنای   ۵۷۶  قطع طواف واجب برای تطهیر بدن یا لباس٠ا
طواف واجب، بدن یا لباس طواف کننده نجس شود، طواف را 
کرده تمام  که رها  کرده، آن را آب مى کشد و طواف را از جایى  رها 
مى کند و طواف او صحیح است؛ خواه بعد از دور چهارم باشد یا 
ج شود یا نه. قبل از آن، موالات باقى باشد یا خیر، از مسجد خار

گر در اثنای طواف واجب   ۵۷۷  حدث اصغر در اثنای طواف٠ا
از روی عذر، وضوی طواف کننده باطل شود، سه  صورت دارد:

اول: قبل از رسیدن به نیمۀ دور چهارم باشد؛ در این 
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سر  از  را  طواف  طهارت،  تجدید  از  بعد  باید  صورت 
موالات  و  باشد  نشده  ج  خار مطاف  از  هرچند  بگیرد؛ 
که آب، همراه دارد و با  کسى  از بین نرفته باشد؛ مانند 

آن در مطاف وضو مى گیرد.
صورت  این  در  باشد؛  چهارم  دور  پایان  از  پس  دوم: 

جایى  از  را  قبل  طواف  طهارت،  تجدید  از  بعد  باید 
از مسجد  کند؛ هرچند  کامل  که وضویش باطل شده 

ج شده یا موالات از بین رفته باشد. خار
اتمام  از  قبل  و  طواف  نصف  به  رسیدن  از  پس  سوم: 

که بنابر احتیاط باید بعد از طهارت،  دور چهارم باشد؛ 
کرده نماز آن را بخواند و دوباره  طواف قبلى را تکمیل 

کامل بجا آورد. یک طواف 

گر در اثنای طواف واجب،   ۵۷۸  حدث اکبر در اثنای طواف٠ا
حائض  مثلًا  زند،  سر  طواف کننده  از  کبر  ا حدث  اختیار  بدون 
که  جایى  از  را  قبل  طواف  طهارت،  تجدید  از  بعد  باید  شود، 
د آن است 

َ
البته احتیاط مؤکّ کند.  کامل  وضویش باطل شده، 

گر حدث، قبل از پایان دور چهارم بوده، بعد از طهارت ابتدا  که ا
یک  دوباره  و  بخواند،  را  آن  نماز  کرده،  تکمیل  را  قبلى  طواف 

کامل بجا آورد. طواف 

اثنای  در  که  طواف٠کسى  وسط  در  اختیاری  حدث    ۵۷۹  
طواف -بدون این که حفظ طهارت مشقت شدید داشته باشد- 
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کند طوافش باطل مى شود؛ هرچند بعد از  وضوی خود را باطل 
دور چهارم باشد. 

یا فضیلت وقت٠ برای درک نماز جماعت    ۵۸۰  قطع طواف 
کردن طواف جهت رسیدن به نماز جماعت -هرچند نماز  قطع 
به  یا  واجب،  نماز  وقت  فضیلت  درک  یا  تسنن-  اهل  جماعت 
جهت فوت نشدن نماز وتر، جایز، بلکه مستحب است؛ و طواف 
گرچه  کرده بعد از نماز از همان جا ادامه دهد؛  که قطع  را از هر جا 
ج شده باشد یا موالات از  قبل از چهار دور باشد یا از مطاف خار

بین رفته باشد.

که  کسى  گر   ۵۸۱  قطع طواف واجب برای برآوردن حاجت٠ا
به خاطر بر آوردن حاجت خودش یا دیگری یا عیادت بیمار و یا 
که بدون قطع  ع مقدس است در جایى  که مطلوب شار کاری  هر 
قطع  کند،  را  واجب  طواف  دهد،  انجام  را  کار  آن  نتواند  طواف 

مسأله سه صورت دارد:
در  که  باشد؛  چهارم  دور  از  بعد  طواف  قطع  اول: 

کند. این صورت آن را تمام 
باید  که  باشد؛  چهارم  دور  نیمۀ  از  عبور  از  قبل  دوم: 

که  است  مستحب  احتیاط  البته  کند.  طواف  دوباره 
کند و نمازش را بخواند. این طواف را نیز تکمیل 

دور  تکمیل  از  قبل  و  چهارم  دور  نیمۀ  از  بعد  سوم: 

کند و  که بنابر احتیاط طواف را تکمیل  چهارم باشد؛ 
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کند.  نمازش را بخواند، سپس طواف را اعاده 

که  حاجت٠کسى  برآوردن  برای  مستحب  طواف  قطع    ۵۸۲  

و  بیمار  یا عیادت  یا دیگری  آوردن حاجت خودش  بر  به خاطر 
بدون  نمى تواند  و  است  مقدس  ع  شار مطلوب  که  کاری  هر  یا 
گر  کار را انجام دهد طواف مستحب را قطع  کند، ا قطع طواف آن 

کند طوافش صحیح است. طواف را تکمیل 

که در اثنای طواف، به   ۵۸۳  بیماری در اثنای طواف٠کسى 

گذشتن از  گر قبل از  جهت بیماری از ادامۀ طواف عاجز شده، ا
بر  توانایى  از  چنانچه  نموده،  قطع  را  طواف  چهارم،  دور  نیمۀ 
گر خوب  انجام طواف ناامید است، یکى-دو روز صبر  مى کند و ا
را  نماز طواف  نایب مى گیرد. در هر صورت  برای طوافش  نشد، 

گر بتواند خودش مى خواند و الا نایب مى گیرد.  ا
کرده، باید بدون تأخیر  گر بعد از چهار دور طواف را قطع  و ا
گر در  کفایت مى کند؛ و ا عرفى برای تکمیل طوافش نایب بگیرد و 
گرفتن تأخیر شد، طوافش باطل است و باید از اول اعاده  نایب 

کند؛ هرچند احتیاط استحبابى در اتمام و اعاده است.
گر قطع طواف بعد از نیمۀ دور چهارم و قبل از تکمیل دور  و ا
چهارم بوده، بنابر احتیاط، بدون تأخیر عرفى برای اتمام طواف 
گر بهبودی پیدا نکرد، نایبش-  نایب بگیرد و بعداً خودش -و ا
گرفتن  گر در نایب  کند؛ و در این صورت نیز ا کل طواف را اعاده 
کند؛ هرچند  تأخیر شد طوافش باطل است و باید از اوّل اعاده 
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احتیاط استحبابى در اتمام و اعاده است.

گر به خاطر موانع   ۵۸۴  قطع طواف به جهت موانع خارجی٠ا
در  جماعت  صفوف  برپایى  یا  مطاف  نظافت  -مانند  خارجى 
به  را  واجب  طواف  نکند-  شرکت  جماعت  نماز  در  که  صورتى 
سر  از  را  طواف  باید  کند،  قطع  برود  بین  از  موالات  که  گونه ای 
را  این طواف  ابتدا  که  آن است  احتیاط مستحب  البته  بگیرد. 
کند. کند و نماز آن را هم بخواند، سپس طواف را اعاده  تکمیل 

گر شخصى   ۵۸۵  ناتوانی از انجام وظیفه پس از قطع طواف٠ا
که اتمام  کرده، نتوانست به وظیفۀ خود  که با عذر، طواف را قطع 
گر  ا تا آن که وقت تنگ شد،  کند  یا استیناف طواف است عمل 
گر ممکن نیست  کنند و طواف دهند، و ا ممکن است او را حمل 
چنانچه بعد از رسیدن به دور چهارم طوافش قطع شده، برای 
گذشتن از نیمۀ دور چهارم  گر قبل از  ادامۀ طواف نایب بگیرد، و ا
طوافش قطع شده، برای انجام همۀ طواف نایب بگیرد. و بنابر 
گر طواف بعد از نیمۀ دور چهارم و قبل از اتمام آن قطع  احتیاط ا

شده، مطابق احتیاط عمل شود.

به  اشتغال  هنگام  گر  نماز٠ا وقت  تنگی  در  طواف  قطع    ۵۸۶  
رها  را  طواف  است  واجب  شود  تنگ  واجب  نماز  وقت  طواف، 
که  کند و نماز بخواند و پس از آن بدون تأخیر طواف را از هر جا 
دور  اتمام  از  قبل  طواف  قطع  هرچند  کند؛  تکمیل  کرده  قطع 
گناهکار  داد،  ادامه  را  طواف  و  ننمود  قطع  گر  ا و  باشد.  چهارم 
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است، ولى طوافش صحیح است.

15. اطمینان به عدد دورها

باید  دورها٠طواف کننده  تعداد  در  طواف کننده  شک    ۵۸۷  
گر در اثنای طواف  اطمینان به تعداد دورها داشته باشد؛ پس ا
گر مطمئن  کند، طوافش باطل است. البته ا در عدد دورها شک 
چنانچه  مى کند،  پیدا  اطمینان  دورها  عدد  به  ادامه  در  باشد 

اطمینان حاصل شود، طوافش صحیح است.

گمان در عدد دورها   ۵۸۸  ظن و گمان به عدد دورها٠ظن و 
اعتبار ندارد و حکم شک را دارد.

در  مى تواند  دیگری٠طواف کننده  شمارش  به  اعتماد    ۵۸۹  
چه  گر  ا کند؛  اعتماد  دیگری  شمارش  به  طواف  دورهای  عدد 

گفتۀ او برایش اطمینان بخش نباشد.

حجر  به  رسیدن  از  بعد  گر  هشت٠ا و  هفت  بین  شک    ۵۹۰  
به شکش  کند  و هشت شک  بین هفت  الاسود در عدد دورها 

اعتنا نکند و طوافش صحیح است.

از  بعد  گر  طواف٠ا پایان  از  پس  دورها  تعداد  در  شک    ۵۹۱  
که آیا طواف را زیادتر از  کند  غ شدن از طواف شک  انصراف و فار
گر به رعایت  کمتر از هفت دور بجا آورده است یا نه، ا هفت دور یا 

طوافش  شک،  استمرار  صورت  در  نداشته،  توجه  دورها  تعداد 
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گر احتمال بدهد به رعایت تعداد دورها توجه  باطل است. اما ا

)البته  است  صحیح  طوافش  و  نکند  اعتنا  شکش  به  داشته، 

احتیاط مستحب در تکرار طواف است(.

گر  اثنای آن٠ا یا  پایان دور  کمتر، در   ۵۹۲  شک میان هفت و 

در آخر دور یا اثنای آن، میان شش و هفت و هر چه پای نقیصه 

پایان  از  پیش  دارد  اطمینان  چنانچه  کند،  شک  است  کار  در 

طواف، نسبت به تعداد دورها حجت شرعى پیدا مى کند -مثلًا 

از همراه خود مى پرسد- مى تواند طواف را در حال شک ادامه 

کرد طوافش صحیح است. در غیر  گر حجت شرعى پیدا  دهد و ا

این صورت، طوافش باطل است.

 ۵۹۳  شک وسواسی در تعداد دورها٠اطمینان وسواسى به 

تعداد دورها شک  گر وسواسى در  ا لذا  عدد دورها لازم نیست. 

که طواف  کند به شکش اعتنا نکند بلکه بنا را بر یک طرفِ شک 

کمتر باشد یا بیشتر. صحیح است بگذارد؛ خواه عدد 

گر  ا الشک  کثیر  دورها٠فرد  تعداد  در  الشک  کثیر  شک    ۵۹۴  

کند؛ البته  کثرت شکش به حد وسواس نرسد باید دوباره طواف 

که بنا را بر اقل بگذارد و طواف اول  احتیاط مستحب این است 

کند و نماز آن را بخواند سپس طواف را از سر بگیرد. را تمام 

 ۵۹۵  شک در طواف مستحبی٠در طواف مستحب، با شک 

کمتر بگذارد و طوافش صحیح است. در عدد دورها بنا بر 
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16. اجتناب بانوان از نقاب

 ۵۹۶  نقاب زدن در حال طواف٠بانوان در حال طواف نباید 
نقاب به صورت داشته باشند.

حال  در  خانمى  گر  طواف٠ا حال  در  زن  داشتن  نقاب    ۵۹۷  
طواف نقاب بر صورت داشته باشد، طوافش باطل است؛ و در  

این مسأله فرقى بین طواف واجب و مستحب نیست.

17.ترک قِران در طواف

نیست؛  جایز  قِران  واجب،  طواف  طواف٠در  در  قران    ۵۹۸  
-بدون  واجب  طواف  از  بعد  دیگری  طواف  دادن  انجام  یعنى 
که موالات را از بین مى برد فاصله  اینکه بین آن ها نماز یا چیزی 
یا  باطل مى کند. واجب  را  کار طواف  این  و  نیست  شود- جایز 
بودن  جاهل  یا  عالم  همچنین  و  دوم،  طواف  بودن  مستحب 

طواف کننده به این مسأله، تفاوتى ایجاد نمى کند.

مستحبى  طواف  در  مستحبی٠قران  طواف  در  قران    ۵۹۹  
مکروه است ولى طواف را باطل نمى کند. 

گر طواف را بدون فوت موالات   ۶۰۰  اعادۀ احتیاطی طواف٠ا
کند، از موارد قران در  و فاصله شدن نماز طواف، احتیاطاً اعاده 
که بدون عذر نباید بین طواف و نماز  طواف نیست؛ البته از آنجا 
آن فاصله شود، طواف اول باطل مى گردد؛ مگر آنکه از روی عذری 
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گاهى به مسأله نماز را تأخیر انداخته باشد. مانند فراموشى یا ناآ

18. مباح بودن لباس طواف و  وسیلۀ آن )بنا بر احتیاط(

که  لباسى  بودن  طواف٠مباح  در  لباس  بودن  مباح    ۶۰۱  
احتیاط،  بنابر  ساتر-  غیر  یا  باشد  -ساتر  مى پوشد  طواف کننده 
کسى با لباس غصبى -حتى  گر  شرط صحت طواف است؛ پس ا
بنابر  و  کرده  کار حرامى  کند،  کمربند غصبى- طواف  یا  جوراب 
با  طواف  است  همچنین  نیست.  صحیح  او  طواف  احتیاط، 

که خمس آن پرداخت نشده است. لباسى 
که از  کسى  این شرط اختصاص به عالم عامد دارد؛ بنابراین 
روی جهل، فراموشى، غفلت یا اضطرار در لباس غصبى طواف 
کند، طوافش صحیح است مگر آن که خودش غاصب آن لباس 

که طوافش با آن لباس، بنابر احتیاط باطل است. باشد 

 ۶۰۲  طواف در لباس تهیه شده با مال متعلق خمس٠طواف 
صحیح  شده  خریده  نشده،  داده  خمس  پول  با  که  لباسى  در 
که معامله در قبال خودِ همان پول  است؛ مگر در موارد نادری 
گرفته باشد، و رضایت فروشنده -هر چند رضایت  خاص صورت 
که در این دو صورت بنابر احتیاط،  تقدیری وی- احراز نشود؛ 

طواف با آن لباس باطل است. 

گر طواف کننده    ۶۰۳  همراه داشتن مال متعلق خمس در طواف٠ا
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گناهکار  باشد،  داشته  همراه  خمس نداده  پول  عذر،  بدون 
است، ولى طوافش صحیح است.

 ۶۰۴  طواف با وسیلۀ غصبی٠طواف با وسیلۀ غصبى، حکم 
عمد،  و  علم  فرض  در  بنابراین  دارد؛  را  غصبى  لباس  با  طواف 

طواف با آن بنابر احتیاط باطل است.

ستر عورت )بنا بر احتیاط مستحب(

در  است  واجب  مردان  طواف٠بر  در  عورت  پوشاندن    ۶۰۵  
را  خود  عذر  بدون  گر  ا و  بپوشانند؛  را  خود  عورت  طواف،  حال 
گناهکارند. البته پوشاندن عورت شرط صحیح بودن  نپوشانند، 
گر بدون ستر عورت طواف واجب را بجا  طواف نیست؛ هرچند ا

کند. آورد به احتیاط مستحب آن  را اعاده 

را  خود  بدن  و  سر  باید  طواف٠بانوان  در  زن  پوشش    ۶۰۶  
انگشتان در مقابل  تا سر  از مچ  و دست ها  استثنای صورت  به 
نامحرم بپوشانند؛ ولى این پوشش شرط صحت طواف نیست. 
گر پوشش آنان در حال طواف بدن نما باشد، مرتکب  بنابراین ا
گناه بزرگى شده اند ولى طوافشان صحیح است؛ هرچند احتیاط 

کتفا نکنند. که به این طواف ا د استحبابى در آن است 
َ
مؤکّ
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احکام متفرقۀ طواف

 ۶۰۷  شک در رعایت شرایط طواف برای کسی که قبلا شرایطش 
که شک دارد در قسمتى از طواف، آیا شرایط  را داشته٠کسى 
ج شده یا نه- چنانچه  کرده یا نه -مثلًا از مطاف خار آن را رعایت 
مشکوک  قطعۀ  این  به  که  سابق  قطعۀ  در  شرایط  که  بداند 
متصل بوده، رعایت شده، طوافش صحیح است و به شک خود 

کند چه پس از پایان آن. اعتنا نکند؛ چه در اثنای طواف شک 

کسى پس  گر  پایان آن٠ا از   ۶۰۸  شک در صحت طواف پس 
غ شدن از طواف، در تعداد دورهای طواف یا شرایط آن،  از فار
کند، چنانچه احتمال دهد هنگام طواف به رعایت شرایط  شک 
صحیح  طوافش  و  نکند  اعتنا  خود  شک  به  داشته،  توجه  آن 

گر نماز طواف را شروع نکرده باشد. است؛ حتى ا
نداشته،  توجه  آن  شرایط  رعایت  به  است  مطمئن  گر  ا ولى 
گر مثلًا  باید قطعۀ مشکوک و اجزای بعد از آن را بجا آورد. البته ا
دور  در  وقتى  کند،  شک  سوم  دور  از  قسمتى  صحیح  انجام  در 
ادامۀ طواف، دور سومش محسوب  به همان محل رسید  بعد 
دور  شش  واقع  در  دور،  هفت  اتمام  از  بعد  بنابراین  مى شود؛ 
کند طوافش صحیح است. گر یک دور دیگر طواف  کرده و ا طواف 

هنگام  گر  طواف٠ا قبلی  بخش های  صحت  در  شک    ۶۰۹  
که مطمئن  کند، در صورتى  انجام صحیح آن شک  طواف، در 
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قطعۀ  باید  است؛  نداشته  توجه  آن  شرایط  رعایت  به  باشد 
گذشت،  که در مسألۀ قبل  مشکوک و بعد از آن را به توضیحى 
توجه  آن  شرایط  رعایت  به  دهد  احتمال  گر  ا ولى  آورد.  بجا 
داشته، باید طواف را از سر بگیرد؛ البته احتیاط مستحب است 

کند و نمازش را بخواند. ابتدا این طواف را تکمیل 

از شروع نماز  گاه پس   ۶۱۰  شک در طواف در حال نماز٠هر 
کند تعداد دورهای طواف را ناقص بجا آورده یا نه، به شک  شک 

خود اعتنا نکند و طوافش صحیح است.

 ۶۱۱  طواف دادن بیمار٠باید شرایط و احکام طواف، در مورد 
که او را طواف مى دهند، در حد امکان مراعات  شخص مریضى 

شود.

کسى مریض یا  گر   ۶۱۲  طواف در حال طواف دادن دیگری٠ا
کند،  کند و طواف دهد و خودش نیز قصد طواف  طفلى را حمل 

طواف هر دو صحیح است. 

عمرۀ  که  احرام٠کسى  لباس  بدون  عمره  طواف  انجام    ۶۱۳  
احرام  لباس  عذر،  بدون  گر  ا مى آورد،  بجا  مفرده  عمرۀ  یا  تمتّع 
گذارد و در لباس های عادی، طواف یا سعى عمره را بجا  کنار  را 
کفّاره نیز دارد؛ ولى  گناهکار است؛ و در صورت علم و عمد  آورد، 

در هر حال اعمالش صحیح است.

کردن،  طواف٠صحبت  حال  در  دنیوی  امور  انجام    ۶۱۴  



طواف/ احكام متفرقۀ طواف195

خندیدن، شعر خواندن و حتى خوردن و آشامیدن در حال طواف 
طواف کننده  که  است  مستحب  دارد.  کراهت  ولى  است؛   جایز 
به دعا و ذکر و تلاوت قرآن مشغول باشد و حضور قلب خود را با 

این امور دنیوی از بین نبرد. 

گر  طواف٠ا حال  در  وی  با  تماس  و  نامحرم  به  نگاه    ۶۱۵  
کند یا با وی برخورد  طواف کننده در حال طواف به نامحرم نگاه 
هنگام  خصوص  به  باید  ولى  نمى شود؛  باطل  طوافش  کند، 
گر عمداً با بدن زنى  ازدحام، مراقب دام های شیطان باشد، و ا

کند معصیت بزرگى را مرتکب شده است. تماس پیدا 

گر در بجا آوردن طواف یا   ۶۱۶  ریا در طواف و سایر مناسک٠ا
خ  کند؛ یعنى برای نشان دادن و به ر سایر اعمال عمره یا حج ریا 
گناه  کشیدن و خود را خوب جلوه دادن آن را بجا آورد،  دیگری 

کرده و عمل او نیز باطل است. 

رضای  عبادی  عملى  در  گر  عبادت٠ا در  ناخالصی    ۶۱۷  
او  عمل  نباشد،  خدا  برای  خالص  و  دهد  شرکت  نیز  را  دیگران 
و  وسوسه  به  ولى  است.  گناهکار  عمل  این  در  و  است  باطل 

کرد. القائات شیطانى نباید اعتنا 

دعاهای  خواندن  در  گر  سعی٠ا و  طواف  ادعیۀ  در  ریا    ۶۱۸  
کند، اصل طواف و سعى او باطل نمى شود. طواف یا سعى ریا 

کردن عمل، آن را   ۶۱۹  ریا پس از پایان عمل٠ریا بعد از تمام 
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باطل نمى کند.

 ۶۲۰  طهارت داشتن در سایر مناسک٠در میان اعمال عمره 
که نیاز به طهارت دارد؛ و  و حج، تنها طواف و نماز طواف است 

طهارت در سایر مناسک عمره و حج لازم نیست.

طواف مستحب

در  کید  تأ مورد  مستحبات  طواف٠از  موکّد  استحباب    ۶۲۱  
کعبه است و به تکرار آن نیز سفارش شده  روایات شریف، طوافِ 
طواف  جای  به  جمعیت  ازدحام  هنگام  است  بهتر  ولى  است؛ 
قرار دهند  کسانى  را در اختیار  نماز بخوانند و مطاف  مستحب 

که طواف واجب انجام مى دهند.

 ۶۲۲  انجام طواف مستحب به نیت چند نفر٠طواف مستحب 
که مى توان  را مى توان به نیابت از چندین نفر بجا آورد؛ همچنان 
ولى  داد؛  انجام  طواف  یک  دیگران،  از  نیابت  به  و  خود  برای 
نمى توان هر یک یا چند دور از طواف را به نیت یک نفر انجام داد.

طواف  به  امور،  مستحبی٠این  طواف  ویژگی های    ۶۲۳  
مستحبى ضرری نمى رساند: 

2. حدث اصغر؛ کبر؛    1. حدث ا
گر چه احتیاط مستحب در  3. نجاست بدن یا لباس )ا
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ک بودن است(؛ پا
4. خواندن نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام؛ 

6. شک در دورهای طواف؛  5. قِران؛   
7. شک در رکعات نماز طواف؛ 

8 و 9. نیابت چند نفر از یک نفر و نیابت یک نفر از چند 
نفر. 

در  که  اموری  مستحبی٠رعایت  طواف  احکام  سایر    ۶۲۴  
که در مسألۀ قبل  طواف واجب لازم است -به استثنای مواردی 

گذشت- در طواف مستحب نیز لازم است.

 ۶۲۵  طهارت از حدث در طواف مستحبی٠طهارت از حدث 
جنب  فرد  البته  نیست؛  شرط  مستحبى  طواف  در  اصغر  و  کبر  ا
گر از روی  یا حائض جایز نیست وارد مسجد الحرام شود؛ ولى ا
غفلت یا فراموشى، طواف مستحب انجام دهد یا ناچار شود در 
که انجام داده  مسجد الحرام به مقدار طواف یا تکمیل طوافى 

کند، طوافش صحیح است. توقف 

را  مستحبى  طواف  مستحبی٠نماز  طواف  نماز  محل    ۶۲۶  
در هر نقطه از مسجد الحرام مى توان بجا آورد؛ و بسیار مناسب 
که  کسانى  که حجاج در مواقع شلوغ، برای مراعات حال  است 
طواف واجب بجا مى آورند، پشت مقام ابراهیم؟ع؟ را در اختیار 

آنان قرار دهند. 
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نیز  دیگران  از  نیابت  به  طواف  نیابی٠انجام  طواف    ۶۲۷  
نداشته  اقامت  مکّه  در  افراد  آن  که  شرطى  به  است،  مستحب 
کنند.  طواف  نتوانند  خودشان  هستند،  آنجا  در  گر  ا یا  باشند، 
که در مکه اقامت  کسى  ولى عمره و حج و نماز مستحبى از طرف 

دارد، مانعى ندارد.

کردن طواف مستحب،   ۶۲۸  رها کردن طواف مستحب٠تمام 
کرد. واجب نیست؛ بلکه مى توان آن را بدون هیچ  عذری رها 

 ۶۲۹  انجام طواف به نیابت از انبیا و معصومین؟عهم؟٠انجام 
معصومین؟عهم؟  حضرات  و  عظام  انبیاء  از  نیابت  به  طواف 
از روایات، حضرت بقیة  بر برخى  بنا  مستحب است؛ ولى چون 
مناسب  بسیار  دارند،  حضور  حج  موسم  در  الاعظم؟عج؟  الله 
آن  مبارک  محضر  به  را  آن  ثواب  و  بیاورند  بجا  طواف  است 

کنند. حضرت تقدیم 

  ۶۳۰  طواف مستحبی قبل از انجام طواف عمره یا حج تمتع٠
عهدۀ  بر  تمتع  حج  نساء  طواف  یا  تمتع  عمرۀ  طواف  که  کسى 
اوست -خواه حج و عمرۀ او واجب باشد یا مستحب-نمى تواند 
گر طواف مستحب بجا آورد به  طواف مستحبى انجام دهد؛ اما ا

عمره یا حج ضرر نمى زند. 

 ۶۳۱  طواف مستحب در اثنای عمرۀ مفرده یا حج افراد٠انجام 
طواف مستحب در اثنای عمرۀ مفرده یا حج افراد صحیح است، 

هرچند زائر هنوز طواف عمره یا حج را انجام نداده باشد.
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آداب و مستحبات طواف 

 ۶۳۲  مستحبات طواف٠
1. در حال طواف مستحب است بگوید:

آءِ، 
ْ
لِ ال

َ
شى بِهِ عَلى طَل ذِي يُْ

َّ
كَ ال كَ بِاسِْ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إنِّ أ

ّ
»الل

ذِي 
َّ
كَ ال كَ بِاسِْ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
رْضِ، وَأ

َ ْ
شى بِهِ عَلى جُدَدِ ال کَما يُْ

قْدامُ 
َ
أ هُ 

َ
ل تَزُّ  تَْ ذِي 

َّ
ال كَ  بِاسِْ كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ عَرْشُكَ،  هُ 

َ
ل تَزُّ  يَْ

بِهِ مُوسی مِنْ  ذِي دَعاكَ 
َّ
ال كِ  كَ بِاسِْ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ مَائِکَتِكَ، 

ةً مِنْكَ،  بَّ یْهِ مََ
َ
قَیْتَ عَل

ْ
ل
َ
هُ، وَأ

َ
ورِ فَاسْتَجَبْتَ ل جانِبِ الطُّ

-صلى اللَّه  دٍ  حَمَّ لُِ بِهِ  غَفَرْتَ  ذِي 
َّ
ال كَ  بِاسِْ كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ

مْتَ  أتَْ وَ  رَ، 
َ

خّ
َ
تَأ وَما  ذَنْبِهِ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ ما  وَآلِهِ-  یْهِ 

َ
عَل

خِرَةِ«. 
ْ

وَال نْيا  الدُّ فِى  ي  حَوائِِ تَقْضَِ  أنْ  نِعْمَتَكَ  یْهِ 
َ
عَل

خِرَةِ« مى تواند 
ْ

وَال نْيا  الدُّ فِى  ي  حَوائِِ تَقْضَِ  »أنْ  به جای  و 
کند. حاجات خود را طلب 

إنِّ  وَ فَقِيرٌ،  یْكَ 
َ
ال إِنِّ  هُمَّ 

ّ
2. و نیز مستحب است بگوید: »الل

ي«. لِ اسِْ رْ جِسْمِي، وَلا تُبَدِّ خآئِفٌ مُسْتَجِيرٌ، فَا تُغَیِّ
بخصوص  بفرستد،  محمد؟ص؟  آل  و  محمد  بر  صلوات   .3

وقتى به درب خانه مى رسد.
4. روبروی درِ خانه بخواند:

ةِ؛  نَّ َ یْهِ بِالجْ
َ
قْ عَل كَ فَقِيرُكَ مِسْکِينُكَ بِبابِكَ، فَتَصَدَّ

ُ
»سآئِل

عَبْدُ عَبْدُكَ وَ هذا 
ْ
رَمُ حَرَمُكَ وَ ال َ بَیْتُ بَیْتُكَ وَ الْ

ْ
هُمَّ ال

ّ
الل

سْتَجِیْرِ بِكَ مِنَ النّارِ، فَاعْتِقْنِ وَ والِدَيَّ  ُ عائِذِ الْ
ْ
مَقامُ ال
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جَوادُ  یا  النّارِ،  مِنَ  ؤْمِنِيَن  ُ الْ إخْوانَِ  وَ  دِي 
ْ
وُل وَ  أهْلِ  وَ 

کَرِيُم«. یا 
و  کند  نگاه  ناودان  به  رسید،  اسماعیل  حجر  به  چون   .5

بگوید:
تِكَ  بِرَحْمَ نِ  جِرْ

َ
وَأ تِكَ،  بِرَحْمَ ةَ  نَّ َ الجْ نِى 

ْ
دْخِل

َ
أ هُمَّ 

ّ
»الل

قِ  زْ الرِّ مِنَ   َّ عَلَ وْسِعْ 
َ
وَأ قْمِ،  السُّ مِنَ  وَعافِنِ  النّارِ،  مِنَ 

نْسِ، وَشَرَّ فَسَقَةِ  ِ
ْ

نِّ وَال ِ
ْ

 عَنِّ شَرَّ فَسَقَةِ الج
ْ
الِ، وَادْرَأ َ الْ

عَجَمِ«.
ْ
عَرَبِ وَال

ْ
ال

کعبه رسید، بگوید: گذشت و به پشت  که از حجر  6. وقتى 
ضَعِيفٌ  عَمَلِ  إِنَّ  کَرَمِ، 

ْ
وَال ودِ  ُ وَالجْ وْلِ  وَالطَّ نِّ  َ الْ ذَا  »یا 

عَلِيُم« .
ْ
مِيعُ ال كَ انْتَ السَّ ، إِنَّ هُ مِنِّ

ْ
ل فَضاعِفْهُ لِي، تَقَبَّ

آسمان  به سوی  یمانى1 رسید، دست  رکن  به  که  آن گاه   .7
کند و بگوید: بلند 

قَ  وَرازِ عافِیَةِ، 
ْ
ال وَخالِقَ  عافِیَةِ، 

ْ
ال لِىَّ  وَ یا  الُلَّه،  »یا 

 
ُ

ل تَفَضِّ ُ وَالْ عافِیَةِ 
ْ
بِال نّانُ  َ وَالْ عافِیَةِ، 

ْ
بِال وَالُنْعِمُ  عافِیَةِ، 

ْ
ال

خِرَةِ 
ْ

نْيا وَال نَ الدُّ قِكَ، یا رَحْمٰ
ْ
يعِ خَل َّ وَعَلى جَِ عافِیَةِ عَلىَ

ْ
بِال

عافِیَةَ، 
ْ
دٍ، وَ ارْزُقْنَا ال مَّ دٍ وَآلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
وَرَحِيمَهُما، صَل

نْيا  الدُّ فِى  عافِیَةِ، 
ْ
ال وَشُکْرَ  عافِیَةِ، 

ْ
ال وَتَامَ  عافِیَةِ، 

ْ
ال وَدَوامَ 

يَن«. احِمِ خِرَةِ یا أرْحَمَ الرَّ
ْ

وَال
8. و در میان رکن یمانى و حجرالأسود بگوید:

1.  گوشه ای از خانه است که قبل از زاویۀ حجرالاسود قرار گرفته است.
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قِنا  َ و  حَسَنَةً  خِرَةِ 
ْ

ال وَفِى  حَسَنَةً  نْيا  الدُّ فِى  آتِنا  نا  بَّ »رَ
عَذابَ النّارِ«.

به مستجار1 رسید مستحب است  وقتى  و در دور هفتم   .9
را  را بر دیوار خانه بگشاید، شکم و صورت خود  دو دست خود 
عَبْدُ 

ْ
وَال بَیْتُكَ،  بَیْتُ 

ْ
ال هُمَّ 

ّ
»الل بگوید:  و  بچسباند  کعبه  دیوار  به 

گناهان خود  النّارِ«، پس به  مِنَ  بِكَ  عائِذِ 
ْ
ال عَبْدُكَ، وَهذا مَکانُ 

که ان شاء  اعتراف نماید و از خداوندِ عالم، آمرزش آن را بطلبد 
الله تعالى مستجاب خواهد شد.

هُمَّ إِنَّ 
ّ
عافِیَةُ، الل

ْ
وْحُ وَالفَرَجُ وَال هُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّ

ّ
بعد بگوید: »الل

یْهِ مِنِّ وَخَفَِ 
َ
عْتَ عَل

َ
ل عَمَلِ ضَعِيفٌ فَضاعِفْهُ لِي، وَاغْفِرْ لِي مَا اطَّ

کند. قِكَ، أسْتَجِيرُ بِالِلَّه مِنَ النّارِ«؛ و آنچه خواهد دعا 
ْ
عَلى خَل

و   بیاید  حجرالأسود  نزد  به  و  کند  استلام  را  یمانى  رکن   .10
رَزَقْتَنِ،  بِا  عْنِ  قَنِّ هُمَّ 

ّ
»الل بگوید:  و  نماید  تمام  را  خود  طواف 

بارِكْ لِي فِيما آتَیْتَنِ«. وَ
از طواف  کعبه و حجر الأسود در هر دور  ارکان خانۀ  استلام 
وَ  يْتُا  دَّ

َ
أ مانَتى 

َ
»أ مستحب است و در وقت استلام حَجَر بگوید: 

وافاةِ «. ُ ميثاق تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لى بِالْ

خانه  کعبه  درِ  روبروی  و  یمانى  رکن  نزدیک  که  کعبه  پشت  از  قسمتى   .1
واقع شده است.





نماز طواف 

احکام نماز طواف

شدن  تمام  از  بعد  است  طواف٠واجب  نماز  کیفیت    ۶۳۳  
اقامه  و  اذان  ولى  نماز صبح  بخواند مثل  نماز  رکعت  طواف دو 
را  نماز طواف  و زن محرم مى توانند حمد و سورۀ  و مرد  ندارد. 

بلند یا آهسته بخوانند.

طواف٠نباید  نماز  در  سجده  سوره های  خواندن    ۶۳۴  
سوره های سجده )سوره های فصّلت، سجده، نجم و علق( را در 
نماز طواف بخواند؛ و مستحب است در رکعت اول، بعد از حمد 
حَدٌ< را بخواند، و در رکعت دوم، سورۀ >قُلْ يا 

َ
سورۀ >قُلْ هُوَ اللّهُ أ

ونَ< را بخواند. كافِرُ
ْ
هَا ال يُّ

َ
أ

 ۶۳۵  ترتیب میان طواف و نماز آن٠ترتیب بین طواف و نماز آن 
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که بدون طواف، نماز آن را خوانده است باید  کسى  لازم است و 
کند. بعد از طواف، نماز را اعاده 

 ۶۳۶  رعایت موالات میان طواف واجب و نماز آن٠نماز طواف 
واجب وقت معینى ندارد، ولى چون از توابع و ملحقات طواف 
به  شود  خوانده  عرفى  فاصلۀ  بدون  طواف  از  پس  باید  است، 
ولى  آید.  به حساب  و ملحقات طواف  توابع  از  عرفاً  که  گونه ای 

رعایت موالات بین طواف مستحب و نماز آن لازم نیست.

که بدون عذر بین طواف   ۶۳۷  اخلال عمدی به موالات٠کسى 
که موالات عرفى از بین رفته،  و نمازش فاصله انداخته، به حدی 
گر  کند؛ و ا گر نماز را خوانده، باید هم طواف و هم نماز را اعاده  ا

کند. نخوانده باید بعد از خواندن نماز، طواف و نماز را اعاده 

که به جهت عذری  وی عذر٠کسى   ۶۳۸  اخلال به موالات از ر
مثل تشکیل صفوف جماعت یا ندانستن مسأله، بین طواف و 
نماز آن فاصله انداخته، نماز و طوافش صحیح است و نیازی به 

اعاده ندارد.

 ۶۳۹  مکان اصلی نماز طواف٠نماز طواف را باید پشت مقام 
که  باشد  مقام  نزدیک  به قدری  باید  و  آورد؛  بجا  ابراهیم؟ع؟ 

بگویند نزد مقام نماز مى خواند.

مواقع  جمعیت٠در  ازدحام  در  طواف  نماز  مکان    ۶۴۰  
بخواند  مقام  نزد  را  طواف  نماز  نیست  لازم  جمعیت،  ازدحام 
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نباشد  طواف کنندگان  مزاحمت  که  جایى  تا  مى تواند  بلکه 
محافظت  با  بتواند  هرچند  بخواند؛  را  طواف  نماز  و  برود  عقب 
مقام  پشت  در  باید  ولى  بخواند؛  نماز  مقام  نزدیک  همراهان، 
کعبه واقع شود؛ و نماز خواندن  باشد به طوری که مقام بین او و 
باشد،  نزدیک تر  مقام  به  هرچند  مقام  چپ  یا  راست  طرف  در 

صحیح نیست.

با واجب اهمى مثل  گر نماز طواف   ۶۴۱  زمان نماز طواف٠ا
طواف  نماز  خواندن  که  به صورتى  کند  مزاحمت  یومیه  نماز 
موجب فوت نماز یومیه شود، باید امر مهم تر )یعنى نماز یومیه( 
گناهکار است؛ هرچند نمازش  گر نماز طواف بخواند  را بخواند و ا

صحیح است. 

مکه٠در  در  نماز  اقامه  هنگام  مرد  از  زن  بودن  جلوتر    ۶۴۲  
نمازگزاران  کم  ترا محل  -که  آن  نزدیک  اطراف  و  مسجدالحرام 
نماز  آنان  از  جلوتر  یا  مردان  کنار  در  مى توانند  بانوان  است- 
امر  این  و  نباشد؛  آن ها  بین  فاصله ای  هیچ  هرچند  بخوانند؛ 
کراهت نیز ندارد. ولى در غیر مسجدالحرام و اطراف نزدیک آن 
گر زن مساوی یا جلوتر از مرد ایستاد به  احتیاط مستحب است ا

مقدار ده ذراع )حدود پنج متر( بینشان فاصله باشد.

تعداد  در  انسان  گر  طواف٠ا نماز  رکعات  در  شک    ۶۴۳  
کند،  کند، باید مقداری فکر  رکعت های نماز طواف واجب شک 
کرد، مطابق آن  گمان به یک طرف پیدا  یا  گر یادش آمد  ا پس 
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یک  به  که  صورتى  در  ولى  است؛  صحیح  نمازش  و  کند  عمل 
گمان پیدا نکرد، نمازش باطل است و باید دوباره  طرف یقین یا 

بخواند.

از  یکى  که  کند  شک  گر  طواف٠ا نماز  افعال  در  شک    ۶۴۴  
کارهای واجب نماز را بجا آورده یا نه، چنانچه جزء بعدی را آغاز 
به  شده،  بعدی  جزء  وارد  گر  ا ولى  آورد،  بجا  را  آن  باید  نکرده، 

شک خود اعتنا نکند و نماز را ادامه دهد. 
را  نیست  رکن  که  نماز  اجزای  از  بعضى  که  کند  شک  گر  ا و 
که بعد از آن است  صحیح بجا آورده یا خیر، چنان چه به چیزی 
از  گر پس  ا و  آورد  را به طور صحیح بجا  باید آن  مشغول نشده، 
که رکن است -مانند رکوع- یا بعد از آن شک  رسیدن به جزئى 
گر پیش از رسیدن به رکن  کرده، باید به شکّ خود اعتنا نکند؛ و ا
که بعد از آن است مشغول شده؛ مثلًا  کند ولى به چیزی  شک 
که حمد را صحیح خوانده یا نه،  کند  موقع خواندن سوره شک 
باید قسمت خوانده شده را به طور صحیح به قصد قربت مطلقه 

کند. تکرار 

گر   ۶۴۵  التفات به ترک نماز طواف یا بطلان آن قبل از سعی٠ا
از روی سهو یا ندانستن مسأله  یا  کند و  نماز طواف را فراموش 
به شکل صحیح انجام ندهد -مثلًا در حجر اسماعیل بجا آورد-  

چهار صورت پیدا مى کند:
که در این صورت نماز  اول: قبل از سعى متوجه شود؛ 
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طواف را مى خواند.
دوم: در اثنای سعى متوجه شود؛ در این صورت سعى 

را رها مى کند و پس از خواندن نماز طواف، سعى را از 
کرده تکمیل مى کند. که رها  همانجا 

سوم: بعد از اعمال بعدی در مکّه یا حوالى آن متوجه 

مسجدالحرام  به  باید  توانایى  صورت  در  که  شود؛ 
برگردد و نماز طواف را بجا آورد.

چهارم: بعد از خروج از حوالى مکّه متوجه شود؛ در این 

که یادش آمد، نماز طواف  صورت مى تواند در همانجا 
را بجا آورد؛ و بهتر است به کسى نیابت دهد تا از طرف او 
در پشت مقام ابراهیم؟ع؟ نماز بخواند؛ و بهتر از آن این 
که خود به مسجدالحرام برود و شخصاً بجا آورد. است 

  ۶۴۶  اعادۀ اعمال پس از انجام نماز طواف فراموش شده٠کسى 
کند یا اشتباه انجام دهد و بعد از آن  که نماز طواف را فراموش 
که باید بعد از نماز طواف انجام شود را بجا آورد، همین  اعمالى 
کافى است، و لازم نیست اعمال بعدی  که نماز طواف را بخواند 
گر چه احتیاط استحبابى در اعادۀ آنهاست. را دوباره بجا آورد؛ ا

گر کسى   ۶۴۷  وجوب قضای نماز طواف والدین بر پسر ارشد٠ا
که  نماز طواف را بجا نیاورد و بمیرد، بر پسر بزرگ او واجب است 

کفایت مى کند. گر دیگری نیز بجا آورد  کند؛ البته ا آن را قضا 

وم تصحیح قرائت نماز٠بر هر فرد بالغ و عاقل واجب   ۶۴۸  لز
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که نماز و احکام آن را یاد بگیرد تا وظیفۀ الهى خود را به  است 
که دیگری در حال  طور صحیح انجام دهد؛ هرچند به این شکل 
که قصد عمره یا حج  کسى  کند. به خصوص،  نماز به او تلقین 
کند و قرائت نماز خود را تصحیح  را دارد باید از فرصت استفاده 
کند تا تمامى نمازها -که یکى از آن ها نماز طواف است- به طور 

صحیح انجام شود.

که مى تواند همه یا   ۶۴۹  احرام با تصحیح نکردن قرائت٠کسى 
گر از اول احرام بنا دارد  کند، ا مقداری از قرائت نمازش را تصحیح 
احرام  آورد،  بجا  نماز غیر صحیح  و  نکند  را تصحیح  قرائتش  که 
بنا  گر  ا ولى  است؛  باطل  او  اعمال  تمامى  و  نمى شود  منعقد  او 
بر تصحیح داشته ولى بعداً منصرف شده یا در اثر سهل انگاری 
یاد نگرفته است و در آخرین وقت ممکن محرم شده، احرامش 
که  شکلى  کامل ترین  به  را  طواف  نماز  باید  ولى  است  صحیح 
مى تواند -هرچند با تلقین- بخواند؛ و احتیاط مستحب در آن 

که برای نماز نایب هم بگیرد. است 

که  قرائت٠محرمى  تصحیح  برای  طواف  تأخیر  وم  لز   ۶۵۰  
از  برخى  یا  همه  مى تواند  ولى  نیست  درست  نمازش  قرائت 
کند، باید طواف را تأخیر بیندازد و پس  اشتباه هایش را تصحیح 

از تصحیح قرائت، طواف و نماز آن را بجا آورد.
بنابراین چنانچه از روی علم و عمد طواف و نماز را زود بجا 
گر در آخر وقت،  آورد، طواف و نماز و اعمال بعدی او باطل است؛ و ا



نماز طواف/ احکام نماز طواف209

اعمال عمره را اعاده نکند حجش مبدل به حج افراد مى شود.

 ۶۵۱  تأخیر نیانداختن طواف برای تصحیح قرائت نماز٠کسى 
را  نمازش  قرائت  تا  انداختن طواف است،  تأخیر  که وظیفه اش 
اعمال  و  کند  طواف  امر،  این  از  اطلاع  بدون  گر  ا کند  تصحیح 
بعدی را بجا آورد، هر وقت متوجه شود باید  قرائتش را یاد بگیرد 
اعمال  و  طواف  ولى  بخواند،  صحیح  طور  به  را  طوافش  نماز  و 

بعدی او صحیح است.

که  قرائت٠کسى  تصحیح  از  عاجز  برای  طواف  تأخیر    ۶۵۲  
کند،  از قرائتش را تصحیح  تا آخر وقت هیچ مقداری  نمى تواند 

لازم نیست طوافش را به تأخیر بیندازد.

 ۶۵۳  به جماعت خواندن نماز طواف٠به جماعت خواندن 
کرده نمى تواند نماز  که طواف  کسى  نماز طواف صحیح نیست و 
کند؛ خواه  طواف -واجب یا مستحب- را به نماز دیگری اقتدا 

نماز امام جماعت، نماز طواف باشد و خواه نماز روزانه.

که  خلاف٠کسى  کشف  و  قرائت  صحت  به  اعتقاد    ۶۵۴  
مطمئن بوده قرائتش صحیح است ولى بعد از اتمام حج متوجه 
کند و نماز  که قرائتش اشتباه بوده، باید  قرائتش را تصحیح  شود 
طوافش را به طور صحیح بخواند، ولى طواف و اعمال بعدى او 

صحیح است.

گر  ا طواف٠مستحاضه  نماز  برای  مستحاضه  وظیفۀ    ۶۵۵  
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با همان  نیفتد، مى تواند  عرفى  فاصله  آن  نماز  و  او  بین طواف 
فاصله  نماز  و  طواف  بین  گر  ا ولى  بخواند،  را  طواف  نماز  حال 
 انجام دهد؛ 

ً
بیفتد، لازم است برای نماز، وظایف خود را مجددا

خونى  نماز  پایان  تا  طواف  از  پس  که  باشد  مطمئن  آن که  مگر 
نیامده است.

گر  گاه شدن بر نجاست بدن یا لباس پس از نماز طواف٠ا  ۶۵۶  آ
که بدن یا لباسش هنگام نماز نجس  بعد از نماز طواف بفهمد 
را  لباس  یا  بدن  نجاست  گر  ا ولى  است؛  صحیح  نمازش  بوده، 

کند و نماز طواف را بجا آورد، نمازش باطل است. فراموش 

آداب و مستحبات نماز طواف 

 ۶۵۷  آداب و مستحبات نماز طواف٠در نماز طواف، مستحب 
است در رکعت اول، بعد از حمد سورۀ »توحید« و در رکعت دوم 

سورۀ »کافرون« را بخواند.
آل او؟ص؟ درود  و  پیامبر  بر  و  بگوید  الهى  نماز، حمد  از  پس 
هُمَّ 

ّ
که خداوند اعمالش را بپذیرد و بگوید: »الل کند  بفرستد و دعا 

مْدُ  َ عَهْدِ مِنّى«؛ همچنین بگوید: »الْ
ْ
هُ آخِرَ ال

ْ
عَل ْ  مِنّى، وَ لا تَ

ْ
ل تَقَبَّ

بُّ  مْدُ الى ما يُِ َ ىَ الْ ها حَتّى يَنْتَِ ِ
ّ
کُل ها عَلى نَعْمآئهِ  ِ

ّ
کُل حامِدِهِ  لِلَّهِّ بَِ

بِ، 
ْ
رْ قَل  مِنِّ وَ طَهِّ

ْ
ل دٍ وَ آلِهِ، وَ تَقَبَّ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
هُمَّ صَل

ّ
وَ يَرْضی. الل

وَ زَكِّ عَمَلِ«.
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که بعد از نماز طواف بگوید: در روایت دیگر آمده است 

نِ بِطاعَتِ إِيّاكَ، وَ طاعَةِ رَسُولِكَ صلى اللَّه  هُمَّ ارْحَمْ
ّ
»الل

بْنِ انْ أتَعَدّی حُدُودَكَ، وَ  هُمَّ جَنِّ
ّ
مَ. الل

َّ
یْهِ وَ آلِهِ وَ سَل

َ
عَل

كَ وَ مَائِکَتَكَ وَ عِبادَكَ 
َ
بُّ رَسُول كَ وَ يُِ بُّ نْ يُِ نِ مَِّ

ْ
اجْعَل

يَن«. الصّالِِ
نمازِ  از  بعد  صادق؟ع؟  حضرت  که  است  روایات  بعضى  در 

طواف به سجده رفته، چنین مى گفتند:

 ،
ً
 حَقّا

ً
نتَ حَقّا

ْ
 ا

ّ
، لا إِلهَ إِلا

ً
 وَرِقّا

ً
دا كَ تَعَبُّ

َ
»سَجَدَ وَجْهِي ل

ذا  نَا 
َ
أ وَها  شَْ ءٍ؛   ِ

ّ
کُل بَعْدَ  خِرُ 

ْ
وَال شَْ ءٍ   ِ

ّ
کُل  

َ
قَبْل  

ُ
ل وَّ

َ ْ
ال

نْبَ 
َ

هُ لا يَغْفِرُ الذّ بَيْنَ يَدَيْكَ، ناصِیَتِ بِیَدِكَ، فَاغْفِر لِي إِنَّ

عَظِيَم غَیْرُكَ، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنِّ مُقِرٌّ بِذُنُوبِ عَلى نَفْسِ، 
ْ
ال

عَظِيَم غَیْرُكَ«.
ْ
نْبَ ال

َ
وَلا يَدْفَعُ الذّ

که  گریه چنان بود  و بعد از سجده، روی مبارک آن حضرت از 
گویا در آب فرو رفته باشد.

پس از فراغ از نماز، مستحب است از »آب زمزم« بنوشد و به 
 
ً
رِزْقا وَ  

ً
نافِعا  

ً
ما

ْ
عِل هُ 

ْ
اجْعَل هُمَّ 

ّ
»الل بگوید:  و  بریزد  و پشت خود  سر 

ِ دآءٍ وَسُقْمٍ«.
ّ

کُل  وَشِفاءً مِنْ 
ً
واسِعا

گر چه  کند، ا سپس نزد »حجرالأسود« بیاید و آن را »استلام« 
سوی  به  وقار  و  آرامش  با  حجرالأسود  روبروی  از  و  باشد  دور  از 

صفا برود.





سعی

 ۶۵۸  تعریف سعی٠پس از طواف و نماز آن، باید براى خداوند 
بپیماید.  را  »مروه«  تا  »صفا«  میان  فاصلۀ  مرتبه  هفت  متعال، 
»شوط«  یک  را  آن  مرتبۀ  هر  و  مى گویند  »سعى«  عمل  این  به 

مى نامند.

رکن بودن سعى

عمره  ارکان  از  حج٠سعى  و  عمره  در  سعی  بودن  رکن    ۶۵۹  
از  بعضى  یا  همه  اختیار  و  عمد  روى  از  که  کسى  و  است  حج  و 
 اشواط سعى عمرۀ تمتع را انجام ندهد تا وقت آن بگذرد، عمره 
یا حجش باطل مى شود؛ چه عالم به اصل وجوب سعى باشد و 

چه جاهل به آن.
که از روی عمد، سعى عمرۀ تمتع را تا آخر وقت آن،  کسى  و 
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ل 
َ

کرده، عمرۀ تمتعش صحیح نیست و به حج افراد، مبدّ ترک 
مى شود.

روی  از  که  آن٠کسى  بطلان  یا  سعی  ترک  به  التفات    ۶۶۰  
فراموشى یا ندانستن فروع احکام سعى یا نشناختن خصوصیات 
کرده یا آن را باطل انجام داده است، باید  مسعىٰ، سعى را ترک 

آن را به صورت صحیح انجام دهد.

گر حاجى   ۶۶۱  التفات به بطلان سعی پس از احرام به حج٠ا
متوجه  نرفته،  عرفات  به  هنوز  که  حالى  در  حج  احرام  از  بعد 
که آن  را قبل از رفتن  بطلان یا نقصان سعیش شود، مخیر است 
به عرفات یا پس از بازگشت از منا -قبل از اعمال مکه یا بعد از 

کند. آن- جبران 
کند و  گر در راه بازگشت به وطن متوجه شود باید احتیاط  و ا

گر نمى تواند، نایب بگیرد. کند و ا برگردد و سعى را اعاده 
گر  ا بازگشتن به وطن متوجه شده است،  از  و چنانچه پس 
را  سعى  و  برگردد  است  واجب  ندارد  مشقّتى  برایش  برگشتن 

انجام دهد وگرنه مى تواند برای انجام آن نایب بگیرد.

عمرۀ  در  کسى  گر  تمتع٠ا عمرۀ  در  سعی  عمدی  تأخیر    ۶۶۲  
که  اندازد  تأخیر  به  قدری  به  را  سعى  عذر  بدون  و  عمداً  تمتع 
کند، عمره اش باطل است. نتواند قبل از مغرب، عرفات را درک 
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واجبات و شرایط سعى

 ۶۶۳  امور لازم در سعی٠در سعى چند امر معتبر است:
اول: ترتیب بین طواف و سعى ؛

دوم: تأخیر نینداختن سعى تا فردای طواف؛
سوم: نیت سعى ؛

چهارم و پنجم: شروع از صفا و ختم به مروه ؛
کم و زیاد؛ ششم: هفت عدد بودن تعداد شوط ها  بدون 

کوه بودن در حال سعى؛  هفتم: بین دو 
هشتم: رعایت موالات عرفى بین اجزای سعى ؛

نهم: اطمینان به عدد شوط ها ؛
کردن؛ دهم: با اختیار سعى 

یازدهم: رعایت ترتیب بین اجزای سعى .

«   1. رعایت ترتیب

 ۶۶۴  مقدم داشتن سعی بر طواف و نماز آن٠سعى، باید بعد 
کند، باطل  گر پیش از طواف سعى  از طواف و نماز آن باشد و ا
بر  را  یا ندانستن، سعى  از روی فراموشى  که  کسى  است. حکم 

گذشت. کرده در مسألۀ 481  طواف مقدم 
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«   2. موالات بین طواف و سعی

روز  در  طواف  گر  طواف٠ا و  سعی  بین  انداختن  فاصله    ۶۶۵  
گرمى هوا یا خستگى و  انجام شود، تأخیر سعى تا شب به جهت 
مانند آن اشکال ندارد؛ بلکه تأخیر آن بدون عذر نیز جایز است 

ولى نباید بدون عذر، سعى را تا روز بعد به تأخیر اندازد.

وز بعد٠تأخیر سعى تا روز بعد،   ۶۶۶  تأخیر بدون عذر سعی تا ر
بدون ضرورت جایز نیست؛ بلکه نباید آن  را تا بین الطلوعین روز 
کند، تأخیر  گر در اوایل شب طواف  بعد نیز به تأخیر اندازد. پس ا
که در حوالى طلوع  سعى تا روز بعد جایز نیست؛ ولى در صورتى 
روز،  اوایل  در  یا  بین الطلوعین  در  مى تواند  کرده،  طواف  فجر 

سعى را انجام دهد.

به  وظیفه اش  که  معصیت٠کسى  وی  ر از  سعی  تأخیر    ۶۶۷  
به  را  آن  و  کند  معصیت  چنانچه  بوده،  سعى  نینداختن  تأخیر 
تأخیر اندازد، بنابر احتیاط باید طواف و نماز آن را قبل از سعى 

کند. اعاده 

«   3. نیت

 ۶۶۸  امور معتبر در نیت سعی٠در نیت سعى باید چند امر را قصد 
کند؛ هرچند به نحو اجمال: الف( قصد عمل؛ ب( قصد تعیین؛ 
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گذشت. ج( قصد قربت. و تفصیل این سه امر در بخش احرام 
مثلًا قصد مى کند »هفت شوط سعى بین صفا و مروه انجام 
که  مى دهم برای انجام عمرۀ تمتع حجةالإسلام، قربةً إلى الله؛ 

اول آن صفا و آخر آن مروه باشد.«

 ۶۶۹  نیت خالص در سعی٠سعى از عبادات است و باید آن 
گر آن را براى  را با نیّت خالص براى خداوند متعال، بجا آورد و ا

کند، باطل است. خداوند متعال بجا نیاورد، یا در انجام  آن ریا 

 ۶۷۰  به زبان آوردن نیت٠لازم نیست نیّتِ سعى را به زبان آورد 
خدا  براى  که  مقدار  همین  بلکه  بگذراند؛  خود  قلب  از  حتى  یا 

کافى است. سعى  کند، 

«   4 و 5. رعایت نقطۀ شروع و ختم سعی

وه٠در سعى واجب است از  وع از صفا و ختم به مر  ۶۷۱  شر
کند. کرده و پس از هفت شوط به مروه ختم  کوه صفا شروع 

کوه صفا شروع   ۶۷۲  آغاز و پایان یک شوط٠سعى را باید از 
باز  که  صفا  به  و  شوط  یک  مى رسد،  مروه  به  که  آن گاه  و  کند 
پس  ترتیب  همین  به  و  مى آید،  حساب  به  دوم  شوط  مى گردد 
گر برای این که  از هفت شوط در مروه، سعى را تمام مى کند. و ا
کرده  کوه مروه ختم  کرده و به  کوه صفا شروع  کند از  اطمینان 

کوه بالا رود مانعى ندارد. است مقداری از 
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از مروه، شروع  را  کسى سعى  گر  وه٠ا از مر وع سعی   ۶۷۳  شر
گاه بفهمد باید دوباره از صفا سعى  کند، سعیش باطل است و هر 
گر بعد از تقصیر متوجه شود باید علاوه بر سعى، تقصیر  نماید. و ا
کند.  کند و تا تقصیر نکرده از محرمات احرام اجتناب  را نیز اعاده 
گر بعد از احرام حج بفهمد، تقصیر و اجتناب  البته در عمرۀ تمتع ا
مى دهد. انجام  سعى  تنها  و  نیست  لازم  احرام  محرمات  از 

«   6. رعایت تعداد شوط ها در سعی

 ۶۷۴  تعداد شوط ها٠سعى بین صفا و مروه باید هفت مرتبه 
کمتر و نه بیشتر. باشد؛ نه 

گر به جهت غفلت یا ندانستن   ۶۷۵  تکرار بخشی از سعی٠ا
مسأله، قسمتى از اول یا وسط یا آخر سعى تکرار شود، به سعى 

ضرری نمى رساند.

گر برخى شوط های سعى   ۶۷۶  ترک سهوی بخشی از سعی٠ا
کرده یا آن را به شکل صحیح انجام نداده، باید آن را  را فراموش 
گر بعد از تقصیر متوجه شود، اجتناب از محرمات  کند، و ا تکمیل 
لازم  نیز  بعدی  اعمال  اعادۀ  که  همچنان  نیست؛  لازم  احرام 
نیست؛ و در این حکم تفاوتى بین شوط های مختلف نیست.

کند  گر از روی علم و عمد قصد   ۶۷۷  زیادی عمدی در سعی٠ا
که با این قصد سعى  بیش از هفت شوط سعى نماید، هر مقدار 
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کردن سعى مقداری بر آن  گر بعد از تمام  کرده باطل است؛ ولى ا
بیفزاید، سعیش صحیح است.

گر به   ۶۷۸  قصد زیادۀ سهوی و التفات قبل از هفت شوط٠ا
هفت  از  بیش  که  کند  قصد  غفلت،  یا  مسأله  ندانستن  جهت 
نماید  ختم  دور  هفت  به  عمل  در  چنانچه  نماید  سعى  شوط، 

سعیش صحیح است.

سهو  روی  از  گر  سعی٠ا اشواط  بر  عمدی  غیر  ودن  افز   ۶۷۹  
کند،  سعى  شوط  هفت  از  بیش  مسأله،  ندانستن  یا  غفلت  و 

صورت های مختلفى دارد:

کند  گر مقدار زیاده به یک شوط نرسیده باشد، رها  1. ا
و سعیش صحیح است.

است  مستحب  کرده،  اضافه  کامل  شوط  یک  گر  ا  .2
که  کند و بهتر آن است  شش شوط دیگر به آن اضافه 
کند؛ و بنابر احتیاط مستحب سعى دوم  سعى را اعاده 

کرده، مجدداً آن را اعاده نماید. کامل  را 

هفت  به  ولى  کرده  اضافه  شوط  یک  از  بیش  گر  ا  .3
احتیاط  مطابق  بلکه  مستحب،  نرسیده،  شوط 
علاوه  برساند؛  شوط  هفت  به  که  است  استحبابى 
به  را  قبلى  شوط های  که  است  آن  احتیاط  این،  بر 
است  بهتر  بلکه  کند؛  اعاده  را  سعى  و  نیاورد  حساب 

کند. کرده، مجدداً سعى را اعاده  سعى دوم را تکمیل 
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گر هفت شوط دوم کامل شده، سعیش صحیح است. 4. ا

که مى دانسته  انجام اشتباهی دو سعی متوالی٠کسى    ۶۸۰ 
از  با همین نیت  و  کند  باید هفت مرتبه بین صفا و مروه سعى 
کرده  کرده، ولى رفت و برگشت را یک مرتبه حساب  صفا شروع 
کفایت  سعى  همان  نموده،  سعى  مرتبه  چهارده  نتیجه  در  و 
کند. که سعى را اعاده  مى کند؛ البته احتیاط مستحب آن است 

کوه بودن در حال سعی «   7. بین دو 

در  سعى کننده  که  نیست  مسعی٠لازم  از  رفتن  ون  بیر   ۶۸۱  
مسیری  از  سعى  بلکه  باشد  کوه  دو  بین  سعى،  حالات  تمام 
کوه نباشد، صحیح  گر بین دو  ا که دیگران سعى مى کنند حتى 
که در حال سعى، از  است؛ هر چند احتیاط مستحب آن است 

ج نشود. کوه خار بین دو 

وه٠برگرداندن صورت در حال سعى   ۶۸۲  توجه به صفا و مر
گر همان مسیر را به پهلو یا عقب عقب هم  اشکال ندارد؛ بلکه ا
استحبابى  احتیاط  خلاف  چه  گر  ا است؛  صحیح  نماید،  سعى 

است.

مسیر  در  نیست  مستقیم٠لازم  غیر  خط  در  سعی    ۶۸۳  
سعى  هم  مارپیچ  صورت  به  گر  ا بنابراین  کند؛  سعى  مستقیم 

کافى است. کند، 
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کردن به چپ و راست در   ۶۸۴  نگاه به اطراف در سعی٠نگاه 
گر برگردد و به پشت سر نیز نگاه  حال سعى مانعى ندارد؛ بلکه ا

کند، مانعى ندارد.

فوقانى،  طبقۀ  در  که  آنجا  دوم٠از  طبقه  از  سعی    ۶۸۵  
مروه  و  صفا  کوه  خود  به  سعى  پایان  و  شروع  از  سعى کننده 
که نمى تواند  نمى رسد، سعى از طبقۀ فوقانى باطل است و کسى 
کند، باید  کوه مروه ختم  کوه صفا شروع و به  سعیش را از خود 

براى سعى، نایب بگیرد.

بین دو  که  زیرزمین  زیرزمین٠سعى در طبقه  از   ۶۸۶  سعی 
که  گرچه احتیاط مستحب است  کوه واقع شده صحیح است؛ ا

در طبقۀ همکف سعى انجام دهد.

«   8. موالات در اجزای سعی

 ۶۸۷  رعایت موالات عرفی در سعی٠موالات بین شوط های 
کردن سعى بدون عذر، جایز نیست؛  سعى معتبر است و قطع 
که موالات عرفى سعى  کارى انجام دهد  گر سعى کننده  بنابراین ا
از بین برود، در غیر موارد خاص باید سعى را از سر بگیرد. در این 
حکم فرقى میان شوط اول و سایر شوط ها -حتى شوط چهارم 

به بعد- نیست.

 ۶۸۸  حکم سعی رها شده بدون از بین رفتن موالات٠با قطع 
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سعى در اثنای آن، چنانچه هنوز موالات عرفى از بین نرفته، باید 
که قطع شده ادامه دهد هرچند قطع سعى  سعى را از همانجا 
از  از تکمیل شوط چهارم باشد و سعى کننده  بدون عذر و قبل 

ج شده باشد. مسعىٰ خار

که  وع مجدد سعی پس از انجام بخشی از آن٠کسى   ۶۸۹  شر
کرده و قبل از فوت موالات هفت شوط  در وسط سعى آن را رها 
وی  سعى  باشد،  مسأله  ندانستن  روی  از  گر  ا آورده،  بجا  دیگر 
صحیح است؛ و احتیاط مستحب آن است که سعى را اعاده کند. 
کند. و در صورت علم به مسأله، بنابر احتیاط باید سعى را اعاده 

گر به جهت   ۶۹۰  قطع سعی به جهت فراموشی یا ندانستن٠ا
انجام  را ناقص  یا ندانستن مسأله، سعى  عذری مثل فراموشى 
داده، هرگاه ملتفت شد آن را ادامه دهد و احتیاط مستحب آن 
گر شوط چهارم را تمام نکرده، پس از اتمام سعى آن  که ا است 

را اعاده نماید.

کردن سعى، در این موارد   ۶۹۱  امور مجوز قطع سعی٠قطع 
وضو  لباس؛  یا  بدن  کشیدن  آب  استراحت؛  برای  است:  جایز 
از  ترس  واجب؛  نماز  شدن  قضا  از  ترس  کردن؛  غسل  یا  گرفتن 
قضا شدن نماز وتر؛ رسیدن به نماز اول وقت؛ رسیدن به نماز 
مؤمن  گر  ا ویژه  به  دیگری  یا  خود  حاجت  برآوردن  جماعت؛ 
که مطلوب  کاری  کلى هر  باشد؛ بیماری؛ عیادت بیمار؛ و به طور 
ع مقدس است و وقت آن مى گذرد؛ مانند تطهیر مسجد و  شار
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شرکت در تشییع جنازه یا نماز میت مؤمن.

دعا٠در  و  قرآن  تلاوت  جهت  به  وه  مر و  صفا  بر  توقف    ۶۹۲  
کوه  اثنای سعى، توقّف و اشتغال به تلاوت قرآن و ذکر و دعا در 
صفا و مروه، اشکال ندارد؛ هر چند طول بکشد و موالات عرفى 
ج شود و بیرون  کوه صفا و مروه خار گر از  سعى از بین برود البته ا

بماند تا موالات از بین برود سعیش باطل است.

برای رفع خستگی٠نشستن و خوابیدن در   ۶۹۳  قطع سعی 
اثنای سعى بر صفا و مروه و یا بین آن ها براى استراحت، مانعى 
رفع  از  پس  باید  ولى  برود؛  بین  از  سعى  موالات  هرچند  ندارد؛ 

خستگى بلافاصله سعى را ادامه دهد.

به  را  سعى  که  کردن٠کسى  قطع  از  پس  سعی  تکمیل    ۶۹۴  
کشیدن بدن یا لباس، یا رسیدن  کردن، یا آب  جهت استراحت 
به نماز اول وقت یا نماز جماعت یا نماز وتر قطع مى کند، سعى 
را از همان محل قطع شده تکمیل مى کند؛ هر چند قطع سعى 
قبل از دور چهارم باشد و موالات عرفى از بین برود یا از مسعىٰ 

ج شود. خار

که سعى را به   ۶۹۵  قطع سعی برای تحصیل طهارت٠کسى 
گر بعد از نصف باشد باید آن را  گرفتن قطع مى کند، ا خاطر وضو 
گر قبل از نصف باشد، باید سعى  را اعاده نماید.  کند؛ و ا تکمیل 
کبر، سعى را قطع  کردن از حدث ا که برای غسل  کسى  همچنین 
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گر چه احتیاط مستحب آن است  کند؛ ا کرده باید آن را تکمیل 
که سعى را اتمام و سپس اعاده نماید.

گر سعى را   ۶۹۶  قطع سعی برای انجام امور مطلوب شارع٠ا
ع مقدس است  که مطلوب و مورد رغبت شار کاری  برای انجام 
کند، چنانچه  و انجام آن بدون قطع سعى ممکن نیست قطع 
کرده ادامه  که قطع  بعد از چهار شوط باشد، سعى را از همانجا 
سعى  باید  کرده،  قطع  را  سعى  آن  از  قبل  چنانچه  اما  مى دهد 
و  کند  تکمیل  آن  را  که  است  مستحب  احتیاط  و  کند  اعاده  را 

سپس اعاده نماید.
-مؤمن  دیگری  یا  خود  حاجت  برای  گر  ا است  همچنین 

کند. باشد یا غیر مؤمن- سعى را قطع 

گر به جهت موانع   ۶۹۷  قطع سعی به جهت موانع خارجی٠ا
کردن محل سعى یا نظافت آن، سعى قطع  خارجى مانند قُرُق 
از  را  سعى  باید  بخورد(  بهم  موالات  عرفاً  که  گونه ای  )به  شود 
شده  قطع  سعى  ابتدا  که  است  مستحب  احتیاط  و  بگیرد؛  سر 

کند، هر چند قطع سعى، قبل از شوط چهارم باشد. را تکمیل 
که معیار در از بین رفتن موالات، نظر عرف  البته توجه شود 
است و ممکن است عرف با این که در شرایط عادی مقدار خاصى 
فاصله افتادن را موجب از بین رفتن موالات مى داند، ولى همین 
نیاید. حساب  به  موالات  به  مضر  شرایطى،  چنین  در  مقدار 

که در اثنای سعى،   ۶۹۸  قطع سعی به جهت بیماری٠کسى 
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گذشتن  گر قبل از  به جهت بیماری از ادامۀ سعى عاجز شده، ا
بر  توانایى  از  را قطع نموده، چنانچه  از نیمه دور چهارم، سعى 
گر خوب نشد،  انجام طواف ناامید است؛ یکى-دو روز صبر  کند، ا

برای سعى نایب بگیرد.
کند، باید بدون تأخیر  گر بعد از چهار شوط سعى را قطع  و ا
گر در  کفایت مى کند، و ا عرفى برای تکمیل سعیش نایب بگیرد و 
گرفتن تأخیر شد، سعیش باطل است و باید از اول اعاده  نایب 

کند؛ هرچند احتیاط استحبابى در اتمام و اعاده است.
گر بعد از نیمۀ شوط چهارم و قبل از تکمیل شوط چهارم،  و ا
کرد، بنابر احتیاط، بدون تأخیر عرفى برای اتمام  سعى را قطع 
گر بهبودی پیدا نکرد نایبش  سعى نایب بگیرد و بعداً خودش و ا
گرفتن  گر در نایب  ا کند، و در این صورت نیز  را اعاده  کل سعى 
از سر بگیرد؛ هر چند  را  باید آن  تأخیر شد، سعى باطل است و 

احتیاط استحبابى در اتمام و اعاده است.

 ۶۹۹  قطع سعی برای خوردن و آشامیدن٠خوردن و آشامیدن 
کردن و خندیدن در اثنای سعى، اشکال ندارد؛ بلکه  و صحبت 
کارى  کند و براى  سعى کننده مى تواند به طور موقّت، سعى را رها 
آن که  از  قبل  باید  ولى  شود؛  ج  خار مسعى  از  خوردن  آب  مثل 
کرده  که رها  موالات از بین برود، برگردد و سعى را از همان محل 

ادامه دهد.

که به جهتى   ۷۰۰  چگونگی ادامه سعی در موارد قطع٠کسى 
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را  سعى  نقطه  همان  از  دقیقاً  نیست  لازم  کرده،  قطع  را  سعى 
نقطه  آن  چپ  یا  راست  محاذی  از  مى تواند  بلکه  دهد؛  ادامه 
دچار  سعیش  که  کند  یقین  این که  برای  و  دهد  ادامه  را  سعى 
کمى قبل از آن نقطه  زیاده و نقصان نشده، مى تواند سعى را از 
رسید،  قطع  محل  به  هرگاه  که  باشد  این  نیتش  و  دهد  ادامه 

سعى را ادامه دهد.

«   9. اطمینان به تعداد شوط ها

 ۷۰۱  شک در عدد اشواط سعی٠سعى کننده باید اطمینان به 
گر قبل از رسیدن به  عدد شوط های سعیش داشته باشد؛ پس ا
کند  کمتر شک  کند -چه بین هفت و  مروه در عدد اشواط شک 
کند سه شوط  کمتر از هفت؛ مثلًا شک  و چه میان شوط هاى 
گر مطمئن  بجا آورده یا پنج شوط- سعیش باطل است. البته ا
پیدا مى کند، چنانچه  اطمینان  اشواط  به عدد  ادامه  در  باشد 

این اطمینان حاصل شود، سعیش صحیح است.

که  از قطع آن٠کسى   ۷۰۲  شک در صحت تکمیل سعی پس 
از  را  سعى  وظیفه،  طبق  بر  و  نموده  قطع  را  سعى  عذری  برای 
پایان رسانده است، چنانچه پس  موضع قطع ادامه داده و به 
که آیا سعى را از همان نقطۀ قطع ادامه داده یا  کند  از فراغ شک 
گر احتمال مى دهد موقع  شروع مجدد سعى،  از مقداری جلوتر؛ ا
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التفات به وظیفۀ فعلى اش داشته، به شک خود اعتنا نکند، و 
گر قطع سعى در  گرنه سعیش از آن نقطه باطل است؛ برای مثال ا
شوط پنجم و در محاذی باب سلام بوده وقتى در شوط هفتم 
دوباره به آن نقطه رسید سعى صحیحش با رسیدن به آن نقطه 
شروع مى شود و این دو شوط جزء سعیش محسوب نمى شود.

 ۷۰۳  ظن به تعداد اشواط سعی٠گمان به تعداد شوط ها حکم 
شک را دارد.

مى تواند  همراهان٠سعى کننده  شمارش  به  اعتماد    ۷۰۴  
اطمینان  برایش  چند  هر  کند،  کتفا  ا دیگر  شخص  شمارش  به 

حاصل نشود.

کردن «   10. با اختیار سعی 

بتوانند  که  انجام سعی توسط خود فرد٠افرادی  وم  لز   ۷۰۵ 
انجام  را  سعى  خودشان  سعى،  اثنای  در  استراحت  با  هرچند 
کمک دیگری  دهند نمى توانند برای انجام آن نایب بگیرند یا با 
سعى را بجا آورند؛ بنابراین مجرد خستگى در اثنای سعى، مجوز 
گرفتن از دیگری نیست؛ مثلًا فقط هنگامى  کمک  گرفتن و  نایب 
گرفت  کمک  خ دار  مى توان از دیگری برای راه بردن صندلى چر
که شخصاً ادامه دادن سعى حتى با استراحت در اثنای آن هم 
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ناممکن یا همراه با مشقت غیر قابل تحمل باشد.

گر سوار بر  کند، ولى ا  ۷۰۶  سعی سواره٠بهتر است پیاده سعى 
کند صحیح است، ولى  خ دار نیز سعى  وسایلى مانند صندلى چر

کند و در حال اختیار خودش آن را راه ببرد. باید احتیاط 

سعى  خود  پاى  با  نمى تواند  که  ناتوان٠کسى  سعی    ۷۰۷  
ولى  کند  خ دار سعى  مانند صندلى چر با وسیله اى  باید  نماید، 
شدید  مشقت  یا  نمى تواند  گر  ا و  ببرد  راه  را  وسیله  آن  خودش 
امر هم  این  از  گر  ا و  را سعى بدهد  او  که  کسى بخواهد  از  دارد، 
کار برایش مشقت شدید داشته باشد، براى  یا این  عاجز باشد 

سعى نایب بگیرد.

«   11. رعایت ترتیب بین اجزای سعی 

پایان یک شوط  گر در  ترتیب در اجزای سعی٠ا  ۷۰۸  رعایت 
از  بفهمد قسمتى از اول آن شوط باطل بوده، باید آن شوط را 

سر بگیرد تا ترتیب بین اجزای سعى رعایت شود.

«   12. مباح بودن لباس و وسیلۀ سعی بنابر احتیاط

گاه بدون عذر با لباس غصبى   ۷۰۹  سعی در لباس غصبی٠هر 
کند،  سعى  شده  تهیه  خمس نداده  پول  عین  با  که  لباسى  یا 
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گناهکار است و سعى او بنابر احتیاط باطل است.

حکم  غصبى،  وسیلۀ  با  غصبی٠سعى  وسیلۀ  با  سعی    ۷۱۰  
و  بنابراین در فرض علم  را دارد؛  لباس غصبى  با  سعى و طواف 

عمد، بنابر احتیاط سعى باطل است.

که  سعی٠کسى  در  خمس نداده  پول  داشتن  همراه    ۷۱۱  
بدون عذر در حال سعى پول خمس نداده همراه داشته باشد، 

گناهکار است، ولى سعى او صحیح است.

احکام متفرقۀ سعى 

  ۷۱۲  شک در انجام سعی صحیح با علم به حالت سابقه٠کسى 
کرده،  رعایت  آن را  شرایط  سعى،  از  قسمتى  در  دارد  شک  که 
که شرایط در قطعه سابق-که متصل  چنانچه برایش محرز است 
به این قطعۀ مشکوک بوده است- رعایت شده، به شک خود 
کند  اعتنا نکند و سعیش صحیح است؛ چه در اثنای سعى شک 

و چه پس از پایان آن.

غ  گر بعد از فار  ۷۱۳  شک در صحت سعی پس از پایان آن٠ا
کند، چنانچه احتمال  شدن از سعى، در انجام صحیح آن شک 
بدهد هنگام سعى به رعایت شرایط آن توجه داشته، به شک 
به رعایت  گر مطمئن است هنگام سعى  ا اعتنا نکند؛ ولى  خود 
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شرایط آن توجه نداشته، باید قطعه مشکوک و اجزای بعد از آن 
کند  گر مثلًا در قسمتى از شوط چهارم شک  را بجا آورد. البته ا
وقتى در شوط ششم به همان محل رسید، ادامۀ سعى شوط 
چهارمش محسوب مى شود؛ بنابراین بعد از اتمام هفت شوط 
گر دو شوط دیگر سعى  کرده است و ا در واقع، پنج شوط سعى 

کند سعیش صحیح است.

سعى،  هنگام  گر  آن٠ا اثنای  در  سعی  صحت  در  شک    ۷۱۴  
که مطمئن باشد به  کند، در صورتى  در انجام صحیح آن شک 
و  مشکوک،  قطعه  باید  است،  نداشته  توجه  آن  شرایط  رعایت 
گذشت بجا آورد. ولى  که در مسألۀ قبل  بعد از آن را، به توضیحى 
گر احتمال دهد به رعایت شرایط آن توجه داشته، باید سعى  ا
را  این سعى  ابتدا  احتیاط مستحب است  البته  بگیرد؛  از سر  را 

کند. تکمیل 

وه٠   ۷۱۵  شک در شوط های بیش از هفت قبل از رسیدن به مر
از هفت  به مروه در تعداد شوط های بیشتر  از رسیدن  گر قبل  ا
کند( باید سعى را  کند )مثلًا میان شوط هشتم و نهم شک  شک 

کند و سعیش صحیح است. قطع 

گر  وه٠ا  ۷۱۶  شک در تعداد اشواط سعی بعد از رسیدن به مر
چنانچه  کند،  شک  شوط ها  تعداد  در  مروه  به  رسیدن  از  بعد 
باشد، سعیش صحیح است.  بیشتر  و  شکش بین هفت شوط 
کمتر  کمتر یا بین هفت شوط،  گر شکش بین هفت شوط و  اما ا
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از هفت شوط و بیشتر از هفت شوط باشد، سعیش باطل است؛ 
مگر این که این شک از بین برود.

گر بعد از تقصیر   ۷۱۷  شک در سعی پس از گذشتن محل آن٠ا
در عمره یا بعد از شروع طواف نساء در حج، در انجام سعى شک 
که سعى را انجام داده است؛ و نباید به شکش  کند، بنا بگذارد 

کند. اعتنا 

وز بعد٠در غیر   ۷۱۸  انجام طواف و شک در انجام سعی در ر
که در تأخیر سعى  کسى  گفته شد  که در مسألۀ قبل  صورت هایى 
کند  گر طواف را در روزى بجا آورد و روز بعد شک  معذور نبوده، ا
و  آن  نماز  و  طواف  احتیاط  بنابر  نه،  یا  است  کرده  سعى  آیا  که 

سعى را بجا آورد.

ع مقدّس سعى مستحب نداریم،   ۷۱۹  سعی مستحب٠در شر
که سعى واجب خود را انجام داده اند،  کسانى  و مناسب است 

کنند. محل سعى را براى دیگران خلوت 

 ۷۲۰  طهارت از حدث و خبث و ستر عورت در سعی٠طهارت از 
گرچه احتیاط  حدث و خبث و ستر عورت در سعى معتبر نیست؛ 

مستحب، رعایت طهارت از حدث خصوصاً جنابت است.

که سعى در معرض دید   ۷۲۱  پوشش در حال سعی٠از آنجا 
دیگران انجام مى شود، مردان باید در هنگام سعى عورت خود، 
مچ  از  دست ها  و  صورت  جز  -به  خود  بدن  و  سر  باید  بانوان  و 
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گناهکارند؛  نپوشانند،  گر بدون عذر  ا و  بپوشانند.  را  پایین-  به 
هرچند به سعى آن ها ضررى نمى رسد.

احکام  و  نیست  مسجد  سعى،  حائض٠محل  سعی    ۷۲۲  
صحیح  هم  نفاس  یا  حیض  حال  در  سعى  و  ندارد،  را  مسجد 
که براى رفتن به صفا  کسى باید مراقب باشد  است؛ البته چنین 

از مسجدالحرام عبور نکند.

تمتع  عمرۀ  سعی٠در  از  پس  محرّمات  شدن  حلال    ۷۲۳  
حلال  احرام  محرّمات  از  یک  هیچ  سعى،  انجام  با  مفرده  یا 
نمى شود و محرّمات احرام با تقصیر حلال مى گردد. ولى در حج، 

که خواهد آمد، بوی خوش بر وی حلال مى شود. به تفصیلى 

کسى  گر  تمتع٠ا پایان سعی در عمرۀ  به خیال  نزدیکی    ۷۲۴ 
کند و تقصیر  در عمرۀ تمتع بعضى از شوط های سعى را فراموش 
گرفتن مو- باید برگردد و سعى  گرفتن ناخن و چه به  کند -چه به 
گر به خیال خروج از احرام با همسرش نزدیکى  کند؛ و ا را تکمیل 
گر فقط شوط آخر سعیش را  کند، ولى ا گاو قربانى  کرده، باید یک 
کرده اعاده تقصیر لازم نیست؛ و در هر حال اجتناب از  فراموش 

محرمات هم واجب نیست.

گر   ۷۲۵  نزدیکی به خیال پایان سعی در عمرۀ مفرده و حج٠ا
و  کند  فراموش  تمتع  غیر عمرۀ  را در  از شوط های سعى  بعضى 
که برای خروج از احرام لازم است را انجام دهد و به  بعد عملى 
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کند، باید احتیاطاً یک  خیال خروج از احرام با همسرش نزدیکى 
کند. گاو قربانى 

آداب و مستحبات سعى

 ۷۲۶  آداب و مستحبات سعی٠در سعى، چند چیز مستحب 
است:

1.بعد از فراغ از نماز طواف و پیش از سعى، مقداری آب زمزم 
بیاشامد و به سر و پشت و شکم خود بریزد، و بگوید:

 ِ
ّ

کُل ، وَ شِفاءً مِنْ 
ً
 واسِعا

ً
، وَ رِزْقا

ً
 نافِعا

ً
ما

ْ
هُ عِل

ْ
هُمَّ اجْعَل

ّ
الل

داءٍ وَ سُقْمٍ.
پس از آن به نزد حجرالأسود بیاید؛ و مستحب است از درى 
با  و  شود  متوجه  صفا  سوى  به  است  حجرالأسود  محاذى  که 
کند  کوه صفا برود و رو به حجرالأسود  آرامى دل و بدن، بر بالاى 

کعبه را بنگرد.  و 

که حجرالأسود در اوست رو نماید و حمد و ثناى  2. به رکنى 
کند و نعمت هاى او را به یاد آورد. الهى 

« هفت  لِلَّهِّ مْدُ  َ »الْ کْبَرُ« هفت مرتبه؛  ا »الُلَّه  3. آنگاه بگوید: 
یكَ   الُلَّه وَحْدَهُ لا شَرِ

َّ
 الُله« هفت مرتبه؛ »لا إِلهَ الا

َّ
مرتبه؛ »لا إِلهَ إِلا

يِ، وَ هُوَ حَيٌّ  يتُ وَ يُْ يتُ وَ يُمِ يِ وَ يُمِ مْدُ؛ يُْ َ هُ الْ
َ
كُ وَ ل

ْ
ل ُ هُ الْ

َ
هُ، وَ ل

َ
ل
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ِ شَْ ءٍ قَدِيرٌ« سه مرتبه.
ّ

کُل وتُ، وَ هُوَ عَلى  لا يَُ

کرم و آل او؟ص؟ صلوات بفرستد و بگوید: 4. پس بر پیامبر ا
مْدُ  َ مْدُ لِلَّهِّ عَلى ما ابْانا، وَالْ َ کْبَرُ عَلى ما هَدانا، وَالْ

َ
الُلَّه أ

ىِّ الدّآئِ.ِ )سه مرتبه( َ مْدُ لِلَّهِّ الْ َ ومِ، وَالْ قَیُّ
ْ
ىِّ ال َ لِلَّهِّ الْ

پس بگوید: 
هُ، 

ُ
 عَبْدُهُ وَرَسُول

ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
شْهَدُ أ

َ
 الُلَّه، وَأ

َّ
أشْهَدُ انْ لا الهَ إِلا

شْرِکُونَ.  ُ کَرِهَ  الْ وْ 
َ
ينَ وَل هُ الدِّ

َ
لِصِيَن ل  إِيّاهُ، مُْ

ّ
لا نَعْبُدُ إِلا

)سه مرتبه(
پس بگوید: 

نْيا  الدُّ فِى  یَقِيَن 
ْ
وَال عافِیَةَ 

ْ
وَال عَفْوَ 

ْ
ال كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ إنِّ  هُمَّ 

ّ
الل

خِرَةِ. )سه مرتبه(
ْ

وَال
وَقِنا  حَسَنَةً  خِرَةِ 

ْ
ال وَفِى  حَسَنَةً  نْيا  الدُّ فِى  آتِنا  هُمَّ 

ّ
الل

عَذابَ النّارِ. )سه مرتبه(

 الُلَّه« صد 
َّ

کْبَرُ« صد مرتبه؛ »لا إِلهَ الا 5. سپس بگوید: »الُلَّه ا
مرتبه؛ »الْحَمْدُ لِِله« صد مرتبه؛ »سُبْحانَ الِله« صد مرتبه.

6. سپس بگوید: 
بَ 

َ
وَغَل عَبْدَهُ،  وَنَصَرَ  وَعْدَهُ  زَ  َ انْ وَحْدَهُ،  الُلَّه   

َّ
الا إلهَ  لا 

وَحْدَهُ،  وَحْدَهُ  مْدُ،  َ الْ هُ 
َ
وَل كُ 

ْ
ل ُ الْ هُ 

َ
فَل وَحْدَهُ،  حْزابَ 

َ ْ
ال

هُمَّ إِنِّ 
ّ
وْتِ، الل َ وْتِ وَ فِ ما بَعْدَ الْ َ هُمَّ بارِكْ لِي فِى الْ

ّ
الل

 ِ
ّ

نِ فِ ظِل
َّ
هُمَّ اظِل

ّ
قَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ، الل

ْ
مَةِ ال

ْ
أعُوذُ بِكَ مِنْ ظُل

كَ.
ُّ
 ظِل

ّ
 إِلا

َّ
عَرْشِكَ يَوْمَ لا ظِل
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7. مکرّر خود و خانواده و دین و مالش را به خداوند متعال 
بسپارد و بگوید:

ذِي لاتَضِيعُ وَدائِعُهُ دِینِ  
َّ
حِيَم، ال حْمنَ الرَّ ستَوْدِعُ الَلَّه الرَّ

َ
أ

ةِ  سُنَّ وَ  کِتابِكَ  عَلى  نِ 
ْ
اسْتَعْمِل هُمَّ 

ّ
الل أهْلِ؛  و  وَنَفْسِ 

فِتنَةِ.
ْ
تِهِ، وَ أعِذْنِ مِنَ ال

َّ
نِ عَلى مِل

َ
كَ، وَتَوَفّ نَبِیِّ

کبَرُ«، و دعاى سابق را دوباره 
َ
8. سپس سه مرتبه بگوید »الُلَّه أ

کند.  کبَرُ«؛ و در حدّ توان دعا را تکرار 
َ
بخواند و باز بگوید: »الُلَّه أ

گر نتواند تمام این اعمال را انجام دهد، برخى از آن را بخواند. و ا

که بر بالاى  که حضرت امیر؟ع؟ هنگامى  9. در روایات است 
بلند  را  مبارکش  دست هاى  و  مى کرد  قبله  به  رو  مى رفت،  صفا 

مى نمود و سپس مى خواند:
 َّ ؛ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلىَ  ذَنْبٍ أذْنَبْتُهُ قَطُّ

َّ
لِ کُل هُمَّ اغْفِرْ

ّ
»الل

ما  بِ   
ْ

افْعَل هُمَّ 
ّ
الل حِيُم.  الرَّ غَفُورُ 

ْ
ال أنْتَ  كَ  فَإِنَّ غْفِرَةِ،  َ بِالْ

إِنْ  نِ، وَ هُ تَرْحَمْ
ُ
 بِ ما أنْتَ أهل

ْ
كَ إِنْ تَفْعَل هُ؛ فَانَّ

ُ
أنْتَ أهْل

تِكَ.  تاجٌ إلى رَحْمَ بْنِ فَأنْتَ غَنٌِّ عَنْ عَذابِ، وَأنَا مُْ تُعَذِّ
 

ْ
تَفْعَل لا  هُمَّ 

ّ
الل نِ.  ارْحَمْ تِهِ  رَحْمَ الى  تاجٌ  مُْ أنْا  مَنْ   فَيا 

بْنِ  تُعَذِّ هُ 
ُ
اهْل أنْا   بِ ما 

ْ
تَفْعَل إِنْ  كَ  فَإِنَّ هُ، 

ُ
أهْل أنْا  بِ ما 

خافُ جَوْرَكَ؛ 
َ
كَ وَلا أ

َ
قِ عَدْل صْبَحْتُ أتَّ

َ
نْ تَظْلِمَنِى، أ

َ
وَل

ورُ ارْحَمْنِ«.  لا يَُ
ٌ

فَيا مَنْ هُوَ عَدْل

هُ، 
ُ
نائِل يَنْفَدُ  لا  وَ  هُ، 

ُ
سائِل یَيبُ  لا  مَنْ  یا  بگوید:  10. سپس 

تِکَ. جِرْن مِنَ النّارِ بِرَحْمَ
َ
دٍ، وَ أ مَّ دٍ وَ آلِ مَُ مَّ ِ عَلى مَُ

ّ
صَل
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11. در حدیث شریف از امام صادق؟ع؟ وارد شده است: »هر 
کس بخواهد مال او زیاد شود، بسیار بر بالاى صفا بماند«.

و  بایستد  چهارم  پلۀ  بر  مى آید  پایین  صفا  از  که  هنگامى  و 
کعبه شود، و بگوید: متوجه خانۀ 

بَتِهِ وَ  قَبْرِ وَ فِتْنَتِهِ وَ غُرْ
ْ
عُوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ ال

َ
هُمَّ إِنّ أ

ّ
الل

 ِ
ّ

نى فى ظِل
َّ
ظِل

َ
هُمَّ أ

ّ
مَتِهِ وَ ضيقِهِ وَ ضَنْکِهِ. الل

ْ
وَحْشَتِهِ وَ ظُل

كَ.
ُّ
 ظِل

ّ
 إِلا

َّ
عَرْشِكَ يَوْمَ لا ظِل

کمر خود بردارد  پس از پله چهارم پایین رود و احرام را از روى 
و بگوید:

عَفْوِ، 
ْ
وْلى بِال

َ
عَفْوِ، یا مَنْ هُوَ أ

ْ
مَرَ بِال

َ
عَفْوِ، یا مَنْ أ

ْ
یا رَبَّ ال

یا  جَوادُ  یا  عَفْوَ، 
ْ
ال عَفْوَ 

ْ
ال عَفْوَ 

ْ
ال عَفْوِ، 

ْ
ال  

َ
عَلى يُثيبُ  مَنْ  یا 

نى 
ْ
اسْتَعْمِل وَ  نِعْمَتَكَ   َّ عَلىَ ارْدُدْ  بَعيدُ،  یا  یبُ  قَر یا  کَريُم 

بِطاعَتِكَ وَ مَرْضاتِكَ.

12. مستحب است از صفا تا ابتدای چراغ هاى سبز با آرامش 
گام بردارد، و از آنجا تا انتهای چراغ هاى سبز دوم، »هَرْوَله«  و وقار 
کند؛ یعنى مانند شتر تند رود، از آنجا تا مروه نیز با آرامش حرکت 
بانوان هروله  بر  و  کند.  ترتیب عمل  به همان  برگشت  و در  کند 
کنند. کار اجتناب  که از این  مستحب نیست بلکه شایسته است 
مى رسد  میانه  منارۀ  به  که  هنگامى  در  است  مستحب  و 

بگوید: 
وَ  دٍ  مَّ  الُلَّه عَلى مَُ

َّ
کْبَرُ، وَ صَلى

َ
أ وَ بِالِلَّه، وَ الُلَّه  بِسْمِ الِلَّه 
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كَ  إِنَّ مْ، 
َ
تَعْل اوَزْ عَمّا 

َ
هُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ ت

ّ
بَیْتِهِ. الل هْلِ 

َ
أ

هُمًّ 
ّ
قْوَمُ. الل

َ
تى هِىَ أ

َّ
کْرَمُ؛ وَ اهْدِن لِل

َ ْ
 ال

ُّ
جَل

َ ْ
عَزُّ ال

َ ْ
نْتَ ال

َ
أ

كَ 
َ
هُمَّ ل

ّ
هُ مِنّى. الل

ْ
ل إِنَّ عَمَلى ضَعيفٌ، فَضاعِفْهُ لى، وَ تَقَبَّ

مَنْ  یا  عَمَلى،  مِنّى   
ْ

ل تَقَبَّ ت؛  قُوَّ وَ  بِكَ حَوْلى  وَ  سَعْيى، 
قيَن. تَّ ُ  الْ

َ
 عَمَل

ُ
يَقْبَل

که از محل بازار عطاران )محدودۀ چراغ هاى سبز(  و همین 
گذشت، بگوید:

ودِ، اغْفِرْ لى  ُ عْماءِ وَ الجْ کَرَمِ وَ النَّ
ْ
فَضْلِ وَ ال

ْ
نِّ وَ ال َ یا ذَا الْ

نْتَ.
َ
 أ

ّ
نُوبَ إِلا

ُ
هُ لا يَغْفِرُ الذّ ذُنُوبى؛ إِنَّ

کوه صفا  که دربارۀ  که به مروه رسید دعاهایى  13. هنگامى 
کوه مروه نیز بخواند. گفته شد، بر 

14. سپس بگوید: 
عَفْوِ، یا مَنْ 

ْ
 ال

َ
زِي عَلى عَفْوِ، یا مَنْ يُْ

ْ
بِال اللهم یا مَنْ أمَرَ 

 
َ

عَفْوِ، یا مَنْ يَعْفُو عَلى
ْ
 ال

َ
عَفْوِ، یا مَنْ يُعْطِي عَلى

ْ
 ال

َ
 عَلى

َّ
دَل

عَفْوَ.
ْ
عَفْوَ، ال

ْ
عَفْوَ، ال

ْ
عَفْوِ، یا رَبِّ ال

ْ
ال

گریه  کردن بکوشد و خود را به  گریه  15. مستحب است در 
کند. و این دعا را بخواند:  وادارد و در حال سعى، بسیار دعا 

وَ  حالٍ،   ِ
ّ

کُل عَلى  بِكَ  نِّ 
َ

الظّ حُسْنَ  كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ إِنّ  هُمَّ 

ّ
الل

یْكَ.
َ
لِ عَل

ُ
وَکّ ةِ فِى التَّ صِدْقَ النِیَّ





تقصیر

از انجام طواف و سعى بین  از تقصیر٠محرم پس   ۷۲۷  مراد 
کند؛ یعنى قدرى  صفا و مروه، باید براى خداوند متعال »تقصیر« 
د مستحب در آنست 

َ
از مو یا ناخن خود را بچیند و احتیاط مؤکّ

کند. کردن مو را انتخاب  کوتاه  که براى تقصیر، 

 ۷۲۸  تراشیدن سر و کندن مو٠در عمرۀ تمتع، تراشیدن سر و 
گر از روی علم و عمد  کندن مو تقصیر محسوب نمى شود؛ بلکه ا
که تفصیل آن  کفاره هم دارد،  گناه است، و در برخى موارد  باشد 

گذشت. در بحث محرمات احرام 

 ۷۲۹  امور معتبر در نیت تقصیر٠تقصیر باید با نیت انجام شود 
کند و لو به نحو اجمال: الف( قصد  و درآن چند امر را باید قصد 
که در نیت  عمل؛ ب( قصد تعیین؛ ج( قصد قربت؛ به تفصیلى 

گذشت. احرام 
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از عبادات است و باید با   ۷۳۰  قصد قربت در تقصیر٠تقصیر 
گر با خلوص نیت  نیت خالص برای خداوند متعال انجام شود و ا
کند، ولى به وسواس و القائات  نباشد، باطل است و باید جبران 

کرد. شیطانى نباید اعتنا 

وج از احرام با تقصیر٠در تقصیر، قصد بیرون   ۷۳۱  قصد خر
آن  انجام  با  که  مقدار  همین  بلکه  نیست؛  لازم  احرام  از  آمدن 

کند از احرام بیرون مى آید. قصد تقصیر 

بین  ترتیب  تقصیر٠رعایت  و  سعی  بین  ترتیب  رعایت    ۷۳۲  
سعى و تقصیر لازم است، ولى فاصله افتادن بین سعى و تقصیر 
از  بعد  بتواند  که  زمانى  تا  تمتع  عمرۀ  در  تأخیر  و  ندارد  اشکال 
به عرفات  نهم  روز  از غروب  را قبل  ببندد و خود  احرام حج  آن 

برساند، جایز است.

ندارد؛  خاصى  مکان  عمره،  در  تقصیر٠تقصیر  مکان    ۷۳۳  
کند. بنابراین محرم مى تواند در محل اقامت خود نیز تقصیر 

کمى   ۷۳۴  نحوۀ کوتاه کردن مو٠براى تقصیر، چیدن مقدار 
کمى از ناخن دست یا پا، با هر وسیله اى  از موى سر یا صورت یا 
از  است  مستحب  و  مى کند؛  کفایت   -... یا  ناخن گیر  یا  -قیچى 
از  و مقداری  از ریش و شارب  و  کند،  کوتاه  جوانب مختلف سر 

کند. ناخن نیز بگیرد؛ و بهتر است از جلوی سر شروع 

کردن موی  کوتاه   ۷۳۵  تقصیر از غیر موی سر وصورت٠ظاهراً 
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به  و  نمى کند؛  کفایت  تقصیر  برای  ابرو  و  عانه  و  بغل  زیر  و  بدن 
نیست  کافى  شارب،  و  ریش  و  سر  موی  غیر  از  تقصیر  کلى  طور 

بلکه حرام است.

نامحرم  از  را  خود  سر  موى  باید  بانوان٠بانوان  تقصیر    ۷۳۶  
خود  موى  از  نامحرم  نگاه  برابر  در  عذر  بدون  گر  ا و  بپوشانند؛ 

گناهکارند؛ ولى تقصیرشان صحیح است. کنند،  تقصیر 

که خودش    ۷۳۷  تقصیر کردن محرم براى محرم دیگر٠کسى 
بچیند؛  را  دیگرى  موى  تقصیر،  براى  نمى تواند  نکرده،  تقصیر 
شخص  آن که  مگر  نیست؛  کافى  احتیاط  بنابر  کند  چنین  گر  ا و 
احرام  در  دیگری  کند  خیال  مثلًا  باشد؛  معذور  شده،  تقصیر 

نیست )ولى چیدن ناخن دیگرى در هر حال اشکال ندارد(.

 ۷۳۸  تقصیر توسط شخص دیگر٠محرم مى تواند از شخص 
کند؛  تقصیر  او  براى  که  بخواهد  نباشد،  دیگرى هر چند شیعه 

کند. ولى در هر حال باید خودش نیّت 

وج از احرام پس از تقصیر٠عمرۀ تمتع طواف نساء   ۷۳۹  خر
حتى  احرام  محرمات  جمیع  تقصیر،  انجام  از  پس  لذا  ندارد؛ 
نزدیکى با زنان، حلال مى شود؛ ولى در عمرۀ مفرده پس از حلق 
بجا  از  پس  مگر  نمى شود؛  حلال  جنسى  بهره گیری  تقصیر،  یا 

آوردن طواف نساء و نماز آن.
شکار،  مانند  حرم  محرمات  حرمت  صورت،  هر  در  البته 
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اختصاص به حال احرام ندارد.

گر کسى از روى عمد و اختیار،   ۷۴۰  ترک تقصیر در عمرۀ تمتع٠ا
کند و  ع ترک نماید -خواه بداند باید تقصیر  تقصیر را در عمرۀ تمتُّ
ع او تبدیل به حج  خواه نداند- و براى حج محرم شود عمرۀ تمتُّ
افراد مى شود و باید با همان احرام، اعمال حج افراد را بجا آورد، 
گذشتن روزهاى تشریق )11 تا 13 ذى حجه( عمرۀ  سپس بعد از 
ع او مستحب باشد؛ و این حج  مفرده بجا آورد؛ هر چند عمرۀ تمتُّ

کفایت از حجةالإسلام نمى کند. و عمره 

کسى در عمرۀ تمتع،  گر   ۷۴۱  فراموشی تقصیر تا احرام حج٠ا
و  ع  تمتُّ عمرۀ  شود،  محرم  حج  براى  و  کند  فراموش  را  تقصیر 
احرام حج او صحیح است، و قضای تقصیر لازم نیست؛ بلکه در 
د مستحب در آن است 

َ
حال احرام جائز نیست؛ ولى احتیاط مؤکّ

کند و آن را به فقرا بدهد. گوسفند قربانى  که یک 

  ۷۴۲  التفات به ترک یا نقصان طواف یا سعی پس از تقصیر٠
که طواف یا سعى را انجام نداده  گر بعد از تقصیر متوجه شود  ا
که در آغاز فصل  گذاشته است، باید طبق فروعى  یا آن را ناقص 

طواف و پایان فصل سعى ذکر شده، عمل نماید.
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 ۷۴۳  حرام بودن محرّمات حرم٠محرّمات حرم، یعنى امورى 
کردن در حرم و  که به احترام حرم الهى حرام شده، مانند شکار 
گیاه حرم؛ با تقصیر حلال نمى شود و بر  کندن یا بریدن درخت و 

هر مکلفى محرم باشد یا غیر محرم، حرام است.

ج  از آن٠خار اثنای عمرۀ تمتع و پس  از مکه در  وج   ۷۴۴  خر
شدن از شهر مکه و حوالى آن در اثنای عمرۀ تمتع اشکال ندارد 
ولى بعد از عمرۀ تمتع و قبل از احرام حج -جز در صورت نیاز- 
جایز نیست و در صورت نیاز نیز باید به حج تمتّع محرم شود و با 
گر خروج با احرام براى او با مشقت  گردد. بلى، ا ج  احرام حج خار

شدید همراه باشد، مى تواند بدون احرام بیرون رود.

وج کارگزاران حج از مکه پس از عمرۀ تمتع٠اشخاصى   ۷۴۵  خر
ج  که مى خواهند مکرر از مکه خار کارمندان سازمان حج،  مانند 
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وارد  مفرده  عمرۀ  احرام  با  اول  مرتبۀ  برای  مى توانند  شوند، 
مکه  به  ورود  برای  احرام،  از  خروج  زمان  از  ماه  یک  تا  و  شوند 
نیاز به احرام جدید ندارند؛ و برای انجام عمرۀ تمتع در آخرین 
گر از مواقیت یا حوالى آن عبور نمى کنند، باید  ورودشان به مکه ا

قبل از رسیدن به حرم محرم شوند.

حاجت  بدون  کسى  گر  مکه٠ا از  حاجت  بدون  وج  خر   ۷۴۶  
ج  خار مکه  از  عمداً  حرمت،  به  علم  با  تمتع  حج  و  عمره  بین 
ج  گر از روی جهل یا سهو خار شود، عمره اش باطل مى شود ولى ا

شود، به عمره و حج او ضرری نمى رسد.

وج بدون احرام از مکه پس از عمرۀ تمتّع و گذشتن یک   ۷۴۷  خر
که از روی جهل یا سهو، بین عمره و حج تمتّع  ماه از آن٠کسى 
با  خروج  و  داشته  حاجتى  که  کسى  نیز  و  شده،  ج  خار مکه  از 
احرام برای او با مشقت شدید همراه بوده، چنان چه یک ماه از 
گذشته باشد، برای ورود به مکه باید محرم شود؛  احرام قبلى او 
گر با عمرۀ مفرده وارد شود، به عمرۀ قبلى او ضرری نمى رسد؛  و ا
گر با عمرۀ تمتّع وارد مکه شود، عمرۀ دوم، عمرۀ تمتّع او  ولى ا

محسوب مى شود.

 ۷۴۸  رفتن به اطراف مکه پس از عمرۀ تمتع٠بعد از اتمام عمرۀ 
که در نظر اهالى، منطقه ای  تمتع، رفتن به غار حرا و غار ثور و منا 
از مکّه یا اطراف نزدیک آن محسوب مى گردد، جایز است. ولى 
که حاجتى داشته  خروج به عرفات اشکال دارد، مگر در صورتى 
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ج شود. باشد و نتواند با احرام خار

احتیاط  تمتع٠بنابر  حج  و  عمره  میان  سر  تراشیدن    ۷۴۹  
و  نتراشد،  تمتع سر  تمتع و حج  بین عمرۀ  استحبابى موکّد در 
کند؛ ولى هیچ  تراشیدن است پرهیز  که مثل  کردنى  از ماشین 

کفاره ندارد. کدام حرام نیست و 

 ۷۵۰  انجام عمرۀ مفرده میان عمره و حج تمتع٠انجام عمرۀ 
احتیاط  گرچه  است؛  جایز  تمتّع  حج  و  تمتّع  عمرۀ  بین  مفرده 
از شهر  گر عمداً و بدون عذر  ا البته  مستحب در ترک آن است. 

ج شود، عمرۀ تمتّع او باطل مى شود. مکه و حوالى آن خار





حج تمتع





ع  تمتُّ عمرۀ  احرام  که  ع٠کسى 
ُ
تمتّ حج  و  عمره  ارتباط    ۷۵۱  

ع انجام دهد؛ هرچند  ع حج تمتُّ مى بندد، باید پس از عمرۀ تمتُّ
عمرۀ او استحبابى باشد.

سیزده  از  مرکب  تمتّع  تمتّع٠حج  حج  اعمال  خلاصۀ    ۷۵۲  
عمل است:

اول: احرام؛
دوم: وقوف در عرفات؛

سوم: وقوف در مشعرالحرام؛
چهارم: رمى جمرۀ عقبه؛

پنجم: قربانى یا روزۀ بدل از قربانى؛
کردن؛ ششم: تراشیدن سر یا تقصیر 

هفتم: طواف زیارت؛
هشتم: دو رکعت نماز طواف زیارت؛

نهم: سعى بین صفا و مروه؛
دهم: طواف نساء؛
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یازدهم: دو رکعت نماز طواف نساء؛
 دوازدهم: ماندن در منا در شب یازدهم و شب دوازدهم 

و نیز در شب سیزدهم برای بعضى از اشخاص؛
و  یازدهم  روزهای  در  سه گانه  جمرات  رمى  سیزدهم: 
که شب  برای اشخاصى  روز سیزدهم  نیز در  و  دوازدهم 

سیزدهم در منا مانده اند.



احرام حج

احکام احرام حج

 ۷۵۳  احکام احرام حج تمتّع٠احرام حج تمتّع، همانند عمرۀ 
تمتّع است و تنها در سه جهت با آن تفاوت دارد:

        الف( زمان احرام؛        ب( مکان احرام؛       ج( نیّت احرام.

 ۷۵۴  محرمات احرام در حج تمتع٠محرمات احرام در عمره و 
حج تمتّع یکسان است.

 ۷۵۵  زمان احرام در حج تمتع٠زمان احرام حج، بعد از اعمال 
که بتوان پیش از غروب روز نهم، وقوف  عمرۀ تمتّع است تا وقتى 
گر از روی علم و  کرد؛ و تأخیر احرام از این زمان ا در عرفات را درک 

عمد باشد، موجب بطلان حج است.

از  را  احرامش  باید  امیرالحاج٠امیرالحاج  احرام  زمان    ۷۵۶  
را در  نیندازد و نماز ظهر و عصر  ترویه به تأخیر  نزدیک ظهر روز 
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منا بجا آورد.

شهر  تمتّع،  حج  احرام  تمتّع٠مکان  حج  احرام  مکان    ۷۵۷  
کجاى آن باشد- هرچند مستحب  »مکّۀ معظّمه« است -از هر 
است در مسجدالحرام محرم شود و بهترین نقطۀ مسجد براى 
حجر  داخل  آن،  از  پس  و  ابراهیم؟ع؟  مقام  کنار  شدن،  محرم 

اسماعیل؟ع؟ است.

 ۷۵۸  احرام در مناطق جدید مکه٠در احرام  از مکّه، فرقى بین 
مکۀ قدیم و جدید نیست؛ بلکه احرام از مناطق جدید شهر مکّه که 
اخیراً احداث شده نیز صحیح است؛ و بنابر احتیاط مستحب برای 
کرم؟ص؟ احرام ببندد. حج تمتّع، در محدودۀ مکّۀ زمان پیامبر ا

 ۷۵۹  غسل احرام حج تمتع٠احتیاط مستحب موکّد آن است 
کند. این غسل، در  که قبل از احرام، در مکّۀ معظّمه غسل احرام 

سایر احکام، همانند غسل احرام عمرۀ تمتّع است.

تمتع،   حج   براى  نیت  تمتع٠چگونگى  حج  احرام  نیت    ۷۶۰  
گذشت. که در احرام عمرۀ  تمتع در مسألۀ 204  همان گونه است 

 ۷۶۱  انجام طواف مستحبی پس از احرام به حج تمتع٠پس 
که طواف حج یا طواف نساء آن  از احرام به حج تمتّع، تا زمانى 
که بعد  کسى  انجام نشده، نمى توان طواف مستحب بجا آورد؛ و 
از احرام و قبل از رفتن به عرفات، طواف مستحبى انجام داده، 
کند؛ یعنى رجاءً به نیت  بنابر احتیاط مستحب، احرام را تجدید 
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محرم شدن به حج تمتع تلبیه بگوید.
که قبل از حلق و تقصیر، از روی علم و عمد، از منا باز  کسى  و 
گوسفند  گردد و طواف مستحبى انجام دهد، بنابر احتیاط، یک 

کند. قربانى 

احرام  از  حج٠پس  طواف  از  قبل  واجب  طواف  انجام    ۷۶۲  
به حج تمتع، انجام طواف واجب -مانند طواف قضا برای خود 
از بجا آوردن  از دیگری- مانعى ندارد، هرچند قبل  یا به نیابت 

طواف حج یا طواف نساء باشد.

به  فراموشی٠چنانچه  وی  ر از  تمتع  حج  احرام  ترک    ۷۶۳  
شود  ج  خار مکّه  از  تمتّع،  حج  احرام  بدون  فراموشى،  سبب 

مسأله چهار صورت دارد:

این صورت  در  که  شود؛  متوجه  عرفات  از  قبل  گر  ا  .1
باید به مکّه برگردد و محرم شود؛ و چنانچه به واسطۀ 
تنگى وقت یا عذر دیگر نتواند برگردد یا برگشتن برایش 
که هست محرم شود. و بنابر  حرجى باشد، همان جا 
تلبیه  بر  علاوه  شدن،  محرم  برای  مستحب،  احتیاط 
از  کفایت  و  كَ«  نَبِيِّ ةِ  سُنَّ وَ  کِتَابِكَ   

َ
عَلى هُمَّ 

َّ
»الل بگوید: 

حجةالإسلام مى کند.

گر در عرفات متوجه شود، از همان جا احرام ببندد؛  2. ا
کند و برای محرم شدن علاوه بر تلبیه  و باید احتیاط 
از  کفایت  و  كَ«؛  نَبِيِّ ةِ  سُنَّ وَ  کِتَابِكَ   

َ
عَلى هُمَّ 

َّ
»الل بگوید 
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حجةالإسلام مى کند. البته احتیاط مستحب آن است 
که در صورت امکان، به مکه برگردد و از آنجا محرم شود.

از حلق و تقصیر  از وقوف به عرفات و قبل  گر بعد  ا  .3
که هست محرم شود  بنابر احتیاط همان جا  بفهمد؛ 
احتیاط  بنابر  حج  این  ولى  بگوید؛  نیز  را  سابق  ذکر  و 

کفایت از حجةالإسلام نمى کند.

گر بعد از حلق و تقصیر یا بعد از تمام شدن اعمال  4. ا
متوجّه شود؛ در این صورت لازم نیست محرم شود، و 

بنابر احتیاط این حجّ مجزی از حجةالإسلام نیست.

گر از روی  وی جهل به مسأله٠ا  ۷۶۴  ترک احرام حج تمتع از ر
جهل به مسأله، بدون احرامِ حج تمتع، تمام اعمال آن را بجا آورد، 
گر  کفایت از حجةالإسلام مى کند؛ اما ا وظیفه ای ندارد و حجش 
در عرفات یا قبل از آن متوجه شد، چنانچه امکان بجا آوردن آن  
اعمال و لو به صورت اضطراری باشد، باید برگردد و محرم شود و 
گر پس از  كَ« و ا ةِ نَبِيِّ  کِتَابِكَ وَ سُنَّ

َ
هُمَّ عَلى

َّ
علاوه بر تلبیه بگوید »الل

عرفات و پیش از پایان اعمال متوجه مسأله شود، باید احتیاط 
را  بنابر احتیاط، برای محرم شدن، آن ذکر  کند و محرم شود و 
بگوید و در این صورت هم حجش کفایت از حجةالإسلام مى کند.

گر به سبب  افراد٠ا قِران و   ۷۶۵  تأخیر غیرعمدی احرام حج 
آن  وقت  تا  اندازد  تأخیر  به  را  قران  یا  افراد  حج  احرام  عذری، 
بگذرد، بنابر احتیاط به دستور مسألۀ قبل عمل نماید؛ ولى در 
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کفایت از حجةالإسلام نمى کند. هیچ صورت 

که یکى از امور معتبر در   ۷۶۶  ترک برخی واجبات احرام٠کسى 
احرام را ترک کند؛ مثلًا تلبیه نگوید، حکم کسى را دارد که اصلًا نیّت 
گذشته عمل نماید. احرام نکرده است و باید به دستور مسائل 

آداب و مستحبات احرام حج تا وقوف در عرفات

که در احرام عمره مستحب   ۷۶۷  مستحبات احرام٠کارهایى 
 است در احرام حج نیز مستحب است.  

مستحبات مخصوص احرام حج عبارت است از:

بهتر  و  ببندد؛  احرام  ذى حجّه(  )هشتم  »تَروِیَه«  روز  در   .1
که قبل از ظهر مُحرم شود و نماز ظهر و عصر را در منا  آن است 

گر سخت است، بعد از نماز ظهر، مُحرم شود. بخواند و ا

گردد؛ و بهترین  2. مستحب است در »مسجدالحرام«، محرم 
مکان براى احرام، نزد مقام ابراهیم؟ع؟ و پس از آن داخل حجر 
استحباب  ناودان طلا،  زیر  مُحرم شدن  و  اسماعیل؟ع؟ است؛ 

مخصوصى ندارد.

که به »ابْطَح« مُشرف  3. پس از خروج از مسجدالحرام همین 
شود به آواز بلند »تلبیه« بگوید .
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هُمَّ إِيّاكَ  أرْجُو وَ 
ّ
کند بگوید: »الل 4. چون به سوى منا حرکت 

غْنِ أمَلِ، وَأصْلِحْ لِي عَمَلِ«؛ و با وقار و دلى آرام  ِ
ّ
إِيّاكَ أدْعُو، فَبَل

به سوى منا برود و به تسبیح و ذکر حق تعالى مشغول باشد.

أقْدَمَنِيا  ذِي 
َّ
ال لِلَّه  مْدُ  َ »الْ بگوید:  رسید  منا  به  چون   .5

هُمَّ هذِهِ 
ّ
کانَ«؛ پس بگوید: »الل َ غَنِ هذَا الْ

َّ
بَل  فِ عافِیَةٍ، وَ

ً
صالِا

 َّ نَّ عَلىَ كَ أنْ تَُ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ناسِكِ، فَأ َ یْنا مِنَ الْ

َ
ا مَنَنْتَ بِهِ عَل مِنى، وَهذِهِ مِّ

نَا عَبْدُكَ وَفِ قَبْضَتِكَ«.
َ
ا أ

َ
بِا مَنَنْتَ بِهِ عَلى أنْبِيآئِكَ، فَإِنّ

که »شب عرفه« )شب نهم( را  6. احتیاط مستحب آن است 
تا طلوع خورشید در منا باشد، و مستحب است به طاعت خدا 
که عبادات و خصوصاً نمازها را در  گردد؛ و بهتر آن است  مشغول 
مسجد خیف بجا آورد و چون نماز صبح را خواند تا طلوع آفتاب 
که بعد  تعقیب بگوید و به سوى عرفات روانه شود و در صورتى 
ج شود اشکالى  از طلوع فجر و قبل از طلوع خورشید، از منا خار
ندارد. البته مکروه است قبل از طلوع خورشید از وادی محسر 

بگذرد؛ بلکه احتیاط مستحب در ترک آن است.

هُمَّ 
ّ
7. هنگام حرکت به سوی عرفات این دعا را بخواند: »الل

أنْ  كَ 
ُ
ل
َ
سأ

َ
فَأ أرَدْتُ،  وَوَجْهَكَ  اعْتَمَدْتُ،  إِيّاكَ  وَ صَمَدْتُ،  یْكَ 

َ
إِل

نْ  مَِّ نِ 
َ
عَل ْ تَ نْ 

َ
وَأ لِي حاجَتِ،  تَقْضَِ  وَأنْ  تِ، 

َ
رِحْل فِ  لِي  تُبارِكَ 

 مِنّ«.
ُ

یَومَ مَنْ هُوَ أفْضَل
ْ
تُباهِي بِهِ ال

گفتن  کند؛ و پس از آن، تلبیه  8. »تا ظهر عرفه« تلبیه را تکرار 
مستحب نیست.



وقوف در عرفات

 ۷۶۸  اولین عمل واجب پس از احرام حج٠اولین عمل واجب 
عرفات  در  وقوف  است.  عرفات«  در  »وقوف  حج،  احرام  از  پس 
که باشد؛ در حال توقف  یعنى حضور در آن صحرا، به هر حالتى 
باشد یا حرکت، سواره باشد یا پیاده، نشسته باشد یا ایستاده یا 

به هر حالت دیگر.

براى  علائم   نصب  با  که  عرفات٠حدودى  محدودۀ    ۷۶۹  
عرفات و مشعر و منا مشخص شده است و اهالى منطقه آن را 

قبول دارند، معتبر است.

احکام وقوف در عرفات

 ۷۷۰  نیت وقوف در عرفات٠وقوف در عرفات عبادت است و 
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حاجى باید با نیت خالص براى خداوند در عرفات بماند. البته   
که در  به زبان آوردن نیت وقوف لازم نیست؛ بلکه همین مقدار 

کافى است. آن صحرا بماند، 

در  وقوف  وقوفین٠براى  در  خبث  و  حدث  از  طهارت    ۷۷۱  
وضو  نماز-  و  طواف  از  -غیر  حج  اعمال  سایر  مانند  عرفات، 
گر بدن  ک بودن از حیض و نفاس لازم نیست. البته ا داشتن و پا
کند؛ هرچند  یا لباس محرم نجس شود، باید بدون تأخیر تطهیر 

نجس ماندن آن ها وقوف را باطل نمى کند.

 ۷۷۲  خواب بودن در زمان وقوف٠خوابیدن در زمان وقوف 
او  وقوف  بخوابد،  و  کند  وقوف  نیت  کسى  گر  ا و  ندارد؛  مانعى 

صحیح است، هرچند در تمام وقت، خواب باشد.

 ۷۷۳  زمان وقوف اختیاری٠زمان اصلى وقوف در عرفات، از 
ظهر تا مغرب روز عرفه )روز نهم ذی حجه( است.

 ۷۷۴  تأخیر وقوف از اول ظهر٠لازم نیست حاجى از ابتداى 
غروب  نزدیک  تا  تأخیر  آن  بلکه  باشد؛  عرفات  در  نهم  روز  ظهر 
به  را  خود  مغرب  از  قبل  کمى  مى تواند  بنابراین  ندارد؛  اشکال 
عرفات برساند و نیت وقوف نماید. البته احتیاط مستحب است 

که این تأخیر بیش از مقدار نماز ظهر و عصر نباشد.

 ۷۷۵  واجبات وقوف در عرفات٠آنچه در وقوف عرفات واجب 
است، دو امر است:
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الف( مقداری از بین ظهر شرعى تا مغرب وقوف نماید؛

از  کردن  کوچ  و  باشد؛  عرفات  در  مغرب  هنگام  ب( 
عرفات قبل از مغرب، جایز نیست.

گر حاجى بعد از  وج از عرفات و رجوع قبل از مغرب٠ا  ۷۷۶  خر
ظهر روز نهم، به طور موقّت از عرفات بیرون برود و قبل از مغرب 
کرده،1  که مسمای وقوف را درک  کسى  گردد، اشکال ندارد. و  باز 
گر  ا -هرچند  برنگردد  و  کند  کوچ  عرفات  از  مغرب  از  پیش  گر  ا

کرده- ولى حج او باطل نمى شود. گناه  معذور نباشد 

وج عمدی٠کسى    ۷۷۷  وجوب بازگشت به عرفات، در صورت خر
حرمت  به  عالم  -خواه  شده  ج  خار عرفات  از  عمد،  روی  از  که 
شک  موضوع  یا  حکم  به  نسبت  یا  بوده  مغرب  از  قبل  خروج 
کفّاره  باید  و  بوده  گناهکار  برنگردد،  گر  ا و  بازگردد  باید  داشته- 
گر به هر  ا و  بازگشت نداشته باشد(.  از  گر تمکن  ا بپردازد )حتى 
از  بعد  و  نباشد  پشیمان  هرچند  ندارد؛  کفاره  برگردد،  دلیلى 

مراجعت، در وقوفش تا غروب، قصد وقوف یا قصد قربت نکند.

کسى از روی علم و  گر  وج عمدی از عرفات٠ا  ۷۷۸  کفارۀ خر
یا در حال شک -در حکم یا در موضوع- با عمد و اختیار، بعد از 
گناهکار است  کند و قبل از مغرب باز نگردد،  کوچ  ظهر از عرفات 
کفّاره داشتن آن  کردن یک شتر است؛ هرچند  کفّاره آن قربانى  و 

1. به این معنى که گفته شود قدری در عرفات بوده، هر چند خیلى کم 
باشد؛ مانند یک یا دو دقیقه.
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کند. که در مکه قربانى  را نداند. و احتیاط مستحب آن است 
که از روی فراموشى، غفلت یا جهل مرکّب یا اضطرار،  کسى  و 

کفّاره ندارد. کند،  کوچ  قبل از مغرب از عرفات 

وی عذر٠کسى  وج از ر  ۷۷۹  بازگشت به عرفات، در صورت خر
از عرفات  از روی جهل، سهو یا اضطرار، بعد از ظهر روز نهم  که 
گردد  برطرف  عذرش  مغرب،  از  بعد  چنانچه  شده،  ج  خار
باید  از مغرب، عذرش برطرف شد،  گر قبل  ا وظیفه ای ندارد؛ و 
برنگردد  گر  ا و  باشد  عرفات  در  مغرب  هنگام  این که  تا  برگردد 

کفّاره بدهد. گناهکار است و باید بنابر احتیاط استحبابى 

وی عذر٠حجاجى که به   ۷۸۰  ترک وقوف اختیاری در عرفات از ر
سبب عذری مانند اضطرار، اجبار، فراموشى و تنگى وقت که بدون 
تقصیر پیش آمده، حتى بخشى از زمان وقوف اختیاری عرفات را 
کم باشد- در  درک نکنند، باید مقداری از شب عید را -هرچند 
عرفات وقوف نمایند و این وقوف را »وقوف اضطراری« مى نامند.

گر حاجى بدون   ۷۸۱  ترک عمدی وقوف اختیاری در عرفات٠ا
عید  شب  در  وقوف  کند،  ترک  را  عرفات  اختیاری  وقوف  عذر، 
در  آن  و  است؛  باطل  حجش  و  نمى کند؛  کفایت  او  براى  قربان 

چند صورت است:
کند. گر با علم، عمد و اختیار، وقوف را ترک  الف( ا

گر از روی عمد و اختیار، به خاطر شک، وقوف را  ب( ا
تردید  وقوف،  شرعى  حکم  به  نسبت  خواه  کند؛  ترک 
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داشته  شک  عرفات  شرعى  حدود  در  یا  باشد  داشته 
حدود  انطباق  در  محل،  نشناختن  خاطر  به  یا  باشد 

کند. ج تردید  شرعى عرفات بر خار

ج( از روی تقصیر، نسبت به اصل حکم شرعى یا تعیین 
حدود موضوع غافل باشد یا برخلاف آن یقین داشته 

باشد.

یعنى  شود؛  وقوف  ترک  به  مضطر  تقصیر،  روی  از  د( 
 اضطرارش به خاطر سوء اختیارش باشد. در این صورت 

هم حجش باطل است.
بطلان  موجب  موارد،  این  در  جز  به  اختیاری،  وقوف  ترک 
ج از  که مى داند وادی »عرنه« خار کسى  حج نمى شود. بنابراین 
عرفات است ولى چون وادی عرنه را نمى شناسد، در آن وادی به 
تخیّل آن که عرفات است وقوف مى کند، حجش باطل نمى شود.

 ۷۸۲  زمان وقوف اضطراری در عرفات٠زمان وقوف اضطراری 
عرفات از مغرب )وقت از بین رفتن سرخى طرف مشرق هنگام 

غروب( روز نهم ذی حجه است تا طلوع فجر روز دهم.

شتر  نمى تواند   که  شتر٠کسى  کردن  قربانی  از  ناتوانی    ۷۸۳  
که روزه ها  کند، باید هجده روز روزه بگیرد و واجب نیست  قربانى 
را پشت سرهم بگیرد، هرچند مطابق احتیاط استحبابى است. 
برای  و  راه بگیرد  یا بین  یا وطن  را مى تواند در مکّه  این روزه ها 

گرفتن آن نیازی به قصد اقامت نیست.
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از حضور و   ۷۸۴  ذکر و دعا در عرفات٠حاجى در عرفات غیر 
اذکار  وقوف، وظیفۀ واجب دیگری مانند ذکر و دعا ندارد. ولى 
که  شده  ذکر  عرفات  در  وقوف  براى  بسیارى  مستحب  ادعیۀ  و 

مناسب است حاجى خود را از آن محروم نکند.

صحرای  گر  مکان٠ا تنگی  با  مشاعر  اطراف  در  وقوف    ۷۸۵  
وقوف  باشد،  تنگ  بیتوته  و  وقوف  برای  منا  یا  مشعر  یا  عرفات 
آن ها  از  که  مواقف  این  به  متّصل  قسمت های  در  بیتوته  و 
 مرتفع ترند، مانعى ندارد؛ ولى در قسمت های هم سطح و پایین تر 

کافى نیست. کن  از آن اما

کوهى  حَمة« -که   الرَّ
ُ

 ۷۸۶  وقوف بر جبل الرحمة٠ظاهراً »جَبَل
در عرفات است- نیز موقف محسوب مى شود؛ ولى بنابر احتیاط 
مستحب، حاجى در مدت وقوفِ واجب، بالاى جبل الرحمة نرود.

  ۷۸۷  تبعیت از حکم قاضی عامه در مورد هلال ذى حجه٠هرگاه 
تبعیت  نماید،  اعلان  را  ماه ذى حجه  ثبوت هلال  عامّه،  قاضى 
گر خلاف آن براى حاجى ثابت شده  ا از آن مجزی است؛ حتى 

باشد.

آداب و مستحبات وقوف در عرفات

مستحبات  از  چیز  عرفات٠چند  در  وقوف  مستحبات    ۷۸۸  
وقوف در عرفات است:
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که در طرف چپ از دامنۀ جبل الرحمة  1. در زمین هموارى 
کند؛ است، وقوف 

2. در حال وقوف با وضو باشد؛

کند و بهتر است نزدیک ظهر باشد؛ 3. غسل 

اقامه  اذان و دو  با یک  را  نماز ظهر و عصر  اول وقت،  4. در 
بجا آورد؛

کاملًا متوجه خداوند سبحان باشد و از غیر خدا منقطع   .5
و  نماید،  دور  خود  از  است  حواس پرتى  موجب  آنچه  و  شود، 
که عرفات از بهترین مکان ها براى استجابت دعا است و  بداند 

مستحبات بسیارى دارد؛
»دعاى  خواندن  عرفات،  در  وقوف  مستحبات  بهترین  )از 
زین  امام  »حضرت  و  الحسین؟ع؟«  اباعبدالله  حضرت  معروف 
العابدین؟ع؟« است، و اعمال دیگرى نیز در روایات شریف آمده 

است.(

کبَرُ« بگوید، و 
َ
کند، و صد مرتبه »الُلَّه أ 6. حمد و ثناى الهى 

صد مرتبه سورۀ توحید بخواند و بگوید:

النّارِ، و أوْسِعْ  رَقَبَتِ مِنَ   
َ

فُكّ ها  ِ
ّ
کُل شاعِرِ  َ هُمَّ رَبَّ الْ

ّ
»الل

نِّ  ِ
ْ

الج فَسَقَةِ  شَرَّ  عَنِّ   
ْ
وَادْرَأ الِ،  َ الْ رِزْقِكَ  مِنْ   َّ عَلىَ

وَلاتَسْتَدْرِجْنِ.  دَعْنِ  ْ وَلاتَ بِ  کُرْ  لاتَْ هُمَّ 
ّ
الل نْسِ. 

ْ
وَالا

كَ  وَمَنِّ وَکَرَمِكَ  وَجُودِكَ  وْلِكَ  بَِ كَ 
ُ
أسْال إنِّ  هُمَّ 

ّ
الل
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یا  وَ ينَ،  النّاظِرِ أبْصَرَ  یا  وَ السّامِعِيَن  عَ  أسَْ یا  وَفَضْلِكَ، 

دٍ  مَّ َ عَلى مَُ ِ
ّ

یا أرْحَمَ الرّاحِميَن، أنْ تُصَل اسِبِيَن وَ
ْ

أسْرَعَ ال

 بِ کذا وکذا«، 
َ

دٍ، وَ أنْ تَفْعَل مَّ وَآلِ مَُ
 بِ کذا و کذا« حاجت خود را نام برد؛

َ
و به جاى »أنْ تَفْعَل

سپس دست به آسمان بردارد و بگوید:

نِ  يَضُرَّ  ْ لَ أعْطَیْتَنِيا  إِنْ  تِ 
َّ
ال یْكَ 

َ
إِل حاجَتِ  هُمَّ 

ّ
»الل

أعْطَیْتَنِ،  ما  يَنْفَعْنِ   ْ لَ مَنَعْتَنِيا  إنْ  تِ 
َّ
وَال مَنَعْتَنِ،  ما 

عَبْدُكَ  إنِّ  هُمَّ 
ّ
الل النّارِ.  مِنَ  رَقَبَتِ  خَاصَ  كَ 

ُ
ل
َ
أسْأ

كَ 
ُ
ل
َ
أسْأ مِكَ؛ 

ْ
بِعِل أجَلِ  و  بِیَدِكَ  ناصِیَتِ  يَدِكَ،  كُ 

ْ
مِل وَ 

مَ مِنِّ مَناسِکِيَ 
ّ
، وَ أنْ تُسَل قَنِ لِا يُرْضِيكَ عَنِّ تُوَفِّ أنْ 

يْا 
َ
تَ عَل

ْ
ل
َ
یْهِ وَدَل

َ
واتُكَ عَل

َ
كَ إِبْراهِيَم صَل

َ
يْتَا خَلِيل تِ أرَ

َّ
ال

نْ  مَِّ نِ 
ْ
اجْعَل هُمَّ 

ّ
الل وَآلِهِ.  یْه 

َ
عَل الُلَّه   

َّ
صَلى  

ً
دا مَّ مَُ كَ  نَبِیَّ

تَ عُمْرَهُ وَ أحْیَیْتَهُ بَعْدَ الَوْتِ«؛
ْ
طَل

َ
هُ، وَأ

َ
رَضِيتَ عَمَل

7. این دعا را بخواند: 

هُ 
َ
وَل كُ 

ْ
ل ُ الْ هُ 

َ
ل هُ، 

َ
ل یكَ  شَر لا  وَحْدَهُ  الُلَّه،   

ّ
إِلا إِلهَ  »لا 

وتُ،  يِ، وَهُوَ حَىٌّ لايَُ يُْ يتُ وَ يتُ وَ يُمِ يُمِ يِ وَ مْدُ، يُْ َ الْ

مْدُ،  َ كَ الْ
َ
ل هُمَّ 

ّ
ِ شَْ ءٍ قَدِيرٌ. الل

ّ
کُل یْرُ وَهُوَ عَلى  َ بِیَدِهِ الْ

كَ 
َ
ل هُمَّ 

ّ
الل ونَ. 

ُ
القآئِل  

ُ
يَقُول ما  وَخَیْرُ   

ُ
تَقُوُل کَما  أنْتَ 

بِكَ  وَ تُراثِ،  كَ 
َ
وَل وَمَاتِ،  ياىَ  وَمَْ دِینِ  وَ  صَات 

وَمِنْ  فَقْرِ 
ْ
ال مِنَ  بِكَ  إنِّ أعُوذُ  هُمَّ 

ّ
الل تِ.  قُوَّ وَمِنْكَ  حَوْلِ 
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النارِ  عَذابِ  وَمِنْ  مْرِ 
َ ْ
ال شَتاتِ  وَمِنْ  دْرِ،  الصَّ وَسْواسِ 

تِ بِهِ 
ْ
كَ مِنْ خَیْرِ ما تَأ

ُ
ل
َ
هُمَّ إنِّ أسْأ

ّ
قَبْرِ. الل

ْ
وَمِنْ عَذابِ ال

كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
یاحُ، وَأ تِ بِهِ الرّ

ْ
یاحُ، وَ أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما تَأ الرّ

، وَفِ 
ً
بِ نُورا

ْ
 فِ قَل

ْ
ارِ. اللهُمَّ اجْعَل یْلِ وَخَیْرَ النَّ

َّ
خَیْرَ الل

مِي وَ دَمِي وَعِظامِي وَعُرُوقِ  ْ ، وَفِ لَ
ً
بَصَرِي نُورا عِي وَ سَْ

لِي  اعْظِمْ  وَ   ،
ً
نُورا رَجِي  وَمَْ وَمَدْخَلِ  وَمَقامِي  وَمَقْعَدِي 

ِ شَْ ءٍ قَدِيرٌ«؛
ّ

کُل كَ عَلى  قاكَ، إِنَّ
ْ
 یا رَبِّ يَوْمَ ال

ً
نُورا

از این اذکار را صد مرتبه  کند و هر یک  8. آن گاه رو به قبله 
 

ّ
الا ةَ  لاقُوَّ الُلَّه،  شآءَ  »ما  کْبَرُ«، 

َ
أ الُلَّه   « الِلَّه«،  »سُبْحانَ  بگوید: 

كُ 
ْ
ل ُ الْ هُ 

َ
ل هُ، 

َ
ل یكَ  وَحْدَهُ لا شَر الُلَّه   

َّ
إِلا الهَ  نْ لا 

َ
أ »أشْهَدُ  و  بِالِلَّه« 

وَهُوَ عَلى  یْرُ  َ الْ بِیَدِهِ  وتُ،  حَىٌّ لايَُ وَهُوَ  يتُ  يُمِ وَ يِ  يُْ مْدُ،  َ الْ هُ 
َ
وَل

ِ شَْ ءٍ قَدِيرٌ«.
ّ

کُل

9. سپس آیات زیر را بخواند:

الف( آیه هاى اول تا دهم سورۀ بقره؛

ب( سه مرتبه سورۀ توحید؛

ج( آیة الکُرسى؛

ةِ  رْضَ فيِ سِتَّ
َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ذِي خَل

َّ
مُ اللّهُ ال

ُ
ك د( >إِنَّ رَبَّ

بُهُ 
ُ
يَطْل هارَ  النَّ يْلَ 

َّ
الل يُغْشِي  عَرْشِ 

ْ
ال ى 

َ
عَل اسْتَوى  ثُمَّ  يّامٍ 

َ
أ

لا 
َ
أ مْرِهِ، 

َ
بِأ راتٍ 

َ
مُسَخّ جُومَ  النُّ وَ  قَمَرَ 

ْ
ال وَ  مْسَ 

َ
الشّ وَ   ،

ً
حَثِيثا
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مْ 
ُ

ك مِينَ * ادْعُوا رَبَّ
َ
عال

ْ
مْرُ، تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ ال

َ
أ

ْ
قُ وَ ال

ْ
خَل

ْ
هُ ال

َ
ل

مُعْتَدِينَ * وَ لا تُفْسِدُوا فيِ 
ْ
هُ لا يُحِبُّ ال

َ
 وَ خُفْيَةً، إِنّ

ً
عا تَضَرُّ

، إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ 
ً
 وَ طَمَعا

ً
رْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها، وَ ادْعُوهُ خَوْفا

َ
أ

ْ
ال

مُحْسِنِينَ<؛1
ْ
قَرِيبٌ مِنَ ال

ه ( سورۀفَلق؛

و( سورۀ ناس.

کند  10. نعمت هاى خدا را به یاد آورد و بر آن ها خدا را شکر 
بِعَدَدٍ  لاتُحْصى  تِى 

َ
الّ نَعْمآئِکَ  عَلى  الْحَمْدُ  لَکَ  »اللّهُمَّ  بگوید:  و 

 بِعَمَلٍ«؛
ُ
وَلاتُکافَأ

»اللَّه  و  الهى  »تسبیح«  و  »حمد«  آن  در  که  قرآن  از  آیاتى  و 
کبر« و »لا اله الا اللَّه« آمده است بخواند؛ ا

بر محمد و اهل بیتش؟عهم؟ درود فرستد؛

که در قرآن آمده است، بخواند  11. خدا را به اسمای الهى 
و بگوید: 

لِكُ،  َ الْ حِيُم،  الرَّ حْمنُ،  الرَّ هادَةِ، 
َ

وَالشّ غَیْبِ 
ْ
ال عالُِ  »الُلَّه، 

الَجبّارُ،  يزُ،  عَزِ
ْ
ال هَيمِنُ،  ُ الْ ؤْمِنُ،  ُ الْ امُ،  السَّ وسُ،  القُدُّ

رُ«؛ صَوِّ ُ الِقُ، البارِى ءُ، الْ
ْ

رُ، ال تَکَبِّ ُ الْ

سپس این دعا را بخواند: 

كَ 
ُ
ل
َ
وَأسْأ كَ، 

َ
ل هُوَ  اسْمٍ   ِ

ّ
بِکُل رَحْمنُ  یا  الُلَّه  یا  كَ 

ُ
ل
َ
أسْأ

1. سورۀ اعراف: 56-54.
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مُكَ، 
ْ
مِيعِ ما أحاطَ بِهِ عِل بَِ تِكَ، وَ تِكَ وَقُدْرَتِكَ وَ عِزَّ بِقُوَّ

واتُ الِلَّه 
َ
رَسُولِكَ صَل قِّ  بَِ وَ هَا،  ِ

ّ
کُل رْکَانِكَ 

َ
بِأ وَ  مْعِكَ  بَِ وَ 

عَظِيِم، 
ْ
ال كَ  بِاسِْ وَ کْبَرِ، 

َ ْ
ال کْبَرِ 

َ ْ
ال كَ  بِاسِْ وَ وَآلِهِ،  يهِ 

َ
عَل

كَ  بِاسِْ یّبَهُ، وَ َ یْكَ أنْ لاتُ
َ
 عَل

ً
ذِي مَنْ دَعاكَ بِهِ کانَ حَقّا

َّ
ال

یْكَ أنْ 
َ
 عَل

ً
ذِي مَنْ دَعاكَ بِهِ کانَ حَقّا

َّ
عْظَمِ، ال

ْ
عْظَمِ الا

ْ
الا

ذُنُوبِ فِ  يعَ  لِ جَِ تَغْفِرَ أنْ   ،
َ

ل
َ
تُعْطِیَهُ ما سَأ نْ 

َ
وَأ هُ  لاتَرُدَّ

؛ مِكَ فَِّ
ْ
يعِ عِل جَِ

کریم بخواهد  12. حاجات خود را از خدا بخواهد و از خداوند 
كَ 

ُ
ل
َ
گرداند و هفتاد مرتبه بگوید: »أسْأ که همه ساله حج نصیبش 

یْهِ«؛
َ
توبُ إل

ُ
بِّ وَأ ةَ«. و نیز هفتاد مرتبه بگوید:»أسْتَغْفِرُ الَلَّه رَ نَّ َ الجْ

پس بخواند: 

الِ  َ َّ مِنْ رِزْقِكَ الْ نِ مِنَ النّارِ، وَ أوْسِعْ عَلىَ
َ
هُمَّ فُکّ

ّ
»الل

نسِ، وَشَرَّ فَسَقَةِ 
ْ

نِّ وَالا ِ
ْ

 عَنِّ شَرَّ فَسَقَةِ الج
ْ
بِ، وَادْرَأ یِّ

الطَّ

عَجَمِ«؛
ْ
عَرَبِ وَال

ْ
ال

13. نزدیک غروب این دعا را بخواند: 

مْرِ، وَمِنْ شَرِّ 
ْ

تِ ال فَقْرِ وَمِنْ تَشَتُّ
ْ
هُمَّ إنِّ أعُوذُ بِكَ مِنَ ال

ّ
»الل

 بِعَفْوِكَ، 
ً
مِي مُسْتَجِيرا

ْ
مْسى ظُل

َ
ارِ، أ یْلِ وَالنَّ

َّ
دُثُ بِالل ما يَْ

 
ً
ِ مُسْتَجِيرا

ّ
 بِأمانِكَ، وَأمْسى ذُل

ً
وَ أمْسى خَوْفِ مُسْتَجِيرا

باقِ، یا 
ْ
 بِوَجْهِكَ ال

ً
فانِ مُسْتَجِيرا

ْ
كَ، وَأمْسى وَجْهِيَ ال بِعِزِّ

تِكَ، وَ  نِ بِرَحْمَ
ْ
ل ِ
ّ
یا أجْوَدَ مَنْ أعْطى، جَل ، وَ

َ
خَیْرَ مَنْ سُئِل
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قِكَ«؛
ْ
يعِ خَل بِسْنِ عافِیَتَكَ، وَاصْرِفْ عَنِّ شَرَّ جَِ

ْ
أل

یا أوْسَعَ مَنْ أعْطى، یا أرْحَمَ  ، وَ
َ

پس بگوید: »یا خَیْرَ مَنْ سُئِل
مَنِ اسْتَرْحَمَ« و حاجات خود را از خدا بخواهد؛

14. پس از غروب این دعا را بخواند: 

وَارْزُقْنِيهِ  وْقِفِ،  َ الْ هذَا  مِنْ  عَهْدِ 
ْ
ال آخِرَ  هُ 

ْ
عَل ْ لاتَ هُمَّ 

ّ
»الل

 
ً
 مُنْجِحا

ً
یَوْمَ مُفْلِحا

ْ
 ما أبقَیْتَنِ، وَاقْلِبْنَِ ال

ً
مِنْ قابِلٍ أبَدا

 لِي، بِأفضَلِ ما يَنْقَلِبُ بِهِ 
ً
 مَغْفُورا

ً
 لِي مَرحُوما

ً
مُسْتَجابا

نِ 
ْ
وَاجْعَل رامِ،  َ الْ بَیْتِكَ  وَحُجّاجِ  وَفْدِكَ  مِنْ  أحَدٌ  الیَوْمَ 

 ما أعْطَیْتَ 
َ

یْكَ، وَ أعْطِنِ أفْضَل
َ
کْرَمِ وَفْدِكَ عَل یَوْمَ مِنْ أ

ْ
ال

غْفِرَةِ،  َ ضْوانِ وَالْ ةِ وَالرِّ
حْمَ بَرَکَةِ وَالرَّ

ْ
یْرِ وَال َ مْ مِنَ الْ  مِنُْ

ً
أحَدا

اوْ  قَلِيلٍ  اوْ  مالٍ  اوْ  أهْلٍ  مِنْ  یْهِ 
َ
ال أرْجِعُ  فِيما  لِي  بارِكْ  وَ

«؛ مْ فَِّ ُ بارِكْ لَ کَثِيرٍ، وَ

مشعر  راه  در  و  النّارِ«؛  مِنَ  أعْتِقْنِ  هُمَّ 
ّ
»الل بگوید:  بسیار  و 

مشعرالحرام  سوى  به  عرفات  از  آرام  دلى  و  تن  با  استغفارکنان 
روانه شود.



وقوف در مشعرالحرام

احکام وقوف در مشعرالحرام

 ۷۸۹  وظیفۀ حاجی پس از وقوف در عرفات٠حاجى پس از 
عرفات باید به »مشعرالحرام« برود و در آنجا با نیت خالص براى 

خداوند متعال »وقوف« نماید.

 ۷۹۰  نیت و نحوۀ وقوف در مشعر٠نیّت وقوف در مشعرالحرام 
چگونگى  و  عرفات  در  وقوف  نیت  همانند  وقوف  چگونگى  و 
وقوف  زمان  از  قسمتى  در  گر  ا بنابراین  است.  آن جا  در  وقوف 
بلکه تمام وقت، خواب یا بى هوش باشد، چنانچه وقوف واجب 

کرده باشد، اشکال ندارد. را نیّت 

)گردنه ای  مأزمین  و  محسّر  مشعر٠وادی  مرزی  حدود    ۷۹۱  
ج از آن هستند و  که بر مشعر مُشرف است( از حدود مشعر و خار
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وقوف در آن ها صحیح نیست.

کارهای واجب در  از   ۷۹۲  یاد خداوند در مشعرالحرام٠یکى 
یاد خدا در  برای آن، مجرد  و  مشعرالحرام »ذکر خداوند« است 
لازم  ولى  کرد؛  یاد  زبان  به  را  خدا  باید  بلکه  نیست؛  کافى  قلب 
بدون  گر  ا بلکه  بگوید؛  مشعرالحرام  ذکر  عنوان  به  را  آن  نیست 

کفایت مى کند. توجه به این امر نماز واجبش را بخواند، 

 ۷۹۳  زمان وقوف در مشعر٠وقوف در مشعرالحرام سه وقت 
که هرکدام وظیفۀ دسته ای از حجاج است: دارد 

تا طلوع  از مغرب )زوال حمرۀ مشرقیّه( روز نهم  الف( 
»وقوف  آن  به  که  دهم  روز  صبح(  )اذان  صادق  فجر 

شبانه« مى گویند؛

آن  به  که  دهم  روز  آفتاب  طلوع  تا  فجر  طلوع  از  ب( 
گویند؛ »وقوف اختیاری« 

به  که  دهم  روز  شرعى  ظهر  تا  آفتاب  طلوع  از  ج( 
گویند. آن»وقوف اضطراری در روز« 

مغرب  از  وقوف  مشعر٠مسمای  در  وقوف  بودن  رکن    ۷۹۴  
گر حاجى  روز نهم تا طلوع آفتاب روز دهم از ارکان حج است و ا
بدون عذر، هیچ مقدارى از شب عید تا طلوع آفتاب روز عید را 
عذر،  بدون  را  عرفات  در  وقوف  که  کسى  )همانند  نکند  وقوف 

کند(، حجش باطل مى شود و آن در چند صورت است: ترک 
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الف( عالم عامد مختار باشد؛

ب( در حکم یا موضوع تردید داشته باشد؛ 

ع مقدّس فرموده، غفلت  ج( از روی تقصیر از آنچه شار
داشته باشد؛ 

مقدّس  ع  شار »آنچه  خلاف  بر  تقصیر  روی  از  د( 
فرموده« یقین داشته باشد؛

اختیار  سوء  به  اضطرار  و  کند  ترک  اضطرار  روی  از  هـ( 
شخص باشد.

و در غیر از این صورت ها حج باطل نمى شود.

حجاج  مشعر٠تمامى  در  اختیاری  وقوف  درک  وم  لز   ۷۹۵  
که در مسألۀ 801 ذکر خواهد شد- نباید وقوف  -به جز افرادی 

کنند. اختیاری مشعر را ترک 

در  کردن  بین الطلوعین٠وقوف  وقوف  از  واجب  مقدار    ۷۹۶  
گفته شود در  که  تمام مابین الطلوعین واجب نیست، و همین 
کمى قبل از  گر حج گزار  کافى است؛ بنابراین ا مشعرالحرام بوده، 

کافى است. طلوع آفتاب وارد مشعرالحرام شود و وقوف نماید 

وشن شدن هوا٠کسى   ۷۹۷  درک  بین الطلوعین و کوچ قبل از ر
که بین الطلوعین را در مشعر بوده، نباید قبل از روشن شدن هوا 
کند؛ بلکه  کوچ  بلکه بنابر احتیاط، قبل از طلوع آفتاب از مشعر 
نیز  محسر  وادی  سمت  به  آفتاب  طلوع  از  قبل  احتیاط،  بنابر 
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ج نشود. خار

است  منا٠مستحب  سمت  به  مشعر  از  حرکت  زمان    ۷۹۸  
کردن  که بدون روشن  که هوا به قدری روشن شده  حجاج وقتى 
چراغ، محل عبور دیده مى شود، به طرف منا روانه شوند؛ ولى 

ج نشوند. بنابر احتیاط، قبل از طلوع آفتاب از مشعر خار

 ۷۹۹  بیتوته شب عید در مشعر٠حجاج لازم نیست شب عید 
گر شب دهم وارد مشعرالحرام  را در مشعرالحرام به سر برند؛ ولى ا
د تا طلوع فجر به قصد قربت 

َ
شدند، بنابر احتیاط مستحب مؤکّ

در آنجا بمانند.

که وظیفۀ او   ۸۰۰  عقوبت ترک وقوف اختیاری در مشعر٠کسى 
وقوف اختیاری است، چنانچه قبل از روشن شدن هوا از مشعر 

کند، صورت های مختلفى دارد: کوچ 
بدون  و  کرده  وقوف  نیّت  شب  اول  نیمۀ  در  گر  ا الف( 
کند و دیگر باز نگردد، باید  کوچ  عذر، قبل از نیمۀ شب 

کند؛ یک شتر قربانى 

بدون  فجر،  طلوع  از  قبل  و  شب  نیمۀ  از  بعد  گر  ا ب( 
گوسفند  یک  باید  نگردد،  باز  دیگر  و  کند  کوچ  عذر، 

کند؛ قربانى 

کند یا پس از طلوع  کوچ  گر ندانسته یا از روی سهو  ج( ا
ج شود و قبل از  کوچ نماید و یا این که از مشعر خار فجر 



وقوف در مشعرالحرام / احکام وقوف در مشعرالحرام273

کفّاره ندارد؛  طلوع آفتاب بازگردد، در این سه صورت 
کفّاره در صورت علم و عمد، مطابق  هرچند پرداخت 

احتیاط استحبابى است.

 ۸۰۱  موارد جواز ترک وقوف اختیاری٠گروه های زیر مى توانند 
کنند و بر آن ها  کوچ  پس از وقوف شبانه در مشعرالحرام، به منا 

وقوف اختیاری واجب نیست:

کودکان؛ 1و2. زنان و 

وقوف  که  کهن سالان  مانند  مریض  و  ناتوان  افراد   .3
شدید  هرچند  دارد،  مشقت  برایشان  بین الطلوعین 

نباشد؛

مشقت  با  همراه  آن ها  برای  ماندن  که  اشخاصى   .4
شدید است؛

مشکلى  با  کنند  وقوف  گر  ا مى ترسند  که  کسانى   .5
ضرر  با  مثلًا  است؛  واجب  آن  دفع  که  شوند  مواجه 

اساسى یا خطری جدّی روبرو شوند؛

کنند برایشان  گر  بین الطلوعین وقوف  که ا کسانى   .6
که  مى آید  پیش  کاروان  مراجعت  مانند  مشکلى 
یا  آورند  بجا  را  مکه  اعمال  خودشان  نمى توانند 
)به  دهند  انجام  شبانه  را  عقبه  جمرۀ  رمى  موظفند 

که خواهد آمد(؛ تفصیلى 
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انجام  تنها در روز  را  کارشان  که  7. صاحبان مشاغلى 
مى دهند؛ مانند چوپان و هیزم کش؛

که براى تهیه و آماده سازى  8. مأموران تدارکات حجاج 
مایحتاج آنان باید زودتر بروند؛

9. کسانى که باید همراه یکى از دسته های قبل باشند.

 این چند گروه مى توانند مقدارى از شب دهم را در مشعرالحرام 
د 

َ
کنند؛ هرچند احتیاط مؤکّ کوچ  وقوف نمایند و سپس به منا 

ج نشوند.  که قبل از نیمه شب از مشعر خار مستحب در آن است 
از  را  شب  نیمه شب،  احتساب  برای  مستحب،  احتیاط  بنابر  و 

کنند. مغرب شرعى تا طلوع آفتاب حساب 
باید  باشند  نداشته  شدید  مشقت  گر  ا اخیر،  گروه  دو  البته 
قبل از طلوع آفتاب به مشعرالحرام برگردند و نیت وقوف نمایند 

گر نایب باشند نیابت شان هم صحیح است. و ا

گر حاجى به جهت عذرى مانند   ۸۰۲  وقوف اضطرارى مشعر٠ا
بیمارى یا دیر رسیدن موفق به وقوف اختیاری در مشعرالحرام 
وقوف  مشعر  در  را  ظهر  تا  آفتاب  طلوع  از  مقدارى  باید  نشود، 
گر بدون  کم باشد- و حجش صحیح است؛ ولى ا گر چه  نماید -ا
کرده چنین وقوفى برای او صحیح  عذر، وقوف اختیاری را ترک 

نیست.

وقوف  که  مشعر٠کسى  و  عرفات  اختیاری  وقوف  درک    ۸۰۳  
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تردید  بدون  عملش  مى کند،  درک  را  مشعر  و  عرفات  اختیاری 
صحیح است.

  ۸۰۴  درک وقوف اختیاری عرفات و اضطراری شبانه مشعر٠
درک  را  مشعر  شبانه  وقوف  و  عرفات  اختیاری  وقوف  که  کسى 
اختیاری  وقوف  ترک  در  هرچند  است،  صحیح  حجش  کند، 

مشعر معذور نباشد.

گر حاجى شب دهم   ۸۰۵  وظیفۀ کسی که شب دهم رسیده٠ا
برسد، چنانچه در دیر آمدن، معذور نبوده، حجش باطل است؛ 
و در صورت عذر، چنانچه بترسد با رفتن به عرفات، نتواند قبل 
را  عرفات  وقوف  باید  برساند،  مشعر  به  را  خود  آفتاب  طلوع  از 
کند، وگرنه واجب است با درک  کتفا  ا کرده به وقوف مشعر  رها 
وقوف اضطراری در عرفات، قبل از طلوع آفتاب، خود را به مشعر 

برساند.

گر وظیفۀ حاجى،   ۸۰۶  ترک عمدی وقوف اضطراری عرفات٠ا
وقوف اضطراری در عرفات باشد، چنانچه از روی عمد و بدون 
کند حجش باطل مى شود،  عذر، وقوف اضطراری عرفات را ترک 

کند. گر چه وقوف مشعر را درک  ا

  ۸۰۷  درک وقوف اختیاری عرفات و اضطراری نهاری مشعر٠
که وقوف اختیاری عرفات و وقوف اضطراری نهاری مشعر  کسى 

کند، حجش صحیح است. را درک 
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وقوف  تنها  که  مشعر٠کسى  درک  بدون  عرفات  درک    ۸۰۸  
کند و وقوف به مشعر را  -اختیاری یا اضطراری- عرفات را درک 

درک نکند حجش باطل است.
از  وقوف،  نیت  بدون  مسأله،  ندانستن  به خاطر  گر  ا البته 
کرده باشد )هرچند در قنوت  کرده ولى در مشعر دعا  مشعر عبور 
ظهر  از  قبل  -حتى  نتواند  دیگر،  که  بیاید  یادش  زمانى  و  نماز( 
احتیاط  ولى  برگردد، حجش صحیح است؛  به مشعر  روز عید- 

کند. گوسفند قربانى  که یک  مستحب آن است 

مشعر٠کسى  اختیاری  و  عرفات  اضطراری  وقوف  درک    ۸۰۹  
کرده،  که وقوف اضطراری عرفات و وقوف اختیاری مشعر را درک 

حجش صحیح است.

که   ۸۱۰  درک وقوف اضطراری عرفات و شبانه مشعر٠کسى 
وقوف اضطراری عرفات و وقوف اضطراری شبانه مشعر را درک 

کرده، حجش صحیح است.

 ۸۱۱  درک اضطراری عرفات و اضطراری نهاری مشعر٠کسى 
که وظیفه اش، وقوف اضطراری عرفات و وقوف اضطراری نهاری 
کند، حجش صحیح  مشعر بوده چنانچه این دو وقوف را درک 

است.

در  وقوف  تنها  که  به تنهایی٠کسى  مشعر  وقوف  درک    ۸۱۲  
گر در ترک وقوف  کرده، ا مشعر -اعم از اختیاری و شبانه- را درک 
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گرنه باطل است. عرفات معذور باشد حجش صحیح، و 

که   ۸۱۳  درک وقوف اضطراری نهاری مشعر به تنهایی٠کسى 
باطل  حجش  کند،  درک  را  مشعر  نهاری  اضطراری  وقوف  تنها 

است؛ هرچند در ترک وقوف به عرفات معذور باشد.

گر وظیفۀ حاجى   ۸۱۴  ترک عمدی وقوف اضطراری عرفات٠ا
وقوف اضطراری در عرفات است، چنانچه از روی عمد و بدون 
کند، حجش باطل مى شود؛  عذر، وقوف اضطراری عرفات را ترک 

کند. گر چه وقوف مشعر را درک  ا

که هیچ یک   ۸۱۵  درک نکردن وقوف عرفات و مشعر٠کسى 
از وقوف های عرفات و مشعر را درک نکند )نه وقوف اختیاری و 
نه اضطراری( حجش بدون تردید باطل است، هرچند به خاطر 

فراموشى، ندانستن یا اضطرار باشد.

که  حج٠کسى  بطلان  فرض  در  احرام  از  وج  خر نحوۀ    ۸۱۶  
را  مفرده  عمرۀ  اعمال  احرام،  همان  با  باید  شده  باطل  حجش 
انجام دهد تا از احرام بیرون بیاید و احتیاط مستحب آن است 
کند. و در هر صورت باید در سال  که عدول به عمرۀ مفرده را نیت 

آینده حج را اعاده نماید.
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آداب و مستحبات وقوف در مشعرالحرام

مشعرالحرام  در  وقوف  مشعر٠در  در  وقوف  مستحبات    ۸۱۷  
چند چیز مستحب است:

1. با تن و دلى آرام از عرفات به سوى  مشعرالحرام متوجه 
که از طرف دست راست به »تلّ  شده و استغفار نماید و همین 

خ« رسید بگوید: سر
 

ْ
ل مْ دِینِ، وَ تَقَبَّ ِ

ّ
هُمَّ ارْحَمْ موقفِ، وَ زِدْ ف عَمَل، وَ سَل

ّ
الل

مَناسِکِىْ.
و  ندهد.  آزار  را  کسى  و  نماید  میانه روى  رفتن  راه  در  و 
اندازد  تأخیر  به  مزدلفه  تا  را  عشا  و  مغرب  نماز  است  مستحب 
میان  اقامه،  دو  و  اذان  یک  به  و  بگذرد؛  نیز  شب  ثلث  چه  گر  ا
عشا،  نماز  از  بعد  را  مغرب  نافله های  و  کند،  جمع  نماز  دو  هر 
از نصف شب به مزدلفه  که نتواند پیش  بجا آورد. و در صورتى 
برسد، باید نماز مغرب و عشا را به تأخیر نیندازد و در میان راه 
که در وسط وادى از طرف راستِ راه،  بخواند، و مستحب است 
گر حاجى صروره باشد، یعنى برای نخستین بار  نزول نماید، و ا
که در مشعرالحرام  حج بجا مى آورد، بنابر روایات مستحب است 
که در  کوهى است  قدم بگذارد و مشعرالحرام در این روایات نام 

سرزمین مزدلفه بوده است.
که به مشعر رسید، بگوید: و هنگامى 

فِيا  لِي  مَعَ  ْ تَ أنْ  كَ 
ُ
ل
َ
أسْأ إنِّ  هُمَّ 

ّ
الل عٌ؛  جَْ هذِهِ  هُمَّ 

ّ
»الل
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تُكَ أنْ 
ْ
ل
َ
ذِي سَأ

َّ
یْرِ ال َ يِسْنِ مِنَ الْ هُمَّ لاتُؤْ

ّ
يرِ. الل َ جَوامِعَ الْ

فْتَ  فَنِ ما عَرَّ یْكَ أنْ تُعَرِّ
َ
بُ ال

ُ
بِ وَ أطْل

ْ
مَعَهُ لِي فِ قَل ْ تَ

رِ«.
َ

لِ هذا وَأنْ تَقِیَنِ جَوامِعَ الشّ أوْلِيآءَكَ فِ مَنْزِ

2. سنگ ریزه های رمى جمرات را از  مشعرالحرام بردارد.

که مى تواند به عبادت الهى مشغول باشد. 3. هر اندازه 

4. پس از نماز صبح، حمد و ثناى الهى بجا آورد و نعمت هاى 
خداوند را به یاد آورد و صلوات بفرستد و این دعا را بخواند:

أوْسِعْ  وَ  النّارِ  مِنَ  رَقَبَتِ   
َ

فُكّ شعرالرام 
ْ
ال رَبَّ  هُمَّ 

ّ
»الل

الِجنِّ  فَسَقَةِ  شَرَّ  عَنِّ   
ْ
ادْرَأ وَ  الِ  َ الْ رِزْقِكَ  مِنْ   َّ عَلَ

يهِ وَخَيرُ مَدْعُوٍّ وَخَیْرُ  
َ
وبٍ ال

ُ
هُمَّ أنْتَ خَیْرُ مَطْل

ّ
نْسِ. الل

ْ
وَالا

مَوْطِنِى  تِ فِ   جائِزَ
ْ

ِ وافِدٍ جائِزَةٌ، فَاجْعَل
ّ

وَلِکُل مَسْؤُولٍ 
عَنْ  اوَزَ 

َ
أنْ ت وَ  تِ  مَعْذِرَ  

َ
وَتَقْبَل تِ  عَثْرَ نِ 

َ
تُقِيل أنْ  هَذا 

نْيا زادِي«. قْوى مِنَ الدُّ َّ اجْعَلِ التَّ خَطِيئَتِ، ثُ

که مى رود، هرگاه به »وادى  5. در مسیر مشعر به سوى منا 
کند؛  »هَروَله«  قدم  صد  مقدار  به  وادى  آن  در  رسید،  ر«  مُحَسِّ
گر سواره است مرکب خود را حرکت  یعنى مانند شتر تند برود؛ و ا
جِبْ دَعْوَتِ 

َ
بَتِ وَأ  تَوْ

ْ
مْ لِي عَهْدِي وَاقْبَل ِ

ّ
هُمَّ سَل

ّ
دهد و بگوید: »الل

یْرٍ فِ مَنْ تَرَکْتُ بَعْدِي«. فْنِ بَِ
ُ
وَاخْل





به
َ

رمی جمرۀ عَق

مشعرالحرام،  در  وقوف  از  مشعر٠پس  از  کردن  کوچ    ۸۱۸  
حاجى براى انجام اعمال منا روانۀ سرزمین »منا« مى شود.

 ۸۱۹  اعمال منا٠اعمال منا عبارت است از: 
1. رمى جمرۀ عقبه؛ 

2. قربانى؛ 
3. حلق یا تقصیر؛

4. بیتوتۀ شب هاى یازدهم و دوازدهم ذى حجه؛ 
5. »رمى جمرات سه گانه« در روزهاى 11 و 12 ذى حجّه.

ترتیب  باید  وز عید٠حاجى   ۸۲۰  رعایت ترتیب میان اعمال ر
بین رمى جمرۀ عقبه و قربانى و بین آن و حلق یا تقصیر را رعایت 
دهد،  انجام  را  بعدى  عمل  قبل،  عمل  انجام  بدون  گر  ا و  کند 
همچون  عذری  روى  از  چنانچه  بلى  است؛  باطل  بعدى  عمل 
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فراموشى یا ندانستن مسأله یا اضطرار خلاف ترتیب عمل نماید، 
عمل انجام شده صحیح است.

 ۸۲۱  جمرات٠در آخر صحراى منا به طرف مکّه، سه علامت 
که به آن ها به ترتیب »جمرۀ اولى«، »جمرۀ وُسْطى« و  قرار دارد 

»جمرۀ عَقَبه« مى گویند.

شرایط و واجبات رمى

هفت  باید  قربان٠حاجى  عید  وز  ر در  واجب  رمی    ۸۲۲  
»رمى«  زدن  سنگ  این  به  بزند.  عقبه  جمرۀ  به  سنگ ریزه 

مى گویند.

 ۸۲۳  امور لازم در رمی٠رعایت چند چیز در انداختن ریگ ها 
لازم است:

اول: نیّت با »قصد خالص براى خداوند متعال«.

و  برود  جمره  نزدیک  گر  ا پس  کردن؛  پرتاب  دوم: 
کافى نیست. سنگ ها را روی آن بگذارد 

کردن به جمره؛ پس انداختن ریگ ها در  سوم: برخورد 
کافى نیست. که در اطراف جمرات است،  حوضچه اى 

گر  ا پس  برسد؛  جمره  به  انداختن  با  آن که  چهارم: 
جمره  به  دیگری  دست  کمک  با  و  انداخت  را  سنگ 
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به  مستقیم  نیست  لازم  ولى  نیست.  کافى  رسید، 
گر سنگ به جایى خورد و  کند؛ پس ا جمرات برخورد 

کافى است. کرد و به جمرات رسید  کمانه 

کمتر از آن  پنجم: تعداد رمى ها باید هفت عدد باشد )و 
کفایت نمى کند(.

ششم: باید سنگ ریزه ها را یکى پس از دیگرى پرتاب 
کند و به جمره  گر چند سنگ را باهم پرتاب  کند؛ پس ا

بخورد، فقط یک بار محسوب مى شود.

که به موالات عرفى با  هفتم: باید به نحوی سنگ بزند 
که مى آید خللى وارد نشود. تفصیلى 

 ۸۲۴  شرایط سنگ برای رمی٠سنگ ها باید به اندازه اى باشد 
گر آن قدر ریز باشد که به آن ریگ گفته  که به آن ریگ بگویند، پس ا
گر بزرگ تر   کفایت نمى کند؛ و بنابر احتیاط، ا نشود -مثل شن- 
هم باشد، به گونه ای که عرفاً به آن ریگ گفته نشود کافى نیست.

و  سیمان  و  باشد  »سنگ«  از  باید  ریگ ها  جنس   .1
تمام  اما  نیست؛  کافى   ... و  شده  سفت  گل  و  کلوخ 

اقسام سنگ، حتى سنگ مرمر اشکال ندارد.

2. ریگ ها باید از »حرم« برداشته شده باشد - مثلًا از 
که حرم بودن  گر از جایى  مشعرالحرام یا منا یا مکّه- و ا

کفایت نمى کند. آن معلوم نیست بردارد، 
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که پرتاب شده و در پای جمرات  3. رمى با ریگ هایى 
کافى نیست؛ هرچند  و اطراف آن ها ریخته شده است، 

به شکل صحیح زده نشده باشد.
ولى  ندارد؛  اشکال  نقاط دیگر حرم  از  ریگ،  برداشتن 
که قبلًا برای رمى  بنابر احتیاط مستحب از ریگ هایى 
آورده اند،  حرم  دیگر  نقاط  به  و  رفته  به کار  جمرات 

استفاده نکند.

که مال دیگرى است،  کردن از ریگ هایى  4. استفاده 
از  سنگ زدن  براى  گر  ا و  است  حرام  او  رضایت  بدون 
آن  به  احتیاط  بنابر  کند،  استفاده  ریگ هایى  چنین 

کتفا ننماید. ا

که از   ۸۲۵  برداشتن سنگی که از خارج حرم آورده شده٠ریگى 
ج حرم  کافى است؛ هرچند از خار حرم برداشته شده، برای رمى 
که در اطراف خیابان های مکّه  آورده باشند، بنابراین ریگ هایى 
یا مشعرالحرام یا سرزمین منا ریخته شده، کافى است؛ ولى عرفات 
ج از حرم است و  و بخشى از مکّه -از مسجد تنعیم به بعد- خار
کافى نیست. کن براى رمى جمرات،  استفاده از ریگ هاى آن اما

 ۸۲۶  بهترین مکان برای جمع آوری سنگ ها٠مستحب است 
کند و پس از مشعر، جمع  حاجى سنگ ها را از مشعرالحرام جمع 

کردن سنگ ها از منا، بهتر از نقاط دیگر حرم است.

رمی٠برداشتن  برای  مساجد  ریگ های  از  استفاده    ۸۲۷  
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که جزء مسجد الحرام یا مسجد خیف یا سایر مساجد  ریگ هایى 
کافى نیست. بله،  باشد جایز نبوده و بنابراحتیاط، رمى با آن ها 
سایر  و  خیف  مسجد  و  الحرام  مسجد  در  که  ریگ هایى  با  رمى 

مساجد ریخته شده، ولى از اجزای آن نیست، صحیح است.

احکام رمى

 ۸۲۸  نحوۀ رمی٠بنابر احتیاط مستحب -در حال اختیار- با 
کند. و رمى با پا و دهان، خلاف احتیاط استحبابى  دست رمى 

کمان صحیح است. است؛ ولى رمى با فلاخن یا تیر و 

گر شک   ۸۲۹  رمی با شک در واجد شرایط بودن سنگ ها٠ا
نه،  یا  گفته مى شود  بیندازد ریگ  که مى خواهد  کند به سنگى 
یا شک  کلوخ،  یا  از سنگ است  که جنس ریگ ها  کند  یا شک 
ج آن، نمى تواند  به  که سنگ ها از حرم برداشته شده یا خار کند 

کند. کتفا  آن ا

گر ریگ هایى را   ۸۳۰  رمی با ریگ هایی که از دیگری گرفته٠ا
از  را  آن ها  که  باشد  داشته  اطمینان  چنانچه  بگیرد،  دیگری  از 
و  کند.  کتفا  ا به آن  کافى است؛ وگرنه نمى تواند   برداشته،  حرم 
گر نمى داند از سنگ های پای جمرات برداشته شده یا از موضع  ا

دیگری از حرم، مى تواند با آن رمى نماید.
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  ۸۳۱  شک در عدد سنگ ها هنگام رمی٠رمى کننده باید اطمینان 
که به تعداد معتبر و به طور صحیح رمى را انجام داده؛  کند  پیدا 
جمره  به  که  کند  شک  یا  کند  شک  سنگ ها  عدد  در  گر  ا لذا 
که  کند  گمان  گر  کند؛ بلکه ا کتفا  خورده یا نه، نمى تواند  به آن ا

به جمره خورده است نیز نمى تواند آن را به حساب آورد.

گر بعد از آن که   ۸۳۲  شک در رمی صحیح پس از پایان آن٠ا
شک  رمى  صحیح  انجام  در  یافت،  شده  غ  فار رمى،  از  را  خود 
که هنگام رمى به رعایت شرایط آن  کند؛ چنانچه احتمال دهد 
که  گر اطمینان دارد  توجّه داشته، به شک خود اعتنا نکند؛ ولى ا

کند. از رعایت آن ها غافل بوده، باید به شکش اعتنا 

کسى بعد از ذبح یا  گر   ۸۳۳  شک در اصل رمی پس از ذبح٠ا
غ شده  حلق و تقصیر، بلکه بعد از اینکه خود را از محل رمى فار

کرده یا نه، به شکش اعتنا نکند. کند رمى  دید، شک 

پس  کسى  گر  عید٠ا وز  ر گذشتن  از  بعد  رمی،  در  شک    ۸۳۴  
رعایت  یا  سنگ ها  تعداد  یا  جمره  رمى  در  دهم  روز  گذشتن  از 
که در مسألۀ  کرده، بنابر احتیاط )با تفصیلى  شرایط رمى شک 

کند. گذشت( به شکش اعتنا  832 و 833 

 ۸۳۵  اصابت سنگ به بخش توسعه یافتۀ جمره٠رمى تمام 
شده  افزوده  آن ها  به  که  مقداری  حتّى  جمرات  قسمت های 
سنگ های  لابلای  سیمان های  به  زدن  سنگ  و  است  کافى 
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که قبلًا جزء  جمرات مانعى ندارد و لازم نیست حتماً به مقداری 
است  آن  مستحب  احتیاط  هرچند  بزند؛  سنگ  بوده  جمرات 
که مقابل ستون سابق قرار  که قسمتى از وسط دیوار جمرات را 

گرفته، رمى نماید.

دیوار  طرف  دو  هر  به  سنگ٠سنگ زدن  اصابت  محل    ۸۳۶  
کافى است؛ اما اصابت سنگ به ریگ های پایین جمرات،  جمره 

کفایت نمى کند.

 ۸۳۷  رمی جمرات از طبقات فوقانی٠رمى جمرات از طبقات 
فوقانى صحیح است.

رمى کننده  برای  خاصى  رمی٠حالت  هنگام  فرد  حالت    ۸۳۸  
شرط نیست و جایز است در حال رمى سواره یا پیاده باشد؛ ولى 

کند. مستحب است پشت به قبله و در حالت ایستاده رمى 

ک  پا جمره،  رمى  ریگ ها٠در  و  رمی کننده  بودن  پاک    ۸۳۹  
که  کسى  لباس  و  بدن  بودن  ک  پا همچنین  و  ریگ ها  بودن 
حدث  از  رمى کننده  طهارت  البته  نیست.  لازم  مى زند،  سنگ 

کبر موافق احتیاط استحبابى است. ا

زمان رمى

 ۸۴۰  زمان رمی جمرۀ عقبه٠زمان اصلى رمى جمرۀ عقبه، از 
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طلوع آفتاب تا غروب آفتاب روز عید قربان است.

که  حجاج٠حجاجى  از  برخی  برای  شبانه  رمی  وم  لز   ۸۴۱  
کنند یا مى ترسند رمى در روز با خطر  نمى توانند در روز عید رمى 
 جدّی و ضرر اساسى همراه باشد، باید شب عید، رمى نمایند؛ 
کردند، رمى شان صحیح است )مگر  گر در روز عید رمى  هرچند ا
داشته  وجود  برای شان  جدّی  خطر  کردن،  رمى  هنگام  آن که 
که در این صورت بنابر احتیاط، رمى شان صحیح نیست(. باشد 

که علاوه   ۸۴۲  جواز رمی شبانه برای برخی٠پنج دسته اند 
کنند، مى توانند شب  بر این که مى توانند در روز جمرۀ عقبه رمى 

عید رمى نمایند:
1. بانوان؛  2. کودکان؛  3. افراد کم توانى که رمى در روز بر آن ها 
که  کسانى  سخت است )هرچند سختى آن شدید نباشد(،  4. 
که  رمى در روز بر آن ها بسیار سخت است؛  5. صاحبان مشاغلى 
کارشان را تنها در روز انجام مى دهند )مانند چوپان و هیزم کش(.

گرفتن و تأخیر انداختن   ۸۴۳  مقدم بودن رمی شبانه بر نایب 
عید  شب  در  را  عقبه  جمرۀ  رمى  مجازند  که  رمی٠حجاجى 
همچنین  بگیرند؛  نایب  رمى  برای  نیست  جایز  دهند،  انجام 

کنند. نباید رمى را به بعد از روز دهم موکول 

که   ۸۴۴  مخیر بودن بین رمی شبانه و نایب گرفتن٠حجاجى 
گر رمى در روز هم برایشان حرجى  کنند، ا جایز است شبانه رمى 
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برای  یا  و  کنند  یا در شب قبل خودشان رمى  باشد، مى توانند 
رمى در روز نایب بگیرند.

نایب  برای رمى  که موظفند  نیابتی٠کسانى   ۸۴۵  زمان رمی 
را  که رمى  را نایب بگیرند  کسى  باید  بگیرند، در صورت امکان، 
در روز عید انجام دهد )هرچند خود آن ها و نایب آن ها از بانوان 
گرفتن برای رمى در روز ممکن نیست برای  گر نایب  باشند(؛ و ا

رمى در شب قبل، نایب بگیرند.

کشف خلاف٠ گرفتن برای رمی به جهت عذر و    ۸۴۶  نایب 
شود  معلوم  چنانچه  مى گیرند،  نایب  عذر،  خاطر  به  که  کسانى 
معذور نبوده اند یا عذرشان برطرف شود، باید خود رمى نمایند. 
که بتواند در روز  گر مریض نایب بگیرد و زمانى بهبودی یابد  پس ا
کند، باید رمى توسط خودش اعاده شود؛ ولى  دهم جمره را رمى 
گذشتن وقت رمى، خوب شد، قضای آن لازم نیست. گر بعد از  ا

پیمودن  از  که  نقلیه٠کسى  وسیلۀ  با  جمرات  به  رفتن    ۸۴۷  
به  گر  ا ولى  است،  ناتوان  جمرات  و  خیمه ها  میان  مسافت 
را انجام دهد، در صورتى  جمرات برسد، مى تواند خودش رمى 
جمرات  به  را  خود  دیگرى  نقلیه  وسیلۀ  یا  ماشین  با  بتواند  که 
نمى تواند  و  کند  رمى  خودش  و  برود  جمرات  به  باید  برساند، 

براى آن نایب بگیرد.

که نمى دانند   ۸۴۸  بررسی توانایی بر رمی از نزدیک٠حجاجى 
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آیا مى توانند جمره را رمى نمایند یا خیر، باید تا جمرات بروند و 
برایشان  کار  این  آن که  مگر  نه؛  یا  دارند  را  رمى  توان  که  ببینند 

ک یا همراه با مشقت شدید باشد. خطرنا

جهت  به  که  شلوغی٠کسى  جهت  به  رمی  از  ناتوانی    ۸۴۹  
چنانچه  است،  ناتوان  روز  در  رمى  از  جمره  اطراف  شلوغى 
اطمینان دارد با تأخیر رمى، قدرت بر انجام رمى خواهد یافت، 
صبر  گردد،  برطرف  عذرش  مى دهد  احتمال  که  زمانى  تا  باید 
پایان  تا  عذرش  گر  ا ولى  بگیرد،  نایب  رجاءً  مى تواند  البته  کند. 
آورد. همچنین  بجا  را  باید خودش هم رمى  برطرف شد،  وقت 
که نایب  گر با احتمال برطرف شدن عذر، تا پایان زمانى  است ا

کرده است. گرفتن ممکن باشد، صبر 

که مى ترسد به   ۸۵۰  ترس از حیض شدن به جهت رمی٠زنى 
سبب رمى حائض شود، چنانچه به جهت این ترس انجام رمى 
رمى  برای  مى تواند  باشد،  حرجى  وی  برای  عید  روز  و  شب  در 

نایب بگیرد.

رمى  برای  موظفند  که  رمی٠کسانى  در  تبرعی  نیابت    ۸۵۱  
از طرفشان رمى  گفتۀ آن ها  کسى بدون  نایب بگیرند، چنانچه 
که به  د آن است 

َ
کافى است؛ هرچند احتیاط مستحب مؤکّ کند 

کتفا نکنند. آن ا
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موالات در رمى

 ۸۵۲  اعتبار موالات در رمی٠رعایت »موالات« در زدنِ شش 
سنگ اول لازم است؛ یعنى نباید بین آن ها فاصلۀ زیاد بیندازد؛ و 
گر بعد از زدن سنگ چهارم یا  گرنه باید رمى را از سر بگیرد؛ البته ا
پنجم، به جهت ندانستن مسأله یا فراموشى، سنگ زدن را قطع 
است. صحیح  رمیش  کند،  تکمیل  را  آن  چنانچه  باشد،  کرده 

 ۸۵۳  تأخیر در رمی سنگ هفتم٠فاصله انداختن سنگ هفتم 
کسى  -هرچند در حال اختیار- تا روز بعد جایز است. همچنین 
کند، سپس در همان  که شش سنگ زده مى تواند ذبح و حلق 
روز یا فردای آن روز، سنگ هفتم را بزند، و لازم نیست قضای آن 
را پیش از رمى روز یازدهم انجام دهد؛ هرچند مطابق احتیاط 

استحبابى است.

کردن رمى حرام نیست   ۸۵۴  قطع رمی و از سر گرفتن آن٠قطع 
گر موالات  کند؛ ولى ا و حج گزار مى تواند در اثنای رمى، آن را رها 
گر بدون از بین  از بین برود باید آن را دوباره از سر بگیرد؛ چنانکه ا

رفتن موالات هم، رمى را از سر بگیرد صحیح است.

به  به هر جهت  موفق  کسى  گر  یازدهم٠ا رمی در شب    ۸۵۵ 
روز  باید  بلکه  کند؛  رمى  یازدهم  شب  در  نمى تواند  نشود،  رمى 

بعد، قضاى آن را بجا آورد.

که با علم  وی علم و عمد٠کسى  وز دهم از ر  ۸۵۶  ترک رمی ر
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کرده  ترک  را  دهم  روز  رمى  اضطرار،  جهت  به  هرچند  عمد،  و 
روز  قضای  روز،  آن  رمى  از  قبل  یازدهم  روز  باید  احتیاط  بنابر 
گر روز یازدهم نیز قضا نکرد، بنابر احتیاط،  ا دهم را بجا آورد؛ و 
از  روز سیزدهم-  از  بعد  بعد -هرچند  روزهای  به قصد رجاء در 
گر خودش به حج  کند، و در سال آینده نیز ا ماه ذی الحجه قضا 

کند؛ وگرنه نایب بگیرد. مى رود در روز دهم به قصد رجاء قضا 

وی فراموشی یا ندانستن٠ وز دهم از ر   ۸۵۷  انجام ندادن رمی ر
جهت  به  یا  کند  فراموش  عید،  روز  در  را  عقبه  جمرۀ  رمى  گر  ا

کند، سه صورت دارد: ندانستن مسأله، آن را ترک 

متوجه  ذى حجه(   13 تا   11( تشریق  روزهاى  در  اول: 
از رمى ادایى آن روز  را قبل  شود؛ در این صورت رمى 

قضا مى کند. 

در  شود؛  متوجه  مکّه  در  سیزدهم  روز  از  بعد  دوم: 
گذشتن  از  قبل  مستحب  احتیاط  بنابر  صورت  این 
سال  عید  روز  در  و  نماید  قضا  رجاءً  را  رمى  ذى حجه 
وگرنه  خودش  شد،  مشرف  حج  به  خودش  گر  ا بعد، 

کند. نایبش رمى را رجاءً قضا 

ج شدن از مکّه متوجه شود؛ در این  سوم: بعد از خار
صحیح  حجش  و  نیست  او  عهدۀ  بر  چیزى  صورت، 
که در  کیفیتى  است. البته احتیاط مستحب است به 

کند. گفته شد، قضا  صورت قبل 
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یا  فراموشى  روی  از  را  ششم  و  پنجم  سنگ  رمى  که  کسى 
که جهت فراموشى  کسى را دارد  کرده باشد حکم  ندانستن، ترک 

کرده باشد. یا ندانستن مسأله، همۀ آن را ترک 

که رمى  گر در روزی  وم تقدیم رمی قضا بر رمی ادا٠ا  ۸۵۸  لز
بجا  را  عقبه  جمرۀ  رمى  قضای  بخواهد  است،  واجب  جمرات 
و احتیاط مستحب در آن  کند  را مقدّم  بنابر احتیاط قضا  آورد 
را هنگام  آفتاب و رمى آن روز  اوایل  را  که قضای روز دهم  است 

ظهر بزند.

آداب و مستحبات رمى جمره

 ۸۵۹  آداب و مستحبات رمی جمره٠در رمى جمره، چند چیز 
مستحب است:

در  استحبابى  احتیاط  بلکه  باشد؛  وضو  با  رمى  حال  در   .1
کار است؛ این 

ک باشد؛ 2. سنگ ها پا

که در دست مى گیرد، بگوید:  3. سنگ ها را 
حْصِهِنَّ لِي وَارْفَعْهُنَّ فِ عَمَلِ«؛

َ
هُمَّ هؤُلاءِ حَصَياتِ فَأ

ّ
»الل

را  دعا  این  و  بگوید  تکبیر  مى اندازد،  که  سنگى  هر  با   .4
بخواند: 

 
ً
تَصْدِیقا اللهُمَّ  یْطانَ، 

َ
الشّ عَنّىِ  ادْحَرْ  هُمَّ 

ّ
الل کْبَرُ،  ا »الُلَّه 
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 ،
ً
مَبْرُورا  

ً
هُ حَجّا

ْ
هُمَّ اجْعَل

ّ
الل كَ.  نَبِیِّ ةِ 

بِکِتابِكَ، وَعَلى سُنَّ
«؛

ً
 مَغْفُورا

ً
، وَذَنْبا

ً
 مَشْکُورا

ً
، وَسَعْيا

ً
 مَقْبُولا

ً
وَعَمَا

کند و جمرۀ »اولى« و  5. جمرۀ »عَقَبه« را پشت به قبله رمى 
»وُسْطى« را رو به قبله؛

فاصلۀ او تا جمرۀ عقبه، ده یا پانزده ذراع فاصله باشد، و در 
کنار جمره بایستد؛ جمرۀ اولى و وسطى، در 

انگشت  ناخن  با  و  گذارده  ابهام  انگشت  بر  را  سنگ ریزه 
سبابه بیندازد؛

که به چادر خود باز مى گردد، بگوید:  6. هنگامى 
وَنِعْمَ  بُّ  الرَّ فَنِعْمَ  تُ، 

ْ
ل
َ
تَوَکّ یْكَ 

َ
وَعَل وَثِقْتُ  بِكَ  هُمَّ 

ّ
»الل

صِيرُ«. ولى وَنِعْمَ النَّ َ الْ



ذبح قربانی

بجا  ع  تمتُّ که حج  قربانی در حج تمتع٠کسانى   ۸۶۰  وجوب 
باید  توانایى،  صورت  در  عقبه،  جمرۀ  رمى  از  پس  مى آورند، 

کنند. حیوانى را در راه خدا »قربانى« 

احکام مربوط به قربانى

«   نوع قربانی

گوسفند باشد. البته  گاو یا   ۸۶۱  نوع قربانی٠قربانى باید شتر، 
کافى نیست. گاو است؛ ولى سایر حیوانات  گاومیش نیز از اقسام 

  ۸۶۲  انواع قربانی به ترتیب فضیلت٠بهترین حیوان برای قربانى 
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گاو، سپس میش، و بعد از آن، بز است. کردن، شتر، و پس از آن 

از  کردن، شتر ماده  قربانى  یا ماده بودن قربانی٠در  نر    ۸۶۳ 
گوسفند نر )و حتى بز  گاو نر بهتر است؛ ولى  گاو ماده از  شتر نر، و 

گوسفند ماده است. نر( بهتر از 

است  چیزی  کمتر  گوسفند،  متعدد٠یک  قربانی  ذبح    ۸۶۴  
باشد  بیشتر  چه  هر  قربانى  ولى  مى کند؛  کفایت  ذبح  برای  که 
که رسول خدا؟ص؟ صد شتر همراه  بهتر است، و در روایت است 
آوردند، سى و چهار تاى آن ها را براى حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کردند و شصت و شش  تاى آن ها را براى خودشان. نحر 

یک  کردن  نفر٠قربانى  چند  جانب  از  قربانی  یک  ذبح    ۸۶۵  
قربانى  کمبود  یا  اضطرار  درحال  حتى  نفر  چند  برای  حیوان 

کفایت نمى کند.

«   شرایط قربانی

 ۸۶۶  شرایط قربانی٠در قربانى چند چیز باید مراعات شود و 
قربانى بدون آن ها صحیح نیست:

اول: به سن خاصى رسیده باشد؛

دوم: صحیح بوده و مریض نباشد؛

سوم: معیوب و ناقص نباشد؛

چهارم: لاغر نباشد؛
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پنجم: در صورت امکان، خصى نباشد.
تفصیل این شروط در مسائل بعد، مى آید.

وم وجود شرایط قربانی تا هنگام ذبح٠شرایط قربانى   ۸۶۷  لز
گوسفندی هنگام  گر  باید تا هنگام ذبح موجود باشد؛ بنابراین ا
کافى نیست؛ هرچند هنگام خریدن،  ذبح، پایش شکسته باشد 
گر هنگام خریدن، شرایط را دارا بوده و پس از آن  سالم باشد. بله، ا
که شرایط را از دست داده یا نه، به شکش اعتنا نکند. شک دارد 

اول: رسیدن به سن خاص

گر قربانى شتر است باید پنج سالش تمام   ۸۶۸  سن قربانی٠ا
شده و داخلِ سال ششم شده باشد.

گاو یا بز است، یک سالش تمام شده و داخل سال دوم  گر  و ا
تمام  سالش  دو  که  است  آن  مستحب  احتیاط  و  باشد،  شده 

شده و داخل سال سوم شده باشد.
که شش ماهش تمام شده و داخل  گر میش است، همین  و ا
کافى است و احتیاط مستحب  ماه هفتم شده باشد، بنابر اظهر 
که هفت ماهش هم تمام شده باشد؛ و از این بهتر آن  آن است 

که یک سالش تمام شده و داخل سال دوم شده باشد. است 

 ۸۶۹  تحقیق از سن قربانی٠تحقیق در مورد سن قربانى لازم 
یا خیر،  که قربانى داراى سن لازم است  کند  گر شک  ا و  است، 
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که  گر پس از ذبح، معلوم شود  کند؛ بلکه ا کتفا  نمى تواند به آن ا
کند، خواه  کمتر از مقدار لازم بوده، باید آن را اعاده  سن قربانى 

باقى مناسک را انجام داده باشد یا انجام نداده باشد.

دوم: بیمار نبودن

گر حیوان دچار   ۸۷۰  بیماری حیوان و تحقیق از سلامتی آن٠ا
کردن آن صحیح  کرده، قربانى  گوشتش را فاسد  که  مرضى است 
که  گر شک دارد  کچلى حیوان مانعى ندارد. و ا نیست؛ ولى مجرد 
گوشت حیوان فاسد شده یا نه، به شکش اعتنا نکند و تحقیق 
گوشت حیوان فاسد  گر بعد از ذبح بفهمد  لازم نیست؛ هرچند ا

کفایت نمى کند. بوده، 

سوم: بی عیب و نقص بودن

و  سالم  باید  ناقص٠قربانى  و  معیوب  قربانی  ذبح    ۸۷۱  
لنگى  یا  لوچى  که  حیوانى  ذبح  بنابراین  باشد؛  بى عیب و نقص 
کافى نیست؛ و بنابر احتیاط مستحب، لوچى و لنگى  آشکار دارد 
یا  یا بینى  کور باشد  که  غیر آشکار هم نداشته باشد، و حیوانى 
کنده  گوشش بریده یا دست و پایش شکسته یا دمش بریده یا 
گر در اصل خلقت بى دُم  کفایت نمى کند. همچنین ا شده باشد، 

کفایت نمى کند. باشد، چنانچه عرفاً ناقص محسوب بشود 
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برای  باشد  شده  سفید  حیوان  چشم  گر  ا احتیاط،  بنابر  و 
کافى نیست. قربانى 

گوش  که اصلًا  کردن حیوانى   ۸۷۲  حیوان فاقد گوش٠قربانى 
گوش هایش را از ته بریده اند صحیح نیست؛ ولى حیوانى  ندارد یا 
کوچکتر  گوشش از متعارف  گوشش بریده شده یا  که مقداری از 

است، مانعى ندارد.

گوش حیوانى  گر   ۸۷۳  شکافته یا سوراخ بودن گوش قربانی٠ا
جهت  به  کار  این  چنانچه  باشند،  کرده  سوراخ  یا  شکافته  را 
هم  جهت  این  به  گر  ا بلکه  ندارد؛  اشکال  باشد  نشانه گذاشتن 

کفایت مى کند، ولى مکروه است. نباشد 

است  قربانی٠مستحب  چشم  و  گوش  دقیق  بررسی    ۸۷۴  
گوش و چشم حیوان بررسى شود. هنگام قربانى، با دقت، 

که قربانى  کند  گر شک   ۸۷۵  تحقیق از ناقص نبودن قربانی٠ا
ناقص است یا خیر، به شکش اعتنا نکند و تحقیق لازم نیست. 
دارد،  مادرزادى  نقص  حیوان  که  بدهد  احتمال  چنانچه  بلى، 
متعارف  توجه  قابل  که  باشد  حدى  به  احتمال  این  چنانچه 

کند. مردم است، باید تحقیق 

گر بینى  با بینی بریده یا سوراخ شده٠ا  ۸۷۶  قربانی حیوان 
کافى نیست. کرده باشند  حیوان را بریده یا بالای بینى را سوراخ 

شاخ  که  شاخ بریده٠حیوانى  یا  بی شاخ  حیوان  ذبح    ۸۷۷  
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باقى  آن  یک سوم  -هرچند  باشد  بریده  یا  شکسته  داخلى اش 
باشد  بى شاخ  خلقت  اصل  در  گر  ا ولى  نمى کند؛  کفایت  باشد- 
)شاخ  ندارد  مانعى  باشد  بریده  یا  شکسته  آن  خارجى  شاخ  یا 
که به منزلۀ غلاف برای شاخ  خارجى، شاخ سخت سیاهى است 

داخلى و سفید رنگ است(.

گرفته،  که بیماری جرب   ۸۷۸  حیوان مبتلا به گری٠حیوانى 
کفایت نمى کند. معیوب است و برای قربانى 

 ۸۷۹  پوکی استخوان حیوان٠چنانچه استخوان حیوان پوک 
حیوان  زیاد  پیری  جهت  به  خواه  نمى کند؛  کفایت  باشد  شده 

باشد یا به جهت لاغری بسیار.

ناقص  عرف  در  که  حیوانى  حیوان٠هر  عرفی  نقص    ۸۸۰  
مسائل  در  که  مواردی  در  مگر  نمى کند،  کفایت  شود  شمرده 
که  حیوانى  مانند  است؛  شده  تصریح  آن  بودن  کافى  به  پیش 

لوچى یا لنگى غیر آشکار داشته باشد.

گر حیوانى   ۸۸۱  کشف بیماری یا نقص حیوان پس از ذبح٠ا
گمان آن که صحیح و سالم است ذبح شود ولى بعد، معلوم  به 
باید دوباره ذبح  و  کافى نیست  بوده،  ناقص  یا  که مریض  گردد 

کند.

گر حیوانى    ۸۸۲  ذبح حیوان ناقص به جهت ندانستن مسأله٠ا
رضای  برای  مسأله  ندانستن  جهت  به  ولى  بداند  ناقص  را 
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برای  شود،  معلوم  آن  بودن  صحیح  بعد  و  کند  ذبح  خداوند 
کافى است. قربانى 

قربانى  گر  تام٠ا قربانی  یافتن  برای  قربانی  تأخیر  وم  لز   ۸۸۳  
آخر  تا  باید  بلکه  نیست؛  کافى  ناقص  قربانى  نشود،  یافت  تام 
کند و حلق و تقصیر و  کند و حیوان تام، قربانى  ذی حجه صبر 
اعمال بعدی را پس از آن انجام دهد. البته چنانچه این تأخیر 
حرجى است یا مجبور است به وطن برگردد، باید بدون قربانى، 
اعمال بعدی را انجام دهد و قربانى را در باقى ماندۀ ذی حجه، 
گرفتن لازم  کند. در هر حال، روزه  گر نشد در سال بعد، ذبح  و ا

نیست.

که  گر احتمال بدهد   ۸۸۴  احتمال حدوث عیب در قربانی٠ا
بدهد  احتمال  آن که  مثل  باشد،  شده  حادث  عیبى  قربانى  در 
نیست  لازم  کرده اند،  خصى  را  آن  یا  بریده اند  را  دمش  یا  گوش 
که عیبى در قربانى حادث  کند؛ بلکه مى تواند بنا بگذارد  معاینه 
نشده است؛ چه قبل از ذبح چنین احتمالى بدهد، چه بعد از 

ذبح.
ولى احتمال این که قربانى عیب مادرزاد داشته باشد -مثلًا 
گوش یا دم باشد- از آنجا غالباً احتمال  به طور مادرزادی فاقد 
احتمال  گر  ا ولى  نمى شود؛  اعتنا  آن  به  است  ضعیفى  بسیار 
کند. بررسى  باید  باشد،  توجه  قابل  داشتن  مادرزاد  عیب 
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چهارم: لاغر نبودن

نظر  در  که  حیوانى  کردن  قربانی٠قربانى  بودن  لاغر    ۸۸۵  
کفایت نمى کند. متعارف مردم لاغر شمرده مى شود، 

به  را  گر حیوانى  وض مختلف٠ا  ۸۸۶  ذبح حیوان لاغر در فر
گر  کافى نیست؛ ولى ا اعتقاد لاغری خرید و در واقع هم لاغر بود، 
کفایت  که لاغر بوده،  به اعتقاد چاقى خرید و بعد از ذبح، فهمید 
واجب  قربانى  در  شود،  متوجّه  ذبح  از  قبل  گر  ا البته  مى کند؛ 
کفّاره واجب  که به جهت نذر یا  مانند قربانى حج تمتّع یا قربانى 
مانند  مستحب  قربانى  در  و  نیست،  کافى  ظاهراً  باشد  شده 
گر پول آن را  که حج گزار در حج قران همراه خود مى برد، ا قربانى 

کفایت مى کند. پرداخته، 

  ۸۸۷  خرید حیوان به گمان لاغری و کشف چاقی آن پس از ذبح٠
گمان لاغری خرید به امید آن که چاق در آید و به  گر حیوانى را با  ا
کرد، و بعد، معلوم شد چاق است  جهت رضایت خدا رجاءً ذبح 
امید  به  نه  کرد،  بى مبالاتى ذبح  روی  از  گر  ا اما  کفایت مى کند؛ 

کافى نیست. رضای خداوند، 

وی جهل به مسأله٠   ۸۸۸  ذبح حیوان با اعتقاد به لاغری آن از ر
گر حیوان را لاغر مى دانست و به واسطۀ جهل به مسأله برای  ا
رضای خداوند ذبح کرد، بعد، معلوم شد چاق است کفایت مى کند.
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پنجم: خصی نبودن

 ۸۸۹  خصی بودن قربانی٠ذبح حیوان خصى، یعنى حیوانى 
از  یکى  گر  ا ولى  نمى کند؛  کفایت  آورده اند  در  را  بیضه هایش  که 
که بدون بیضه به دنیا  کافى است. حیوانى  بیضه ها باقى باشد، 

آمده نیز همین حکم را دارد.

را  حیوانى  کند  شک  گر  حیوان٠ا شدن  اخته  در  شک    ۸۹۰  
کرده اند یا خیر، به شکش اعتنا نکند و تحقیق لازم نیست. اخته 

گر جز حیوان خصى،   ۸۹۱  انحصار قربانی به حیوان اخته٠ا
کافى است. کردن آن مانعى ندارد و  حیوانى یافت نشود، قربانى 

ذبح٠هرگاه  از  پس  قربانی  بودن  اخته  از  یافتن  اطلاع    ۸۹۲  
کند و پس از ذبح متوجه  به خیال اخته نبودن، حیوانى را ذبح 
کافى نیست؛ مگر آن که حیوان غیر  که حیوان اخته است،  شود 

اخته پیدا نشود.

  ۸۹۳  کوبیده بودن بیضه های حیوان٠قربانى کردن گوسفندی 
کوبیده اند با وجود حیوان  که بیضه ها یا رگ های بیضه هایش را 
گونه باشد از میش ماده  کافى است؛ بلکه بز نری که این  دیگر هم 
که بیضه هایش  افضل است، و بنابر احتیاط مستحب، حیوانى 
کوبیده  یا رگ هاى آن را مالیده یا تابیده باشند، قربانى نکند. را 
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ششم: مباح بودن قربانی

حیوان  گر  ا و  باشد  مباح  باید  غصبی٠قربانى  قربانی    ۸۹۴  
کفایت از قربانى هم نمى کند. غصبى باشد، ذبح آن حرام است و 

 ۸۹۵  تهیۀ قربانی با مال متعلق خمس٠تهیۀ قربانى با پولى 
که خمس بر آن واجب شده، قبل از پرداخت خمس آن، حرام 
نوع  در  و  است  کلى  معاملات  معمولًا  که  آنجا  از  ولى  است، 
معاملات، فروشنده همین که پول برایش حلال ظاهری باشد به 
کردن آن هم  معامله رضایت دارد، معامله صحیح است و قربانى 

اشکال ندارد.

«   زمان قربانی

قربان،  عید  روز  است  مستحب  قربانی٠احتیاط  زمان    ۸۹۶  
یا  یازدهم  روز  در  اختیار،  روی  از  گر  ا ولى  کند؛  ذبح  را  قربانى 

دوازدهم ذی حجه هم ذبح شود جایز و مجزی است.

وز دوازدهم٠حاجى نباید ذبح   ۸۹۷  تأخیر عمدی قربانی از ر
کردن قربانى را با علم و عمد و اختیار، از روز دوازدهم ذی حجه 

به تأخیر اندازد.

وی عذر٠تأخیر قربانى از  وز دوازدهم از ر  ۸۹۸  تأخیر قربانی از ر
روز دوازده ذی حجه به جهت ندانستن مسأله یا نیافتن قربانى 
با شرایط لازم، یا عذر دیگر، تا آخر ذی حجه جایز و مجزی است. 
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کند. گر اعمال مکه را انجام داده باید اعاده  و ا

کسى  گر   ۸۹۹  انجام ندادن قربانی به اعتقاد تلف شدن آن٠ا
که ذبح در منا سبب اتلاف قربانى مى شود، بدون  به این اعتقاد 
کرده و سایر مناسک را انجام داده و پس  انجام قربانى، تقصیر 
کوچ از منا متوجه اشتباهش شده، حجش صحیح است و از  از 

ج شده و تنها قربانى بر او واجب است. احرام خار

کردن در شب جایز نیست.  ۹۰۰  قربانی در شب٠قربانى 

از  وز عید٠ذبح قربانى نباید قبل   ۹۰۱  انجام قربانی قبل از ر
که مى توانند شب عید جمرۀ  کسانى  گیرد؛ ولى  انجام  روز عید 
که مى ترسد حائض شود،  کنند؛ مانند خائف و زنى  عقبه را رمى 

کنند. مى توانند در همان شب ذبح 

را  قربانى  پول  که  آن٠کسى  پول  داشتن  با  قربانی  نبود    ۹۰۲  
قبل از تمام شدن روز دوازدهم دارد ولى قربانى پیدا نمى کند و 
نمى تواند  تا فراهم شدن قربانى در مکّه بماند، در صورت امکان 
کسى ودیعه بگذارد تا قبل از تمام شدن  باید پول قربانى را نزد 
گر در این سال ممکن نشود  کند و ا گوسفند را قربانى  ذی حجّه، 

کار را انجام دهد. سال بعد این 
گمان دارد قربانى را  که  پول قربانى را مى تواند نزد شخصى 

ذبح مى کند، بگذارد و اطمینان به این امر لازم نیست.
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«   مکان قربانی

 ۹۰۳  مکان ذبح٠در صورت امکان و حرجى نبودن، باید ذبح 
وادی  در  قربانى  باید  صورت  این  غیر  در  گیرد،  صورت  منا  در 
کار در وادی محسر هم غیر ممکن  گر این  ا محسر ذبح شود؛ و 
کند و  را ذبح  از حرم مى تواند قربانى  یا حرجى بود در هرجایى 
کردن باشد یا ناشى از باقى  ج، ناشى از قربانى  که حر فرقى ندارد 

ماندن در احرام.

کنونى  شرایط  منا٠در  نزدیک  مسلخ های  در  قربانی    ۹۰۴  
ذی حجه  دوازدهم  تا  دهم  روزهای  در  منا  در  کردن  قربانى  که 
باقى  و  است  همراه  نوعى  یا  شخصى  ج  حر با  یا  نیست  ممکن 
ج شخصى یا  ماندن در احرام برای قربانى پس از این ایام هم حر
ج منا، اشکال ندارد  کردن در مسلخ های خار نوعى دارد، قربانى 
گر تأخیر  و تأخیر قربانى براى انجام ذبح در منا لازم نیست؛ ولى ا

انداخت، اعمال بعدی را هم به تأخیر بیندازد.

ج  ع در خار  ۹۰۵  قربانی کردن در وطن٠انجام قربانى حج تمتُّ
ع در وطن  کفایت نمى کند؛ بنابراین انجام قربانى حج تمتُّ از حرم 
کامل به  کافى نیست، هرچند در روز عید قربان باشد و به طور 

مصرف تعیین شده برسد.
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«   احکام ذبح قربانی

 ۹۰۶  نیت قربانی٠قربانى حج از عبادات است و باید به نیت 
که انجام داده ذبح  خالص برای خداوند به جهت همان حجى 

شود.

برای  دیگری  است  آن٠جایز  نیت  و  ذبح  در  مباشرت    ۹۰۷  
که براى حاجى  گوسفندى را  که  کند و همین مقدار  حج گزار ذبح 
بنابراین  است.  کافى  کند،  ذبح  شرایط،  رعایت  با  شده  معین 
نیست  لازم  بلکه  ببرد؛  را  حاجى  اسم  ذبح  هنگام  نیست  لازم 
کند و  کند؛ ولى حج گزار باید نیّت  ع  قصد نیابت یا قصد حج تمتُّ

کفایت نمى کند. نیّت ذابح 
جانب  از  باید  باشد،  حاجى  از  نایب  شخص،  آن  گر  ا البته 
قربت  قصد  باید  هم  عنه  منوبٌ  و  نماید،  قصد  را  ذبح  حج گزار، 
که به خاطر رضای خداوند به نایب  داشته باشد؛ به این معنا 

نیابت داده و تا هنگام ذبح نیز قصد قربت ادامه داشته باشد.

  ۹۰۸  فرستادن دیگری برای قربانی و دادن وکالت مطلق به او٠
چون همۀ کسانى که از طرف حجاج براى قربانى کردن به قربانگاه 
کنند، و مجبور مى شوند به  مى روند، نمى توانند خودشان ذبح 
دیگرى وکالت بدهند؛ لذا حجاج محترم به نماینده شان وکالت 
کند یا آن را  که او  حق داشته باشد خودش ذبح  مطلق بدهند 

به دیگرى بسپارد.
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 ۹۰۹  دین و مذهب ذابح٠لازم نیست ذابح شیعه باشد؛ بلکه 
کافى است. مسلمان بودنش 

معین  متعدد٠باید  از  وکالت  فرض  در  قربانی  تعیین    ۹۱۰  
کدام یک از حجاج است؛  که ذبح مى شود مال  باشد قربانى اى 
گر مثلًا سه قربانى را از طرف سه حاجى بدون تعیین  بنابراین ا

کفایت نمى کند. کنند،  قربانى ها ذبح 

نیست  لازم  قربانى  تعیین  قربانی٠در  تعیین  نحوۀ    ۹۱۱  
کافى  اجمالى  تعیین  بلکه  ببرد؛  را  آن ها  اسم  حجاج،  نمایندۀ 
به  حجاج  از  گروهى  نمایندگى  به  که  کسى  بنابراین  است. 
قربانگاه مى رود چنانچه اسامى آن ها را در لیستى بنویسد و در 
نیت خود هر قربانى را براى یکى از آن ها به ترتیب شمارۀ لیست 
گوسفند اول براى  که  کند  تعیین نماید -مثلًا در نیّت، مشخص 
کافى است، هرچند اسم آن ها را نخواند یا  حاجى شماره یک- 

اصلًا توجهى به اسم آن ها نداشته باشد.

کسى را  گر   ۹۱۲  احراز ذبح قربانی توسط نایب، قبل از حلق٠ا
کند، باید یا خودش یا نوع مردم  برای خرید قربانى و ذبح وکیل 
کرده است یا حجت شرعیۀ  که وکیل ذبح  کنند  اطمینان پیدا 
در  او  گفته  که  کسى  إخبار  یا  عادل  دو  شهادت  مانند  دیگری 
این مورد برای حاجى یا متعارف مردم، اطمینان آور است وجود 
که وى عمل را انجام داده نباید  داشته باشد؛ و تا ثابت نشده 

کافى نیست. گمان  کند، و  حلق یا تقصیر 
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 ۹۱۳  اخبار یک نفر به ذبح٠در اخبار یک شخص چنانچه نوع 
که  کنند ولى حج گزار به خاطر علم به اموری  مردم اطمینان پیدا 
بر نوع مردم مخفى مانده، به این خبر اطمینان حاصل نکند، 

کند. کتفا  نمى تواند به آن ا

از  گر شخصى  انجام وظیفه٠ا نایب در قربانی در   ۹۱۴  شک 
جانب چند حاجى وکیل در ذبح باشد، چنانچه در انجام ذبح از 

کند. طرف یکى از آن ها شک داشته باشد، باید از طرف او ذبح 

حج گزار  گر  نایب٠ا سوی  از  شرایط  رعایت  در  شک    ۹۱۵  
اعتماد  وکیل  به  و  کرده  قربانى  را  گوسفند  وکیل،  که  مى داند 
دارد، ولى شک دارد وکیل به رعایت شرایط توجه داشته است یا 

خیر، به شکش اعتنا نکند.

گر  شرع٠ا دستور  برخلاف  عمل  با  نایب  بودن  ضامن    ۹۱۶  
کشتن  گى های قربانى یا در  ع در ویژ وکیل، بر خلاف دستور شر
کار خسارتى به موکّل وارد شود، ضامن  کند و بر اثر این  آن عمل 
است و باید غرامت آن را بدهد و ذبح از موکّل ساقط نمى شود و 

کند. دو مرتبه باید ذبح 
گرفته باشد یا  که اجرت  و در ضامن بودن وکیل فرقى نیست 
ع عمل کرده باشد  نگرفته باشد، و با علم و عمد، بر خلاف دستور شر
گر وکیل با  یا در اثر ندانستن مسأله یا از جهت غفلت باشد. بله، ا
موکّل خود شرط کند که ضامن نباشد، غرامت بر عهدۀ او نیست.

گر مرجع تقلید موکّل رعایت   ۹۱۷  ملاک عمل نایب در ذبح٠ا
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شرایطى را لازم نداند، وکیل در ذبح مى تواند آن شرایط را رعایت 
نکرده و بر وی ضمانى نیست.

بدون  نمى تواند   دیگری٠کسى  جانب  از  تبرعی  ذبح    ۹۱۸  
کار  کند؛ هرچند بداند وی به این  اجازۀ دیگری از جانب او ذبح 
کاری انجام دهد  گر  راضى است و در واقع نیز راضى باشد. بله، ا
که  کافى است؛ مانند زنى  که عرفاً اجازه در ذبح محسوب شود، 
کار عرفاً اجازه  که این  روز عید پول قربانى را به شوهرش مى دهد 

در ذبح از طرف او محسوب مى شود.

کیفیت ذبح

کارد استیل، بلکه با هر وسیله اى   ۹۱۹  وسیلۀ ذبح٠ذبح با 
کمتر نیست، صحیح است. که در برندگى از چاقوى آهنى 

 ۹۲۰  قطع سر یا نخاع قبل از جان دادن قربانی٠بنابر احتیاط 
کامل جان بدهد،  مؤکّد استحبابى قبل از آن که قربانى به طور 
که در تیرۀ پشت  سر حیوان را از بدنش جدا نکنند یا مغز حرام را 

گردن تا دم حیوان امتداد دارد نبرند. است و از مهره هاى 

که  و به قبله بودن قربانی هنگام جان دادن٠لازم نیست   ۹۲۱  ر
قربانى تا هنگام جان دادن رو به قبله باشد؛ بلکه همین اندازه 
کافى است؛ لذا  که هنگام قطع چهار رگ اصلى رو به قبله باشد 
گر قربانى پس از قطع رگ ها، پشت به قبله شود، هرچند هنوز  ا
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جان دارد، مانعى ندارد.

ذبح  از  بعد  گر  ذبح٠ا از  پس  شرایط  رعایت  در   شک    ۹۲۲  
که حیوان شرایط را نداشته -مثلًا  کردن، احتمال عقلایى بدهد 
قربانى عیب مادرزادی داشته و یا دارای شرایط سنى لازم نبوده 
را به صورت صحیح ذبح نکرده  یا احتمال دهد حیوان  است- 
که هنگام ذبح به رعایت شرایط  است، چنانچه احتمال بدهد 

توجّه داشته به شکش اعتنا نمى کند.

«   مصرف قربانی

حداقل  باید  قربانى،  از  قربانی٠پس  گوشت  مصرف    ۹۲۳  
که در حرم حضور دارد -خواه اهل  یک سوم قربانى را به فقیری 
حرم باشد یا از غیر حرم آمده باشد- صدقه دهند؛ و براى این 
کافى است سهم فقیر را به وکیل او تحویل دهند یا خودش از  کار 
که در حرم حضور دارد -هر چند زائر باشد- وکالت بگیرد  فقیری 

کند. تا آن سهم را دریافت 
گوشت قربانى را سه قسمت  که  و احتیاط مستحب آن است 
کرده؛ قسمتى را هدیه دهد و قسمتى را به فقیر صدقه دهد و قدری 
کردن واجب نیست. از ذبیحه را هم بخورد، و خوردن و هدیه 

وش سهم فقیر قبل از قربانی٠فروش یا هبۀ سهم فقیر    ۹۲۴  فر
قبل از قربانى و بدون قبض آن باطل است؛ بنابراین عمل بعضى 
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از قربانى به خود  را  از فقیر ثلث فقیر  یا وکالت  که به ادعاى فقر 
حاجى مى فروشند یا هبه مى کنند، صحیح نیست.

کردن یا   ۹۲۵  تملک، اتلاف و بیع قربانی، بعد از ذبح٠تملّک 

خرید و فروش قربانى در سهم فقرا پس از ذبح جایز نیست؛ ولى 
که صدقه داده، از فقیر بخرد یا با اجازۀ او آن  مى تواند قسمتى را 

کند. را تملّک 

از  از مصرف آن٠پیش  قبل  از حرم  قربانی  بردن  ون  بیر   ۹۲۶ 

آن که حیوان قربانى را به مصارفش برساند نمى تواند  آن را از حرم 
کشته، از  گر آن را در مکّه  کند؛ بلکه به احتیاط مستحب ا ج  خار
ج نکند؛ ولى  کشته از آنجا خار گر در منا یا وادی محسّر  مکّه، و ا
کردن آن از حرم  ج  پس از آن که قربانى را به مصرف رساند، خار
اشکالى ندارد؛ مثلًا مى تواند سهم فقیر را از وی خریده، از حرم 

ج نماید. خار
از  قبل  که  است  مستثنى  پوست،  و  کوهان  حکم،  این  از 

مصرف رسانیدن قربانى نیز مى توان آن ها را از حرم بیرون برد.

سایر  و  کفاره٠خوردن  و  نذری  قربانی  از  استفاده    ۹۲۷  

باید ذبح شود  کفّاره  یا  نذر  به جهت  که  قربانى ای  از  انتفاعات 
را  پوستش  و  کوهان  حتى  آن،  تمام  باید  بلکه  نیست؛  جایز 
صدقه بدهد و نمى توان از آن به عنوان اجرت به ذابح داد؛ ولى 

گر ذابح فقیر باشد مى توان آن  را به او صدقه داد. ا
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قربانى  کسى  گر  گمشده٠ا قربانی  یابندۀ  وظیفۀ    ۹۲۸  
دوازدهم  و  یازدهم  و  دهم  روز  باید  کند  پیدا  را  گمشده ای 
گر صاحبش را پیدا نکرد،  ذی حجه به دنبال صاحبش بگردد، و ا
کند  عصر روز دوازدهم، قربانى را به نیّت صاحبش در منا قربانى 
گر سه روز تفحّص  کفایت مى کند؛ ولى ا و این قربانى از صاحبش 
نیّت  به  یا  کرد  قربانى  منا  غیر  در  اختیار،  صورت  در  یا  نکرد 

کفایت نمى کند. کردنش  صاحبش قربانى نکرد، قربانى 
کند، پس از ذبح، دیگر لازم نیست  و چنانچه به وظیفه عمل 
دنبال  دوازدهم  روز  عصر  تا  گر  ا ولى  بگردد؛  صاحبش  دنبال 
صاحبش نگردد، ذبح آن  از طرف صاحبش جایز نیست و حکم 

گمشده را دارد. سایر حیوانات 

«   روزۀ بدل قربانی

که قادر به ذبح   ۹۲۹  وظیفۀ حاجی با عجز از قربانی٠کسى 
نباشد )یعنى نه قربانى داشته باشد نه پول آن را(، باید سه روز 
در حج، قبل از خروج از مکّه و هفت روز پس از مراجعت، روزه 

بگیرد.

 ۹۳۰  مصرف قربانی و پول آن قبل از حج٠کسى که قبل از احرام 
حج، حیوان قربانى را داشته باشد، مى تواند آن را بفروشد یا ذبح 
عاجز  کردن  قربانى  از  شدن،  محرم  از  پس  بداند  هرچند  کند؛ 
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گر پول قربانى را داشته باشد مى تواند آن را  مى شود. همچنین ا
کند؛ هرچند بداند دیگر بعد از احرام، پولى برای قربانى  مصرف 
کارها است. نخواهد داشت. ولى احتیاط مستحب در ترک این 

را  آن  و پول  قربانى  که  قربانی٠حاجى   ۹۳۱  تحصیل هزینۀ 
به  را  یا قرض- آن  کسب  از راهى -همچون  ندارد ولى مى تواند 
نیفتد؛  به زحمت  کند، هرچند  نیست چنین  آورد، لازم   دست 
استحبابى  احتیاط  مطابق  قربانى؛  هزینۀ  آوردن  دست  به  ولى 
به  را  پول  کردن،  قرض  مثل  راهى  از  گر  ا حال،  هر  به  و  است. 
بازپرداخت بدهى، به  کند؛ مگر آن که در  باید ذبح  آورد،  دست 

مشقت شدید بیفتد.

گر حاجى، پول قربانى را به  وش اموال براى قربانی٠ا  ۹۳۲  فر
مشقت  بدون  مى تواند  که  دارد  اموالى  ولى  ندارد،  نقدى  طور 

کند. کند، باید قربانى  شدید، با تبدیل آن پول قربانى را تهیه 

احکام سه روز روزه

که  وزه٠کسى   ۹۳۳  وظیفۀ ناامید از قربانی نسبت به فوریت ر
کردن  در اوّل ذی حجه قربانى و پولش را نداشته باشد و از پیدا 
آن مأیوس است، باید در دهۀ اول ذی حجه احرام حج ببندد و 
قبل از رفتن به عرفات، سه روز روزه بگیرد و بنابر احتیاط آن سه 

روز، از هفتم تا نهم باشد، نه زودتر.
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وزۀ بدل از قربانی قبل از احرام به حج٠کسى که مى خواهد    ۹۳۴  ر

گرفتن  سه روز را روزه بگیرد باید به احرام حج محرم شود؛ و روزه 
قبل از آن صحیح نیست.

یافتن  از  که  عید٠کسى  از  بعد  به  وزه  ر انداختن  تأخیر    ۹۳۵  

گرفتن  قربانى و پول آن مأیوس است، بدون عذر نمى تواند روزه 
ناتوانى، روزه  گر به جهت  ا اوّل به تأخیر بیندازد؛ ولى  از دهۀ  را 
گرفتن در دهۀ اول برای وی حرجى باشد، مى تواند آن را به دهۀ 

دوم پس از ایام تشریق یا دهۀ سوم به تأخیر بیندازد.
باید  نباشد،  مأیوس  آن  پول  و  قربانى  یافتن  از  چنانچه  و 
عجز  گر  ا و  بگیرد،  روزه  اول  دهۀ  در  رجاءً  مى تواند  و  کند،  صبر 
کند. گرنه باید قربانى  وی ادامه داشت روزه اش صحیح است؛ و 

وزه در دهۀ دوم و سوم ذی حجه٠حاجى   ۹۳۶  فوری نبودن ر

معصیت  نگیرد،  روزه  اول  دهۀ  در  آن،  بدون  یا  عذر  روی  از  که 
لازم  و  مى کند  کفایت  سوم  یا  دوم  دهۀ  در  وی  روزۀ  ولى  کرده؛ 
ولى  دهد،  انجام  تشریق  ایام  از  بعد  بلافاصله  را  روزه  نیست 

بلافاصله انجام دادن آن، مطابق احتیاط استحبابى است.

وزه گرفتن قبل از عید و تمکن بعدی از قربانی٠ وز ر   ۹۳۷  سه ر

گر حج گزار به جهت این که قربانى و پولش را ندارد سه روز روزه  ا
بگیرد ولى تا روز دوازدهم ذی حجه قربانى یا پول آن را به دست 

کند. کفایت نمى کند، و باید قربانى  گرفته،  که  آورد، روزه ای 
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گر از روی عمد یا  وزه نگرفتن و تمکن بعدی از قربانی٠ا  ۹۳۸  ر
به هر دلیلى، در دهۀ اول روزه نگرفت ولى در روز عید یا دو روز 
و  کند  باید ذبح  آورد،  به دست  را  آن  یا پول  قربانى  آن،  از  پس 

دیگر روزه برای وی مشروع نیست.
نیاورد  دست  به  را  آن  پول  و  قربانى  روز،  سه  این  در  گر  ا و 
پایان  از  قبل  هرچند  کند،  ذبح  نیست  لازم  و  بگیرد  روزه  باید 
احتیاط  ولى  آورد؛  دست  به  را  آن  پول  یا  قربانى  ذی حجه، 
روز  در  گر  ا خصوص  به  بکند،  نیز  قربانى  که  است  آن  مستحب 

سیزدهم به قربانى یا پول آن، دست یابد.

وزه٠سه روز روزه، باید دنبال هم باشد  وز ر  ۹۳۹  توالی سه ر
)مگر در برخى موارد که در مسائل بعد، گفته مى شود( و روزه گرفتن 
اقامت هم جایز است. روز، در حال سفر، بدون قصد  این سه 

گر  وز نهم٠ا وزه در ر وزه گرفتن در هفتم و هشتم و ترک ر  ۹۴۰  ر
گرفت و از روی عمد، روز نهم را روزه  روز هفتم و هشتم را روزه 
نگرفت، باید هر سه روز را دوباره پس از ایام تشریق، روزه بگیرد؛ 
گر به جهت ندانستن مسأله یا عذر دیگر، روز سوم را نگرفت  و ا
مى تواند یک روز را پس از ایام تشریق تا آخر ذی حجه روزه بگیرد 

 بعد از روزهای تشریق باشد.
ً
و لازم نیست فورا

گر به جهت غفلت  وز هشتم٠ا وزه گرفتن از ر وع به ر  ۹۴۱  شر
روزه  را  نهم  و  هشتم  روز  آن،  فراموشى  یا  مسأله  ندانستن  یا 
بگیرد، روزه اش صحیح است و یک روز پس از ایام تشریق تا آخر 
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از  بعد  است  مستحب  احتیاط  هرچند  مى گیرد؛  روزه  ذی حجه 
مراجعت از منا، سه روز روزه بگیرد -که شروع آن، روز چهاردهم 
است- و سه روز روزه را پشت سر هم بگیرد، و  قصدش آن باشد 

که سه روز از پنج روز براى اداى روزۀ واجب باشد.
گر با علم یا تردید در مسأله، از روز هشتم روزه  در هر صورت، ا
کفایت نمى کند و باید پس از ایام تشریق،  کند روزه اش  را شروع 

هر سه روز روزه بگیرد.

وز هفتم وهشتم٠حج گزاری  وزه با ترک آن در ر وم تأخیر ر  ۹۴۲  لز
که در روز هفتم و هشتم، روزه نگرفته است، نمى تواند روز نهم 

را روزه بگیرد؛ بلکه باید بعد از ایام تشریق، سه روز روزه بگیرد.

گرفتن  وزۀ عید قربان و ایام تشریق٠برای همگان روزه   ۹۴۳  ر
کفّارۀ قتل در ماه های حرام. در روز عید قربان حرام است، مگر در 

روز  که  دوازدهم٠کسانى  و  یازدهم  وز  ر در  وزه گرفتن  ر   ۹۴۴  
یازدهم و دوازدهم ذی حجه در منا هستند جایز نیست در این 
دو روز، روزه بگیرند -خواه حج بجا آورند و خواه بجا نیاورند- و 
گر  روزه گرفتن در مکّه نیز حکم روزه گرفتن در منا را دارد؛ بنابراین ا
حاجى به جهت عذری یا از روی معصیت، در روز دهم یا یازدهم 
کند، حرام است روز یازدهم یا دوازدهم روزه بگیرد. کوچ  به مکه 

روز سیزدهم در  که  وز سیزدهم٠کسى  ر گرفتن در  وزه  ر   ۹۴۵ 
گر  منا هستند نباید از روی اختیار، در این روز، روزه بگیرند؛ ولى ا
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ضرورتى باشد، مثلًا یک روز از روزه اش باقى مانده و پرواز آن ها 
کند، مى تواند  تأخیر  پرواز  از  روز چهاردهم بوده و نمى تواند  در 
گرفتن در مکّه نیز حکم روزه  در روز سیزدهم روزه بگیرد؛ و روزه 
کند  کوچ  مکه  به  حج گزار،  گر  ا بنابراین  دارد.  را  منا  در  گرفتن 

نمى تواند  در مکّه روز سیزدهم را بدون ضرورت، روزه بگیرد.

ورت٠حج گزاری  وزه در ذی حجه بدون ضر وز ر  ۹۴۶  ترک سه ر
گر بدون ضرورت  گرفتن است ا که به جای قربانى وظیفه اش روزه 
در ذی حجه روزه نگرفت، دیگر نمى تواند  روزه بگیرد و قربانى کردن 
بر وی مستقر مى شود و باید در سال آینده خودش یا نایبش آن 

کند.  را در منا در روز دهم تا دوازدهم ذی حجه ذبح 

ورت٠حج گزاری  وی ضر وزه در ذی حجه از ر وز ر  ۹۴۷  ترک سه ر
که به جای قربانى، وظیفه اش روزه گرفتن است، چنانچه به جهت 
ضرورتى نتواند در ذی حجه روزه بگیرد، باید بعد از ذی حجه روزه 
کند. قربانى  نیست  و لازم هم  نمى کند  کفایت  قربانى  و  بگیرد؛ 

وزه تا آخر ذی حجه٠حج گزاری که به جای   ۹۴۸  عقوبت ترک ر
و  و عمد  از روی علم  گر  ا گرفتن است،  روزه  قربانى، وظیفه اش 
کفّاره  گوسفند هم  اختیار، تا آخر ذی حجه روزه نگیرد، باید یک 
بدهد و برای قربانى کردن گوسفند کفّاره لازم نیست تا سال آینده 
کافى است، هرچند بهتر است  کند، و در هر جا ذبح شود  صبر 
کند؛ بلکه مطابق احتیاط استحبابى است. آن را در منا قربانى 
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ورت٠حج گزاری  وی ضر از ر در مکه  وزه  ر وز  ر ترک سه    ۹۴۹ 
را در حج، روزه بگیرد؛ مثلًا  که به جهت ضرورت نتواند سه روز 
به جهت ناتوانى نتوانست در دهۀ اول روزه بگیرد و پس از ایام 
کند، مى تواند سه روز را در راه یا  تشریق هم باید بلافاصله حرکت 
گذشتن ذی حجه هم روزه  گر در وطن پس از  در وطن بگیرد، و ا

بگیرد اشکالى ندارد.

احکام هفت روز روزه

قربانى  جای  به  که  وطن٠حج گزاری  به  بازگشت  شرط    ۹۵۰  
باید روزه بگیرد، »هفت روز روزه« را باید پس از بازگشت به وطن 

بگیرد و نمى تواند  آن را در راه بگیرد.
کرده  که مدتى همچون یک سال در آن اقامت  البته جایى 
کرده، در این  و خانواده اش در آنجا هستند و از آنجا به حج سفر 
به  مراجعت  از  پس  بنابراین  و  است؛  وطن«  حکم  »در  مسأله 

خانواده خود مى تواند »هفت روز روزه« را در آنجا بگیرد.

روز  گرفتن در غیر وطن٠لازم نیست »هفت  وزه  ر  ۹۵۱  هفت 
روزه« را در وطن یا محلّ اقامت فعلى خود و خانواده بگیرد، و 
که »در  که این روزه ها را بعد از بازگشت به وطن یا جایى  همین 
از  پس  گر  ا بنابراین  مى کند.  کفایت  بگیرد،  است  وطن«  حکم 
کند، مى تواند »هفت روز  بازگشت به وطن، به شهر دیگری سفر 
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که روزۀ مسافر صحیح نیست،  روزه« را در آنجا بگیرد؛ ولى از آنجا 
باید در آنجا قصد اقامت ده روز نماید.

که وظیفه اش  وزه٠حج گزاری  وز ر وم توالی در هفت ر  ۹۵۲  لز
گرفتن به جای قربانى است، باید »هفت روز روزه« را پشت  روزه 
گر بین آن ها فاصله بیندازد باید آن ها  ا سر هم بگیرد. بنابراین 

را از سر بگیرد.

با  مى تواند  مکان٠حاجى  دو  در  وزه  ر وز  ر هفت  گرفتن    ۹۵۳  
رعایت شرط پشت سر هم بودن روزه ها، تعدادی از این »هفت 
که قصد  روز روزه« را در وطن، و باقى ماندۀ آن را در جای دیگر 

اقامت نموده بگیرد.

که سه روز را در راه  وزه٠کسى  وز ر  ۹۵۴  پشت سرهم گرفتن ده ر
گرفته، مى تواند بلافاصله پس از آن، هفت روز روزه  یا وطن، روزه 
فاصله  آن ها  بین  که  است  آن  مستحب  احتیاط  ولى  بگیرد؛  را 

کفایت مى کند. بیندازد و یک روز فاصله هم 

از بازگشت به وطن٠حاجى  وزه قبل  وز ر گرفتن هفت ر   ۹۵۵ 
آن که  مگر  بگیرد،  روزه  راه،  در  یا  مکّه  در  را  روز  هفت  نمى تواند  
که در این صورت باید یک ماه یا مدتى  بخواهد در مکّه بماند، 
و  بگذرد  بازگردد-  خانه اش  به  مى توانست  مدت،  آن  در  -که 

سپس هفت روز را روزه بگیرد.
که با هواپیما مراجعت مى کنند، بعید نیست  و در این ایّام 
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به  هواپیما  با  و  برود  جدّه  به  باید  که  مقداری  همان  به  صبر، 
زمان،  این  گذشتن  از  پس  بنابراین  باشد.  کافى  برود،  محلش 

مى تواند روزه بگیرد.

که  وزه در مکه٠حج گزاری  وز ر  ۹۵۶  پشت سر هم گرفتن ده ر
قبل  مسألۀ  در  که  جهتى  به  و  بگیرد  روزه  باید  قربانى  جای  به 
گفته شد مى تواند این روزه ها را در مکه بگیرد، نمى تواند  »سه 
گر  روز روزه« و »هفت روز روزه« را پشت سر هم بجا آورد. البته ا

کافى است. لااقل یک روز در بین آن ها روزه نگیرد، 

که باید  وزه٠حج گزاری  وز ر وع هفت ر  ۹۵۷  محاسبۀ زمان شر
باید  که  بماند  مکه  در  مى خواهد  و  بگیرد  روزه  قربانى  جای  به 
کند -که تفصیل آن در مسألۀ  روزه صبر  روز  گرفتن هفت  برای 
کردن را پس از ایام تشریق و پایان  گذشت- باید مدت صبر   955
مناسک و سه روز روزه گرفتن، محاسبه کند؛ پس کسى که مناسک 
خود -هرچند طواف نساء- را دیر انجام مى دهد یا سه روز روزه 
مى افتد. تأخیر  به  نیز  روزه اش  روز  هفت  مى اندازد،  تأخیر  به  را 

 ۹۵۸  مبدأ محاسبۀ یک ماه٠مراد از یک ماه -در مسألۀ955- 
کسى مثلًا در دهۀ اوّل، سه  گر  ماه قمری است، نه سى روز. پس ا
از روز چهاردهم ذی حجه  گرفته باشد و اعمالش قبل  روز روزه 
روزه  مکّه  در  محرم  ماه  چهاردهم  روز  در  مى تواند  شود،  تمام 
بگیرد؛ هرچند به جهت ناقص بودن ماه ذی حجّه، سى روز در 
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مکّه نمانده باشد.

که  مکه٠کسى  در  وزه  ر گرفتن  برای  نماز  بودن  کامل    ۹۵۹  
مى تواند هفت روز را در مکّه روزه بگیرد، باید نماز یومیه اش در 
کامل باشد؛ ولى لازم نیست قصد توطّن و اقامت دائمى در  مکه 
که به وی »مجاور«  مکّه داشته باشد یا بخواهد به قدری بماند 
کند  گر مسافر است و قصد اقامت ده روز  گفته شود، پس ا مکه 

کفایت مى کند.

وزه گرفتن در غیر مکه٠ وز ر   ۹۶۰  بازنگشتن به وطن و هفت ر
کسى که به محلّ اقامت فعلى خود باز نمى گردد، ظاهراً نمى تواند  
در غیر مکّه، هفت روز روزه را بگیرد؛ هرچند مدت زمان طولانى 
که  کند  دائمى  اقامت  قصد  آنجا  در  این که  مگر  بماند.  درآنجا 
که مى توانست به وطن یا محلّ  گذشت مقداری  مى تواند پس از 

اقامت سابق برسد، هفت روز را روزه بگیرد.

وزۀ بدل از قربانی٠   ۹۶۱  وظیفۀ پسر بزرگ تر نسبت به قضای ر
گرفتن از دنیا برود، پسر بزرگ تر او  گر حج گزار پیش از سه روز روزه  ا
گر  باید هم سه روز و هم هفت روز را از جانب او روزه بگیرد؛ ولى ا

گرفتن سه روز از دنیا برود قضای هفت روز لازم نیست. پس از 

وزۀ بدل از قربانی از اصل ترکه٠قضای   ۹۶۲  احتساب پول ر
که به سبب نذر لازم شده، از اصل  روزه در حجةالإسلام و حجّى 

ج مى شود. مال، و در سایر اقسام حج از ثلث مال خار
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آداب و مستحبات قربانى

 ۹۶۳  مستحبات قربانی٠
در قربانى چند چیز مستحب است:

1. قربانى بسیار چاق باشد؛

کنند ایستاده و از سر  که مى خواهند او را نحر  2. شترى 
دست ها تا زانوى او را ببندند و شخص از جانب راست 
گردن او فرو  گودال  کارد یا نیزه یا خنجر به  او بایستد و 

برد و هنگام ذبح بخواند:
رْضَ 

َ ْ
ال وَ  ماواتِ  السَّ فَطَرَ  ذِي 

َّ
لِل وَجْهِيَ  هْتُ  »وَجَّ

شْرِکِيَن. إِنَّ صَاتِ وَ  ُ نَا مِنَ الْ
َ
 وَ ما أ

ً
 مُسْلِما

ً
حَنِيفا

یكَ  يَن، لا شَرِ ِ
َ
عال

ْ
يايَ وَ مَاتِ لِلَّهِّ رَبِّ ال نُسُکِي وَ مَْ

هُمَّ مِنْكَ 
ّ
سْلِمِيَن، الل ُ نَا مِنَ الْ

َ
مِرْتُ وَ أ

ُ
هُ وَ بِذلِكَ أ

َ
ل

«؛  مِنِّ
ْ

ل هُمَّ تَقَبَّ
ّ
کْبَرُ، الل كَ بِسْمِ الِلَّه، الُلَّه ا

َ
وَل

نمى تواند،  گر  ا و  کند  ذبح  را  قربانى  حاجى،  خود   .3
دست خود را روى دست ذابح بگذارد.





حلق یا تقصیر

احکام حلق و تقصیر

تمتع،  حج  تمتع٠در  حج  در  احرام  از  وج  خر مراحل    ۹۶۴  
محرّمات احرام در چهار مرحله، بر محرم حلال مى گردد:

از  -که  تقصیر  یا  حلق  که  ذبح،  از  بعد  اول:  مرحلۀ 
چنانچه  و  مى شود؛  حلال  او  بر  است-  حج  واجبات 
این  باشد،  سر  از  آمدن  خون  مستلزم  سر  تراشیدن 

مقدار خون بیرون آوردن نیز جایز مى گردد.

همۀ  که  سر،  تراشیدن  یا  تقصیر  از  بعد  دوم:  مرحلۀ 
و  خوش  بوی  به جز  مى گردد،  حلال  احرام  محرمات 
مباشرت با زنان، بلکه مطلق لذت جویى زن و مرد از 
به  که  اموری  تمام  از  مستحب  احتیاط  به  و  یکدیگر؛ 
کردن و شاهد عقد شدن  زنان مربوط است چون عقد 
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کنند. نیز اجتناب 

خوش  بوی  مروه،  و  صفا  سعى  از  بعد  سوم:  مرحلۀ 
که نماز طواف نساء انجام  حلال مى گردد، ولى تا زمانى 
مکروه  خود  کردن  خوشبو  و  طیب  مالیدن  نداده، 

است؛ بلکه ترک آن مطابق احتیاط استحبابى است.

آنچه  آن،  نماز  و  نساء  طواف  از  بعد  چهارم:  مرحلۀ 
مربوط به زنان است، حلال مى گردد.

احرام،  جهت  به  که  اموری   تمام  عمل،  چهار  این  از  بعد  و 
باشد  حرم  در  که  زمانى  تا  ولى  است؛  حلال  بود،  شده  حرام 
که به احترام حرم الهى انجام آن ها  کارهایى  محرّمات حرم یعنى 
کردن در  گیاه حرم و شکار  کندن درخت و  جایز نیست -مانند 

حرم- همچنان حرام خواهد بود.

 ۹۶۵  مراد از حلق و تقصیر٠پس از قربانى، حاجى باید »حلق« 
)یعنى  نماید  »تقصیر«  یا  بتراشد(  را  سرش  تمام  )یعنى  کند 
از ناخن دست یا پاى  مقدارى از موى سر یا صورت یا مقدارى 

کفایت نمى کند. کندن مو  کند(؛ و  کوتاه  خود را 

که وظیفۀ   ۹۶۶  تعین حلق بر برخی از حجاج٠چند دسته اند 
آن ها تراشیدن تمام سر است:

مى آورد،  بجا  را  خود  حجةالإسلام  که  مردی  الف: 
هرچند سفر اول حج او نباشد؛
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که موی سر خود را با چیزی مانند صمغ و  ب: مردی 
عسل چسبانیده است؛

کرده  که موی سر خود را جمع  ج: بنابر احتیاط، مردی 
گره زده یا بافته است. و در هم پیچیده و 

هرچند  است؛  واجب  سر  تمام  تراشیدن  طایفه  سه  این  بر 
بدانند تراشیدن سر موجب بیرون آمدن خون مى شود.

که  افرادی  از  موارد٠غیر  برخی  در  حلق  نبودن  متعین    ۹۶۷  
هستند؛  مخیّر  تقصیر  و  حلق  بین  دیگر  افراد  کنند،  حلق  باید 

که حج نیابتى بجا مى آورد. مانند مردى 

که برای اولین بار حج   ۹۶۸  حلق و تقصیر در حج اول٠کسى 
بجا مى آورد ولى حج او حجةالإسلام نیست -و از دو دسته دیگر 
کند؛ مگر  گفته شد نیست- بنابر احتیاط مستحب حلق  که  هم 
در  که  مى شود،  ج  خار خون  سر  تراشیدن  هنگام  بداند  آن که 
هم  حلق  )گرچه  است  تقصیر  در  مستحب  احتیاط  صورت  این 

مستحب است(.

 ۹۶۹  کوتاه کردن موی سر قبل از حلق٠محرم نمى تواند  براى 
کند و پس از آن سر را  کوتاه  جلوگیرى از خون آمدن، موى سر را 

بتراشد.

که حجةالإسلام خود را بجا    ۹۷۰  ضرری بودن حلق٠مردى 
باشد،  داشته  اساسى  ضرر  او  براى  حلق  چنانچه  مى آورد، 
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او مشقت شدید داشته باشد  براى  گر حلق  ا و  کند  باید تقصیر 
کند. مى تواند به جاى حلق، تقصیر 

کنند و   ۹۷۱  حرمت حلق بر بانوان٠بانوان فقط باید تقصیر 
تراشیدن سر بر آن ها جایز نیست.

 ۹۷۲  وظیفۀ خنثای مشکل نسبت به تقصیر٠خنثای مشکل 
حلق  بین  باید  بتراشند،  سر  باید  که  باشد  دسته ای  سه  از  گر  ا
تراشیدن  بر  را  تقصیر  و  کند  احتیاط  باید  و  کند  جمع  تقصیر  و 
کند و  گر از این سه دسته نباشد، باید تقصیر  کند؛ و ا سر مقدّم 

کافى نیست، بلکه جایز هم نیست. تراشیدن سر 

باید  مى تراشد  سر  که  سر٠کسى  از  بخشی  تراشیدن    ۹۷۳  
کفایت نمى کند، و تا  همۀ سر را بتراشد و تراشیدن قسمتى از سر 
که همۀ سر را نتراشیده محرّمات احرام حلال نمى شود،. زمانى 
از اوقات هنگام  که بسیاری  از مو  کمى  بله، باقى ماندن مقدار 

تراشیدن سر باقى مى ماند، مانعى ندارد.

 ۹۷۴  نیت حلق و تقصیر٠حلق و تقصیر عبادت است و باید با 
گیرد. نیت خالص براى خداوند متعال انجام 

قصد  تقصیر،  و  حلق  احرام٠در  از  آمدن  ون  بیر قصد    ۹۷۵  
احتیاط  مطابق  هرچند  نیست؛  لازم  احرام  از  آمدن  بیرون 

استحبابى است.

که براى   ۹۷۶  مکان حلق و تقصیر و محل ریختن مو٠مویى 
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کنده مى شود باید در منا ریخته شود؛ بلکه بنابر  حلق یا تقصیر 
در  باید  نیز  تقصیر  یا  حلق  عمل  امکان،  صورت  در  احتیاط، 
سرزمین منا انجام پذیرد. بنابراین حلق و تقصیر در قربانگاه هاى 
که مى تواند در منا  کسى  ج از منا قرار دارند، براى  که خار کنونى 

کفایت نمى کند. کند، بنابر احتیاط،  حلق یا تقصیر 

که در غیر   ۹۷۷  حلق در غیر منا و انجام اعمال بعدی٠کسى 
کرده و اعمال بعدی را انجام داده و پس از آن هم عمره  منا حلق 
مفرده بجا آورده، از احرام بیرون نیامده و عمرۀ او صحیح نیست، 
حلق  منا  غیر  در  غفلت،  و  مسأله  به  جهل  جهت  از  اینکه  مگر 
که در این صورت بعید نیست مجزی باشد؛ هرچند  کرده باشد، 
گر ممکن باشد، در این صورت نیز به منا  که ا احتیاط آن است 
کند. برگردد و در آنجا تیغ را بر سر بکشد و اعمال مکه را اعاده 

 ۹۷۸  ترتیب بین ذبح و حلق یا تقصیر٠حلق و تقصیر را باید 
گر  بعد از ذبح انجام داد و تقدیم آن بر ذبح جایز نیست. بله، ا
کرده و دست و پای آن را بسته به طوری که  کسى قربانى را تهیّه 
کند  یا تقصیر  کند، مى تواند حلق  فرار  مطمئن است نمى تواند 
حلق  نکرده  ذبح  تا  که  است  آن  در  مستحب  احتیاط  هرچند 

نکند.

کسى حلق یا تقصیر را  گر   ۹۷۹  تقدیم حلق یا تقصیر بر ذبح٠ا
کند؛ اما  بر ذبح مقدّم داشت، در صورت علم و عمد، باید اعاده 
کفایت مى کند و  کند  یا جهل به حکم مقدم  از روی غفلت  گر  ا
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گر  گر قبل از طواف حج متوجه شود؛ ا اعاده لازم نیست، حتى ا
که در این صورت حلق وتقصیر  چه احتیاط مستحب این است 

کند. را بعد از ذبح اعاده 

روز  از  قربانى  گر  قربانی٠ا تأخیر  فرض  در  ترتیب  رعایت    ۹۸۰  
عید به تأخیر افتاد، حلق و تقصیر را نیز باید به تأخیر بیندازد و تا 

کند. قربانى نکرده، نمى تواند حلق یا تقصیر 

انداختن  قربان٠جلو  از عید  قبل  و تقصیر  انجام حلق    ۹۸۱ 
حلق و تقصیر قبل از عید قربان جایز نیست.

روز عید،  تا در  قربانی٠حاجى  بر  و تقصیر  تقدیم حلق    ۹۸۲ 
کند؛ مگر در سه مورد: قربانى نکرده نباید حلق یا تقصیر 

گر بخواهد صبر کند که ذبح انجام  1. کسى که مى ترسد ا
شدن  حائض  یا  کاروان  مراجعت  مانند  مشکلى  شود 
برایش پیش آید که نتواند خودش اعمال مکه را بجا آورد؛

بروز  باعث  مکه  اعمال  تأخیر  مى ترسد  که  کسى   .2
خطر  مثلًا  است  لازم  آن  دفع  شرعاً  که  شود  مشکلى 

جانى داشته باشد؛

از  اعمال مکه مشقت شدید بیش  تأخیر  که  کسى   .3
متعارفى را برای او ایجاد مى کند.

گروه، شبانه از مشعر به منا مى روند و جمرۀ عقبه را  این سه 
کسى برای قربانى وکالت مى دهند، و در شب  رمى مى کنند، و به 
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عید با حلق یا تقصیر از احرام بیرون مى آیند؛ هرچند قربانى آن ها 
انجام نشده باشد.

روز  صبح  از  تقصیر،  و  حلق  تقصیر٠زمان  و  حلق  زمان    ۹۸۳  
به  دارد،  ادامه  ذى حجّه  ماه  آخر  تا  و  شده  شروع  قربان  عید 
در  مکّه  اعمال  انجام  براى  فرصتى  تقصیر،  از  بعد  که  طورى 
نیز صحیح است و  انجام آن در شب  و  ذى حجه داشته باشد؛ 

کند. کفایت مى کند، ولى تا قربانى نکرده نباید حلق یا تقصیر 

که   ۹۸۴  نحوۀ ازالۀ مو در حلق٠تراشیدن سر با هر وسیله اى 
کفایت مى کند و لازم نیست حتماً با تیغِ سر تراشى باشد؛  باشد 
که مانند تیغ، موها را از بیخ مى زند، سر را  گر با ماشینى  بلکه ا
بتراشد، کافى است؛ ولى کندن و سوزاندن مو و ... کفایت نمى کند.

 ۹۸۵  تراشیدن مو به عنوان تقصیر٠تراشیدن ریش و شارب، 
کفایت از تقصیر  کفایت از حلق یا تقصیر نمى کند، و تراشیدن سر 

نمى کند.

که  سر٠کسى  تراشیدن  از  پس  حلق  بطلان  کشف    ۹۸۶  
سپس  بتراشد،  را  سرش  گر  ا است  سر  تراشیدن  وظیفه اش 
که به سببى حلقش باطل بوده است، باید تیغ را  متوجه شود 
بر سرش بکشد )امرار موسى( و بنابر احتیاط مستحب، تقصیر را 

کند. نیز به آن ضمیمه 

 ۹۸۷  حلق و تقصیر توسط دیگری٠حج گزار مى تواند حلق و 
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که  بخواهد  دیگری  از  مى تواند  و  دهد  انجام  خودش  را  تقصیر 
کند؛  کند و در هر حال خودش باید نیّت  برایش حلق یا تقصیر 
که نیت  زیرا تراشیدن دیگری از باب نیابت نیست تا توهم شود 
نایب شرط است؛ بنابراین جایز است غیر شیعه، بلکه حتى غیر 

کار شود. مسلمان نیز متصدی این 

از حلق و تقصیر٠در   ۹۸۸  حلال شدن محرمات احرام پس 
حرام  احرام  خاطر  به  که  کارهایى  تقصیر،  یا  حلق  با  تمتع  حج 
نوع  هر  و  خوش  بوى  استثناى  به  مى شود،  حلال  بود،  شده 
تقصیر،  یا  حلق  از  بعد  بنابراین  همسر.  از  جنسى  بهره گیرى 
امور  بپوشد و سایر  را  لباس هاى معمولى خود  حاجى مى تواند 
کردن آن ها نیز  مربوط به بانوان مانند خواستگارى رفتن و عقد 

حلال مى گردد.

  ۹۸۹  حلال شدن بوی خوش با مقدم داشتن طواف و سعی٠
که طواف حج و سعى را بر وقوفین مقدّم داشته، بعد از  کسى  بر 

حلق یا تقصیر، بوی خوش نیز حلال مى شود.

به  قربانى  برای  حاجى  گر  حلق٠ا و  قربانی  بین  ترتیب    ۹۹۰  
یا  حلق  نمى تواند  نکرده،  قربانى  او  وکیل  تا  داد،  وکالت  کسى 
کرده،  گر به اعتقاد این که نماینده اش قربانى  کند. البته ا تقصیر 
ج مى شود؛ ولى تا وقت قربانى  کند، از احرام خار حلق یا تقصیر 
کند و تا قربانى نکرده نمى تواند اعمال مکّه  نگذشته باید قربانى 

را بجا آورد.
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که وظیفۀ او تراشیدن   ۹۹۱  کوتاه کردن مو قبل از حلق٠کسى 
را  آن  سپس  و  کند  ماشین  را  سرش  اول  نمى تواند  است،  سر 
که مجموعاً تقصیر   نیز بتراشند، به طوری 

ً
گر فورا بتراشد؛ حتى ا

و حلق یک عمل به حساب آید.

که از احرام   ۹۹۲  تراشیدن موی دیگری در حال احرام٠کسى 
بچیند؛  او  موی  از  یا  بتراشد  را  دیگری  سر  نمى تواند  نیامده  در 
گناهکار است و بنابر  کرد  گر موی دیگری را تراشید یا تقصیر  ا و 
حلق  سرش  که  حج گزاری  آن که  مگر  نیست؛  کافى  احتیاط، 
کرده اند، معذور باشد؛ مثلًا خیال مى کرده  شده یا برایش تقصیر 

دیگری در احرام نیست.

 ۹۹۳  مقدم داشتن اعمال مکه بر حلق و تقصیر٠تقدیم اعمال 
تقصیر  یا  حلق  از  قبل  گر  ا و  نیست  جایز  تقصیر  و  حلق  بر  مکّه 
را  آن ها  تقصیر  یا  حلق  از  پس  باید  دهد،  انجام  را  مکّه  اعمال 
کند و فرقى بین معذور و غیر معذور نیست. و چنانچه از  اعاده 
کرده باشد، باید  روی علم و عمد، قبل از حلق و تقصیر، طواف 
و  حلق  بر  تنهایى  به  سعى  تقدیم  و  کند،  قربانى  گوسفند  یک 

تقصیر قربانى ندارد.

گر حج گزار از   ۹۹۴  کوچ از منا و ترک عمدی حلق و تقصیر٠ا
کند و از منا  روى عمد و علم یا عمد و تردید، حلق و تقصیر را ترک 
یا  ج شود، بنابر احتیاط باید به منا بازگردد و در آنجا حلق  خار
گر برگشتن برای او حرجى باشد باید حلق و تقصیر  کند. و ا تقصیر 



334مناسک حج و عمره

کند و موی خود را به منا بفرستد.

گر حج گزار  وی عذر٠ا  ۹۹۵  کوچ از منا و ترک حلق و تقصیر از ر
فهمیدن  اشتباه  جهت  به  یا  کرده  فراموش  را  تقصیر  یا  حلق 
که  کند و از منا بیرون رود، مى تواند در جایى  مسأله، آن را ترک 
در  مستحب  د 

َ
مؤکّ احتیاط  هرچند  کند؛  تقصیر  یا  حلق  هست 

گر مى تواند برگردد و حلق یا تقصیر را در منا انجام  که ا این است 
نماید، واجب  تقصیر  یا  بیرون منا حلق  گر  ا و در هر حال  دهد؛ 

است موى خود را به منا بفرستد.

کند حلق  که شک   ۹۹۶  شک در انجام حلق و تقصیر٠کسى 
کرده است یا نه، چند صورت دارد: یا تقصیر 

محرمات  از  بعضى  انجام  و  احرام  از  خروج  از  بعد   .1
شک  مى شود،  حلال  تقصیر  و  حلق  از  پس  که  احرام 
که حلق و تقصیر را انجام داده یا نه؛ در این صورت   کند 
احتیاط  هرچند  نکند؛  اعتنا  شکش  به  مى تواند 

د در اعاده حلق و تقصیر است.
َ
مستحب مؤکّ

وتقصیر  حلق  انجام  در  مکه،  اعمال  شروع  از  بعد   .2
شک  کند؛ در این صورت مى تواند به شکش اعتنا نکند؛ 
که در مکه  هرچند اعادۀ حلق و تقصیر و اعادۀ اعمالى 
است. استحبابى  احتیاط  مطابق  است  داده  انجام 

کرد و اعمال مکه را شروع  کوچ  3. بعد از این که از منا 
کند؛ در این صورت اعادۀ حلق و تقصیر بر او  کرد شک 
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واجب نیست و اعمال مکه اش نیز صحیح است.

گر بعد   ۹۹۷  شک در صحت حلق و تقصیر پس از پایان آن٠ا
کند آن را به شکل صحیح  غ شدن از حلق یا تقصیر، شک  از فار
که احتمال بدهد نسبت به رعایت  انجام داده یا نه، درصورتى 

شروط صحت توجه داشته، به شک خود اعتنا نکند.

کسى وظیفه اش  گر   ۹۹۸  مو نداشتن کسی که باید حلق کند٠ا
به جای  باید  باشد  نداشته  بر سر  ولى مویى  باشد  کردن  حلق 
که  کردن، تیغ را بر سر بکشد؛ و احتیاط مستحب آن است  حلق 

تقصیر را هم انجام دهد.

است٠ تقصیر  و  حلق  بین  مخیرّ  که  کسی  نداشتن  مو    ۹۹۹   
که  در صورتى  هستند،  مخیّر  تقصیر  و  حلق  بین  که  کسانى 
گر تقصیر امکان  کنند؛ و ا سرشان مو نداشته باشد، باید تقصیر 

نداشت تیغ را به سر بکشند.

سرش  موی  از  مقداری  کسى  گر  کم مو٠ا افراد  وظیفۀ    ۱۰۰۰  
از حلق مى کند و  کفایت  را بتراشد،  ریخته است، چنانچه بقیّه 
مقدار  آن که  مگر  بکشد؛  سر  بر  را  تیغ  یا  کند  تقصیر  نیست  لازم 
که عرفاً نگویند سرش  کمى از سرش مو داشته باشد به طوری 
که اصلًا  کسى را دارد  که در این صورت حکم  را تراشیده است؛ 

مویى ندارد.
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آداب و مستحبات حلق و تقصیر

 ۱۰۰۱  مستحبات حلق و تقصیر٠در حلق و تقصیر چند چیز 
مستحب است:

1. رو به قبله باشد؛

شروع  سر  پیش  راست  جانب  از  و  بگوید  الله  بسم   .2
يَوْمَ   

ً
نورا شَعْرَةٍ   ِ

ّ
بِکُل اعْطِنِ  هُمَّ 

ّ
»الل بخواند:  و  کند، 

قِيامَةِ«؛
ْ
ال

3. پس از حلق، ناخن ها و شارب و اطراف ریش خود 
کند. کوتاه  را 



اعمال مکه

»اعمال  حج،  واجبات  مکه٠از  اعمال  از  خلاصه ای    ۱۰۰۲  
که به ترتیب عبارت است از: 1. طواف حج؛  2. نماز  مکه« است 
طواف حج؛  3. سعى صفا و مروه؛   4. طواف نساء؛  5. نماز طواف 

نساء.

احکام مربوط به اعمال مکه

 ۱۰۰۳  وقت اعمال مکه٠وقت اعمال مکه، تا پایان ذى حجه 
که حاجى اعمال  ادامه دارد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است 
را از روز یازدهم به تأخیر نیندازد. بنابراین حجّاج مى توانند براى 
انجام بیتوتۀ شب یازدهم و دوازدهم و رمى جمرات در این دو 
کردند، اعمال مکه را  کوچ  روز در منا بمانند و بعد از آن که از منا 

بجا آورند.



338مناسک حج و عمره

برای  برای طواف و سعی٠بهترین وقت   ۱۰۰۴  بهترین زمان 

طواف و سعى، روز دهم است، و پس از آن شب یازدهم، سپس 
روز یازدهم و سپس روز دوازدهم و سیزدهم است.

تقصیر٠حاجى  یا  حلق  از  قبل  مکه  اعمال  انجام    ۱۰۰۵  

چنانچه قبل از حلق یا تقصیر، اعمال مکه را بجا آورد، صحیح 
گر  ا البته  باشد.  اضطرار  یا  سهو  جهل،  روی  از  هرچند  نیست؛ 
اعمال مکه را از روی سهو یا جهل، قبل از حلق و تقصیر انجام 
صحیح  اعمالش  شود،  متوجّه  منا  از  کردن  کوچ  از  پس  و  دهد 

است و اعاده ندارد.

گر حاجى   ۱۰۰۶  عقوبت تقدیم اعمال مکه بر حلق و تقصیر٠ا

از روی علم و عمد، قبل از حلق و تقصیر طواف حج را بجا آورد، 
کند. گوسفند قربانى  باید یک 

 ۱۰۰۷  ترتیب میان اعمال مکه٠مراعات ترتیب بین اعمال مکه 

در حال اختیار لازم است؛ بنابراین مقدّم داشتن سعى بر طواف 
گر از روی علم و عمد  یا طواف نساء بر سعى، صحیح نیست و ا

کند، عمل او باطل است. برخلاف این ترتیب عمل 

 ۱۰۰۸  چگونگی طواف و سعی٠چگونگى طواف حج و نماز آن 

که در اعمال  و سعى و شرایط و احکام آن ها، همان گونه است 
نیت  به  باید  اعمال  این  که  تفاوت  این  با  گذشت؛  ع  تمتُّ عمرۀ 

طواف حج و نماز طواف حج و سعىِ حج بجا آورده شود.
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گر   ۱۰۰۹  التفات به ترک طواف یا نقصان آن در اثنای سعی٠ا
که طواف را بجا نیاورده  در اثنای سعى یا بعد از آن، متوجّه شود 
گذاشته است، حکم ترک طواف یا نقصان آن در عمرۀ  و یا ناقص 

گذشت.  که در آغاز فصل طواف عمرۀ تمتّع  تمتّع را دارد 

گر حاجى از روى عمد   ۱۰۱۰  رکن بودن طواف زیارت و سعی٠ا
او  حج  نیاورد،  بجا  را  سعى  یا  طواف  ذى حجه  آخر  تا  اختیار  و 
که طواف واجب است یا نداند. ولى  باطل مى شود؛ خواه بداند 
گر از روی فراموشى یا غفلت از موضوع، طواف و سعى یا یکى از  ا
کند، حجش باطل نمى شود،  آن ها را تا آخر ماه ذى حجه ترک 
گر فقط طواف را  و باید بعد از ماه ذی حجّه آن را قضا نماید؛ و ا
کرده باشد و در مکه یا حوالى آن متوجه شده، باید بعد از  ترک 
آن در مسألۀ 481  که تفصیل  انجام دهد،  را هم  طواف، سعى 
فروعات  بعضى  ندانستن  روی  از  گر  ا است  همچنین  گذشت. 
کند؛  مسائل، طواف و سعى یا یکى از آن ها را تا آخر ذی حجه ترک 
کند. ولى در هر صورت باید ترتیب بین طواف و سعى را رعایت 

کسى  گر  وی جهل به مسأله٠ا  ۱۰۱۱  ترک طواف واجب از ر
طواف حج را از روى علم، شک یا جهل به مسأله بجا نیاورد تا 
کند و یک شتر  را اعاده  باید حج  بازگردد،  این که به محل خود 

کند. قربانى 

وی جهل یا   ۱۰۱۲  انجام سعی قبل از خواندن نماز طواف از ر
بوى  از  استفاده  مروه،  و  بین صفا  انجام سعى  از  نسیان٠بعد 
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محرم  بر  خوش  بوی  شدن  حلال  در  مى شود.  حلال  خوش 
کافى  همین که سعى، صحیح باشد و نیاز به اعاده نداشته باشد 
از  یا جهل، قبل  را به جهت فراموشى  گر سعى  ا بنابراین  است؛ 
مى گردد؛  حلال  خوش  بوی  دهد،  انجام  طواف  نماز  خواندن 

هرچند باید نماز طواف را بخواند.

طواف نساء

 ۱۰۱۳  عدم اختصاص طواف نساء به مردان٠طواف نساء، 
که حج بجا  کسانى  اختصاص به مردان متأهل ندارد و بر همۀ 
مى آورند، مرد و زن، متأهل و مجرد، جوان و پیر، واجب است، 

هرچند هیچ گونه تمایل جنسى نداشته باشند.

 ۱۰۱۴  احکام طواف نساء٠چگونگى طواف نساء و نماز آن و 
ع و نماز آن است،  احکام و شرایط آن ها مانند طواف عمرۀ تمتُّ

ولى باید به نیت طواف نساء و نماز آن بجا آورده شود.

طواف  از  محرمات٠پس  شدن  حلال  مرحلۀ  آخرین    ۱۰۱۵  
از یکدیگر حلال  بهره گیرى جنسى زن و شوهر  آن،  نماز  و  نساء 
بیرون  احرام  از  کامل  به طور  حاجى  عمل،  این  با  و  مى گردد 
یعنى  حرم  محرّمات  باشد  حرم  در  که  زمانى  تا  ولى  مى آید؛ 
که به احترام حرم الهى انجام آن ها جایز نیست -مانند  کارهایى 
کردن در حرم- همچنان حرام  گیاه حرم و شکار  کندن درخت و 
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خواهد بود.

گر حاجى طواف نساء   ۱۰۱۶  طواف نساء فوت شده از میت٠ا
کند و از دنیا برود، باید از اصل ترکۀ او برای انجام طواف  را ترک 
کسى تبرعاً از طرف میت آن را بجا  گر  ا البته  نساء نایب بگیرند. 

کفایت مى کند و از ذمۀ میت ساقط مى شود. آورد 

بعد  باید  را  نساء  سعی٠طواف  بر  نساء  طواف  تقدیم    ۱۰۱۷  
کند، طوافش  کسى آن را بر سعى مقدّم  گر  از سعى انجام داد و ا

باطل است؛ مگر از روی فراموشى یا ندانستن مسأله باشد.

گر  ا حج٠حاجى  طواف  از  قبل  نساء  طواف  انجام    ۱۰۱۸  
طواف نساء را قبل از طواف حج بجا آورد، باطل است؛ هرچند از 

روى غفلت یا ندانستن مسأله یا اضطرار باشد.

کسى  گر   ۱۰۱۹  مقدم داشتن اضطراری طواف نساء بر سعی٠ا
که قبل از سعى طواف نساء انجام دهد )مانند زنى  ناچار باشد 
که مى ترسد در اثنای سعى حائض شود و نتواند طواف نساء را 
کند و قبل از سعى طواف نساء و نماز  انجام دهد( باید احتیاط 
از سعى چنانچه مى تواند خودش طواف  بعد  و  آورد،  را بجا  آن 

نساء و نماز آن را بجا آورد وگرنه برای انجام آن نایب بگیرد.

 ۱۰۲۰  فاصله انداختن بین سعی و طواف نساء٠لازم نیست 
حاجى فوراً پس از سعى، طواف نساء را انجام دهد؛ البته نباید 
گر به تأخیر بیفتد باید  آن را از ماه ذی حجّه به تأخیر بیندازد، و ا
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که آن را انجام  قضای آن را بعد از ذی حجّه بجا آورد و تا زمانى 
نداده، بهره گیرى جنسى زن و شوهر از یکدیگر حرام است.

 طواف نساء را ترک 
ً
گر سهوا  ۱۰۲۱  ترک سهوی طواف نساء٠ا

را تدارک نماید؛  باید شخصاً آن  انجام دهد،  را باطل  یا آن  کند 
گر  ا همچنین  بگیرد.  نایب  مى تواند  باشد  حرجى  گر  ا البته  و 
آن  انجام  براى  به وطن متوجه شود، مى تواند  بازگشتن  از  بعد 
نایب بگیرد، مگر این که باقى ماندن حرمت بهره گیری جنسى تا 

تکمیل طواف توسط خودش هیچ گونه مشقتى نداشته باشد.

 ۱۰۲۲  احرام به مناسک جدید قبل از انجام طواف نساء٠کسى 
انجام  مفرده  عمرۀ  مى تواند  نیاورده،  بجا  نساء  طواف  هنوز  که 
دهد، و در این صورت باید دو طواف نساء -یکى به نیت عمرۀ 

ع- بجا آورد. مفرده و دیگرى به نیت حج تمتُّ

تقدیم اعمال مکه

حج  تمتع٠در  حج  در  وقوفین  بر  مکه  اعمال  تقدیم    ۱۰۲۳  
تمتع، اعمال مکه، پس از حلق یا تقصیر انجام مى شود و حاجى 
مگر  آورد،  بجا  را  مکه  اعمال  نمى تواند  نکند  تقصیر  و  حلق  تا 
که مى توانند اعمال مکه را قبل از وقوف به  آن که از افرادى باشد 

عرفات انجام دهند.
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 ۱۰۲۴  مقدم داشتن طواف و سعی در حج قران و افراد٠تقدیم 
که حج افراد یا قران بجا مى آورد، در حال  کسى  طواف و سعى بر 
اختیار نیز جایز است؛ البته بعد از انجام آن ها، و قبل از حلق یا 

تقصیر، محرّمات احرام حلال نمى شود.

وز عید٠حجاجى   ۱۰۲۵  ترس از عجز از بازگشت به مکه بعد از ر
مکه  به  نتوانند  منا  و  عرفات  به  رفتن  از  بعد  مى ترسند  که 
بازگردند، واجب است تمامى اعمال مکه )طواف حج و سعى و 

طواف نساء( را قبل از رفتن به عرفات انجام دهند.

عرفات٠حجاجى  به  وقوف  بر  نساء  طواف  تقدیم    ۱۰۲۶  
به  وقوف  بر  را  سعى  و  حج  طواف  که  است  واجب  یا  جایز  که 
کنند ولى نمى توانند طواف نساء را مقدم بدارند،  عرفات مقدم 

عبارت اند از:
که به جهتى مانند حیض یا پیری زیاد یا  1. حجاجى 
که نتوانند اعمال مکه  بیماری نمى توانند یا مى ترسند 
را پس از بازگشت از منا انجام دهند؛ بر این عده تقدیم 

طواف و سعى واجب و صحیح است.

برگشتن  از  بعد  سعى  و  طواف  انجام  که  حجّاجى   .2
این عده  با مشقت بسیار همراه است؛  بر آن ها  از منا 
مى توانند طواف حج و سعى را قبل از رفتن به عرفات 
کفایت مى کند )حتى درصورتى که انجام  انجام دهند و 
اعمال در زمان خودش همراه با مشقت شدید نباشد(.



344مناسک حج و عمره

انجام  را  نساء  طواف  منا  از  بازگشت  از  پس  گروه  دو  این 
مشقت  با  همراه  آن،  انجام  یا  نتوانند  درصورتى که  و  مى دهند 

شدید باشد، برای انجام آن نایب مى گیرند.

که  انجام سعی٠حجاجى   ۱۰۲۷  مقدم داشتن طواف بدون 
در مسألۀ قبل ذکر شدند، نمى توانند تنها طواف حج را -بدون 
گر حاجى توانایى انجام سعى را  سعى- مقدم بدارند؛ بنابراین ا
از بازگشت  کند، بلکه بعد  ندارد نمى تواند فقط طواف را مقدم 
بدون تحمل  را  اعمال مکه  از  تمکن  آخر ذی  حجه  تا  گر  ا منا  از 
ج داشته باشد باید خودش انجام دهد؛ وگرنه در هر عملى  حر

که تمکن ندارد نایب مى گیرد.

  ۱۰۲۸  زمان حلال شدن بوی خوش در صورت تقدیم اعمال٠
حجاجى که طواف و سعى یا تمام اعمال مکه را مقدم داشته اند، 
با انجام این اعمال، بوى خوش و بهره گیرى جنسى از همسر بر 
آن ها حلال نمى شود؛ بلکه همۀ محرّمات احرام بعد از تقصیر یا 

حلق براى آن ها حلال مى گردد.

  ۱۰۲۹  ملاک تشخیص عذر برای مقدم داشتن اعمال مکه٠
که اعمال مکه را مقدم مى دارند، بر  کسانى  تشخیص عذر براى 
که برخلاف متعارف  کسى  عهدۀ خود آن هاست؛ بلى، تشخیص 
کسى باید  ک نیست و چنین  کمترین دشوارى را عذر مى داند ملا

کند. به متعارف رجوع 
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آداب و مستحبات طواف حج

 ۱۰۳۰  مستحبات طواف و سعی٠در طواف و سعى حج چند 
چیز مستحب است:

1. حاجى روز عید قربان، طواف و سعى را بجا آورد؛
را  دعا  این  و  بایستد  رسید،  مسجدالحرام  در  به  وقتى   .2

بخواند:

لِي؛  مْهُ  ِ
ّ
وَسَل هُ 

َ
ل مْنِ  ِ

ّ
سَل وَ  نُسُکِكَ  عَلى  أعِنِّ  هُمَّ 

ّ
»الل

تَغْفِرَ  بِذَنْبِهِ، أنْ  عْتَرِفِ  ُ لِيلِ الْ
َ

الذّ عَلِيلِ 
ْ
ال ةَ 

َ
ل
َ
كَ مَسْأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
أ

عَبْدُكَ  إِنِّ  هُمَّ 
ّ
الل بِاجَتِ.  تَرْجِعَنِ  أنْ  وَ  ذُنُوبِ  لِي 

ؤُمَّ 
َ
تَكَ وَأ بُ رَحْمَ

ُ
بَیْتُ بَیْتُكَ؛ جِئْتُ أطْل

ْ
دُكَ وَال

َ
دُ بَل

َ
بَل

ْ
وَال

ةَ 
َ
ل
َ
مَسْأ كَ 

ُ
أسْال بِقَدَرِكَ؛   

ً
راضِيا لِامْرِكَ،   

ً
بِعا مُتَّ طاعَتَكَ، 

ائِفِ 
ْ

شْفِقِ مِنْ عَذابِكَ ال ُ طِيعِ لِمْرِكَ الْ ُ یْكَ الْ
َ
ضْطَرِّ إِل ُ الْ

تِكَ.« نِ مِنَ النّارِ بِرَحْمَ يرَ ِ
ُ

غَنِ عَفْوَكَ وَت ِ
ّ
بَتِكَ، أنْ تُبَل لِعُقُو

و  بمالد  آن  به  را  دستش  و  بیاید  حجرالأسود  نزد  به  سپس 
گر نتواند آن را ببوسد دستش را دست به حجر  ا آن را ببوسد، و 
کار هم برایش امکان ندارد  گر این  بمالد و دستش را ببوسد، و ا
در مقابل حجر بایستد و تکبیر بگوید، و بعد آنچه در طواف عمره 

بجا آورده بود، را بجا آورد؛
ع«  تمتُّ عمرۀ  سعى  و  »طواف  در  که  مستحبات  از  آنچه   .3

بیان شد، در طواف و سعى حج نیز مستحب است.





بیتوته

 ۱۰۳۱  بیتوته یا صبح کردن٠حاجى باید شب یازدهم و شب 
را در منا »بیتوته«  دوازدهم -و در برخى موارد شب سیزدهم- 
گذراندن و  را در جایى  یا »اصباح« نماید. »بیتوته« یعنى شب 

»اصباح« یعنى حضور داشتن هنگام طلوع فجر.

اصباح  و  کردن٠بیتوته  صبح  و  بیتوته  بودن  عبادت    ۱۰۳۲  
با نیت خالص براى خداوند متعال بجا  باید  از عبادات است و 

آورده شود.

 ۱۰۳۳  نحوۀ محاسبۀ شب٠حاجى باید نسبت به محاسبۀ 
بنابراین  کند؛  آفتاب احتیاط  آخر شب بین طلوع فجر و طلوع 
از  را  شب  یازدهم،  شب  در  نیمه شب  از  بعد  منا  از  خروج  برای 
مغرب )از بین رفتن سرخى طرف مشرق( تا طلوع آفتاب حساب 

کند.
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احکام بیتوته در منا

«   بیتوتۀ شب یازدهم و دوازدهم

 ۱۰۳۴  وظیفۀ حاجی در شب یازدهم٠حاجى در شب یازدهم 
بین »بیتوتۀ نیمه اول شب« و بین »اصباح« مخیر است؛ یعنى 
مى تواند از غروب آفتاب شب یازدهم تا نیمه شب در منا به سر 

برد و مى تواند هنگام طلوع فجر در منا حضور داشته باشد.
حضور  منا  در  شب  نیمۀ  تا  غروب  اوّل  از  کسى  گر  ا بنابراین 
ج شود؛ و چنانچه  از منا خار از نیمۀ شب  داشت مى تواند بعد 
نیمۀ اول شب یا جزیى از آن را در منا نبود همین که قبل از طلوع 
باشد  منا  در  فجر  طلوع  هنگام  تا  و  برساند  منا  به  را  خود  فجر 
که از نیمۀشب تا  کافى است؛ البته احتیاط مستحب آن است 

کند. صبح در منا بیتوته 

شب  در  دوازدهم٠حاجى  شب  در  حاجی  وظیفۀ    ۱۰۳۵  
گذشت-  دوازدهم همانند شب یازدهم -چنانکه در مسألۀ قبل 

بین »بیتوته نیمه اول شب« و بین »اصباح« مخیر است.

که شب یازدهم و   ۱۰۳۶  ترک بیتوته براى اعمال مکه٠حاجى 
دوازدهم برای انجام طواف و سعى و طواف نساء، در مکه حضور 
گر انجام اعمال مکه و مقدمات و آداب و مستحبات آن،  دارد، ا
نیست  واجب  او  بر  »اصباح«  و  »بیتوته«  گیرد،  فرا را  شب  تمام 
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که  وگرنه باید هنگام طلوع فجر در منا حضور یابد، مگر شخصى 
در  را  مکه  اعمال  و  شده  ج  خار منا  از  یازدهم  روز  غروب  از  بعد 
کرده، به سوی منا بازگشته باشد، چنین فردی پس  شب، تمام 
ج شد مى تواند هرچند بدون  از این که از محدودۀ مکۀ قدیم خار

کند. عذر در بین راه بیتوته 

وج از منا برای اعمال مکه٠وظیفۀ حجاجى  که شب   ۱۰۳۷  خر
یازدهم و دوازدهم برای انجام اعمال به مکه مى روند نسبت به 

بیتوته چند صورت دارد:
ج شود و تا طلوع فجر به  الف( قبل از غروب از منا خار
اعمال مکه و مقدمات و آداب و مستحبّات آن اشتغال 
داشته باشد؛ در این صورت ترک بیتوته و اصباح بر او 

کراهت دارد. جایز است هرچند 

وقتى  اعمالش  و  شود  ج  خار منا  از  غروب  از  قبل  ب( 
که بتواند قبل از طلوع فجر در منا باشد؛ در  تمام شود 
این صورت باید هنگام طلوع فجر خود را به منا برساند 
-چه اعمال را قبل از نیمۀ شب به پایان برساند و چه 
در  که  است  آن  در  مستحب  احتیاط  و  آن-؛  از  بعد 
زمان  مکۀ  محدودۀ  از  شب  نیمۀ  از  قبل  اول  صورت 
شب  نیمۀ  از  قبل  بلکه  بیاید؛  بیرون  کرم؟ص؟  ا پیامبر 

به منا برگردد.

ج شود و قبل از نیمۀ شب  ج( بعد از غروب از منا خار
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است  واجب  صورت  این  در  که  کند؛  تمام  را  اعمال 
مکۀ  محدودۀ  از  گر  ا ولى  باشد  منا  در  را  فجر  طلوع 
از  ج شود و در بین راه منا بخوابد -هرچند  قدیم خار
کافى است و دیگر لازم نیست طلوع فجر  روی اختیار- 
که قبل  را در منا باشد؛ و احتیاط مستحب در آن است 
ج شود؛ بلکه  از محدودۀ مکۀ قدیم خار از نیمۀ شب 

قبل از نیمه شب به منا برگردد.

ج شود و از قبل از نیمۀ شب  د( بعد از غروب از منا خار
تا مقداری بعد از آن مشغول اعمال مکه باشد؛ در این 

صورت بنابر احتیاط هنگام طلوع فجر در منا باشد.

ج شود و بعد از نیمۀ شب  هـ( بعد از غروب از منا خار
در  را  فجر  طلوع  نیست  لازم  که  شود؛  اعمال  مشغول 

کراهت دارد. منا باشد، ولى ترک آن 

که در این صورت  ج شود؛  و( بعد از نیمۀ شب از منا خار
ج از منا بودن  دیگر لازم نیست به منا برگردد، ولى خار
کراهت دارد، و ماندن در بین راه مکه و منا  در آن شب 

کمتری دارد. کراهت 

وه٠بر عده ای از   ۱۰۳۸  لازم نبودن بیتوته در منا برای چند گر
حجاج لازم نیست در شب هاى یازده و دوازده و سیزدهم در منا 

که عبارت اند از: بمانند 
برای  بیتوته  یا  کنند  بیتوته  نتوانند  که  کسانى  اول: 
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آن ها همراه با مشقت شدید باشد.

که به حکم وظیفۀ شرعى، آن شب را در  کسانى  دوم: 
بیتوته  که  بیماری  مانند  مى برند؛  سر  به  منا  از  ج  خار
که باید  باعث نقص عضوش شود، طبیب یا پرستاری 
ج  که باید در خار در بیمارستان مکه باشد و مأمورینى 

منا به تأمین نیازهای حجاج بپردازند.

«   بیتوتۀ شب سیزدهم

وه:٠چند دسته اند    ۱۰۳۹  وجوب بیتوتۀ شب سیزدهم بر چند گر
کنند: که باید شب سیزدهم را در منا بیتوته 

آفتاب شب  و غروب  نکرده  کوچ  منا  از  که  کسى  الف( 
زرد  رنگ  خورشید  که  غروب  حوالى  بلکه  سیزدهم، 

مى نماید، در منا باشد.

از  حج  یا  تمتع  عمرۀ  احرام  حال  در  که  کسى  ب( 
نباشد-  چه  و  باشد  خودش  زن  -چه  زن  با  نزدیکى 
کند شب را در منا  اجتناب نکرده است، باید احتیاط 

کند. بیتوته 

که در حال احرام عمرۀ تمتع یا حج از شکار  کسى  ج( 
گر صید را  که ا پرهیز نکرده است. و احتیاط آن است 
را  سیزدهم  شب  هم  باز  باشد،  نکشته  و  باشد  گرفته 
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که در  کردن، از امور دیگری  گر غیر از صید  بماند؛ لکن ا
گوشت  مورد صید بر مُحرم حرام است -مثل خوردن 
صید و نشان دادن صید به صیاد و غیر آن- اجتناب 

نکرده، بیتوتۀ شب سیزدهم واجب نیست.

که در   ۱۰۴۰  بیتوتۀ شب سیزدهم به جهت گناه کبیره٠کسى 
کبیره شده، احتیاط مستحب  گناهان  حال احرام مرتکب یکى از 

کند. که شب سیزدهم در منا بیتوته  آن است 

 ۱۰۴۱  زمان بیتوتۀ شب سیزدهم٠برای بیتوتۀ شب سیزدهم 
کند  ج نشود و باید احتیاط  باید قبل از طلوع آفتاب از منا خار
و از اول شب در منا بماند و قبل از رمى جمرات روز سیزدهم از 

ج نشود. آنجا خار

گر   ۱۰۴۲  بازگشت به منا بعد از مغرب و بیتوته شب سیزدهم٠ا
ج  از منا خار از زرد شدن خورشید در روز دوازدهم  حاجى قبل 
کند، بیتوتۀ شب سیزدهم  شده و بعد از مغرب به منا مراجعت 

بر او واجب نیست.

«   کفارۀ ترک بیتوته

که بیتوته و  کفارۀ ترک بیتوته و اصباح واجب٠کسى    ۱۰۴۳ 
کند؛  گوسفند قربانى  اصباح واجب منا را ترک مى کند، باید یک 
کرد آن جا نباشد،  که باید در منا بیتوته  گر قسمتى از اول شب  و ا
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فرقى  داشتن  کفّاره  در  کند.  قربانى  گوسفند  یک  احتیاط  بنابر 
بین عالم و جاهل، متوجّه و غافل، و مختار و ناچار نیست. البته 
که موجب ترک بیتوته شده، مطلوب شرعى باشد )مثلًا  کاری  گر  ا
بیتوته  ترک  کند(  جلوگیری  بدن  به  اساسى  ضرر  شدن  وارد  از 

کفاره ندارد.

که  کسى  مکه٠بر  اعمال  جهت  به  بیتوته  ترک  کفارۀ    ۱۰۴۴  
برای اعمال مکه، قسمتى از شب را، بین راه یا در مکه باشد و 
کفّاره واجب نیست؛ هرچند  یا اعمالش تمام شب طول بکشد، 

شب سیزدهم باشد.

مى تواند  مستحب٠حاجى  اعمال  براى  بیتوته  ترک    ۱۰۴۵  
به  و  کند  ترك  را  اصباح  و  بیتوته  مستحبى،  طواف  انجام  براى 

کند. مکه برود؛ هرچند بهتر است از آن اجتناب 

زمین های  در  کردن  منا٠بیتوته  از  خارج  در  بیتوته    ۱۰۴۶  
کفاره دارد؛  ج از منا است صحیح نیست و  که خار متّصل به منا 
کثرت  گر به جهت  گر از روی جهل و فراموشى باشد. بلى، ا حتى ا
جمعیّت، سرزمین منا برای بیتوته تنگ باشد، بیتوته در وادی 

کفاره هم ندارد. محسّر جایز است و 

که شب را بدون   ۱۰۴۷  بیتوته در منا بدون قصد قربت٠کسى 
کفّاره ندارد. قصد قربت در منا مى ماند، 

کفارۀ ترک  که به عنوان   ۱۰۴۸  شرایط حیوانِ کفاره٠حیوانى 



354مناسک حج و عمره

داشته  را  تمتّع  حج  قربانى  شرایط  باید  مى شود  قربانى  بیتوته 
باشد.

ذبح  برای  معیّنى  کفاره٠محل  گوسفند  ذبح  محل    ۱۰۴۹  
بعد  را  آن  مى توان  حتّى  و  نیست،  بیتوته  ترک  کفّارۀ  گوسفند 
آن  مستحب  احتیاط  گرچه  ا کرد؛  قربانى  محل،  به  مراجعت  از 

کند. که در منا قربانى  است 

آداب و مستحبات منا

 ۱۰۵۰  مستحبات منا٠در منا چند چیز مستحب است:
1. حاجى روز یازدهم و دوازدهم را در منا بماند و حتى 

به خاطر طواف مستحب از آنجا بیرون نرود؛

پانزده نماز(  تا  )از نماز ظهر روز عید  از هر نماز  2. بعد 
تکبیر بگوید؛ و بهتر است این تکبیرها را بگوید:

کْبَرُ، الُلَّه   الُلَّه وَالُلَّه ا
َّ

کْبَرُ، لا إِلهَ إِلا کْبَرُ، الُلَّه ا »الُلَّه ا
کْبَرُ  کْبَرُ عَلى ما هَدانا، الُلَّه ا مْدُ، الُلَّه ا َ کْبَرُ و لِلَّهِّ الْ ا
لِلَّهِّ عَلى  مْدُ  َ وَالْ نْعامِ، 

َ ْ
ال يمَةِ  بَِ مِنْ  رَزَقَنا  عَلى ما 

بْانا«.
َ
ما أ
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یْف
َ

آداب و مستحبات مسجد خ

 ۱۰۵۱  مستحبات مسجد خیف٠مستحب است تا هنگامى 
مسجد  در  را  مستحب  و  واجب  نمازهاى  است،  منا  در  که 

»خَیْف« بخواند.
آداب مسجد خیف عبارت است از:

1. صد رکعت نماز؛

2. »سُبْحانَ اللَّه« صد مرتبه؛

 اللَّه« صد مرتبه؛
َّ

3. »لا إِلهَ إِلا

« صد مرتبه. مْدُ لِلَّهّ َ 4. »الْ





رمی جمرات سه گانه

وزهای یازده و دوازده٠حاجى در روز   ۱۰۵۲  وجوب رمی در ر
یازدهم و دوازدهم ذى حجه، باید با نیت خالص براى خداوند 
وسطى،  جمرۀ  اولى،  -جمرۀ  جمره  سه  از  یک  هر  به  متعال، 

جمرۀ عقبه- به ترتیب هفت سنگریزه بزند.

که شب سیزدهم در  وز سیزدهم٠بر اشخاصى  ر  ۱۰۵۳  رمی 
را  سه گانه  جمرات  نیز  سیزدهم  روز  است  واجب  مانده اند  منا 
که شب سیزدهم را بیتوته نکرده است  کسى  کنند، ولى بر  رمى 

-هرچند از روی معصیت - رمى روز سیزدهم واجب نیست.

از واجبات حج است   ۱۰۵۴  ترک عمدی رمی٠رمى جمرات 
کند  کسى عمداً همۀ آن را ترک  گر  ولى رکن حج نیست. بنابراین ا

کرده است. ضرری به حجش نمى زند؛ هرچند معصیت 

 ۱۰۵۵  شرایط و واجبات رمی جمرات٠چگونگى رمى جمرات 
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که در رمى  و احکام آن و شرایط سنگ ریزه ها، همان گونه است 
جمرۀ عقبه در روز عید بیان شد.

 ۱۰۵۶  زمان رمی جمرات٠زمان اصلى رمى جمرات در این سه 
روز از طلوع تا غروب آفتاب است و هر چه به ظهر نزدیک تر باشد 
که رمى، هنگام ظهر باشد؛ و در حال  بهتر است. افضل آن است 

اختیار، سنگ زدن در شب صحیح نیست.

مى توانند  گروه  وه٠دو  گر دو  برای  شبانه  رمی  جواز    ۱۰۵۷  
کنند: جمرات سه گانه را شب قبل رمى 

که رمى در روز برای آن ها با مشقت شدید  کسانى   .1
همراه است؛

انجام  تنها در روز  را  کارشان  که  2. صاحبان مشاغلى 
مى دهند؛ مانند چوپان و هیزم کش.

که  دسته اند  وه٠چند  گر چند  برای  شبانه  رمی  وم  لز   ۱۰۵۸  
باید رمى را در شب قبل انجام دهند:

کنند؛ که نمى توانند در روز رمى  کسانى   .1

که مى ترسند در رمى در  روز با خطرى جدى  کسانى   .2
روبرو شوند؛

که رمى در روز براى آن ها ضرر اساسى دارد. کسانى   .3
کنند و رمى  این افراد نمى توانند جمرات را در شب بعد رمى 

گرفتن مقدم است. شب قبل، بر نایب 
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رمى  کودکان،  و  کودکان٠بانوان  و  بانوان  شبانه  رمی    ۱۰۵۹  
جمرۀ عقبۀ روز دهم را در حال اختیار هم مى توانند شب عید 
انجام دهند؛ ولى رمى جمرات روزهاى یازدهم و دوازدهم را تا 

معذور نباشند، نمى توانند در شب قبل انجام دهند.

باید  اختیار  حال  در  رمی٠حاجى  برای  گرفتن  نایب    ۱۰۶۰  
عذرهای  خاطر  به  که  کسانى  ولى  دهد؛  انجام  را  رمى  خودش 
گر شب قبل هم  ا کنند،  گفته شده مى توانند در شب قبل رمى 

عذر داشته باشند برای رمى در روز نایب مى گیرند.

که مى توانند در شب   ۱۰۶۱  نایب گرفتن ناتوانان٠گروه هایى 
گر از سنگ زدن در شب قبل معذور باشند،  کنند ا رمى جمرات 
باید  امکان  صورت  در  ولى  بگیرند،  نایب  رمى  براى  مى توانند 
که در روز سنگ بزند؛ و نباید رمى را به شب  کسى را نایب بگیرند 

بعد یا روز بعد به تأخیر بیندازند.

گر  وز٠ا  ۱۰۶۲  رمی شبانه با وجود ناتوانی در برخی ساعات ر
کردن تنها در ساعاتى از روز معذور است، نمى تواند  کسى از رمى 
از شب  و قسمتى  روز  تمام  در  گر  ا رمى  کند؛ همچنان که  شبانه 

معذور باشد، نمى تواند برای رمى نایب بگیرد.

و  کردن  رمى  از  که  ناتوان٠کسى  طرف  از  رمی  انجام    ۱۰۶۳  
کوچک، ولىّ  گرفتن ناتوان است، مانند بى هوش و طفل  نایب 
کم  او یا شخص دیگری از طرف او رمى مى کند؛ و اذن ولىّ یا حا



360مناسک حج و عمره

لازم نیست.

که  نیابی بدون اطلاع منوبٌ عنه٠کسى  اکتفا به رمی    ۱۰۶۴ 
برایش  او دیگری  گفتن  گر بدون  ا گرفتن است،  او نایب  وظیفۀ 
که  د آن است 

َ
کافى است، ولى احتیاط مستحب مؤکّ کند  رمى 

کتفا نکند. به آن ا

که نمى داند توانایى رمى   ۱۰۶۵  شک در قدرت بر رمی٠کسى 
کند،  جمرات را دارد یا نه، باید تا جمرات برود و از نزدیک بررسى 
با خطری  یا در رمى  راهِ رفتن به جمرات و  گر مى ترسد در  ا بلى 

مواجه شود، رفتن به جمرات واجب نیست.

گر بعد  از انجام رمی نیابی٠ا  ۱۰۶۶  رفع عذر منوبٌ عنه پس 
از آن که نایب عمل را بجا آورد، عذر برطرف شود و فرصت رمى 

کردن ادایى باقى باشد، باید خودش هم رمى نماید.

گر   ۱۰۶۷  نایب گرفتن به خیال معذور بودن و کشف خلاف٠ا
نایب  جمرات  رمى  براى  است،  معذور  این که  اعتقاد  به  کسى 
خودش  باید  است،  نبوده  معذور  که  شود  معلوم  بعد  و  بگیرد 

گذشته قضا نماید. گر وقت آن  جمرات را سنگ بزند؛ و ا

رمى  در  ترتیب  جمرات٠رعایت  میان  ترتیب  رعایت    ۱۰۶۸  
کند  که از »جمرۀ اولى« شروع  جمرات لازم است. به این صورت 
از آن، به »جمرۀ  بزند و پس  را سنگ  و سپس »جمرۀ وسطى« 
کند،  را رعایت  البته در سنگ هفتم لازم نیست ترتیب  عقبه«؛ 
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گر بعد از آن که شش سنگ به جمرۀ  اولى زد، جمرۀ وسطى  پس ا
را رمى نماید، اشکال ندارد.

 ۱۰۶۹  رعایت نکردن ترتیب در رمی جمرات٠هرگاه حاجى در 
را رعایت نکند -هرچند به خاطر فراموشى  رمى جمرات ترتیب 
ترتیب  که  کند  عمل  به گونه ای  باید  باشد-  مسأله  ندانستن  یا 
کند و بعد جمرۀ  گر اول جمرۀ وسطى را رمى  رعایت شود؛ مثلًا ا
که جمرۀ وسطى و سپس عقبه را دوباره  کافى است  اولى و عقبه، 

بجا آورد.

گر   ۱۰۷۰  رعایت ترتیب و فاصلۀ زمانی میان رمی ادا و قضا٠ا
رمى  ترتیب  برخلاف  را  قبل  روز  جمرات  که  بفهمد  بعد  روز  در 
کند؛ و باید بین  که ترتیب حاصل شود قضا  کرده، باید به گونه ای 
روز قبل و رمى آن روز، حداقل به مقدار یک ساعت )یک  رمى 
دوازدهم همان روز( فاصله شود؛ و بنابر احتیاط رمى قضا را قبل 

از رمى ادا انجام دهد.

که در روز عید قربان موفق   ۱۰۷۱  زمان تدارک قربانی٠کسى 
به قربانى یا حلق و تقصیر نشده است، مى تواند در روزهاى بعد، 

کند.  قبل از این اعمال، جمرات سه گانه را رمى 

 ۱۰۷۲  رعایت موالات در رمی٠رعایت موالات در چهار سنگ 
اول هر جمره در همۀ حالات معتبر است.

ک  شا و  عالم  بر  ششم،  و  پنجم  سنگ  در  موالات  رعایت 
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و  حکم  به  جاهل  برای  ولى  باشد؛  مضطر  هرچند  است،  لازم 
سهو کننده شرط نیست.

لازم  صورتى  هیچ  در  هفتم  سنگ  پرتاب  در  موالات  رعایت 
نیست.

که   ۱۰۷۳  رمی جمرۀ دوم قبل از تکمیل رمی جمرۀ اول٠کسى 
گر مشغول جمرۀ بعدی شود،  هنوز جمرۀ قبلى را تکمیل نکرده ا
چنانچه هنوز سنگ چهارم جمرۀ قبلى را نزده است رمى جمرۀ 

بعدی او باطل است.
گر فقط چهار یا پنج سنگ زده و از روی نافرمانى -علم یا  و ا
حالت شک- یا ناچاری، مشغول جمرۀ بعدی شده، رمى جمرۀ 
گر از روی فراموشى یا جهل مشغول  بعدی او باطل است؛ ولى ا

گردد، جمرۀ بعدی صحیح است. جمرۀ بعدی 
گر بعد از زدن سنگ ششم مشغول جمرۀ بعدی شود، در  و ا

همۀ صورت ها رمى صحیح است.

کسى  گر   ۱۰۷۴  ترک عمدی رمی جمرات و نحوۀ تدارک آن٠ا
-در حال اختیار یا ناچارى- جمرات سه گانه یا بعضى از آن ها را تا 
کند؛ به نحوی که  غروب آفتاب سنگ نزند، باید روز بعد آن را قضا 
کرده،  ترک  را  وسطى  جمرۀ  رمى  گر  ا مثلًا  شود؛  حاصل  ترتیب 
گر در  باید هم جمرۀ وسطى و هم جمرۀ عقبه را رمى نماید. و ا
کند؛ و  ایّام تشریق قضا نکرد بنابر احتیاط تا پایان ذی حجه قضا 
که رمى از  گر خودش به حج مى رود در همان روزی  سال بعد نیز ا



رمیجمراتسهگانه363

او فوت شده، قضا نماید؛ وگرنه برای رمى نایب بگیرد.

 ۱۰۷۵  نحوۀ تدارک رمی جمرات در صورت فراموشی یا جهل 
کسى به خاطر غفلت یا ندانستن مسأله، جمرات یا  گر  به آن٠ا

بعضى از آن ها را سنگ نزند، سه صورت دارد:
ذى حجه(   13 و   12 و   11( تشریق  روزهاى  در  اول: 
کند، هرچند  یادش بیاید؛ در این صورت باید آن را قضا 

گر نمى تواند نایب مى گیرد. کرده باشد؛ و ا کوچ  از منا 

دوم: بعد از روزهاى تشریق در مکه یادش بیاید؛ در این 
صورت بنابر احتیاط مستحب تا آخر ذى حجه رمى را 
کند.  کند و در سال دیگر نیز در همان روزها، رمى  قضا 
گر خودش به حج نمى رود براى رمى نایب مى گیرد. و ا

از بیرون رفتن از مکه یادش بیاید؛ در این  سوم: پس 
صورت قضاى آن، لازم نیست، ولى احتیاط مستحب 
که رمى از  که سال بعد نیز در همان روزی  در آن است 
گر خودش به حج نمى رود  او فوت شده، قضا نماید و ا

کند. نایبش رمى را قضا 

گر شرایط لازم در   ۱۰۷۶  رعایت نکردن شرایط لازم در رمی٠ا
که اصلًا رمى نکرده است. رمى را رعایت نکرده، مانند آن است 

بخواهد  گر  قضا٠ا و  ادا  رمی  میان  فاصله  و  ترتیب    ۱۰۷۷  
قضای رمى جمرات و رمى همان روز را انجام دهد باید بین رمى 
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قضا و رمى ادا حداقل به مقدار یک ساعت )یک دوازدهم همان 

روز( فاصله شود و بنابر احتیاط رمى جمرات قضا، قبل از رمى ادا 

گر بخواهد چند سنگ باقى مانده  گیرد؛ همچنین است ا صورت 

کند. بله، مقدّم داشتن و رعایت فاصله نسبت  از روز قبل را قضا 

به سنگ هفتم واجب نیست.

که رمى قضایى   ۱۰۷۸  ترتیب میان دو رمی قضا شده٠کسى 

دو روز بر عهدۀ اوست، باید بین رمى دو روز، حدّاقل مقدار یک 

دوازدهم همان روز فاصله بیندازد و بنابر احتیاط، قضای رمى 

گر  کند. همچنین است ا روز اول را بر قضای رمى روز دوم مقدم 

کند. بخواهد چند سنگ باقى مانده از رمى دو روز را قضا 

گر  وز پس از گذشت زمان رمی٠ا  ۱۰۷۹  علم به ترک رمی یک ر

که یک روز رمى نکرده  کند  گذشتن وقت هر سه روز، یقین  بعد از 

به  ترتیب  به  را  باید رمى هر سه جمره  روز است،  کدام  نداند  و 

کند. قصد ما فى  الذمه قضا 

گر   ۱۰۸۰  مقدّم داشتن و رعایت فاصله نسبت به سنگ هفتم٠ا

سهو  یا  عمد  روی  از  را  جمره  چند  یا  یک  از  هفتم  سنگ  کسى 

رمى  از  قبل  آن را  نیست  لازم  ولى  بزند  را  آن  بعد  روز  باید  نزند، 

روز بعد بزند.

گر حاجى  گاهی از انجام ندادن رمی یکی از جمرات٠ا  ۱۰۸۱  آ

کدام یک  رمى یکى یا دو تا از جمرات را انجام ندهد ولى نداند 
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از جمرات بوده، باید به هر سه جمره به ترتیب سنگ بزند. بله، 
کدام  که  کند  که باید رمى نماید شک  گذشتن روزی  گر پس از  ا
کدام را رمى نکرده، باید جمرۀ عقبه را رمى  کرده و  جمره را رمى 
اولى و سپس جمرۀ  ابتدا جمرۀ  آن  از  بنابراحتیاط پیش  و  کند 

کند. وسطى را رمى 
گر یقین دارد تنها یک جمره را رمى نکرده است باید جمرۀ  ا  و 
که باید رمى  گذشتن روزی  گر پس از  کند و ا وسطى و عقبه را رمى 
کدام جمره را رمى نکرده، باید جمرۀ عقبه  که  کند  نماید شک 

کند. کند و بنابراحتیاط پیش از آن جمره وسطى را رمى  را رمى 

چهار  بداند  گر  جمرات٠ا از  یکی  سنگ  چهار  نقصان    ۱۰۸۲  
از  را نزده است و نمى داند  از جمرات  از رمى یکى  یا بیشتر  عدد 
غ  گر بعد از این که خود را از رمى جمرات فار کدام جمره است، ا
کند، باید به هر سه جمره به ترتیب هفت سنگ  شده دید شک 
گر هنوز موالات رمى جمرۀ اولى بهم نخورده، آن را  ا البته  بزند. 

کند و بقیۀ جمرات را هفت سنگ بزند. تکمیل 
تکمیل  را  همان  نشده،  غ  فار عقبه  جمرۀ  رمى  از  هنوز  گر  ا ولى 

کند و صحیح است.

گر بداند دو یا سه   ۱۰۸۳  نقصان سه سنگ یکی از جمرات٠ا
عدد از رمى او فوت شده است و نمى داند از یک جمره است یا 
چند جمرۀ مختلف، یا مى داند از یک جمره است اما نمى داند از 
کدام جمره است، باید با رعایت ترتیب به هر یک از جمرات سه 
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گذشت در سنگ هفتم رعایت ترتیب  سنگ بزند. بله، چنانچه 
معتبر نیست.

گر بداند رمى هفتم   ۱۰۸۴  نقصان رمی هفتم یکی از جمرات٠ا
از او فوت شده است و نمى داند از یک جمره است یا چند جمرۀ 
کدام  از  نمى داند  اما  است  جمره  یک  از  مى داند  یا  مختلف، 
و  رمى  کند؛  یک بار  را  جمره ای  هر  است  واجب  است،  جمره 

رعایت ترتیب لازم نیست.
عقبه  جمرۀ  رمى  از  را  خود  هنوز  که  هنگامى  گر  ا البته 
و  بزند  عقبه  جمرۀ  به  سنگ  یک  کند،  شک  نیافته  غ شده  فار

کفایت مى کند.

کند جمره ای  گر حاجى شک   ۱۰۸۵  شک در صحت رمی٠ا
گر هنوز مشغول سنگ زدن است،  ا نه،  یا  کرده  را صحیح رمى 
کند به شکل صحیح، هفت سنگ  باید چندان بیندازد تا یقین 
رمى  از  را  خود  آن که  از  پس  گر  ا ولى  است؛  انداخته  جمره  به 
آن ها  شرایط  یا  سنگ زدن ها  تعداد  در  یافت  شده  غ  فار جمره 
کند، چنانچه احتمال بدهد هنگام رمى جمره به رعایت  شک 
گر چنین  شرایط آن ها توجه داشته، به شکش اعتنا نکند؛ ولى ا
کند، بنابر احتیاط  گذشتن روز رمى شک  احتمالى ندهد و بعد از 

به شکش اعتنا نماید.



کوچ از منا367 رمی جمرات سه گانه/ 

کوچ از منا

در  است  جایز  آن ها  بر  که  منا٠کسانى  از  کوچ  زمان    ۱۰۸۶  
و  نمایند؛  کوچ  ظهر  از  بعد  باید  کنند،  کوچ  منا  از  دوازدهم  روز 
و  آفتاب  طلوع  از  بعد  مى کنند  کوچ  سیزدهم  روز  در  که  کسانى 

کنند مانعى ندارد. کوچ  رمى جمرات، هر وقت 
کنند )یعنى با  کوچ  حجّاج نباید قبل از ظهر دوازدهم از منا 
گر به  ج شوند( ولى ا جمع کردن اثاثیه به قصد رفتن از آنجا خار

که دیگر به منا بازگردند. کردند، لازم نیست  کوچ  هر دلیلى 

احیاناً  گر  ر٠ا مقرّ زمان  از  قبل  منا  از  حاجی  وج  خر   ۱۰۸۷  
منا  از  و  کرده  جمع  را  خود  اثاثیۀ  دوازدهم  ظهر  از  قبل  حاجى 
کند -هرچند عصیاناً-، واجب نیست برگردد؛ مگر برای رمى  کوچ 
ج شده ولى هنوز اثاثیۀ خود را جمع  گر از منا خار جمرات. ولى ا
کردن بعد از ظهر به منا برگردد و لازم  کوچ  نکرده است، باید برای 
کافى است بعد از ظهر به منا  نیست هنگام ظهر در منا باشد و 

کوچ نماید. کند تا از آن جا  مراجعت 

کردن بعد از ظهر روز  کوچ   ۱۰۸۸  زمان کوچ بانوان از منا٠در 
گر از رمى در  دوازدهم بانوان نیز حکم مردان را دارند؛ بنابراین ا
روز معذور باشند و شب قبل رمى نمایند نمى توانند قبل از ظهر 
از ظهر معذور  کردن در بعد  کوچ  از  کنند، مگر آن که  کوچ  از منا 

باشند.
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دوازدهم٠حاجى  وز  ر صبح  در  منا  از  موقت  وج  خر   ۱۰۸۹  
مى تواند صبح روز دوازدهم بدون برداشتن اثاثیه خود، به طور 
موقت از منا بیرون رود. در این صورت باید به منا بازگردد و لازم 
گر بعد از ظهر دوازدهم  نیست بازگشتن قبل از ظهر باشد؛ بلکه ا

کوچ نماید اشکال ندارد. نیز بازگشته، سپس 



مسائل متفرقه





احکام محصور و مصدود

تعریف و اقسام

جهت  به  احرام  از  پس  که  کسى  محصور٠به  تعریف    ۱۰۹۰  
بیماری نتواند اعمال را انجام دهد »محصور« مى گویند و مراد از 
بیماری معنای گسترده ای است که شامل شکستگى استخوان، 
نیز  خونریزى  به واسطۀ  ضعف  شدن  مستولى  و  شدن  مجروح 

مى شود.

که پس از احرام به هر دلیلى  کسى   ۱۰۹۱  تعریف مصدود٠به 
فراهم  یا  راه  بودن  بسته  یا  دشمن  یا  حکومت  ممانعت  مانند 
بماند  باز  حج  یا  عمره  مناسک  انجام  از  نقلیه،  وسیلۀ  نشدن 
به  علتى  به  که  کسانى  تمام  ظاهراً  بلکه  مى گویند؛  »مصدود« 
برسانند  پایان  به  را  عمره  یا  حج  اعمال  نمى توانند  بیماری  جز 
مصدود محسوب مى شوند. تفصیل احکام مصدود در مسائل 
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بعدی مى آید.

محرم  از  گر  مکه٠ا به سوی  عبور  جواز  پول  نداشتن    ۱۰۹۲  
پولى براى مجوز حرکت به سمت مکه یا اجازۀ بجاآوردن اعمال 
کند، ولى  کنند، چنانچه پول داشته باشد باید پرداخت  مطالبه 
باشد  حرجى  برایش  پرداختى  چنین  یا  باشد  نداشته  پول  گر  ا

حکم مصدود را دارد.

گر محرم به علتى   ۱۰۹۳  مصدود شدن به خاطر بدهکاری٠ا
نتواند  و  شود،  حبس  بدهى  ادای  از  ناتوانى  و  بدهکارى  مثل 

اعمال حج یا عمره را انجام دهد مصدود محسوب مى شود.

که  وج از احرام با اطمینان به بسته بودن راه٠کسى   ۱۰۹۴  خر
کند  راهش بسته شده زمانى جایز است به وظیفۀ مصدود عمل 

کافى نیست. گمان  که مطمئن باشد راه باز نمى شود و 

از  گر یکى  ا که احرام بسته  باز بودن راهی دیگر٠کسى    ۱۰۹۵ 
ج رفتن  راه ها بسته شود ولى راه دیگرى برایش باز باشد و مخار
آن  از  و  بماند  باقى  احرام  در  باید  باشد،  داشته  نیز  را  راه  آن  از 
در  را  اعمال  که  بترسد  چند  هر  دهد  انجام  را  اعمال  و  برود  راه 
را درک نکند،  اعمال  نهایت  گر در  ا بنابراین  وقتش درک نکند. 
در صورتى که محرم به عمرۀ تمتع بوده باید حج افراد انجام دهد 
گر حج هم از او فوت  و بعد از اتمام آن عمرۀ مفرده بجا آورد، و ا
گر محرم  ج شود، و ا شده باید عمرۀ مفرده بجا آورد و از احرام خار
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به حج بوده و حج از او فوت شده باید عمرۀ مفرده انجام دهد و 
گردد. ج  از احرام خار

عمره  احرام  با  که  مکه٠کسى  در  محصور  و  مصدود    ۱۰۹۶  
وارد مکه شود و نتواند اعمال عمره یا طواف یا سعى بجا آورد، 

که نایب هم نتواند بگیرد مصدود یا محصور است. در صورتى 

که محرم به   ۱۰۹۷  مصدود و محصور در عمرۀ مفرده٠کسى 
گر نتواند اعمال عمره را تا یک سال  احرام عمرۀ مفرده شده است ا
گر مدتى  انجام دهد، مصدود یا محصور است. همچنین است ا
که در احرام ماندن در این  توانایى انجام اعمال را نداشته باشد 

مدت برای وی یا نوع مردم، همراه با مشقت شدید است.

احرام  که  تمتع٠کسى  عمرۀ  در  محصور  و  مصدود    ۱۰۹۸  
عمرۀ تمتع بسته ولى نمى تواند اعمال آن را انجام دهد و قبل 
محصور  یا  مصدود  برساند،  عرفات  به  را  خود  نهم  روز  غروب  از 
گر مدتى توانایى انجام اعمال را نداشته  است. همچنین است ا
یا نوع مردم،  که در احرام ماندن در این مدت برای وی  باشد 

همراه با مشقت شدید است.

صورت   دو  در  حج٠حج گزار  در  محصور  و  مصدود    ۱۰۹۹  
مصدود یا محصور شمرده مى شود:

یا به  اول: وقوف به عرفات و مشعر را اصلًا درک نکند 
که حج از وی فوت شود؛ کند  گونه ای آن ها را درک 
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دوم: بعد از وقوفین، توانایى رمى جمرۀ عقبه یا طواف 
حج یا سعى را نداشته باشد و نتواند نایب بگیرد.

گر محرم هنگام احرام   ۱۱۰۰  شرط تحلل هنگام احرام بستن٠ا
که  خواسته   متعال  خداوند  از  یعنى  کرده   تحلّل  شرط  بستن، 
به مجرد صدّ  آید،  بیرون  احرام  از  آمد همانجا  مانعى پیش  گر  ا
لازم  تقصیر  یا  حلق  و  قربانى  و  مى شود  ج  خار احرام  از  حصر  یا 

نیست و تمام محرمات احرام -حتى زن- بر او حلال مى شود.

احکام مصدود

وج مصدود از احرام عمره با انجام قربانی٠کسى   ۱۱۰۱  خر
شود  مصدود  تمتع-  عمرۀ  چه  مفرده،  عمرۀ  -چه  عمره  از  که 
گاو یا  که راهش بسته شده یک شتر یا یک  مى تواند در همان جا 
ج شود و نیت تحلّل هم  کند و از احرام خار گوسفند قربانى  یک 

لازم نیست.

تمتّع  حج  از  که  ع٠کسى 
ُ
تمتّ حج  از  مصدود  وظیفۀ    ۱۱۰۲  

گر شرط تحلّل نکرده باشد باید در همان محل  ا مصدود شده 
گوسفند  یا  گاو  یا  شتر  یک  آن ها،  بین  یا  منا  یا  مکّه  در  یا  صدّ 
گرفتن از موى سر، از احرام بیرون  کند و با تراشیدن سر یا  قربانى 

آید و همۀ محرمات احرام بر او حلال مى شود.

 ۱۱۰۳  ناتوانی مصدود در عمرۀ مفرده از قربانی٠مصدود در 
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قربانى  احرام،  از  خروج  برای  نتواند  که  صورتى  در  مفرده  عمرۀ 
کوتاه  ج مى گردد و  نماید با حلق یا تقصیرِ از موی سر از احرام خار

کفایت نمى کند. گرفتن  کردن ریش و شارب و ناخن 

در  قربانی٠مصدود  از  تمتع  حج  در  مصدود  ناتوانی    ۱۱۰۴  

کند تا وقت  کند باید صبر  که نتواند قربانى  حج تمتع در صورتى 
گر نمى تواند با حلق یا تقصیر از  حج بگذرد و با عمرۀ مفرده، و ا

ج شود. موی سر از احرام خار

قربانی٠مصدود در  از  تمتع  ناتوانی مصدود در عمرۀ    ۱۱۰۵ 

نماید  قربانى  احرام،  از  خروج  برای  نتواند  چنانچه  تمتع  عمرۀ 
گر از حج افراد هم  ج مى شود و ا با انجام حج افراد از احرام خار
کند تا حج فوت شود و پس از روز سیزدهم  ممنوع باشد باید صبر 
گر  گردد و ا ج  ذی حجه با انجام اعمال عمرۀ مفرده از احرام خار
نسبت به عمرۀ مفرده نیز مصدود است با حلق یا تقصیرِ از موی 

ج مى گردد. سر از احرام خار

 ۱۱۰۶  حلال شدن محرمات بر مصدود با انجام قربانی یا حلق 

حج  یا  تمتع-  یا  -مفرده  عمره  در  مصدود  تقصیر٠چنانچه  و 

گفته شد قربانى و حلق و تقصیر انجام دهد  که  تمتع به تفصیلى 
او  بر  زن-  -حتى  احرام  محرمات  همۀ  گردد،  ج  خار احرام  از  و 

حلال مى شود.

از  احرام٠مصدود  از  وج  خر از  پس  مصدود  وظیفۀ    ۱۱۰۷  
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انجام عمرۀ تمتع یا مطلق حج،  باید در سال آینده همان قسم 
آن  در  که  حجى  یا  عمره  هرچند  آورد  بجا   

ً
مجددا را  مناسک  از 

یا حج واجب بوده و استطاعت  مصدود شده استحبابى باشد 
کرده  او تا سال بعد باقى نمانده یا  یا هنگام احرام، شرط تحلل 
آینده حج بجا آورد یا حج او حرجى  گر نتواند سال  ا باشد؛ بلى 
گرفتن یا قضا  باشد وجوب آن ساقط مى شود و نیازی به نایب 

کردن نیست.
که در عمرۀ مفرده مصدود شده و از احرام بیرون آمده  کسى 

لازم نیست دوباره عمرۀ مفرده بجا آورد.

احکام محصور

که احرام عمره بسته،   ۱۱۰۸  وظیفۀ محصور در عمره٠کسى 
کند. قربانى  گر هنگام احرام شرط تحلّل نکرده باشد باید قربانى  ا
که عمره گزار در  نیست  احرام  از  آمدن  بیرون  برای  تنها  محصور 

انجام آن مختار باشد؛ بلکه از واجبات است و باید انجام شود.

گر محصور   ۱۱۰۹  ناتوانی عمره گزار محصور از انجام قربانی٠ا
کند باید به جای آن سه روز روزه بگیرد،  در عمره نتواند قربانى 
ج نمى شود و باید این سه روز را  گرفتن از احرام خار ولى با روزه 

کرده روزه بگیرد.  که قصد اقامت  در وطن یا جایى 
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 ۱۱۱۰  چگونگی قربانی کردن محصور٠محصور به دو صورت 
کند: مى تواند قربانى 

محل  به  امینى  فرد  توسط  را  آن  پول  یا  قربانى  الف( 
گر عمرۀ تمتع  گر عمرۀ مفرده باشد به مکه، و ا ذبح -ا
که آن  کند  یا حج باشد، به منى- بفرستد و با او قرارداد 
کند؛ و احتیاط آن است  را در وقت معین در مکه ذبح 
که قربانى به قصد تحلیل محصور ذبح شود. هنگامى 
که محصور از انجام قربانى مطلع شد، تقصیر مى کند و  

همۀ محرمات احرام -حتى زن- بر او حلال مى شود.

یا  باشد  بیماری  -محلّ  بخواهد  که  جایى  هر  در  ب( 
کند؛ پس از این قربانى، محرمات  جای دیگر- قربانى 
صورت  این  در  و  مى گردد  حلال  زن-  جز  -به  احرام 

تقصیر هم لازم نیست.

 ۱۱۱۱  هنگام ذبح قربانیِ فرستاده شده توسط محصور٠وقت 
ذبح قربانىِ فرستاده شده توسط محصور در احرام حج یا عمرۀ 
تمتع روز دهم است؛ و در احرام عمرۀ مفرده هر زمانى مى تواند 

باشد.

  ۱۱۱۲  نزدیکی محصور به خیال انجام قربانی توسط  وکیلش٠
که برای قربانى فرستاده است ذبح را انجام ندهد ولى  گر وکیلى  ا
هم  زن  با  و  شده  مُحلّ  قربانى،  انجام  خیال  به  مُحرم  شخص 
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باید  ندارد ولى  کفاره هم  و  باشد معصیتى نکرده  کرده  نزدیکى 
و  کند  اجتناب  زن  از  فعلًا  و  بفرستد  را  آن  پول  یا  قربانى  دوباره 
اجتناب از سایر محرمات احرام لازم نیست. البته اجتناب از زن 
که  که قربانى یا پول را مى فرستد نه از زمانى  از زمانى آغاز مى شود 

معلوم مى شود قربانى اولیه انجام نگرفته است.

 ۱۱۱۳  چگونگی حلال شدن زن برای محصوری که قربانی را 
زن  این که  برای  نفرستاده  را  قربانى  که  نفرستاده٠محصوری 
برایش حلال شود باید عمره یا حج بجا آورد، و هر نوع حج یا عمره 
که در آن محصور شده،  که احرامى  کفایت مى کند، و فرقى نیست 
مستحب باشد یا واجب؛ و چنانچه انجام حج و عمره یا اجتناب 
بگیرد. نایب  مى تواند  باشد،  حرجى  زمان  آن  تا  محرمات  از 

از  احرام٠محصور  از  وج  خر از  پس  محصور  وظیفۀ    ۱۱۱۴  
ج شده، باید  که از احرام خار عمرۀ تمتع یا حج -تمتع یا غیر آن- 
در سال آینده همان قسم از حج را بجا آورد چنان که در مسألۀ 

گذشت.  1107
دوباره  باید  احرام  از  خروج  از  بعد  مفرده  عمرۀ  از  محصور  و 
عمرۀ مفرده بجا آورد، ولى بر مصدود از عمرۀ مفرده لازم نیست 

آن را دوباره بجا آورد.

  ۱۱۱۵  بهبودی بیمار پس از فرستادن قربانی و درک اعمال٠
یا  قربانى  فرستادن  از  پس  گر  ا حج،  یا  تمتع  عمرۀ  در  محصور 
که توانایى رفتن به مکه را پیدا  پول آن، خوب شود به طورى 
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که مى تواند اعمال حج  نماید، چنانچه احتمال عقلایى بدهد 
احرام  به  مُحرم  گر  ا پس  برود.  باید  آورد،  بجا  خود  زمان  در  را 
تمتع باشد و به وقت برسد، اعمال عمره و حج را بجا مى آورد؛ 
بجا  عمره  بخواهد  گر  ا که  شود  تنگ  قدری  به  وقت  چنانچه  و 
بیاورد وقوف به عرفات فوت مى شود، باید به عرفات برود و حج 
که قصد عدول نیز  افراد بجا بیاورد -و احتیاط مستحب آن است 
بنماید- و بعد از آن عمرۀ مفرده بگزارد. چنانچه به این ترتیب 

عمل نماید لازم نیست سال بعد حج بجا آورد.

گر بیمار   ۱۱۱۶  نرسیدن بیمار به اعمال حج پس از بهبودی٠ا
را  وقوفین  از  رکن  مقدار  نتواند  که  برسد  زمانى  بهبودی  از  پس 
نکرده  ذبح  را  او  قربانى  چنانچه  شود  فوت  او  حج  و  کند  درک 
باشند در حال احرام باقى مانده و باید با همان احرام، اعمال 
و  بیرون مى آید  احرام  از  آن  انجام  با  و  آورد،  بجا  را  عمرۀ مفرده 
که قربانى او را  گر زمانى برسد  قربانى اش هم باید ذبح شود؛ و ا

کرده اند از احرام بیرون آمده است. ذبح 
گر حج وی فوت شود باید در سال آینده همان  در هر حال ا
قسم از حج را انجام دهد، هر چند برای حج استحبابى احرام 

بسته باشد.
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آداب و مستحبات مکّۀ مکرّمه 

 ۱۱۱۷  مستحبات مکۀ مکرمه٠آداب و مستحبات شهر مکّه 
گذشت- از این قرار است: -غیر از آنچه در اعمال عمره و حج 

گفتن؛ 1. زیاد ذکر خدا 

مکّه  در  را  قرآن  تمام  است  مستحب  )و  خواندن  قرآن   .2
کند(؛ -مسجدالحرام یا جاى دیگر شهر- تلاوت 

3. خوردن آب زمزم و خواندن این دعا پس از آشامیدن آب: 
 ِ

ّ
کُل  وَ شِفٰاءً مِنْ 

ً
 وٰاسِعا

ً
 وَ رِزْقا

ً
فِعا

ٰ
 نا

ً
ما

ْ
هُ عِل

ْ
هُمَّ اجْعَل

ّٰ
لل

َ
»أ

دٰاءٍ وَ سُقْمٍ«،
و نیز این دعا:

«؛ کْرُ لِلَّهِّٰ
ُ

»بِسْمِ الِلَّه و بِالِلَّه، وَ الشّ

کعبه و تکرار آن؛ کردن به  4. نگاه 

5. در هر شبانه روز ده مرتبه طواف کردن، در اول شب سه طواف، 
در آخر شب سه طواف، صبح دو طواف و بعد از ظهر دو طواف؛

طواف  مرتبه  شصت  و  سیصد  مکّه،  در  اقامت  مدت  در   .6
گر آن هم ممکن  گر این مقدار نشد پنجاه و دو مرتبه و ا کردن و ا

که بتواند؛ نشد هر مقدار 
که: از حضرت امام صادق؟ع؟ نقل شده است 

که هفت  کسى  »پدرم حضرت امام باقر؟ع؟ مى فرمود: 
طواف  نماز  رکعت  دو  و  کند  طواف  را  خانه  این  دور 
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بخواند، خداوند برای او شش هزار حسنه مى نویسد و 
گناهان او را محو مى کند و شش هزار درجه  شش هزار از 
او را بالا مى برد و شش هزار حاجت او را برآورده مى سازد 
پس آنچه از این خواسته زودتر برآورده شود از رحمت 
خداست و آن اندازه که به تأخیر مى افتد ازآن رو است که 
خداوند دعا و طلب نمودن بنده اش را دوست دارد«.1

طواف وداع 

که مى خواهد از مکّه  کسى   ۱۱۱۸  استحباب طواف وداع٠بر 
که »طواف وداع« بجا آورد. بیرون رود مستحب مؤکّد است 

هم  آن  نماز  خواندن  و  است  شوط  هفت  نیز  وداع  طواف 
مستحب است.

که از خداوند متعال توفیق بازگشت به مکّه  مستحب است 
کند. را طلب 

کند: که در طواف وداع این امور را رعایت  بهتر است 
استلام  را  یمانى  رکن  و  حجرالاسود  شوطى  هر  در   .1

کند؛ گر نمى تواند از دور اشاره  کند و ا
2. چون به مستجار مى رسد دعاى مستجار را -که قبلًا 

ذکر شد- بخواند؛

1. کافى، ج4، ص411، ح2.
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3. یک دست بر حجرالأسود و دست دیگرش را طرفِ 
کعبه بگذارد و این دعا را بخواند: درِ 

كَ  وَنَبِیِّ وَرَسُولِكَ  عَبْدِكَ  دٍ  مَّ مَُ عَلٰى   ِ
ّ

صَل هُمَّ 
ّٰ
»الل

قِكَ، 
ْ
خَل مِنْ  وَخِیَرَتِكَ  كَ  یِّ ِ

َ
وَن وَحَبِيبِكَ  مِينِكَ 

َ
وَأ

سَبِيلِكَ،  فِ  وَجٰاهَدَ  تِكَ، 
ٰ

غَ رِسٰالا
َّ
بَل کَمٰا  هُمَّ 

ّٰ
الل

وذِىَ فِيكَ وَفِ جَنْبِكَ، وَعَبَدَكَ 
ُ
مْرِكَ، وَأ

َ
وَصَدَعَ بِأ

 
ً
مُنْجِحا  

ً
مُفْلِحا اقْلِبْنِ  هُمَّ 

ّٰ
الل یَقِيُن، 

ْ
ال تٰاهُ 

َ
أ حَتّىٰ 

 لِي بِأفْضَلِ مٰا يَرْجِعُ بِه أحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ، 
ً
مُسْتَجٰابا

عٰافِیَةِ«؛
ْ
ضْوٰانِ وَال بَرَکَةِ وَالرِّ

ْ
غْفِرَةِ وَال َ مِنَ الْ

4. از باب حنّاطین که مقابل رکن شامى است بیرون رود.

نماز حجّاج در مکّه و مدینه 

یا  مکّه  به  که  مدینه٠زائرانى  و  مکّه  در  مسافر  نماز    ۱۱۱۹  
کنند  که قصد اقامه ده روز  مدینه مى روند، بسیار شایسته است 
باید  نکرده اند،  اقامه  قصد  تا  ولى  بخوانند؛  تمام  را  نمازشان  و 
نمازشان را شکسته بخوانند، هر چند بخواهند در مسجدالحرام 

یا مسجدالنبى؟ص؟ نماز بخوانند.

که تصمیم دارند در مدینۀ منوره   ۱۱۲۰  رفتن به احد٠زائرانى 
و  احد  به  رفتن  و  است  تمام  نمازشان  بمانند،  روز  ده  حداقل 
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را  این وظیفه  روز،  اثنای ده  قبا و مسجد ذوقبلتین در  مسجد 
تغییر نمى دهد. 

قصد  که  منا٠حجّاجى  و  مشعر  و  عرفات  در  نماز    ۱۱۲۱  
کرده اند قبل از رفتن به عرفات، ده روز در مکه بمانند نمازشان 
در مکّه تمام است. این حجّاج وقتى به عرفات مى روند باید در 
را  نمازشان  نیز  مکّه  در  بازگشت  از  و پس  منا  و  و در مشعر  آنجا 
این  تمام  در  باشند،  نکرده  اقامه  قصد  گر   ا ولى  بخوانند؛  تمام 

کن باید نمازشان را شکسته بخوانند. اما

 ۱۱۲۲  شرکت در نماز جماعت اهل سنت٠حجّاج محترم باید 
کنند، و  که موجب وهن شیعه است جداً خوددارى  کارى  از هر 
ولى  نمایند؛  شرکت  سنت  اهل  جماعت  نماز  در  است  مناسب 

کنند، بلکه باید آن را دوباره بخوانند. کتفا  نباید به آن ا

 ۱۱۲۳  سجده بر فرش٠سجده کردن بر فرش، حتى فرش هاى 
مسجدالحرام و مسجدالنبى؟ص؟ و سایر مساجد مکّه و مدینه، 
که  مسجد  از  قسمت هایى  و  زمین  بر  باید  و  نمى باشد  صحیح 
سجده  آن  مانند  و  حصیرى  سجاده  روى  یا  شده  فرش  سنگ 
ولى   مى نماید؛  سجده  فرش  روى  ضرورت  صورت  در  زائر  و  کرد 

کند. کتفا  نمى تواند به آن ا

و  آن  مانند  و  بزن  باد  و  مهر  مهر٠گذاشتن  گذاشتن    ۱۱۲۴  
که موجب وهن شیعه شود،  کردن روى آن ها در صورتى  سجده 
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گر وهن نباشد، اشکال ندارد. جایز نیست و ا

اهمیت عبادت و تلاوت قرآن در سفر حج 

النبـــی؟ص؟٠ مســجــد  و  مسجــدالحــرام  در  نمـــاز    ۱۱۲۵   
»مسجدالحرام« و »مسجد پیامبر؟ص؟« والاترین و ارجمندترین 
مکان هاى مقدّس در روى زمین اند، و زائران محترم باید فرصت 
را غنیمت شمرده و از عبادت و دعا و تلاوت قرآن در این دو مکان 
شریف غفلت نورزند؛ در روایات ثواب »نماز در مسجدالنبى؟ص؟« 
در  نماز  ثواب  و  دیگر  کن  اما در  نماز  هزار  ثواب  اندازۀ  به 
مسجدالنبى؟ص؟«  در  »نماز  هزار  ثواب  اندازۀ  به  مسجدالحرام 

دانسته شده است.

 ۱۱۲۶  ختم قرآن در مکه٠»ختم قرآن« در مکّۀ مکرّمه بسیار 
با ارزش است.

در روایتى از امام باقر؟ع؟ مى خوانیم: 
مرگ  از  پیش  کند،  ختم  مکّه  در  را  قرآن  کس  »هر 
بهشت  در  را  خویش  جایگاه  و  مى بیند  را  پیامبر؟ص؟ 

مشاهده مى کند«.1
بنابر روایتى دیگر از آن حضرت، ثواب ختم قرآن از یک جمعه 
کارهاى  تا جمعۀ دیگر )یا در روزهاى دیگر( به اندازۀ ثواب تمام 

1. بحار الانوار ج 92، ص 205، ح 5.
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که انسان در  نیک از اولین جمعۀ عمر تا آخرین جمعه اى است 
این دنیا زنده  باشد.1

که از   ۱۱۲۷  نگاه به قرآن و کعبه٠ بسیار شایسته است زائرانى 
فیض قرائت قرآن محرومند، قرآن را بگشایند و به آیات الهى نظر 

کنند یا در مکّۀ مکرّمه نظاره گر خانۀ خدا باشند.
امیر  حضرت  ملکوتى  سیماى  به  نگاه  شریف  روایتى  در 
کتاب خدا  المؤمنین؟ع؟ و نگاه محبّت آمیز به والدین و نگاه به 

کعبه، عبادت شمرده شده است: و نگاه به 
ِ بْنِ ابِ طٰالِبٍ عِبٰادَةٌ، 

ظَرُ الٰى عَلِّ ؟ص؟: النَّ بُِّ  النَّ
َ

»قٰال
فِى  ظَرُ  النَّ وَ  عِبٰادَةٌ،  ةٍ  رَحْمَ وَ  فَةٍ 

ْ
بِرَأ وٰالِدَيْنِ 

ْ
ال  

َ
الى ظَرُ  النَّ وَ 

 
َ

الى ظَرُ  النَّ وَ  عِبٰادَةٌ،  قُرْآنِ- 
ْ
ال صَحِيفَةَ  -يَعْنِ  حِيفَةِ  صَّ

ْ
ال

کَعْبَةِ عِبٰادَةٌ«.1
ْ
ال

مسائل ویژه

 ۱۱۲۸  تقلید از مرجع متوفی٠تقلید ابتدایى از مجتهد جایز 
که از دنیا رفته است و مکلف در زمان حیات او ممیز  التقلیدی 

بوده، جایز است.
که انسان از او تقلید مى کند از دنیا برود،  و چنانچه مجتهدی 
که از  گر مجتهدی  پس از وفات حکم زنده بودن را دارد؛ بنابراین ا

1. بحارالأنوار، ج96، ص60، ح24
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دنیا رفته اعلم باشد یا در صورت تساوی، به فتوای او - هرچند 
کرده باشد، لازم است در تمام مسائل  در برخى از مسائل- عمل 
گر مجتهد زنده اعلم شده باشد، باید  بر فتوای او باقى بماند، و ا

کند. از او تقلید 

یا  به مجتهد دیگر در بعض  تقلید٠رجوع  تبعیض در    ۱۱۲۹ 
باشد،  نکرده  عمل  چه  و  باشد  کرده  عمل  چه  مسائل،  تمامى 

که دیگری اعلم است. جایز نیست، مگر در آن ابواب فقهى 

را بدون  اعمالش  که  تقلید٠کسى  اعمال بدون  انجام    ۱۱۳۰ 
تقلید انجام داده است چنانچه عملش با فتواى فعلى مرجعى 
کند مطابق باشد، صحیح است و در  کنون باید از او تقلید  که ا

غیر این صورت صحیح نیست.

  ۱۱۳۱  وظیفۀ مسأله گو در صورت نقل اشتباه حکم مسأله٠
گفتۀ  کند و  درصورتى که مسأله گو حکم مسأله ای را اشتباه بیان 
کند،  او موجب  شود آن شخص بر خلاف وظیفۀ شرعى اش عمل 
را  گفتن مسأله  باید اشتباهش در  نباشد  که حرجى  در صورتى 

کند. برطرف 
و  باشد  شده  عوض  مجتهد  آن  فتواى  گر  ا است  همچنین 
باشد  فتوای مجتهد  بر عوض نشدن  لت عرفى  سکوت وی دلا
ج باید تغییر فتوا را خبر دهد تا آن  که در صورت امکان و عدم حر

شخص بر خلاف وظیفۀ شرعى اش عمل نکند.
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 ۱۱۳۲  نماز در هواپیما٠نماز در هواپیما با رعایت شرایط نماز 
از  قبل  بداند  هرچند  ندارد  مانعى  قبله  رعایت  و  طمأنینه  مثل 

گذشتن وقت به مقصد مى رسد.

 ۱۱۳۳  وقت نماز صبح در شب های مهتابی٠در شب های روشن 
نمازگزار  نمایان نشود  افق  که مهتاب سبب مى شود روشنى در 
کند و تا روشن شدن افق، نماز را تأخیر بیاندازد. باید احتیاط 

 ۱۱۳۴  سجده بر سنگ٠سجده بر انواع سنگ و سنگ معدنى 
که از اجزای زمین است، مانند سنگ مرمر و سنگ آهک و سنگ 

گچ صحیح است.

که از  ک یا چیزهایى   ۱۱۳۵  تیمم بر سنگ٠تیمّم باید به خا
گچ پودر شده، صورت  زمین بوده و پودر شده، مانند سنگ یا 
ک و مانند آن پیدا نشود- باید  گیرد؛ و در حال ناچاری -که خا
کرد؛ تیمّم بر سنگ  که روی اشیا نشسته تیمّم  گرد و غباری  به 
که مانند سنگ با زدن دست هیچ چیزی از آن به  و هر چیزی 

دست نمى چسبد، در حال اختیار یا غیراختیار جایز نیست.

گر حاجى در هنگام انجام طواف   ۱۱۳۶  قصد بطلان عمل٠ا
کند،  کند آن عمل یا بعضى اجزای آن را باطل  و سعى و ... قصد 

قصد او به تنهایى مبطل عمل نیست.

 ۱۱۳۷  برداشتن گمشدۀ حرم٠در لقطۀ حرم مکه )چه قیمت 
کند؛  آن به یک درهم برسد یا نه( باید تا یک سال آن را اعلان 
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گر مالک آن را نیافت، یا آن را صدقه بدهد یا برای صاحب  پس ا
که احتمال دارد صاحب آن پیدا شود نگاه دارد؛ و  تا وقتى  آن 
گر بعد از  کوتاهى نکرده ضامن نیست و ا گر از بین برود چنانچه  ا
یک سال اعلان، صدقه بدهد و صاحبش پیدا شود مى تواند به 
صدقه راضى شود، یا عوض مالش را بگیرد و ثواب صدقه برای 
کند  گر در غیر حرم مکه یا در مدینه پیدا  صدقه دهنده باشد. و ا
که در توضیح المسائل آمده است. حکم سائر موارد لقطه را دارد 

که در   ۱۱۳۸  برداشتن قرآن از مساجد٠برداشتن قرآن هایى 
که از متصدى  مسجدالحرام یا مسجدالنبى؟ص؟ است، بدون آن 
برده اند،  بیرون  مسجد  از  گر  ا و  نیست،  جایز  بگیرند،  اجازه  آن 

باید برگردانند.

از  گرفتن  آشامیدنی٠وضو  آب هاى  از  گرفتن  وضو    ۱۱۳۹  
است،  آشامیدن  مخصوص  که  شیرهایى  و  کلمن ها  آب هاى 

جایز نیست.

  ۱۱۴۰  عبور حائض از مسـجدالحرام٠ حائـض و جنب نمى توانند 
که  از مسجدالحرام و مسجدالنبى؟ص؟ )حتّى قسمت هایى از آن 

جدیداً ساخته شده است( عبور نمایند.

کثیره بدون  ود مستحاضه به مسجد٠مستحاضۀ   ۱۱۴۱  ور
النبى؟ص؟  مسجد  و  الحرام  مسجد  وارد  نمى تواند  غسل  انجام 

شود.
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که روز  کند  وزه در مسافرت٠انسان مى تواند نذر   ۱۱۴۲  نذر ر
معیّنى را چه در سفر باشد چه نباشد روزه بگیرد. در این صورت 
گرفتن این روزه نیازى به قصد  باید در سفر هم روزه بگیرد و براى 
ماندن ده روز نیست و لازم نیست قبل از رفتن به مسافرت نذر 
که در هر حال  کند  گر بعد از رفتن به مسافرت هم نذر  کند؛ بلکه ا
کردن به آن لازم  -چه مسافر باشد یا نباشد- روزه بگیرد، عمل 

است.

علماء  بین  منوره٠مشهور  مدینۀ  در  مستحبی  وزۀ  ر   ۱۱۴۳  
روز  سه  حاجت  خواستن  برای  مى تواند  مسافر  که  است  این 
آن  که  است  آن  احوط  و  بگیرد  مستحبى  روزۀ  طیبه  مدینۀ  در 
ولى  باشد.  جمعه  و  پنجشنبه  و  شنبه  چهار  روزهاى  روز،  سه 
استحباب سه روز روزه برای خواستن حاجت در مدینۀ منوره به 
کلى ثابت نیست بلکه برای این امر آداب خاصى در روایات  طور 
که در حال حاضر انجام آن مقدور نیست؛ لذا سه روز  ذکر شده 

روزه را به رجاء ثواب بجا آورند.
****
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